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 نشر دوّم  

 

 مقدمه نشر دویم 

بود و لجنۀ مجلّلۀ نشریات  م کتاب مصابیح هدایت تمام شده م و سیّهای جلد اوّل و دویّچون نسخه

امری شیدالله بنیانها ثانیاً در صدد انتشار آن برآمدند این بنده )مؤلّف( در آنها تجدید نظر کرده یعنی مطالبی  

هر مطلبی را با اطّلاع  ،که به سبب فقدان مواد لازمه از قلم افتاده و بعداً به دست آمده بود بر هر سه جلد 

ی در جای خود اضافه نمود. همچنین در مواضع بسیار قلیلی مختصر  و تصویب مقامات مربوطۀ امر 

ای از جمل و کلمات به عمل آورده ولی این حک و اصلاح به قدری کم و  تغییری از وضع و حذف پاره
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ناچیز است که جز با مقابلۀ نسخۀ اوّل با نسخۀ ثانی هر یک از مجلدّات سه گانه محسوس نخواهد شد.  

سه محترمۀ مطبوعات امری ادام الله بقائها  انوی این مجلدّات که به سبب حسن سلیقۀ مؤسّ انشاءالله انتشار ث

بر رضایت خاطر قارئین محترم خواهد افزود. این مقدّمه    ، از جهات عدیده بر انتشار اولی رجحان دارد

ر هر یک از باشد لهذا در هر سه جلد معتبر است و به عینها دچون راجع به جلد اوّل و ثانی و ثالث می

گردد ولی در باقی مجلدّات معتبر نیست زیرا هنگام لزوم عیناً نشر آنها تجدید خواهد شد.  آنها درج می

 چنانکه در نشر ثانی جلد چهارم معمول گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوالاقدس الابهی

و الاختیار و العظمة  این جلد سیمّ است از کتاب مصابیح هدایت که به تأییدات خفیّه من له الامر 

و الاقتدار ولی امر حضرت ملیک مختار روحی لاحبائه الفداء و دستور محفل مقدّس روحانی ملیّ بهائیان  

تکثیر و به معرض مطالعۀ احبّای الهی گذارده    ،ایران شیدّالله ارکانه و اهتمام لجنه مجلّله نشر آثار امری

ای که به  رساند که شرح احوال نفوس مقدسهعرض می شود و لاجل حفظ تاریخ و استحضار یاران بهمی

ترتیب از اوّل تا هفتم در این کتاب مندرج است از دو سال قبل نوشته و آماده شده و ترجمۀ احوال سه تن  
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بدیع( در   106دیگر از رجال این امر عظیم که بعد از آن هفت نفر است ایضاً به ترتیب در سنۀ حاضر )

ۀ این عبد تنظیم گردیده امید است که این هدیۀ ناقابل در آستان دوستان مقبول افتد  خلال سایر وظایف مقدّس 

که    ت طلب عون و عنایت فرمایند تا به خدمتی مقدار از حضرت احدیّو هنگام قرائت برای این ذرۀ بی

ارش  ای را که در آغاز جلد اوّل این کتاب نگلایق بساط عظمت است موفّق گردد و نیز رجا دارد مقدمه

تاکنون از حسن توفیقات  .یافته از نظر شریف بگذرانند تا بر مراد اصلی از این رشته تألیف واقف گردند

الهیّه ترجمۀ احوال سی و یک تن از بزرگان امرالله نوشته شده که یازده نفر آن در جلد اوّل و ده نفر دیگر  

است برای ملاحظه فهرست مندرجات  در جلد ثانی و ده نفر دیگرش در این جلد درج گردیده. مستدعی  

 به آخر کتاب مراجعه فرمایند. 

 هجری شمسی  1328مرداد  22موافق  -   106تبریز     سیزدهم شهرالکمال 

 عزیزالله سلیمانی اردکانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جناب آقا سیّد مهدی گلپایگانی 
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مهم بهائی و از  جناب آقا سیدّ مهدی گلپایگانی از رجال 

جملۀ نفوسی است که فضیلت علم و شرافت خدمت را با هم دارد  

ها ها کرده و فیض آباد استفادهاین بنده از محضر ایشان در عشق

ام این مرد بزرگوار آیت انقطاع بود و شئون دنیا به قدر بال  برده

مام معنی مردی وارسته بود  مگسی نزدش ارزش نداشت و به ت

قامتی متوسط و رویی مجدر داشت در معاشرت خوش صحبت و 

در نشست و برخاست سرمشق آدمیت و انسانیتّ بود با هر کسی  

می تکلمّ  او  فهم  خور  مثلدر  با  را  بیاناتش  و  شیرین  نمود  های 

شعراء  می اشعار  از  مقام  مناسبت  به  بود  لازم  اگر  و  آمیخت 

می مثلکرد  استشهاد  ذکر  و چنان  موقع خود  در  را  اشعار  و  ها 

نمود  که گویی آن مثل یا آن شعر برای همین مطلب بخصوص می

 گفته شده است. 

را از دست نمی داد ولی  در هیچ حالی صراحت لهجه 

کلماتش جز برخی اوقات زمخت و زننده نبود هنگامی که در شهر  

تدریس می آنجا  مدرسۀ  در  و  داشت  اقامت  آن  احبّنمود  مرو  ای 

ای یک شب نزد ایشان معلومات امری کسب نمایند در اولین جلسه عدّۀ  مدینه در نظر گرفته بودند که هفته

بسیاری در آن مجمع گرد آمدند و جناب آقا سیدّ مهدی هم بعد از نیم ساعت تشریف آورده رو به روی  

د سیگاری پیچیده در نی فرو برده  ها نشسته بودند ایستادند و بعها و صندلیحضار که همه روی نیمکت

چند دقیقه به حضار که هر کدام کتابی در دست    ،ا کرده بودندصع  آتش زدند آن گاه در حالی که تکیه به

اید شما اهل  جهت به خود زحمت دادهبینم، بینگاه کرده، فرمودند من در پیشانی شما نوری نمی  داشتند

د مهدی چنین نیست ما خیلی مشتاقیم که درس بخوانیم آقا سیدّ  درس نیستید. احباب گفتند نه جناب آقا سیّ

اید هفتۀ دیگر بیست  المثل پنجاه نفر آمدهدانم که این هفته فیشناسم و میمهدی فرمودند من شما را می

ه به پنج نفر خواهد رسید و هفته چهارم فقط میز و صندلی حاضر  نفرتان خواهید آمد و هفتۀ دیگرش عدّ 

کنم که  روم و شرط می. پس بهتر این است که از همین حالا متفرّق شوید. من هم امشب میخواهد بود

اگر شب جمعۀ آینده به قدر امشب باشید شما را درس بدهم این را گفت و رفت و معلوم است که هفته  

 دیگر ثلث آن جماعت هم حاضر نشدند. 

مری در قصبۀ گلپایگان که  هجری ق  1280باری آن وجود شریف در ششم جمادی الاولی سنۀ  

از توابع سلطان آباد عراق )اراک( است در خاندان اهل علم متولدّ شده پدرش سید ابوالقاسم امام جمعه  

گلپایگان و محلّ توجه اهالی بوده اجداد او تا چند پشت که به یاد داشته است همگی از اهل دانش و فضل  

آمده  ابوالقاسم است از معاریف علمای اعلام به شمار می  اند. مخصوصاً جدّ پنجم او که نامش میرزابوده 

 پیوندد. و نسب آقا سیدّ مهدی پس از بیست و هفت پشت به حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام می

باری مقدّمات علمیه را در گلپایگان و فقه و اصول را در اصفهان فرا گرفته و مدّت سه سال  

ی به سلطان آباد رفته و در همۀ این علوم تبحّری بسزا یافته نیز به خصوص برای تحصیل حکمت اله

زیرا شوقی بسیار و ذوقی سرشار و ذهنی وقاد و فکری نقاد داشته است و قبل از آنکه به فوز ایمان فائز 

گردد مقیم اصفهان و در میان اهل علم به وفور فضل مشار بالبنان بوده یاران آن مدینه با او طرح دوستی  

دادند و او به هیچ وجه تصدیق  اند ملاقاتش میشدهبا هر یک از مبلغین که وارد آن شهر میریخته و  

اند  کرده حتیّ وقتی با جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی هم که با یکدیگر نسبت و قرابتی نزدیک داشتهنمی

گردد. احبّا از بس که او را به این  نمیآید تسلیم شود و درباره این امر اعظم گفتگو به میان میروبرو می

اند که او را به خود واگذارند. لکن جناب  گیرند مأیوس و درصدد بودهدهند و نتیجه نمیو آن ملاقات می

فرمایند آقا سیدّ مهدی جوانی است عالم و مستعدّ و چنانچه موفّق به ایمان شود مصدر میرزا ابوالفضل می 

 د با او مدارا کرد و ضمناً با مبلّغین ملاقاتش داد شاید متنبّه شود. خدمات بزرگی خواهد شد. بای
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اء به موجب سفارش جناب آقا میرزا ابوالفضل با او قطع رابطه نکرده و باز با سایر منادیان  احبّ

اند تا وقتی که جناب حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی اعلی الله مقامه به آن شهر دادهامرالله ملاقاتش می

فرماید او را عندالاقتضاء گویند حاجی مینماید یاران شرح احوال جناب سیدّ مهدی را به ایشان میمی  ورود

کنند به طوری که خود آقا سیدّ مهدی  پیش من بیاورید احبّا جناب سیدّ مهدی را به محضر حاجی حاضر می

او برخورد و احوالپرسی  با  روئی  شود حاجی با کمال محبتّ و خوشفرمود وقتی که وارد مجلس میمی

باشم ولی یک سلسله  گوید جناب آقا سیدّ مهدی شما اهل علمید و من مردی عامی مینماید و بعد میمی

مطالب دارم راجع به دیانت و غرضم این است که آن مطالب را به شما عرضه دارم و خواهشمندم یک 

دقتّ کنید اگر  بدهید و  به عرایضم دل  بپذیرید والاّ فلا  و گمان    ساعت گوش فرا دارید و  بود  درست 

باشم چه که من علمی ندارم تا آن را سرمایه بحث و جدل قرار  نفرمایید که من مرد مباحثه و مجادله می

دهم  و از ابتدا خویش را در این زمینه عاجز و زبون معرّفی کرده و در پیکار علمی خود را مغلوب به  

 ایید مطلب را شروع کنم. فرمآورم حال اگر اجازه میحساب می

کند که به فرمایشات حاجی  جناب آقا سیدّ مهدی از این بیان حاجی متأثرّ شده نزد خود عهد می

کرده است به هر نحوی هست در مقابل گفتار مبلّغین بهائی  گوش فرا دهد و برخلاف سابق که سعی می

گوید مطلب خود را بفرمایید  ا به حاجی میجوابی پیدا کند این دفعه دقیقانه و منصفانه مطلب را بسنجد لذ

نماید حاجی هم بنای صحبت را گذاشته مفصّلاً و مشروحاً به حقّیت این امر اعظم عقلاً و نقلاً استدلال می

آقا سیدّ مهدی در این مجلس وجداناً خود را در مقابل افاضات حاجی مغلوب مشاهده کرده جدّاً درصدد  

اند و او  گرفتهداده و پس میشود و احبّاء تدریجاً کتب استدلالیه را به او می تحقیق برآمده طالب کتاب می 

توانسته است از روی یقین امرالله شده و نمییافته ولی قلباً قانع نمی مطالب را صحیح و براهین را متین می 

به حال  را تصدیق نماید و در عین حال در امکانش نبوده که ازمطلب به این مهمّی صرف نظر کرده  

 طرفی بماند. بی

گوید من کتب استدلالیه شما را دیدم و دیگر به این چیزها احتیاجی ندارم  بالاخره به احبّاء می

حال از آثار صاحب ظهور به من بدهید احبّاء خواهش او را پذیرفته و مقداری از الواح و آیات را به او  

قلبش مطمئن شده درجرگۀمی آیات،  بعد از زیارت  انجذاب و  احباب داخل می  دهند و  شود و در کمال 

هجری قمری از اصفهان خارج شده و   1308سرور به عزم تشرّف عازم ساحت اقدس و در اواخر سنۀ 

پردازد و  رسد به اصرار احباب مدّت ده ماه به ملاقات دوستان و نشر نفحات الله میچون به همدان می

رسد و پس از توقّف شش ماه و  ود حضرت بهاءالله به او میبعد از آن به بغداد رفته و در آنجا خبر صع

چهارده روز در نهایت دلتنگی سفر را مداومت داده به ارض اقدس واصل و به آستان مقدّس حضرت من  

ای مشتمل شود و تأثیر این تشرّف چنان عظیم و عمیق بوده است که قصیدهطاف حوله الاسماء مشرّف می

ضرت بهاءالله و مناقب حضرت مولی الوری که در کمال فصاحت و بلاغت  بیت در شرح صعود ح  94بر  

و دارنده مضامینی بکر و تشبیهات و استعاراتی لطیف است سروده در محضر مبارک بر پای ایستاده آن 

نماید و عنقریب صورت آن قصیده در این سرگذشت  اش را به حضور مبارک تقدیم میخواند و نسخهرا می

 درج خواهد شد. 

ور و برخوردار بوده باری چندی در ارض اقدس متوقّف و از محضر مبارک مرکز میثاق بهره

 است. 

در این میانه جناب میرزا ابوالفضل گلپایگانی که چندی در عشق آباد مقیم بوده احضار و یاران  

  آباد هم به واسطه شهادت حاجی محمّد رضای اصفهانی به طوری که شرحش در تاریخ ثبت است عشق

شهر عشق هم  از طرفی  و  شده  محترم  و  عزیز  وقت  اقتضاء مینزد حکومت  موقعیّتش  که  آباد  نموده 

شخصی از اهل علم در آنجا باشد که از هر جهت جامعیتّ داشته و بتواند با ملل و ادیان و شعب مختلفه 

الاعظم  الله  روبرو شده، جواب سئوالات آنها را از روی بصیرت بدهد پس حسب الامر حضرت غصن

قمری به آن مدینه وارد و    1311آباد شده در سال  جناب آقا سیدّ مهدی مأمور به مسافرت و اقامت عشق
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ای که به اقدام خود ایشان و سایر  شود مدّتی در مدرسۀ پسرانهپس از ورود مشغول کارهای امری می

گردد و هنگام متأهلّ می  دوستان تأسیس شده بود به افاضه و پرورش نونهالان پرداخته و پس از چندی

 ازدواج جوانی سی و سه ساله بوده است. 

فرمود که یگانه سبب تأهلّ من آن بود که لااقل در خانۀ خود وقت آزادی  الله میآن متصاعد الی

افتاد که اواخر شب لباس  داشته باشم زیرا در زمان تجرّد هیچگاه مالک آزادی نبودم و چه بسا اتفّاق می

شد و من  نمودم بغتتاً یکی از احبّا بدون سر و صدا وارد میشستم یا وصله میون آورده میرا از تن بیر 

باز می قبیل امور هم  این  افسران دولت تزاری روسیه که مقیم  از  با  اوایل ورود  در  به هر حال  ماندم 

شود و به آنها  می  آشنااند  آباد و به واسطه قرب جوار با ایران مایل به فرا گرفتن زبان فارسی بودهعشق

گیرد و مدّتی هم به گنبد قابوس با زن آموزد و در این میانه خود زبان روسی را فرا میزبان فارسی می

اقامت داشت و بعد مراجعت به عشق آباد نمود و آن ایّام حکومت وقت  و فرزند کوچیده، چندی در آنجا  

د مهدی به سمت سردبیری آن روزنامه انتخاب  شود آقا سیّای به زبان فارسی میمصمّم به نشر روزنامه

شود و در مجالس و محافل  و با حقوق کافی مشغول کار شده، منزلی شخصی ابتیاع و در آن ساکن می

سازد و در هر موقع که به شخص ارجمندی یا به مرد  مند میاحباب را با سخنان عالمانه خویش بهره

ساخته و همچنین ارباب عناد را  ل میامر اعظم را بر او مدلّ  شده حقّیت ایندانشمندی از اغیار روبرو می

های داده و یکایک را با پاسخ هایی در خور شأن و فکرشان میکه غرضشان توهین و تمسخر بوده، جواب

 فرموده است. دندان شکن ملزم و مفحم می

ظاهراً از قفقاز آمده با  هایش این است که موقعی چند تن از آخوندهای شیعه که از جمله حکایت

پردازند در  یکی از احباب که گویا مرحوم آقا میرزا مهدی رشتی بوده، مصادف و با مکالمات امریه می

غ بهائی برای نمونه این عبارت دعای سحر را تلاوت  شود مبلّ اثنای صحبت مباحثۀ آنها منجر به آیات می

بشعراتک  می اسئلک  انیّ  )اللّهم  که  یتحرک علی صفحات  نماید  کما  الوجه  تتحرک علی صفحات  التی 

نمایند که کنند و به نهایت شدّت صوت را به ایراد بلند میالالواح قلمک الاعلی...( آخوندها اعتراض می

گویند اند میصاحب این کلمات کفر گفته که خدا را دارندۀ روی و موی شمرده احبابی که در آن مجلس بوده

گویند محال است کسی بتواند این مشکل  تواند جواب شما را بدهد آنها میجا هست که میمرد عالمی در این

رود نزد آقا  گوید. لذا شخص مزبور میرا به طور موجّه حل کند ولی ما حرفی نداریم بیاید ببینیم چه می

گوید ای کج  می  دهد آقا سیدّ مهدی که مرد بسیار مزاح و شیرین بیانی بودسیدّ مهدی و کیفیت را شرح می

سلیقه مگر جمال مبارک آیات کم داشت که تو فقط لوح دعای سحر را از میان آنها انتخاب کردی و علاوه  

بر این مگر دعای سحر آیه کم داشت که تو از میانۀ آنها این آیه را اختیار کردی و بعد به اتفّاق به دیدن  

سیدّ مهآخوندها می آقا  تعارفات رسمیّه  بعد از  به معترض کرده میروند  آقا شما حضرت  دی رو  گوید 

زنی البتهّ آن بزرگوار  گوید این چه حرفی است که میامیرالمؤمنین را قبول دارید یا نه؟ آخوند برآشفته می

گوید  گوید بلی. آقا سیدّ مهدی میدانید؟ آخوند میگوید بسیار خوب آیا القاب ایشان را میرا قبول دارم. می

گوید گوید آری چنین است. آقا سیدّ مهدی مینه؟ آخوند می  الله  دیگری یدالله هست یاقابش عینآیا یکی از ال

گوید  گوید آری. آقا سیدّ مهدی میالله یعنی چشم خدا و یدالله یعنی دست خدا، درست است یا نه؟ میعین

اگر خدا با داشتن سایر    دانید کهخدائی که دست دارد و چشم دارد مگر نباید موی داشته باشد و شما می

ها به خدای کچل اعتقاد نداریم. از این بیان  مو باشد البتهّ کچل خواهد بود و ما بهائیاعضاء سرش بی

آید و بالنتیجه مجلس به  خندد و خوشش میاختیار میهم بیافتند و معترض  ایشان اهل مجلس به خنده می

 یابد. روحانیت و محبتّ خاتمه می

آباد آمده با آقا سیدّ  کردند که وقتی یکی از آخوندهای رند به عشقاد حکایت میآباحبّای عشق

مهدی به وسیلۀ بعضی از احباب روبه رو شد و در اوّل مجلس با لحن تحقیر به آقا سیدّ مهدی گفت من  

ام و بعد لب  ندیدهام و هیچکدام را نپس ها را شنیدهام و کلیّۀ استدلالات آندر ایران همۀ مبلّغین بهائی را دیده

و لوچه را کج و کوله کرده، گفت برای من دلیل نقلی و برهان عقلی و خواندن قرآن و نقل حدیث نتیجه  

ای در بساط دارید، بفرمائید. آقا سیدّ مهدی در حالی که دود سیگار را از دهان خارج  ندارد. اگر چیز تازه
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آوریم که تازگی داشته باشد. آخوند گفت دلیل  می کرد گفت بسیار خوب برای شما دلیل شیخ چغندر رامی

شیخ چغندر کدام است؟ آقا سیدّ مهدی با آب و تاب تمام قصّه شیخ چغندر را که به فتحعلی شاه چیز تازه  

  ، ر و مبهوت شده بود مخاطب ساختهنشان داده بود، بیان کرد و بعد آخوند را که از شنیدن آن حکایت متحیّ

کنیم  ائیان امر مقدّس حضرت بهاءالله را یا به میزان نقل یا به برهان عقل ثابت میگفت مرد حسابی ما به

و شما که به قول خودتان از دلیل عقلی و نقلی و آیات قرآنیّه و احادیث نبویّه و شواهد تاریخیّه چیزی 

ر آن مجلس چنان  خواهید باید به همان دلیل شیخ چغندر بچسبید. آخوند دای میدستگیرتان نشده و چیز تازه

 . خجل و سرافکنده شده که دیگر نفسش بیرون نیامد

دفعه دیگر یکی از آخوندها در حجره شرکت امید نشسته و با چند نفر احباب که از جمله آقا  

اقدس میمیرزا مهدی رشتی بود مباحثه می ایراد بر کتاب مستطاب  این  کرد و  گرفت که چرا صاحب 

کرده است آقا میرزا مهدی و سایرین هر قدر خواستند او را با دلایل و  کتاب حکم به طهارت ماء نطفه  

براهین قانع کنند ممکن نشد در این میانه آقا سیدّ مهدی را دیدند که تعلیمی در دست گرفته از جلو حجره  

عبور کرد او را طلبیدند و مسئله را اظهار داشتند آقا سیدّ مهدی نگاهی به قیافۀ عبوس و هیئت فرعون 

اید جهت به ایشان جسارت کردهمآبی آن آخوند انداخته بعد رو به احباب کرده گفت حق با آقاست شما بی

اند که نطفۀ بهائی پاک است  احباب متحیّر شده سبب پرسیدند آقا سیدّ مهدی گفت جمال اقدس ابهی فرموده

تر است زیرا  نطفۀ سگ هم نجس نه نطفۀ آخوند. بعد رو به او کرده گفت آقا آسوده باشید که نطفۀ شما از 

دانم که  ها به سر برده و میهم خدا به هویتّ آخوندها خبیر و بصیر است و هم من که عمری در میان آن

 از چه قماشند. سپس حرکت کرده به راه خود روانه شد. 

نذکر  همچنین آن ایّام در بادکوبه آخوندی بود که هر روز بر سر منبر آیۀ مبارکۀ )انا نستحیی ان  

کرد که این فعل قبیح در  حکم الغلمان( را مطرح نموده و با حذف متمّم آیه به کمال وقاحت اظهار می

بهائیت مباح شده. احبّای بادکوبه و فضلای احباب در آن نقطه هر قدر کوشیدند که او را از این افتراء  

شیوا و اطّلاعات وسیع و عمیق خود    آباد رسید آقا سیدّ مهدی با قلم بازدارند، نشد. بالاخره خبر به عشق

مقالۀ مبسوطی در جواب این تهمت با رد آن شیخ نوشته و از روی قواعد اصولیه بطلان اقوال او را به 

آقا که  این مضمون نوشت که از  به  ثابت و مدلل کرد و  در خاتمه مقاله عباراتی قریب  طور شایسته 

بعید است که مطلب را نفهمیده باشند یا آنکه برخلاف شخص عالم و فاضل و زبان فهم و اهل اصطلاحند 

حق و انصاف عمداً این نسبت را به صاحب این ظهور اعظم بدهند این اصرار ایشان از دل پری و ناشی  

از فلان قضیه است... وگرنه حاشا که آن مرد محترم با اینکه مطلب واضح است به صرف تعصّب چنین  

آن مقاله به وسیلۀ احباب در بادکوبه منتشر شد، زین العابدین تقی اف که    تهمتی را جایز بشمارند وقتی که 

از ثروتمندان درجۀ اوّل قفقاز بود یک نسخه از آن را نزد همان شیخ برده و خوانده و گفته بود خاک بر  

سرت در مزخرف گویی به قدری اصرار ورزیدی که عاقبت چنین رسوا و مفتضح گردیدی شیخ مزبور  

 دربارۀ بهائیت دم فرو بست و تا وقتی که وفات کرد از این مقوله صحبتی به میان نیاورد.    بعد از آن

مرحوم آقا سیدّ مهدی بعد از موقوف شدن روزنامۀ مزبور که نامش )مجموعۀ ماوراء بحر خزر(  

  بوده برای امرار معاش در تجارتخانۀ امید به نویسندگی مشغول شده و پس از چندی که آن تجارتخانه

برچیده شده به امور متفرقه پرداخته و به واسطۀ تعدّد اطفال و کثرت مخارج و قلتّ عواید به سختی گذران  

نمود به قسمی که بعد از فوت جناب ابوالفضایل هنگامی که حضرت عبدالبهاء برای تمام کردن کتاب  می

پریشانی اوضاع زندگانی    کشف الغطاء حسب الوصیه ابوالفضایل او را به ساحت اقدس طلبیدند به علّت

آباد مراجعت نموده علی قائنی احضار و مأمور شد که به عشقنتوانست سفر کند لذا جناب آقا شیخ محمّد 

به اتفّاق آقا سیدّ مهدی به طهران رفته، آن کتاب را به اتمام برساند بعد از مراجعت جناب شیخ محمّد علی  

کردند و مدّت ده ماه در طهران در منزل جناب ارباب فرج کاشانی که  آباد با هم به طهران سفر  به عشق

یکی از احبّای بسیار با فتوّت و صاحب خلوص بود اقامت نمودند و مرحوم شیخ محمّد علی و برخی دیگر  

از افاضل و ایادی امرالله مواد لازمه را تهیّه و مرحوم سیدّ مهدی به تحریر مشغول شده پس از انجام این  

آباد برگشتند و مرحوم آقا سیدّ مهدی بعد از آن بنا به خواهش احبّای شهر مرو از عشق آباد  به عشقکار  
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با خانواده به آنجا کوچیده مقیم شد و در مدرسۀ آنجا به تدریس مشغول گردید تا زمانی که انقلاب کبیر  

حکومت چون زبان    روسیه آغاز و سلطنت استبدادی سرنگون شد و حکومت شوروی روی کار آمد و این

و قلم را آزاد کرد و بازار تبلیغ رواج یافت احبّاء درصدد نشر مجلّۀ امری برآمدند و نخستین نفسی که به  

  ، فکر تأسیس مجلّه افتاد جناب آقا حسین تمدّنی از اهل گرمرود آذربایجان بود که با وصف کم سوادی

کوشید این مرد یک روز در  ی جوانان میفکری روشن داشت و همواره در پیشرفت جامعۀ یاران و ترقّ 

آباد نشسته روزنامۀ )نوبهار( را که در مشهد به مدیریت شیخ احمد بهار  الاذکار عشقروی پلکان مشرق

ای افتاد که بر ردّ امر و ذمّ بهائیت نوشته کرد. در اثنای مطالعه چشمش به مقالهشد ملاحظه مینشر می

مهدی رشتی که از محترمین و متموّلین احباب و پیوسته در فکر خدمت    شده بود در همان بین آقا میرزا

الاذکار و نزد آقا حسین تمدنی آمده، نشست. آقا حسین روزنامه  و توسعۀ نطاق امرالله بود به محوطۀ مشرق

ای  اند. چقدر جای تأسّف است که ما روزنامه یا مجلّهرا پیش او انداخته گفت نگاه کنید چه مزخرفاتی نوشته

نداریم تا جواب این ترهّات را بنویسیم. آقا میرزا مهدی هم مطلب را تصدیق کرد و هر دو به فکر تأسیس  

مجلّه افتادند و چون این کار مستلزم مخارج است قرار گذاشتند که جمعی از معارف پروران احباب را  

ردازند سپس از سایرین طلب  دعوت و مطلب را عنوان نمایند و بعد از بیان مقصود ابتدا خود مبلغی بپ

مساعدت نمایند. چون این تصمیم مابین آن دو نفر اتخّاذ گردید به فکر مدیر ذوفنون دانشمندی افتادند که  

از عهدۀ چنین کار مهمّی برآید آقا میرزا مهدی رشتی گفت جز آقا سیدّ مهدی کسی مرد این میدان نیست  

آباد بیاورید. آقا حسین گفت آقا سیدّ مهدی به حرف من  قو خوب است که شما بروید او را از مرو به عش 

دهد مگر اینکه شما هم همراهی کنید و به اتفّاق نزد ایشان برویم. آقا میرزا مهدی قبول کرد  تنها گوش نمی

و چون به حرکت ترن بیش از نیم ساعت نمانده بود، فوراً به درشکه نشسته به ایستگاه رفتند و بلیط گرفته 

رهسپار گشتند و با جناب آقا سیدّ مهدی ملاقات نموده، مطلب را در میان نهادند. آقا سیدّ مهدی  به مرو  

دهم و  که در اینجا به اطفال احبّاء درس عربی می  آباد بیایم لکن مدّتی استفرمودند من حاضرم به عشق

ز احباب هست که بتواند آباد کسی اآقا حسین گفت آیا در عشق  . حیف است که دورۀ درس را ناتمام بگذارم

آید آقا حسین  به جای شما تدریس کند؟ آقا سیدّ مهدی گفت فقط حاجی میرزا حسین یزدی از عهده برمی

آباد خواهم آمد.  آورم آقا سیدّ مهدی گفت اگر چنین کاری بکنید من هم به عشقگفت من او را به مرو می

آباد بازگشتند. در بین راه نقشۀ دعوت احباب  ه عشقدی بپس از انجام مذاکرات آقا حسین و آقا میرزا مه

آباد آقا حسین  را کشیده، اشخاصی را از متنفذّین و منفقین در نظر گرفتند. دو روز پس از ورود به عشق

آقا عبدالوهاب شهیدی و آقا ضیاءالله اصغرزاده و آقا علی اکبر   ،تمدّنی علاوه بر آقا میرزا مهدی رشتی

ی علی اصغراف و آقا احمدآقا حسین اف و آقا میرعلی اصغر فریدی اسکویی و استاد  علی اف و آقا مشهد

یافتند جز جناب استاد  عبدالکریم   نمود. همگی مدعوین حضور  به منزل خود دعوت  را  باقراف یزدی 

عبدالکریم که به گوگ تپه سفر کرده بود. حاصل آن مجلس جلب موافقت حضار برای تأسیس مجلّه بود  

تعهّد تأمین بودجۀ آن بود ثانیاً. بدین ترتیب که آقا حسین )بر طبق نقشۀ قبلی که با آقا میرزا مهدی   اوّلاً و

می منات خودم  هزار  پنج  من  گفت  بودند(  کشیده  مهدی  رشتی  میرزا  آقا  از  هم  منات  هزار  پنج  و  دهم 

ه زور خواهم گرفت. آقا  گیرم. آقا میرزا مهدی گفت من این قدر پول ندارم آقا حسین گفت اگر ندهی بمی

میرزا مهدی گفت حالا که صحبت زور است ناچارم که بدهم. بالجمله این دو نفر فی المجلس وجه را  

آقا   و  منات  هزار  یک  میلانی  اکبر  آقا علی  و  داد  منات  هم دوهزار  اصغرزاده  آقا ضیاءالله  پرداختند. 

و بعداً استاد عبدالکریم هم پنجاه منات عبدالوهاب شهیدی پانصد منات و بقیّۀ حضّار هر یک صدمنات  

آوری اعانه اوّل قرار گذاشتند که نام مجلّه )خورشید خاور(  پرداخت. مختصر در آن مجلس پس از جمع

باشد. سپس کارهای ابتدایی آن را تقسیم کردند بدین نحو که آقا ضیاءالله اصغرزاده از حکومت اجازه نشر  

قا حسین اف جائی را برای محلّ اداره اجاره کند و آقا عبدالوهاب شهیدی  مجلّه را تحصیل کند و آقا احمد آ

آباد بیاورد فردای آن روز  کاغذ بخرد و آقا حسین هم برود آقا سیدّ مهدی را با عائله از مرو به عشق

همگی به وظایف محوّله قیام کرده، هر یک مأموریتّ خود را به نحو احسن انجام دادند و پس از ورود  

سیدّ مهدی جلسه دویمّ از همان نفوس تشکیل و مدد معاش جناب آقا سیدّ مهدی تعیین گشت و نفوس آقا  

اوّلین شماره آن منتشر   به فاصلۀ یک هفته  نامیده شدند و  به اعضای کمیتۀ خورشید خاور  مذکوره هم 
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ی و سودمند تا  گردد. آقا سیدّ مهدی مجلّۀ هفتگی خورشید خاور را به خوبی اداره کرد و آن مجلّۀ نام

 موقعی که آن بزرگوار حیات داشت، دایر بود و بعد از آن موقوف شد. 

آباد وارد شد، خواص احباب  باری اگر چه مرحوم آقا سیدّ مهدی از همان روز اوّل که به عشق

دند لکن از آنجایی که شخصاً بسیار  ر شم به اهمیتّ مقام علمی ایشان واقف بودند و وجودش را مغتنم می

اعتنا به شئون دنیویه بود و به هیچ وجه تظاهری نداشت اکثراحباب از مقامات علمیه و  اضع و بی متو

داشتند ولی بعد از تحصیلی آزادی قلم  خبر بودند و او را در ردیف مبلّغین عادّی معدود میاش بیایمانیه 

تند و احترامش را به جا  و زبان همۀ احباب پی به حقیقت حال وی برده، ارادت ورزیدند و قدرش را دانس 

 آوردند. 

آباد مصدر خدمات مهمّه گردید. از جمله خدمات  به هر حال در چند سالۀ اخیر اقامت در عشق

هایش به قلم توانای اوست و برخی اوقات هم  او اداره کردن مجلّه خورشید خاور بود که اغلب سرمقاله

کرد و این از کمال وارستگی و بزرگواری او  مینوشت و به نام آنها درج مقالاتی به خواهش دیگران می

 بود.

و از جمله خدماتش تربیت جوانان با استعداد آن شهر بود که حقایق عالیه را از قبیل مبدأ و معاد  

و لزوم مربیّ در هر عصر و زمان و وجوب اتصّاف آنان به صفات ربّانی را برای آنان تبیین و تشریح  

 داد.  گری نجات میلاابالی کرد و از مفاسد بی قیدی ومی

و از جملۀ خدماتش رتق و فتق امور احبّاء در محفل روحانی بود زیرا در چند سال اخیر در  

نشست و جواب  آباد سمت ریاست داشت و تمام ساعات روز را در دفتر محفل میمحفل روحانی عشق

ز مبلّغین بود داد و فریادش همیشه  داد به همین جهت جناب میرزا محمّد ثابت که یکی اارباب رجوع را می

گفت شایسته است که بلند بود که چرا وقت شخصی مثل جناب آقا سیدّ مهدی باید به این امور بگذرد و می

ایشان روزها در خانه بنشینند و اوقات خود را منحصر به تعلیم و تربیت احبّاء فرمایند و شبها هم در  

 ند.محافل تبلیغی حاضر گردند و صحبت نمای

آن  و از جمله آن که امرالله را در مجالس مخصوص هفتگی به نام )مجلس اروپایی( که مبتدیان 

ای که  نمود و از کمال سعۀ اطّلاع وجودت قریحهعبارت از افاضل روسها بودند با دلایل علمیه اثبات می

گشت به عظمت  فیض می نمود و از بیاناتش مستساخت و هر که با او ملاقات می داشت فضلا را متحیّر می

ها مؤمن و بسیاری هم محبّ امرالله  ای از حضرات روسنمود و در این مجالس عدّهمقام او اقرار می

الله  ای از نتایجش به شرحی است که جناب آقا فضلگردیدند. امّا چگونگی تأسیس مجلس اروپایی و شمّه

 اند و عین نوشته ایشان این است: شهیدی نگاشته

آباد تصمیم گرفت که  تبلیغ بهائیان عشقلاب روسیه و استقرار حکومت شوروی لجنۀ پس از انق

مجالسی برای طالبین اروپایی تشکیل دهد و آنان را از امرالله مطّلع و مستحضر سازد ابتدا در منزل آقای  

طالبان زیاد بودند این  ای که مرکّب از معدودی بودند تشکیل یافت بعداً چون  حاجی حسین پناهی چند جلسه

جلسات در منزل آقا ضیاءالله اصغرزاده میلانی که محلّ و مکان وسیعی از برای پذیرایی داشت منتقل شد  

گردید و خرج پذیرایی را صاحبخانه به طوع و رغبت متقبلّ شدند و جمعی ای یک شب منعقد می و هفته 

د و با فضل اروپایی در آن مجمع نورانی حاضر  در حدود چهل و گاهی پنجاه نفر از رجال و نساء دانشمن

ای راجع  خطابه  الله احمدزاده مقدمةً شدند و جناب آقا سیدّ مهدی گلپایگانی به مترجمی آقای دکتر امینمی

نمودند سپس حاضرین به بحث در مسائل مربوطه و سایر  به مواضیع امر بهائی و دینی و فلسفی بیان می

بیان جامع و موجز حل    پرداختندمسائل روحانی می با  آنان را  ایرادات  و جناب گلپایگانی مشکلات و 

فرمودند این جلسات مدّت مدیدی ادامه داشت تااینکه آقا ضیاءالله اصغرزاده از راه بخارا و افغانستان  می

ن  شد، لذا به سالوشان افزوده میرهسپار لندن گردیدند وچون طالبان روز به روز بر عدّه  ،و هندوستان

الاذکار بود انتقال یافت و همه هفته در حدود پانصد ششصد نفر  القدس که در محوّطۀ باغ مشرقحظیرة
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ها اقبال و ایمان آورده در آن  شدند و آن محافل کم کم رونقی به سزا یافت و جمعی از اروپاییحاضر می

پرجمعیتّ گاهی آقای دکتر   نمودند و در این جلسات باشکوه وجلسات در نطق و القاء خطابه اشتراک می

الله احمدزاده مترجم بودند. در این احیان بود که مجالس مناظرۀ دینی  عبّاس زین و زمانی آقای دکتر امین

تشکیل گردید و از جمیع اهل ادیان برای اشتراک رسماً دعوت نمودند و در جلسات اوّلیّه آن که در تاریخ  

  ، یل شد جناب آقا سیدّ مهدی به مترجمی آقای دکتر عبّاس زین تشک  1921ژوئیه    11ژوئیه و    9ژوئیه و    8

دادند و در جلسات  می  ،المجلس نموده بودندالقاء خطابه و ایراد نطق و جواب اعتراضات مادیون را که فی 

و   19و  1925آوریل  26آوریل و  25و  1924دسامبر  10شد در بعدی که همه ساله متوالیاً تشکیل می

یافت بعضی اوقات آقای دکتر عبّاس زین و زمانی آقای دکتر  و سایر اوقات تشکیل می  1925اکتبر    20

نمودند و شرح بعضی از این مناظرات  الله احمدزاده بیانات و تقریرات حضرت گلپایگانی را ترجمه میامین

یافت و نفوس  گردید و امرالله اهمّیتی شایان های محلیّ درج میبه نحو اختصار در آن احیان در روزنامه

آباد به سایر نقاط روسیه عزیمت نموده بودند رسائل امری و مشاهدات و  عدیده از اروپائی که از عشق

بردند. چنانچه در  خود به ارمغان میمسموعات خود را در این احتفالات عظیم برای دوستان و آشنایان  

بهائی اقبال نمودند و با محفل روحانی  که در اروپای روسیه واقع، جمع کثیری به امر مقدّس    1شهر آریول 

لجنه تبلیغ بهائیان   . نمودندنمودند و تقاضای ارسال کتب و رسائل امری میآباد مکاتبه میبهائیان عشق

را که از احبّای قفقاز و از خادمان خالص امر حضرت رحمن     2آباد جناب آقا حسین بک کچرلینسکیعشق

و تتبع و تبحّر کاملی در مسائل دیانتی و فلسفی داشت    3سایر ادیان بود  و مردی بصیر و مطّلع از امرالله و

طالبان به صراط مستقیم بهائیت   برای ازدیاد معلومات دوستان آن خطّه و تشویق و تحریص آنان و هدایت

بدان صوب گسیل داشت و ایشان پس از ورود به آریول احبّای آن سامان را ملاقات و در باغ ملیّ آن  

به امر مقدّس بهائی ایراد نطق نموده  مدینه احتفالی عظیم تشکیل داده و در حضور جمعی کثیر راجع 

بودند و اسباب تنبّه و بیداری جمع کثیری گردیدند و امرالله در اقطار شاسعۀ روسیه به واسطۀ مجالس  

رسید  بعید  و  قریب  به گوش  و  یافت  سزایی  به  شهرت  اروپایی  محافل  و  دینی  و    مناظرات  حامیان  و 

طرفداران آیین بهائی در آن قطعۀ وسیعه زیاد شدند و انظار زمامداران و متصدّیان امور را به جلال و  

در جلسات مناظره دینی    4الله متوجّه ساخت. یکی از علمای مسیحی یوگنی گابرانوفعظمت و نفوذ کلمة 

نام که سابقاً    5شخصی بود آرخانگلسکی تشکیل یافت و نقطۀ مقابل او   1925اکتبر    20و    19که در تاریخ  

در زمرۀ علماء روحانی عیسوی بوده و جمعی از مادیون در آن مناظره به معیتّ ارخانگلسکی اشتراک  

عالم روحانی مذکور و آقا سیدّ مهدی گلپایگانی بود همچنین نمودند و کسانی که بر له دیانت اشتراک نمودند  

این جلسات تشکیل یافت و مجدّد یوگنی گابرانوف و آقا سیدّ مهدی    1925آوریل    26آوریل و    25در تاریخ  

که او هم وقتی عالمی دینی و از روحانیون معروف     6در این دو جلسه اشتراک نمودند و کالینوفسکی

مسیحی بوده بر علیه دیانت ایراد نطق نمود در آن شب مبلّغۀ امریکائیه بهائیه فلورانس الوین شوب فلوکر  

به او  .حضور داشت و اجازۀ صحبت خواست  ،العشاق شده بودوارد مدینة 1925آوریل  22اریخ که در ت

ای در قدرت نطق و بیان و سعۀ علم و اطّلاعات تبحّر  اجازۀ اشتراک ندادند یوگنی گابرانوف به اندازه

د این شخص  داشت که کاملاً با اشتراک آقا سیدّ مهدی در این مناظرات به شکست فاحش مادیون منجر ش 

این جلسات   بعد از  آقای گلپایگانی دوست و رفیق بود و  با  با هم ملاقات میشخیص  نمودند و  همواره 

دادند در السنۀ مختلفۀ اروپایی  به او می ، بعضی آثار امری که به لسان روسی و انگلیسی ترجمه شده بود

نهایت محبّ و خوشبین به امرالله بود در خط میخی و لسان قدیم مصریان و  و شرقی کاملاً آشنا بود و بی

 
1  .Oriyol 

2  .Xotcharlinski 
اش الله شهیدی از کمالات و اوصاف ممدوحه دربارهام. آنچه جناب آقافضل. جناب حسین بک کچرلینسکی را بنده در عشق آباد زیارت کرده 3

ناب آقا اند، صحت دارد و چون دریغ بود که )مصابیح هدایت( از نام نامی این وجود گرامی خالی باشد، لهذا عین شرح موجزی را که جنوشته
اند، در فصل دویّم یعنی بعد از خاتمۀ احوال حضرت گلپایگانی سرورالله فوزی اخوالزوجۀ ایشان به خواهش بنده در سرگذشت آن بزرگوار نوشته

 درج خواهد شد. 
4  .Yevgeni Cabranof 

5  .Hrkhangelski 

6  .Calinofski 
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ر از وزارت  ای به سزا داشت و مکرّ بهره  ،مخصوصاً در فلسفۀ شرق متخصّص بود و در علوم متنوّعه

گراد سمت  های مسکو و لنینباس کشیشی خارج و در یکی از دانشگاهمعارف از او تقاضا شده بود که از ل

استادی در این رشته را قبول نماید ولی زیر بار نرفت و مقام و منزلت ظاهری را به چیزی نشمرد و در  

اطاق از  قبرستان روسیکی  کلیسای  اوقات  های  و  داشت  مأوی  و  منزل  بود،  شهر  نقطۀ  آخرین  که  ها 

  1گذراند و در این اواخر کتابی راجع به تاریخ آنوعه و کسب معرفت و اخذ دانش میبیکاری را به مطال

ای از آن باقی مانده و مسجدی نیمه ویران پابرجاست  آباد واقع و خرابهو مسجد آن که در نزدیکی عشق

تاریخی  که اخیراً از طرف ادارۀ معارف تعمیراتی در آن به عمل آمده است، تألیف نموده بود و تتبعات  

مفصّلی راجع به این محل دارد که ادارۀ نشریات دولتی این کتاب را به حلیۀ طبع آراسته است. بالاخره  

بعد دیگر  آاز عشق افکند  اقامت  نقطۀ دیگر شد و در خاک قرقیزستان رحل  به  به مهاجرت  باد مجبور 

اد نظیر او دیدم متروپولیت آبخبری از او شنیده نشد و کسی را که بنده در میان علمای مسیحی در عشق

بود که در جمیع جهات تالی این شخص بود. تفاوتی که در میان این دو نفر بود اوّلی از پیروان    2وودنسکی

کلیسای قدیم و دوّمی از پیروان کلیسای جدید بود. جناب آقا سیدّ مهدی همیشه تعریف و تمجید زائدالوصف 

 داشت(. انتهی نهایت محبتّ و احترام را نسبت به ایشان ابراز میفرمودند و او هم  از یوگنی گابرانوف می

که در مجالس مناظرات دینیه که از    باری سخن در خدمات جناب آقا سیدّ مهدی بود از جمله این 

داد سخن داد و غلبه و قاهریت    ،ت و لزوم مربیّ و حقانیتّ انبیاطرف حکومت دایر شده بود در اثبات الوهیّ

آن مجامع عظیمه واضح و هویدا ساخت و امّا کیفیت انعقاد آن مجالس را به طوری که ایضاً    امرالله را در

الله شهیدی سلیل جلیل جناب استاد علی اکبر شهید یزدی که خود در همۀ جلساتش حاضر  جناب آقا فضل

 نگاریم و آن این است: و مختصراً به رشتۀ تحریر کشیده عیناً می 3و ناظر بوده

میلادی در   1921ژوئن  8آباد تشکیل شد، یوم چهارشنبه ای که در عشقدر اوّلین جلسۀ مناظره

باغ باشگاه )ستاره( بود و عدّۀ حاضرین زیاده از پنج هزار بودند جناب آقا سیدّ مهدی از طرف بهائیان 

د و نطق ایشان  را آقای ابتدا نطقی مفصّل راجع به تاریخ امر بهائی و مزایای تعالیم امر جلیل بیان نمودن

و این جلسات سه روز متوالیاً ادامه داشت و از غروب که   4نمودند ترجمه میدکتر عبّاس زین به روسی 

نمودند عبارت بودند  کشید و نفوسی که بر علیه دیانات ایراد نطق میشد تا نیمه شب طول میشروع می

نه کسی که در آن مجلس مجللّ و باشکوه حمایت و و یگا  7و سینیتسین  6و باریسوف   5از آقایان گوسوف

نمود شخص شخیص آقا سیدّ مهدی بود و در جلسۀ اوّل که باریسوف در ضمن نطق خود  دفاع از ادیان می

به بهائیت اهانتی کرد که ذکر آن در این مقاله خارج از نزاکت است، آقا سیدّ مهدی با بیانی بسیار متین و 

را در موقع چهانت او به ناظم مجلس که سینیتسین بود، اعتراض شدید نمود که  نسبت به ا   ،محکم و منطقی

خود از او ممانعت به عمل نیاورده و اجازه داده است که در چنین مجمع عظیمی که برای روشن شدن  

حقایقی که چندین هزار سال است مورد بحث و مناظرۀ علما و حکما است تشکیل یافته، شخصی که خود  

شمارد نسبت به عقیده و ملّتی برخلاف اهل علم و ادب کلماتی خارج از  انشمندان جلیل میرا در صف د

این مجلس را  نزاکت بیان کند. بنابراین از طرف خود و جمعیتّ بهائی شدیداً با این روش اداره نمودن  

 نظایر آن اتفّاق  الحین رئیس مجلس به پا ایستاد و عذرخواهی نمود و قول داد که بعداً نمایم. فیاعتراض می

نخواهد افتاد و در جلسات بعد دیگر باریسوف در صحنه عرض اندام ننمود و اظهار وجودی نکرد. تفصیل  

 
1  .Anaw 

2  .Vvedenski 

شد، حضور داشتم و اگر بخواهم شرح آن را به طوری که لازم است بنگارم باید یک منعقد می 1921. این بنده هم در مجالسی که در سنۀ 3

 کتاب جداگانه تألیف نمایم. لذا به نوشتۀ جناب آقا فضل الله اکتفا نمودم. 
الله بود. لذا در مجالس اروپایی بیانات ایشان را غالباً جناب دکتر امیناش خوب ندانست امّا لهجه. جناب آقا سیّد مهدی خود زبان روسی می  4

الله برای تحصیل به برلین مسافرت  نمودند امّا هنگام انعقاد مجالس مناظره جناب دکتر امین احمدزاده که در لغت و لهجه روسی ماهرند ترجمه می 
 عهده گرفتند و به کمال خوبی از عهدۀ این خدمت برآمدند.  نموده بودند. لهذا جناب دکتر عبّاس زین سمت مترجمی را به 

5  .Govsef 

6  .Barisof 
7. Sinistsin 
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این جلسات خیلی مفصّل است. باری بر کل حاضرین معلوم و مشهود گردید که دیانت مقدّسۀ بهائی روح  

خالی از هر گونه اوهام و خرافات  عصر و مطابق علم صحیح و عقل سلیم است و چون ادیان در اوایل  

بافته و پرداختۀ علمای دین و روحانیین بوده است در سنوات    ، شودبوده، آنچه امروز به نام دین معرّفی می

بعد هم جلسات متعدّدی در اوقات مختلفه برای مناظرۀ دینی تشکیل گردید و در تمام آنها آقا سیدّ مهدی  

د و در آن مجمع عظمی و محافل کبری القاء خطابات مهمّه نموده و  نمودنگلپایگانی را رسماً دعوت می

فرمودند کسانی که  دادند و ایشان بالبداهه جواب شافی کافی میالمجلس سئوالات عدیده کتباً و شفاهاً میفی

در این مجالس مهمّه حضور داشتند، شهامت و شجاعت ادبی و سعۀ اطّلاعات و زبردستی و موقع شناسی  

نمودند و به چشم سر و سرّ تأییدات متتابعۀ حق را مشاهده دانی حضرت گلپایگانی را ادارک میو نکته 

و حق جلّ جلاله    آمدنهایت مهم و خطرناک بود و مشارٌالیه خوب از عهده برمینمودند زیرا موقع بی می

مس فی رابعة النهار  فرمود. خلاصه فتح و ظفر آئین آسمانی بر سایر ادیان و مسالک کالش او را موفّق می 

 گردید و یفرح المؤمنون بنصرالله کاملاً مصداقش هویدا بود. انتهیمشهود می

جناب آقا سیدّ مهدی چندی که از این وقایع گذشت سفری به مسکو نمود و در بین راه در شهر  

در شهر  تاشکند عاصمۀ ترکستان با افاضل علمای آن نقطه ملاقات و عظمت امرالله را گوشزد کرد و  

ای را که جناب کاظم  رساله ، مسکو با برخی از نفوس مهمّه مذاکرات دینیه کرد و در ضمن آن مذاکرات

کاظم زاده حفید مجید جناب حاجی محمّد کاظم اصفهانی در تاریخ مختصر امرالله و اصول تعالیم بهائی 

( به لسان روسی تألیف )که انتخاب مواضیع و مطالبش به مشورت و تصویب آقا سیدّ مهدی بوده است

عظیم نویسندۀ  تولستوی  پیروان  مجامع  در  نیز  و  نمود  تسلیم  امور  اولیای  به  بودند  روسی  کرده  الشأن 

آباد مراجعت فرمود و به خدمات  خطاباتی راجع به دیانت مقدّس بهائی ادا نموده پس از چندی به عشق

 امریه مشغول گردید. 

منزلت علمی و اخلاقی او بر اکثر احباب مجهول است منظور  این مرد جلیل که هنوز هم قدر و  

نظر حق و اولیای او بود. از جمال قدم جلّ جلاله لوحی دارد بسیار ملیح و شیرین و از قلم مرکز میثاق  

الواح متعدّده به اعزازش نازل شده و از یراعۀ حضرت غصن ممتاز عنایاتی شامل حالش گشته و نیز  

اش داشتند و مخصوصاً توسّط یکی از زائرین ارض اقدس یک  خاصّی درباره حضرت ورقۀ علیا عنایت

 عدد ساعت طلای بغلی  با زنجیر طلا برای او فرستاده بودند.

اند خاضع و متواضع بود که اشخاصی که او را ندیدهجناب آقا سیدّ مهدی چنانکه گفتیم به قدری 

می این همه فروتنی داشته باشد لکن کسانی که خدمتش  توانند باور کنند که شخصی با آن مقام شامخ علنمی

کرد که مزیدی بر آن  دانند که این مرد با همه کس به طوری با یگانگی و رفاقت رفتار میاند، میرسیده

داد و وقتی که بعضی  متصوّر نیست. در مجالس و محافل همیشه به احباب کم سواد و جوانان میدان می

کردند که با وجود حضور آقا سیدّ مهدی چرا ما باید به سخنان ناپختۀ  دلتنگی میاز بزرگان و رجال اظهار  

ورزیده   ، اند و با تمرینگفت همۀ علما و دانشمندان در ابتدا صامت و جاهل بودهدیگران گوش بدهیم می

ارت  اند و یکی از اخلاق دیگرش این بود که در مجالس هر کس ولو هر قدر از حیث لفظ و عبو ناطق شده

داد، امّا اگر کسی برخلاف واقع و حقّ سخنی از زبانش  گفت و گوش میزد چیزی نمیناقص حرف می

گفت این مطلب چنین و چنان است و در این خصوص ابداً داد و در میان جمع میشد مهلت نمیصادر می

 محترم باشد. گفت ولو گوینده از اشخاص نامی و کرد و با کمال متانت حرف حق را میمداهنه نمی

به قدری دوستش میاحبّای عشق داشتند که از حدّ وصف خارج آباد در سنوات اخیره حیاتش 

های ملیح اشتباهات بعضی را است و او هم الحق و الانصاف دوست داشتنی بود و اغلب اوقات با شوخی

تجّار عشقمی تقدیم لیای به محضر حضرت موعریضه  ،آبادفهمانید از جمله یکی از محترمین  الوری 

ای در ایّام حیات خود کرده بود. حضرت عبدالبهاء فضلاً و عنایتاً حاجتش را  داشته، استدعای زیارتنامه

خواند. آقا سیدّ مهدی روزی  الاذکار بعد از رفتن احباب میروا کردند و او زیارتنامۀ خود را در مشرق

کنم.  جواب داد که زیارتنامۀ خودم را تلاوت میخوانی.  به او گفت فلانی هر روز تو در پیش خود چه می
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دانی معنای خواهش زیارتنامه در ایّام زندگی چیست؟  جواب داد آری. برای این  آقا سیدّ مهدی گفت می

ای دارم که احباب برایم بخوانند. آقا سیدّ مهدی  است که خاطرجمع باشم که بعد از مرگ لااقل زیارتنامه

تر از عمر مرکز میثاق است و به موجب  ای که عمرت طولانیه تو خیال کردهگفت نه اینطور نیست. بلک

این فکر تصمیم گرفتی که تا صعود واقع نشده، زیارتنامه بخواهی و این را هم بدان که حضرت مولی  

دانند که زیارتنامه را باید بعد از مرگ نازل فرمایند ولی چون بر حضرتشان پوشیده  الوری خوب می

و در زندگی از اموات محسوبی، لذا تو را از مردگان شمرده این زیارتنامه را به نامت صادر  نیست که ت

 اند.فرموده

آباد پشت میز خطابه صحبت  روزی مرحوم آقا سیدّ مهدی در سالون محوطه زمین اعظم در عشق

گفت جناب آقا  ها نشسته بود، برخاسته به صوت بلند  کرد یکی از احبّائی که در آخرین ردیف صندلیمی

شنوند. آقا سیدّ مهدی با خنده گفت من صوتم های شما را نمیسیدّ مهدی بلندتر بفرمائید احباب اینجا حرف

های خود را دراز کنند. از این شوخی همۀ احبّاء به  بلندتر از این نیست، خوب است احباب آنجا گوش

 خنده افتادند.

آباد رسید، شبی آقا سیّد مهدی در محفل احبّاء در  وقتی که جلد اوّل کتاب ردیۀ آواره به عشق

ای به علّت فساد اخلاق و استیلال کبر و غرور به قهقری رجوع  خصوص اشباه آواره که در هر دوره

اند نطقی نموده و درباره ایمان مستقر و مستودع بیانی جامع کرد و بالاخره بر سبیل مطایبه گفت  کرده

ین بدبخت در اسافل اعضایش قرار گرفته بوده است که وقتی که با اردنگی  شود که رگ بیداری امعلوم می

نویسد من بیدار شدم وگرنه چرا وقتی  بیدار گشت که پی در پی در کتابش می  ،از جامعه ابرار رانده شد 

 که جوان و هشیار بود، بیدار نشد و حال که پیر و خرف شده، بیدار گشته. 

وار و علاوه بر مقامات علمیه و مهارت در فنون شتیّ و مختصر آن مرحوم از همه جهت بزرگ

میلادی نقاهتی   1928شاعری و بذله گوئی در بازی نرد و شطرنج نیز ماهر بود به هر حال در سنۀ  

فوریه در شصت و شش سالگی    22عارضش گردید بستری شد و معالجات اطبّاء سودی نبخشیده در شب  

آباد دربارۀ هیچ کس به عمل نیامده بود،  ترامی که تا آن وقت در عشقبا تجلیل و احبه عالم باقی شتافت و  

 به خاک سپرده شد. 

شرح احوال ایشان را این بنده در همان تاریخ برحسب امر کمیتۀ خورشید خاور نگاشته یک  

گاه یکی  الله تسلیم نمودم. هر  نسخۀ آن را به کمیتۀ مذکوره و یک نسخۀ دیگر را به خانوادۀ آن متصاعدالی

های ناطقین از طرف مقامات از آن دو نسخه به دست بیاید، شرح تشییع جنازۀ او تا گلستان جاوید و نطق

 های ناطقین احباب در آن مندرج است. رسمیّۀ دولتی و جنرال قونسول دولت ایران و عین نطق

ین کتاب گذشت،  آباد که شرح احوالش در جلد دویمّ اجناب آقا شیخ حیدر از افاضل احبّای عشق

 دو بیت ذیل را در مادۀ تاریخ وفات ایشان انشاء نموده است. 

 بــمغرب شد نهان از حکم داور ز دشت خاوران مهری منوّر  

 بــماه دو پـس از خورشید خاور   اثـیل المـجد مهدی المعــــالی  

، آن مهر  که با حساب ابجد مطابق حروف خورشید خاور است  1927یعنی دو ماه بعد از سنۀ  

 تابان از دشت خاوران پنهان گردید. 

 آثاری که از جناب آقا سیدّ مهدی باقی مانده، به شرح ذیل است. 

مقالاتی که در مجلّه خورشید خاور به امضای خود و دیگران مرقوم داشته و از یکصد   -1

 کند. مقاله تجاوز می
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صفحه اوّل آن کتاب که   132کتاب کشف الغطاء در جواب مستر برون انگلیسی به استثنای   -2

 به قلم جناب ابوالفضل گلپایگانی است. این کتاب در تاشکند به طبع رسیده است. 

 آباد به طبع رسیده. رسالۀ بهائیت و سوسیالیزم که در عشق -3

 دروس اخلاقیّه که هنوز به طبع نرسیده. -4

شته و ناتمام ای برای برادر و یا یکی از اقربای خود نورسالۀ استدلالیه که به صورت نامه -5

 است. 

دینی از نظر عقل و علم" که عمرش برای تکمیل آن وفا   -6 چهار مقاله از کتاب "مطالب 

 نکرده.

 قواعد زبان فارسی که به طبع نرسیده.  -7

اش بدون تخلّص و بعضی از آنها  مقداری از قصائد و اشعار شیوا و استادانه که چند قصیده -8

ر صعود جمال اقدس ابهی و محامد و نعوت  با تخلّص )عراقی( است و یک قصیدۀ او که د

الوری سروده و چنانکه قبلاً ذکر شد آن را شخصاً در محضر مبارک خوانده  حضرت مولی

 این است: 

 هوالله 

 ه شد چو ثریّا ـوه ژالـــت ز انبــــدش  بح که از ابر ژاله ریخت بصحرا ـص

 موج ز دریا ان کوه و ـل ز دامــــسی ک سیر و ابر تیره برانگیخت ـباد سب

 ن شد از غبار مبرّاـــچو دل مــــهم ض ابر بهاری ـرا ز فیـــه غبـــصفح

 بر سارا ـحرا نسیم عنـــخت بصـــبی یع عود قماری ــت بهامون ربـــسوخ

 روی ناز نرگس شهلا ـه بر ابــوسم ل و بنهاد ـــید سنبـــاکل کش ـــشانه بک

 را  ـهر لالۀ حمـــت چـــامیه آراس ـــن اره در آغوش ــاهد نظـــدش ش ــتا کش 

 ـا ماش ـــظاره راه تـــخیل نـت بـــبس  ن و نسرین ــن وسوس ــهی یاسمیــزانب

 ش سودا ـوختی در آتـــرگهی س ـــدی با دل خود گفتم ای ز غم شده پرخون 

 ها ـکه و تنــحجره یـــد نشینی بـــچن امی ـدند عارف و ع ــق بصحرا ش ــخل

 م ز دشت زمرّدین شود اعمی ـــچش  م را  ــعی غـگلزار زن که افـــه بــخیم

 داواـــد مــانرده ــه کـــدد لالـــــاز م انـکیمـــش حــدار خویــــدرد دل داغ

 ارا ــخــند بـــدوه را زنـــه انـــیش ـش  ن ـــفرّج گلش ــالب از تــــظر غــاهل ن

 کیباـار ش ــــراق یــنمش از فــک اــت ه و افسون ــا بحیلــر زج ــش آخــبردم

 رۀ عذرا ــرنگ طــدم بــامون دیــه ق ــرۀ وامــان چهــــدم بس ــرا دیــصح
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 ا ولی فسرده چو خارا ـری برجــخی م ـاتـــه بمــی نشستــا ولــرپـوری بــس 

 اضاـل شکسته خار تقــگر گــبر ج سّرــــرد تحـته گــنبل نشس ــر س ــبر س 

 رقان زرد گشته صورت مینا ـوز ی ود از طپانچه چهرۀ سوسن ــکبه ــگشت

 ده سراپاـرهن دریــتن پیــچه بــغن ان ـرده لالۀ نعمــون رنگ کـــگونه بخ

 و کوه طور شررزاــل شقایق چــت رریز ــم ابر گهـــو چش ــرگس چـتودۀ ن

 اد قهر مجزی ــن ز بــتر نسریـــدف ان ـــریش ــر پــاب هجـنبل ز تـــطرۀ س 

 بل آواــوی بلــلـره در گـــه گــگشت ریـمـۀ قــینــس در درون س ــه نفــبست

 سرو چو چوگان نموده قامت رعنا وی کرده چهرۀ نیکو ــون گـــاخته چــف

 و لیلاـاله چـــوز درون بنــــاج ز س ـــک و مجنونـاد قضا بلرزه چـــد ز بـــبی

 و حرباــره چــــاده خیـــر ستــمن متحیّ افق دشت سرزده خورشید محشر از 

 ا ــن الف از یـــع مــــست طبــــباز ندان ه رفت از کفم چنانکه ز حیرت ـــقافی

 امت عظمی ـته این قیـــه بپا گش ــــوز چ گیتی  ـم چه روی داده بـــــود گفتـبا خ

 اتل گویا ـــر قـــر زهـــشیوض ــــدر ع تان ـت به پس ــار داش ـــر بهـــۀ ابـــدای

 وفه بیغما ــل و شکــن گـــرده ز گلش ـــب گلشن ـرده بـــله کــــپه قهر حمــــیا س 

 صبح منیر از چه گشته چون شب دهما  عالمــرده بـــام کـــامت قیـــرنه قیــــگ

 ر دیباـر کشیده معجـــه از س ـــهر چـــب گرنه چمن را دل از غمی شده پژمان 

 یضاــه بقعۀ بــــوش گشتـــاز چه سیه پ گرنه یکی شمس ازین جهان شده آفل 

 ــرده من زار س ـب  ن معامله جویاـوان گشت ازیـــکز که ت ر ـکـــیب تفــــر بجـ

 ای چو من شده شیدا ــرآورد کـــبانگ ب د افغان  ـی بصـــاخ بلبلـــه از ش ــــناگ

 هی است تمنّا ـــام آگـــت جـــر ز منـــگ گوش فرادار و خون ز دیده فرو ریز

 ی گلها ــو گرفتـــگ و بـــکز رخ او رن کی گل ــدست قضا زین چمن ربود ی

 هاـدلـــکند بـــره فـــویش گــم مـــکز خ انــریش ـــود پـــی نمـــل سنبلـــباد اج

 ورقاه ـدلیب و شیفتـــدی عنــــو بـــمح ت خزان گلبنی که بر گل رویش ــگش 

 ت ز جانها ــر فروخـــر بـــۀ مهـــمشعل گشت بمغرب نهان مهی که زچهرش 

 خا ـک زلیــهر اش ـــم سپـــریخت ز چش  گم شد از این شهر یوسفی که فراقش 
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 ان ساخت جنتّ از رخ زیبا ـــوآنکه عی ر از قد موزون ــا کرد محش ـــآنکه بپ

 ــبست س  ژگان ـناوک مــــبران بـــخست دل دل  ــر س ـ  لیپاــزلف چـــروران بــ

 ــهره کـــش موسی ز چـآت  اخت هویداــق س ــــر از عتیـــآب خض ان ـرد نمایـ

 ــو ز گیسو نمود معجـــمح  رد آیت بیضاـــاره کـــــخ ز رخس ـــنس  بانــز ثعــ

 نعاـوهر صــب آب گــعل لـــرد ز لـــب ابل ــه بـــرشمه فتنـــدید از کــــکرد پ

 ره چهرۀ دنیاــت ای که تیـره نهفـــچه اره پردۀ گردون ــهاد ای که پـــپرده ن

 ا ــمّ ــحن معــــن بلـخـــرایم س ــد س ــچن ا کیـوبم تــــم کــــزیر گلیــــل بـــطب

 و اینکه زمین است پر ز شورش و غوغا ت پر ز ناله و آشوب ـه جهانس ــــاینک

 که پر از گرد گشته وجهۀ غبرا ــواین تیـحۀ گیـــته صفـــاینکه پر از دود گش 

 ام تیرۀ بطحا ـــه کرده ش ــکه تبـــواین ته روز روشن یثرب ـه گش ـــکه سیـــاین

 مس طلعت ابهیــب ش ـــق غیـــدر اف ونه نهان کرد ـن چرخ واژگــردش ایــگ

 رم بمغرب اغما ــوش از س ــــر هـــنیّ ت فرو چون شنیدم این سخن از ویـرف

 ان نوح و سینه ز سیناــده ز طوفـــدی ن بریزش و سوزش ــان مبیـــت نش ـــیاف

 دل یا که سر بصخره صمّاــاک بـــچ ر آنکه شاید ار زنم اکنون ـــده بــــدل ش 

 ا ز وادی خضراـــم صبــک نسیــــپی مــانـــف جـوس ـــوی یـــد و آورد بـــکآم

 ت بشیر روح که بشریـژدۀ رحمــــم رم نهاد در آغوش ــس گوش و ـــت بـــگف

 ؤ لالاــؤلــدۀ لـــی ز دیــانــــند فش ـــچ دخشان ـعل بـــدف بلـــاری صــــچند فش 

 ای است خرّم بر جا مانده از آن شاخه ود خزان شد ــر سدرۀ وجـــکر که گـــش 

 ــرت س ـــحض  ال بطوبی ـــاموزد از کمــــوه بیــــجل که چون بخرامد ــرالله آنــ

 له گوهر یکتاـل جمــزدش از لعــــری هر تکّلم ــب ز بــگشاید دو لــــون بــــچ

 ش شود احیا ــدساله از دمــــمردۀ ص نـالیــبــت بــــم بخــــر نسیــــآوردش گ

 ماـــهجت سیـــینو برد ز بــــرونق م ل پرچین ـکند ز سنبــا بش ـــک خطـــمش 

 ه جان دهد بمسیحا ـــدایش کـــجان بف ا غصن اعظم از لب جانبخش ـــروح بق

 ید و ظلمت یلدا ـح عــــی صبـــروشن از رخ و مویش حکایتی است که گویند

 رد مطلعی دگر انشا ـو کـامه ز نــــخ خش  ـد فرحبــــد این نویــــر وجــــاز اث
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 ط از سواد قطره هویداـــرده محیـــک اءـر انش ـــــاض دفتــــت بر بیـــای قلم

 را ــر مبّــــحقیقت ز درک غیـــوی ب دّس  ـلق مقـــاس خــــهر از قیـــــای بگ

 ف تو لذتّ حلوا ــمّ از کـــر س ـــجوه حلاوت ـد بــان دهـــاشقـــن عــــدر ده

 بیضۀ بیضا و ــمّا کند چـــصخرۀ ص تـــالــــاب جمـــتـاب آفـــت تـــربیـــت

 اـفبـــو درس الـــکمت تـــاز ورق ح درس تقدیرــرد بمــب خـــده ادیـــخوان

 سوی منظر اعلی ـائی بــــذب نمــــج قدّس ــــر مـــال امـــی از جمـــدور کن

 دارا ـــند مـــواه از کمـدخـــردن بـــگ پند مروّت ــــدیش از س ـــد انـــم بــچش 

 نمود هیولی ور از چه میــمل صـــح زاج ندادی  ـر مـــو گـــبّ تـــه حـــجذب

 م الاّ ـــاتـــخـــور لابــــۀ منش ـحــــصف دادت ــک مـــواد مش ـــزین س ـــکرده م

 ت دارا ـر حشمـــریــر س ــهد بـــسرنن م بگدائیـو شد علــکوی تـــر که بـــه

 ز گشت چه پرواــر تیـــتیدف ـــگر ه سینه که در اوست سرّ حبّ تو مکنون

 ر طلعت منیر تو شد وا ـــم که بــــچش  ورشید ـۀ خــسوی چشمـــگردد بـــبازن

 و بوی بمعنی ــرۀ تــو از طـــرد چــــب ت چو از چهرۀ تو رنگ بصورت ــیاف

 ت پر ز عنبر سارا ـــیم اس ــب نس ـــجی ه و ریحان ـاغ است پر ز لالــن بـــدام

 ا ــکل انش ـــه روح هیـــک حقـّ درج بی نشنیده است جز دهان تو هرگزس ـــک

 ط گهر زا ـــر محیــدر بـــرهن انــــپی ی ندیده که پوشند  ــز دل پاکت کس ـــج

 ل بویاـــیان سنبـــان در مــــم نهـــسی ف تو نتوان کرد ــاگوش و زلـــغیر بن

 عرض امضا ــکی رسد بم اــحکم قض ای تو دستورـر حکمت رضـــندهد اگ

 وی باب رحمت بگشا ـلب س ــدست ط ان نطق فرو بند ـــول عنـــت مطـــگش 

 ی برد بساحت عنقاـــر پـــــشه اگــــپ ی شد بخامۀ امکانــدم طـــف قـــوص

 خیره در او مانده چشم عقل چو حربا دیشد ارتقا که ز حیرت ـــم چه انـــوه

 اخسار سدره ابهیـین ش ـــو مهــوی ت ت معالی ـرخیوۀ دـــهین مـــو بـــای ت

 کیب بیغماــرمن ش ــــن خـــرفته ز م ه چین خرمن حسنت ــام خوش دهـــتا ش 

 نیست بغیر از تو با کسم سر و سودا  و افتاد ـند زلف تـــدر کمـــرم انـــتا س 

 ا ــر جـــید ز هـــرویم در امـــبسته ب ن در امید ــروی مـــودی بـــتا که گش 
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 د کلیسا ـر و قیــد دیـــام از بنتهـــرس  رو ـم ابــــان آن خــــا نش ــــام تته ـــیاف

 ط فضل تمنّا ــان ای محیــدر دو جه ت بجز گوهر رضای توام هیچـــنیس 

 و کالاــای تــــداری رضـــبهر خری ست جز کلافۀ تسلیم ـف من نیـــدر ک

 1ول جنتّ فردا ـــالم وصـــدر همه ع قبول تو امروزن ـــن و دامـــدست م

 ه اموت و احیی ـــبی بـــک حس ـــحب وم و امشی ـــه اقـــک وردی بـــاسم

 

امرالله اروحنا فداه که  خاتمۀ شرح احوال آن مرد فرخنده مآل را به درج تلگراف حضرت ولی

بهائیان   روحانی  تلگرافی محفل مقدّس  ایشان واصل شده،  عشقدر جواب عریضۀ  آباد راجع به صعود 

 داریم و صورت تلگراف مبارک این است: موشح می

بخش  آباد حزن و الم مرا از صعود گلپایگانی ابلاغ دارید. خدمات عظیمۀ او زینت"به محفل عشق

 تاریخ امر خواهد بود. برای دوستان تأییدات الهی سائلم شوقی" انتهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسین بک کوپرلینسکی جناب آقا  

 
 . این اشعار از روی نسخۀ اصل نقل نشده و ممکن است اشتباهاتی داشته باشد.  1
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 به قلم: جناب سرورالله فوزی 

حسین    هر چند از سنین طفولیت و دوران جوانی جناب

بک کوچرلینسکی اطّلاعات دقیقی در دست نیست ولی قدر مسلمّ  

های  این است که تولدّش در شهر یولاخ )قره باغ( و والدش از بیک

محترم و مخصوصاً عمّ وی فریدون بک کوچرلینسکی شخصی با  

اوّلین   بوده است. شاید  قفقاز  کمال و از معارف پروران مشهور 

ات و آثار شعر او ادبای ترک زبان  کتاب مهمّی که راجع به ادبی

بک   فریدون  که  باشد  قطوری  کتاب  همان  گردیده،  تدوین  قفقاز 

   کوچرلینسکی تألیف نموده و بعداً به طبع رسیده است. 

پروری  معارف  و  محیط علم دوستی  و  فطری  استعداد 

به   نسبت  بک  فریدون  که  مخصوصی  توجّهات  و  خانوادگی 

بین    داشته واش مبذول میبرادرزاده روابط نزدیکی که  همچنین 

های اعیان و روشنفکران روسی مقیم قفقاز خانوادۀ ایشان و خانواده

موجود بوده در تربیت و نشو و نمای فکری و روحی حسین بک 

جوان تأثیرات عمیقی داشته به طوری که عواطف و احساسات وی 

یک حس بشر دوستی عاری از هر  را بسیار لطیف و رقیق بار آورده تا بعدها این عواطف به صورت  

گر شود و همچنین او را از کوچکی به کسب علم و کمال بسیار راغب  گونه تعصّبات مذهبی و ملیّ جلوه

و شائق نموده تا در دوران قبل از تصدیق همواره به مطالعۀ کتب و غور و تحقیق در مسالک و مذاهب 

 ز سکونت دارند، مشغول گردد. ای که در قفقاو معتقدات طوایف و ملل مختلفه کثیره 

تحصیلات ابتدائی و متوسّطۀ جناب حسین بک در مدرسۀ ژیمنازیوم روسی در شهر ولادیقفقاز  

بوده و پس از آن مدّت دو سال در رشتۀ طبّ در شهر پطروگراد تحصیلات عالیه نموده ولی در اثر وقوع 

قت که اغلب اوقات در شهرهای مختلف المللی اوّل مجبور به ترک تحصیل شده است. در این وجنگ بین

نموده با طایفۀ ادونتیستها آشنائی به هم رسانیده و از عقاید ایشان که در  قفقاز جنوبی و شمالی مسافرت می

باشند و استدلالی که از روی کتب مقدّسۀ تورات و انجیل  الوقوع حضرت مسیح میانتظار رجعت قریب

ورده و بدین طریق قدم به قدم برای قبول امر مبارک جمال قدم  نمایند، اطّلاعات وسیعی به دست آمی

بهائی  های متمادی در جستجوی آن بوده، در دیانت مقدّسه  تر شده است. بالاخره حقیقتی را که سالآماده

غی مانند جناب میرزا حسین زنجانی در شهر بادکوبه تقلیب و به شرف  یافته و قلب مستعدّش به دست مبلّ 

گردیده است. از این پس با چشمی بصیر و قلبی منیر روش تحقیق و تتبّع را که برای فهم  ایمان فائز  

داشته برای فحص در الواح و آثار مبارکۀ حضرت بهاءالله  معانی و کشف رموز کتب آسمانی معمول می

 رساند. ای از ایمان و عفان میبندد و خود را به مدارج عالیهو حضرت عبدالبهاء به کار می

جناب حسین بک کوچرلینسکی پس از تصدیق مدّتی در شهر بادکوبه با احبّای الهی مألوف و  

میلادی بنا به دعوت   1925محشور و با کمال انجذاب و اشتعال به خدمات امریه مشغول بوده و در سال 

گردد  باد برای تعلیم و تدریس زبان روسی در مدرسۀ بهائی عازم آن شهر میآمحفل مقدّس روحانی عشق

تی در میان شاگردان و معلّمین مدرسه و کلیّۀ افراد جامعۀ عظیم بهائی آن مدینه محبوبیتّ  و در اندک مدّ 

 آورد. خاصّی به دست می

جناب حسین بک دارای ملکات و سجایای اخلاقی زیادی بود که در اوّلین برخورد با هر کس  

ریا داشت. بیانش بسیار ساده و ملایم  ی پاک و بینمود. شخصی بسیار حلیم و سلیم بود و قلبجلب توجّه می

داد. از خودنمائی و تظاهر کاملاً بیزار بود و در هر مجمعی که  بود و هرگز به خود عصبانیتّ راه نمی

ترین افراد آن جمع برای خود شخصیتّ و حیثیّتی قائل نبود. در خضوع و  شد بیش از معمولیحاضر می

گذاشت. از بسیاری قیود متداوله فارغ بود و به شئون مادّی  و دانی نمیفروتنی خویش فرقی بین عالی  
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منّ  معموله  اعتیادات  از  نداشت.  اعتنائی  کوچکترین  و غذا  لباس  بود و حتیّحتیّ  مبرّا  و  از زه  الامکان 

کرد. با وجود آن که این شخص جلیل بار سنگین کفالت عیال  صرف گوشت و اغذیه حیوانی نیز پرهیز می

ال خردسال خود را بر دوش داشت و اغلب اوقات به تنگدستی و سختی معیشت دچار بود کسی  و اطف

چهره او را در حال گرفتگی ندیده و همیشه یک نوع بشاشت مخصوصی در وجهۀ او نمایان بوده که از  

 کرده است. حالت تسلیم و رضای باطنیش حکایت می

ت به مطالعه و ترجمه و  را  داشت. در کار خود  ألیف مصروف میساعات فراغت از مدرسه 

های فارسی و ترکی و روسی  اقدس را با ترجمه  بسلیقۀ مخصوصی داشت مثلاً تمام آیات کتاب مستطا

بندی نموده بود و با وجودی که تحصیل زبان عربی نکرده بود تمام  هر یک جدا جدا به طرز بدعی تقسیم

معتبر ترکی و روسی آن تطبیق نموده، آیاتی را که برای  هایقرآن را آیه به آیه و کلمه به کلمه با ترجمه

 کرد. بندی میدید استخراج و طبقهاستفاده در تألیفات خود لازم می

سفر   آباد عازمبه امر محفل مقدّس روحانی عشق  1927جناب حسین بک کوچر لینسکی در سال  

های مسیحی شهر  ای از روسهقبل عدّ  که از چندی  تبلیغی به داخل روسیه گردید. مقدّمۀ مسافرتش این بود

ای به دست آورده  که در نزدیکی ایالت مسکو واقع است، راجع به دیانت بهائی کتابچه  Oriyolاوریول  

آباد نوشته اطّلاعات بیشتری و از روی نشانی که در آن کتابچه یافته بودند، مکتوبی به محفل روحانی عشق

ان را به جناب حسین بک محوّل نموده و مشارٌالیه مدّتی با ایشان  خواسته بودند. محفل روحانی جواب ایش 

مشغول مکاتبه بوده تا اینکه این مکاتبات بالاخره منجر به مسافرتش به آن صفحات گردیده است. قبل از  

ای به امر بهائی مؤمن گردیده بودند و عدّۀ دیگر نیز در اثر  ورود جناب حسین بک به شهر اوریول عدّه

 اند.هایی که مشارٌالیه در مجامعشان نموده، مقبل شدهو صحبتها نطق

آباد تمام  شد و در عشقها از طرف حکومت شوروی برای تبلیغات دینی ممانعتی نمیدر آن سال

سات امری از قبیل مدارس ذکور و اناث و مجمع جوانان و محفل نسوان و کتابخانه و  تشکیلات و مؤسّ 

های متعدّد و محافل عمومی چندین هزار نفری احبّاء در طالار  اور و لجنهقرائتخانه و مجلۀ خورشید خ

الاذکار  شدند و اوّلین مشرقحظیرةالقدس و مناظرات دینی که جمع کثیری از یار و اغیار در آن حاضر می

 بهائی که در رأس و مرکز تمام این تشکیلات و تأسیسات قرار گرفته بود، در کمال آزادی دایر بود. 

مناسبات جناب کوچر لینسکی با عیالش که در اثر اختلافات التیام ناپذیری در    1930در سال  

ظرف دو سه سال اخیر منجر به طلاق گردیده بود، کاملاً قطع و در همان سال با اجازۀ محفل روحانی  

سۀ بهائی  آباد با قدسیه خانم حفیدۀ مرحوم حاجی میرزا حسین معلمّ یزدی که یکی از معلّمات مدرعشق

بود، وصلت نمود و از آن تاریخ به بعد که در محیط داخلی خانوادگیش مجدداً آرامشی حاصل شده بود،  

بیش از پیش به اخذ نتیجه از مطالعات و تحقیقات خود همّت گماشت و قدسیه خانم را نیز که در علم و  

ت خود سهیم و شریک دانست در خدماسواد فارسی و روسی بهره کافی داشت و قدری هم عربی می

 ساخت. 

یک سال بعد این زن و شوهر که حیات خود را برای خدمات امر اختصاص داده بودند با دستی 

کاملاً تهی از وسائل مادّی ولی قلبی سرشار از سرمایه ایمان و ایقان و محبتّ و عبودیت آستان جمال  

ه و نوخا ساکن شدند. سپس در اواخر  مبارک عازم قفقاز گردیدند و مدّت یک سال و نیم در شهرهای گنج 

آباد مراجعت نموده و در محیطی که از جامعه چندین هزار نفری بهائی متجاوز  مجدداً به عشق  1932سال  

از نصف آن پراکنده شده و از مؤسّسات و دوائر امری بیش از مختصری باقی نمانده بود، به ادامه خدمات  

بهائی به کلیّ تعطیل گردید و هر دو نفر ایشان نظر به انتساب    خود پرداختند ولی چندی نگذشت که مدرسۀ

  1938در ماه فوریۀ  به دیانت بهائی از حق تعلیم و تدریس در سایر مدارس نیز محروم شدند تا آنکه  

جناب حسین بک کوچرلینسکی محبوس و برای مدّت طویل و نامعلومی بدون حق مکاتبه با اشخاص به  

 سیبری تبعید گردید. 
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آباد و سایر شهرهای ترکستان و قفقاز و نقاط دیگر روسیه به  این واقعه تمام احبّای عشقدر  

شماری گرفتار و معدودی از ایشان به ایران تبعید و مابقی به حبس و نفی به نقاط استثنای عدّۀ انگشت

 باشد محکوم گردیدند. دوردست قزاقستان شمالی که از ولایات مجاور سیبری می

عیال تمامی ایشان نیز که اکثراً تبعۀ دولت ایران بودند از ادامۀ اقامت در خاک روسیه  اهل و  

ممنوع و به ایران تبعید شدند و فقط از اماء الرحمن عدّۀ بسیار مختصری که شوهرانشان تبعۀ شوروی 

 آباد باقی ماندند. بودند و قدسیّه خانم هم جزو آنها بود در عشق

تبع بعد از  باوفا  های جنگ ترین سالید جناب حسین بک و مخصوصاً در طی سختاین زن 

های غیرقابل وصفی را که از هر طرف بر روی مستولی شده المللی دوّم تمام مصائب و محرومیتبین

انگیز متحمّل گردید تا در مسئولیتی که مشیتّ الهی بر عهدۀ وی سپرده بود، با استقامت و ثباتی حیرت

و یگانه دختر خردسال خود و سه دختر دیگر را که یادگار نخستین وصلت  بود، فتوری حاصل نشود  

حسین بک بودند به روح ایمان خود و شوهرش تربیت نماید و همواره مترصّد بود تا از جناب کوچرلینسکی  

 که اخلاص و ارادت مخصوصی مافوق علائق ظاهری به وی داشت خبری بگیرد. 

میلادی خبر وفات او را که یک سال قبل از آن    1944بالاخره دوائر مربوطۀ دولتی در سال  

 واقع شده بود رسماً به مشارٌ الیها اعلام نمودند. 

در سن  بود مختاین   صری از شرح حیات پرافتخار جناب حسین بک کوچرلینسکی که تقریباً 

هجور گردیده  پنجاه سالگی در حالی که یکّه و تنها از جامعۀ مأنوس بهائی دور و از عیال و اولاد خویش م

 1بود، روح پرفتوحش به ملکوت ابهی صعود فرمود. 

نیز در واقعۀ زلزلۀ سال    24قدسیّه خانم و حافظه خانم صبیۀ ارشد   سالۀ مرحوم حسین بک 

الاذکار و چند  آباد را ویران و تمام عمارات آن مدینه را به استثنای بنای عظیم مشرقکه شهر عشق  1948

از محن و بلایای این دنیای فانی رهائی یافتند و به عالم بالا    ،یکسان نموده بودعمارت دیگر با خاک  

 شتافتند.

و امّا تألیفات و نوشتجات مرحوم حسین بک کوچرلینسکی به طور کلیّ به زبان روسی بوده که 

 ی آن نیز باقی نمانده است. الاسف به طبع نرسیده و نسخ خطّ مع

 گارنده اطّلاع دارم به شرح ذیل است. فهرست این تألیفات تا جائی که ن

با قدسیّه خانم در    1947در ملاقاتی که برای نگارنده در سال    –کتاب تاریخ دیانت بهائی   .1

گفتند که مرحوم کوچرلینسکی  مسکو اتفّاق افتاد صحبت از این کتاب به میان آمد. ایشان می

بل تخصیص داده و به ترتیب بیش از یک ربع این کتاب را به طور مقدّمه به تاریخ ادیان ق

برای هر یک فصلی جداگانه تعیین نموده بود و موارد ارتباط هر یک از این ادیان را با  

توقیف   1938دیانت مقدّسه بهائی مشروحاً ذکر نموده بود. نسخۀ خطّی این کتاب در سال  

 و دیگر مسترد نشده است. 

لرئیس( جناب کوچرلینسکی این  شرح آیۀ کتاب مستطاب اقدس )قد ظهر سرالتنکیس لرمز ا .2

ای از آن را به آن محفل مقدّس  آباد نگاشته و نسخهشرح را بنا به امر محفل روحانی عشق

 
میلادی متولّد شده و در   1891دسامبر اند که آن بزرگوار در تاریخ دوازدهم . جناب فوزی بعدها به وسیلۀ صبیۀ حسین بک دانسته 1

 در اثر بیماری ذات الریه درگذشته است. 1942چهاردهم مارس 
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تسلیم نموده است. این مقاله به زبان فارسی تألیف گردیده و بهترین نمونۀ تعمّق در آیات و  

 باشد. کلمات الهی و حدّت فکر مرحوم کوچرلینسکی می

این مقاله را که اصل آن به زبان روسی است    –مبشّرین مسیحی دیانت بهائی  مقاله راجع به   .3

آباد و اکنون از اعضای محفل  الله شهیدی که از احبّای صاحب قلم و مطّلع عشقجناب فضل

اند و قسمتی از آن در جلد دوّم  باشد، به زبان فارسی ترجمه نمودهمقدّس روحانی مشهد می

جناب اشراق خاوری در شرح کلمه مبشّر درج گردیده است.  کتاب "رحیق مختوم" تألیف  

جناب فضل نزد  نیز  آن  روسی  خطّی  نسخۀ  شهیدی میاصل  به  الله  مقاله  این  زیرا  باشد. 

 خواهش ایشان تألیف شده بوده است. 

  23/2/1329الله شهیدی در مکتوب مورّخۀ  راجع به این کتاب جناب فضل  – کتاب استدلالیه   .4

اند که اند شرحی نگاشتهمسرور فوزی برادر قدسیّه خانم مرقوم فرموده  که به عنوان آقای

 شود. عیناً نقل می

"ایشان )یعنی جناب حسین بک کوچرلینسکی( کتابی تألیف نموده بودند راجع به امر مقدّس  

بهائی که کتابی حجیم بود و شامل مطالب بسیار مهم که نظیرش کمتر در کتب امری دیده 

نهایت نفیس و زیاده از حد گرانبها در نتیجه تتبعات و تحقیقات و مطالعات بی  شد اثری بودمی

زیادی که در ادیان نموده بودند، چنین کتابی را تدوین نموده بودند گاهی اوقات برای حقیر  

خواندند بسیار جالب بود اگر آن اثر نفیس روزی به دست آید، بهترین و مفیدترین کتابی  می

اثبات دیانت مقدّس جهانی بهائیت نگارش یافته است. امیدواریم آثار این  خواهد بود که در  

نفس مقدّس و منقطع و دانشمند و محقّق از بین نرود و روزی از پردۀ خفا بیرون آید و  

 دنیای افکار و عقول را روشن سازد". 

توقیع مبارک مورّخۀ   پایان مقال قسمتی از  را که در جواب    1930سنۀ  ماه می    11در 

امرالله ارواحنا  ریضۀ جناب علی اکبر فروتن از ساحت مقدّس مولای مهربان حضرت ولیع

پایان  فداه عزّ صدور یافته و جناب حسین بک کوچرلینسکی را مشمول عنایات و الطاف بی

 سازد. بخش این سطور میاند زینتفرموده

یای واردۀ بر ایشان  ).... ذکر نفس مطمئنه ثابتۀ راسخه جناب حسین بک کوچرلینسکی و بلا

و تمجید و ستایش محبتّ و استقامت و خدماتشان را نموده بودید، فرمودند الحق چنین است  

و آن بندۀ آستان جمال مبین مستحق و سزاوا هر گونه فضل و الطاف ربّ العالمین هستند 

 ای به ایشان مرقوم شد....( انتهی نامه

 

 

 

 

 

 

 اردکانیجناب آقا ملاّ عبدالغنی 
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اکابر مبلغین یزد   جناب ملا عبدالغنی اردکانی از 

است مردی بسیار مزّاح و شوخ و در عین حال خیلی متقّی 

و پاکدامن بوده است. شرح احوال ایشان از منابع مختلف 

اخذ گردید بدین معنی که قدری از احوالات ایشان را جناب  

امرالله   فیروز فیرزومند که به هدایت آن بزرگوار داخل در

ایشان را    ،اندگردیده بیان فرمودند و مختصری از اخلاق 

هم جناب اردشیر هزاری نگاشته و از قزوین برای فدوی 

فرستادند و نامۀ موجزی هم جناب دکتر عبدالخالق ملکوتیان 

فرزند ارجمند جناب ملاعبدالغنی در سرگذشت والد ماجد  

به جناب فیروزمند نوشته ایشان آن خود  بنده   اند که  به  را 

ای نیز در تاریخ خود شرحی  تسلیم فرمودند. جناب قابل آباده

فرموده مرقوم  ملاعبدالغنی  حضرت  خصوص  و در  اند 

آنچه ذکر شده، به اضافۀ شرحی که در این  تلخیص مجموع  

خصوص جناب حاج محمّد طاهر مالمیری در تاریخ خود  

دهد  میاند ترجمۀ احوال جناب ملاعبدالغنی را تشکیل  نوشته

 اینک شرح احوال ایشان. 

آباد که قریب پانصد خانوار رعیت دارد جناب  در نزدیکی اردکان یزد، دهی است موسوم به ترک

ملاعبدالغنی در آن قریه پا به عرصۀ وجود گذاشته، امّا سال تولدّش معلوم نیست و همچنین دانسته نشد  

است که مردی دانشمند و خوش محضر و در  که در کجا و نزد چه کسی تحصیل کرده همین قدر مسلّم  

آباد فوت  میان اهل محل به علم و حلم و پرهیزگاری مشهور بوده در اوایل جوانی وقتی که پیشنماز ترک

کرد اهل محل او را به امامت جماعت برگزیدند و به جنابش اقتداء نمودند ملاعبدالغنی بعد از چند هفته 

بیند و فهمید که حدوث  رد که در خود حال عجب و غروری میکه در احوال خویش دقیق شد احساس ک

اند چون این مرض اخلاقی را تشخیص داد، مصمم  این حالت به سبب توجّهی است که مردم به او پیدا کرده

شد که تا هنوز مزمن نشده خود را از چنگالش نجات دهد، لذا پیش خود تصمیم گرفت که دیگر به مسجد  

در خانه نشست و به مسجد نرفت. همانا در آن ایّام در آن قریه رسم چنین بوده نرود و فردای آن روز  

نمود.  رنجید از رفتن به مسجد و ادای نماز جماعت خودداری میاست که هر گاه پیشنمازی از کسی می

جویا شدند که    ،اهالی محل گمان کردند که ملاعبدالغنی هم خاطرش از کسی آزرده شده لذا نزد او رفته

اند که به هر که اشاره و از او اظهار دلتنگی نماید، فوراً آن  کدام کس رنجیده است و درصدد بوده  از 

یعنی چنان بزنندش که دیگر برنخیزد. ملاعبدالغنی گفت من از احدی رنجشی   نمایند.  تنبیه  شخص را 

سخن او را نپذیرفتند و  آباد دار شوم. اهل ترکتوانم پیشوایی شما را عهدهندارم. لکن عذری دارم که نمی

با اصرار و الحاح تمام او را به مسجد بردند و با سلام و صلوات دوباره به امامت جماعت برقرار کردند.  

آباد گذرانید و همواره با نفس سرکش که او را به سبب  چندی دیگر به همان سمت در ترک  ، جناب ملاّ 

آباد  گشت در کشمکش بود بالاخره دید اقامت در ترکآقایی و سروری به سوی تکبّر و انانیتّ رهنمون می

ت. لذا از  مستلزم پیشوایی و پیشوایی علتّ خودبینی و خودبینی باعث رانده شدن از بساط قرب الهی اس 

قطع علاقه نموده، به اردکان رفت و در آنجا مقیم گردید و در آن نقطه هم چیزی نگذشت که   آبادترک

مراتب دینداری و مقامات پرهیزکاری او بر اهالی معلوم شد و از طرف یکی از مجتهدین یزد برای  

م کرد و کم کم در آن قصبۀ از ناچاری به این امور قیا  ن گردید و ملاّ واعظی و پیشنمازی اردکان معیّ

 ها جایگر گشت. بزرگ به حسن سیرت و سریرت مشهور شد و ارادتش در دل

در اثنای این وقایع روزی توقیعی از آثار مبارکۀ حضرت اعلی به وسیلۀ یکی از احبّاء به دستش  

ازل    رسید و از زیارتش محبّ و به مرور به حضرت باب مؤمن گردید و پس از چندی که صحبت یحیای
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ت به حضرت مستور شهرت یافته بود به میان آمد، یک نسخه از کلمات مبارکۀ مکنونه به  مکه آن اقا

دست ملاّ افتاد و چون در آن قید نشده بود که این کلمات از قلم که صادر شده است، ملاّ به گمانش که آن  

کلمات هر که باشد و    بیانات از یحیای ازل است و پس از زیارت کلمات مکنونه گفت که صاحب این

 نامش هر چه باشد حق است. 

در خلال این احوال با ملاّ رجبعلی نامی از فضلای اهل بها معاشر و مراود گشت و آثار قلم اعلی 

را که در آفاق منتشر شده بود زیارت کرد و در همین اوقات لوح مبارکی از قلم جمال قدم که به نامش  

 تش این است: نازل گردیده بود، واصل شد که صور 

 جناب عبد قبل غنی     اردک 

 بسمه المهیمن علی ماکان و مایکون

تبارک الذی نزل الایات کیف اراد و انطق الاشیاء علی انه لا اله الا هوالمهیمن القیوم قد سمعت  

وم  الاشیاء نداء مالک الاسماء ولکن الناس اکثرهم لایشعرون قد تحرکت الجبال من نفحات ایّام الله ولکن الق

لایفقهون قد اخذ الجذب و الاشتیاق سکان مدائن الاسماء بما اتی مالک القدم باسمه الاعظم و تجلی علی  

فقیر شرب من بحر الغناء الذی ظهر  من فی ممالک الغیب و الشهود طوبی لبعید تمسک بحبل القرب و ل

الحیوان طوبی لمن اقول و فاز   باسم ربه العزیز المحبوب انّا نسقی الموحدین خمر البیان و المقربین کوثر 

به المخلصون انا نری اکثر الناس من عبدة الاصنام و یظنون انهم مهتدون قل لا و نفسی الحق قد خسرالذین  

کفروا بمطلع الایات اذ اتی ببینات عجزت عنها من فی السموات و الارض طوبی لقوم یتفکرون لاعاصم 

ظهر بسلطان احاط ماکان و مایکون یا ایها العبد لاتحزن من شئی  الیوم لاحد و لا مهرب لنفس الا الله الذی  

توکّل علی الله فیما یرد علیک انّه یفعل مایشاء بقوله کن فیکون تشبث بذیل عطاء ربّک  تمسک بهذا الحبل  

 الممدود علی شأن لاتمنعک زماجیر الرجال و لاتحجبک شبهات الذین غفلوا عن هذا الرمز المکنون. انتهی

هجری قمری در سلک   1295جناب ملا از جریان امرالله به خوبی وقوف یافت و در سنۀ  باری 

به اعلای کلمة   مؤمنین جمال قدم منسلک انجذاب و کمال حکمت  نهایت  با  گردید و در  امّا  الله پرداخت 

می حکیمانه حرکت  که  او وصفی  با  که  حسادتی  به  نظر  و  بردند  ایمانش  به  پی  محل  آخوندهای  کرد 

  الناس را نسبت به او بدبین ساختند جناب ملاّ دانستند عوامرزیدند و جنابش را مخلّ نفوذ خویش میومی

گشت که از شغل آخوندی برکنار شود چه علاوه بر آن که واعظی و پیشنمازی را نوعی  هم دنبال بهانه می

با خاز فرعون مآبی تشخیص داده بود آن را قسمی از ریا هم می با خدا  ود میشمرد و همواره  گفت 

ی کرد یا باید آخور کاه و جو را محافظت نمود یا منزل آخرت را آباد و معمور ساخت و  یتوان دورونمی

 خواند که: مصراع قصیدۀ قاآنی را میاغلب اوقات این 

 رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن 

ای نوشت که مرا  ه بود نامهبالاخره به همان مجتهدی که او را به واعظی و امامت جماعت گماشت

از این کار معاف فرمایید و دیگری را به این مأموریت بگمارید مجتهد که نامۀ ملاّ به دستش رسید چون  

از قبل هم از طرف آخوندها و متنفذین اردکان کاغذهایی حاوی بدگوئی از او دریافته بود یک نفر آخوند  

جناب ملاّ هم به    .لی از او استقبال شایانی به عمل آوردندمتعصّب را به جای او مأمور اردکان کرد و اها

اند  ای از آخوندها در محضرش نشستهدیدنش رفت چون وارد منزلش گردید، دید گروهی از عوام و دسته

و او خود به کمال کبریایی و جبروت در صدر مجلس جالس است و چندان اعتنایی ندارد. جناب ملاّ رو  

وارد گفت معلوم است که به جای شما    اید؟ آخوند تازهبه او کرده، گفت جناب آقا شما به جای من آمده

ام. ملاّ گفت بسیار خوش آمدید مشرّف فرمودید و بعد مزاحی کرد که بیشتر شباهت به لودگی داشت  آمده

تا به شوخی به قسمی که همۀ اهل مجلس به خنده افتادند. حتیّ خود آن آخوند نیز چهرۀ عبوسش باز شد  

منزل خود رفت و از آن به بعد به فراغ بال با حال انجذاب و  و خندید و جناب ملاّ خداحافظی کرده به  
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به ترویج امرالله و نشر نفحات الطاف  اشتعال  قلم اعلی مورد عنایت و  الله مشغول گردید و همواره از 

 شد. می

ای جناب حاجی ابوالحسن اردکانی که عازم تشرّف به ساحت اقدس بود به جناب ملاّ گفت  دفعه

آیم حاجی گفت چرا؟ گفت برای اینکه مقصود برویم. آخوند ملاّ عبدالغنی گفت من نمیبیا با هم به ارض 

ترسم حاجی امین گفت پس اگر مطلبی داری بگو تا من  آید و من هم از او میخدا از طایفۀ آخوند بدش می

در محضرمبارک به عرض برسانم ملاّ چند مطلب مزاح آمیز به محضر مبارک پیغام داد حاجی امین  

وقتی که به شرف لقا فائز شد، جمال اقدس ابهی از احبّای ایران احوالپرسی فرموده و مخصوصاً فرمودند 

باشد ثانیاً آخوند حالش چطور بود عرض کرد به عنایات مبارک مسرور است و به خدمت امرالله موفّق می

زیاده و  ا با همان لحن مزاح بیهای او چه بود حاجی امین دید که ناچار باید مطالب آخوند ر فرمودند پیغام

نقصان به عرض برساند و آنچه از ملاعبدالغنی شنیده بود، معروض داشت جمال مبارک با حال تبسّم  

فرمودند جناب آخوند نزد ما بسیار عزیز است و از جواهر وجود محسوب الحمدلله به خدمت موفّق است  

 اد و خرّم باش. در مراجعت به او بگو من همیشه با تو هستم پیوسته ش 

تا سال   انجمن احبّاء مجلس آرائی    1309جناب ملاّ عبدالغنی  قمری در اردکان مقیم بود و در 

شوخیمی با  و  چاشنی میکرد  را  مطالب خود  لطیف  نگه  های  و خرّم  شاد  را  دوستان  قلوب  و  بخشید 

اقع و در همان سال  کرد تا آنکه صعود جمال قدم وداشت و پسر بزرگش آقا میرزا هادی طبابت میمی

مرض وبا در ایران شایع گردید و به همۀ بلاد سرایت کرد اطبّای اردکان هم از ترس وبا برخی فراری  

شدند و برخی دیگر از خوف اینکه مبادا این مرض از مبتلایان به آنها سرایت نماید از طبابت خودداری  

خدمت ابنای نوع را بر میان بست و هر واردی  نمودند لکن آقا میرزا هادی فرزند ارشد ملا عبدالغنی کمر  

کرد. لذا علاوه بر اهالی اردکان جماعت بسیاری از  آمد معاینه و مداوا میرا که برای معالجه نزدش می

دهات به منزلش هجوم آوردند و اکثر مراجعین از برکت مداوای او شفا یافتند و صیت حذاقت و طیب  

ای اطراف از مسلمین و زردشتیان پیچید و این فقره سبب مزید حقد  طینت او در میان سکنۀ اردکان و قر 

انگیزی را گذاشتند و به تحریک مبغضین جمعی از  و حسد معاندین گردید و بنای دسیسه بازی و فتنه

ها و  مسجدها را هم  را با گچ سفید کردند و چند روز که گذشت شبانه حمام  اراذل و اوباش در خانۀ ملاّ 

و چنین وانمود کردند که حضرات بابیه به حکم ملا عبدالغنی با سفیدکاری نشانۀ گبری به  سفید نمودند  

اند و به این بهانه اند و با علامت سفیدی حمام و مسجد و منبر اهل اسلام را نجس شمردهمسلمانان زده

زد شیخعلی مجتهد  الناس ابتدا به منزل علمای محل رفتند، سپس نهیاهو برپا کردند و دستۀ بزرگی از عوام

اردکان شتافته حکم قتل ملاعبدالغنی را خواستار شدند مجتهد مذکور گفت او را پیش من بیاورید هر گاه 

شود و اگر تبرّی ننمود او را قصاص خواهم نمود و بالجمله چهار تن از  لعن کرد که برائتش ثابت می

د ببرند از آن سوی این اخبار به گوش جناب  رفتند تا او را به منزل مجته  گماشتگان مجتهد به سراغ ملاّ 

اش برساند در کوچه  ملاعبدالغنی رسید فوراً با لباس زیر از خانه بیرون رفت تا خود را به منزل همشیره

شناسید گفت بلی  به چهار نفر گماشته مجتهد برخورد آنها از او پرسیدند که شما آخوند ملاعبدالغنی را می

د ملاعبدالغنی هستم حضرات دست او را گرفته روانه شدند و گفتند آقا شیخعلی  شناسم و من خودم آخونمی

گفت پس بگذارید من بروم لباسم را بپوشم و بیایم. گفتند لازم نیست همین طور    با شما کار دارد. ملاّ 

به    بردند در این اثنا حسین نامی از اوباشای بزنند در کوچه میرویم و بدون اینکه ایشان را صدمهمی

برید و بلافاصله زنجیر  آنها رسید و گفت این چطور مقصّر بردن است مگر عروس را به خانۀ داماد می

از جیب بیرون آورده بنای زدن را گذاشت و کم کم گروهی از مردم بازاری جمع شدند و هر کس با  

ین دیدند هر چه  ای از قبیل چوب و چاقو و سنگ به سر ملاّ ریختند و حضرات زنجیرسازها که چنحربه

زنجیر در دکان داشتند در اختیار مردم گذاشتند که هر کسی بتواند ملا را بزند و ثوابی ببرد ملاّ در چنگال  

مرد و زن و بچّه مسلمین به قدری صدمه دید و جراحت بر پیکرش وارد شد که تاب ایستادن نیاورده بر  

کشان کشان به خانۀ مجتهد رساندند شیخ که چنین    پایش بسته زمین افتاد و مدهوش گردید. لذا ریسمانی به  

دید فریاد برآورد که ایهاالناس چرا چنین کردید من که نگفتم او را به این طریق بیاورید. خوب حالا که  
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ببرید  اید لاشهاو را کشته دیدند و  اش را  باری حضرات علماء که اوضاع را چنین  بیندازید.  در خندق 

ت حکومت واقع شوند در جایی جمع شده بر صفحۀ کاغذی فتوای قتل ملاّ را ترسیدند که مورد بازخواس 

نوشتند تا وانمود کنند که این شخص کفرش ثابت و قتلش واجب بوده ولی بعضی از آخوندها مهر و امضاء  

  الناس که ملاّ را با همان حال از خانه مجتهد بیرون نکردند و این تدبیر به نتیجه نرسید. به هر حال عوام

زدند و یک نفر ارّه آورد و بنای بریدن پای او را گذاشت  کشیدند باز مشت و لگد و چوب بر بدن او می

چند نفر هم رفتند که نفت و هیزم بخرند تا ملاّ را آتش بزنند ولی در همین میانه یک نفر پاکتی در دست  

تل یک نفر آخوند محترم را به  به آنجا رسید گفت ای مردم شما خیلی نانجیب و بدکردارید که بدون حکم ق

این حال انداختید الساعه تلگرافی به من رسیده که قضایا را تحقیق کنم سپس زنجیری از جیب خود بیرون  

آورد و به دور خود چرخانید و همه را متفرّق کرد و گفت باید این جسد را به منزل ملاّ رساند اما کسی  

 عرکه بیرون ببرد.  را نیافت تا او را به دوش بکشد و از آن م

قبل از این وقایع دزدی به منزل همشیرۀ ملا رفته و مقداری جنس برده و بعد از طرف گماشتگان  

خواست که او را به رنج داغ و ضرب شکنجه به اقرار بیاورد  حکومت دستگیر شده بود. حاکم وقت می

بر او وارد گردد. این هنگام همان  ولی ملاّ از این اقدامات ممانعت کرد و راضی نشد که این قبیل صدمات  

دزد گذارش به آنجا افتاد و به پاداش نیکی آن ایّام ملاّ را از زمین بلند کرد تا بر پشت بگیرد و به منزل  

برساند. در همان حین از ملاّ به صوت ضعیفی شنید که من در حال جان دادن هستم بگذار راحت باشم.  

تو را خواهند کشت. خلاصه آنکه او را به دوش کشید    زن والاّ دزد آهسته به گوش ملاّ گفت که حرف م

های خانه هر کدام قطعه سنگی برای ثواب بر پیکر  زنان از پشت بام  ،و رو به منزل نهاد و در بین راه

ای هم به دنبال ملاّ نثار کردند و خرّم و خندان به اطمینان دریافت اجر اخروی از بام پایین رفتند و دسته

آمدند تا به منزل رسیدند آن موقع فقط عیال و یک دختر ملاّ  فری که ملاّ را نجات داده بودند میآن دو ن

بودند و سایر اهل خانه برای چاره به خانه  در منزل  باری وقتی که  بودند.  جویی از منزل خارج شده 

ا از منزل  رسیدند اشرار قصد هجوم داشتند ولی همان شخصی که باعث خلاصی ایشان گشته بود کل ر 

ملاّ را از   بیرون راند و در را بست. اشرار در کوچه ایستادند و بنای سنگ انداختن را گذاشتند. لذا جسد 

 حیاط به اطاق انتقال دادند. 

اوّل کسی که از اهل منزل به خانه بازگشت همشیرۀ ملاّ بود که طفل پنج سالۀ برادر خود را از  

رد. لدی الورود خواهر و پسر ملاّ او را دیدند که جسدش به یک  مکتب گریزاند و از بیراهه به منزل آو

قطعه گوشت بیشتر شباهت دارد تا به یک نفر آدم زیر تنها جایی که از بدن سالم مانده بود بینی ملاّ بود 

کوبیده و مجروح شده به قسمی که یک چشمش از کاسۀ سر بیرون آمده و روی  و باقی اندام به کلی در هم  

کرد باری پسر بزرگ  ده و یک ساق پا تا نصفه بریده شده بود و خون از منافذ بدن ترشّح میصورت افتا

دارند و پی در پی  در اثنای این وقایع به منزل رسید و چون دید که اشرار دست از شرارت برنمیملاّ هم 

پراکنده ساخت و آنها یقین  اندازند او هم بالای بام رفت و به ضرب سنگ آنان را  از دیوار، سنگ می

برای آوردن طبیب   عبدالغنی فوت کرده به هر صورت بعد از متفرّق شدن اوباش عیال ملاّ داشتند که ملاّ 

بیرون رفت ولی هیچیک از اطبّاء از ترس مردم حاضر نشدند که به بالین او حاضر شوند. حتیّ احدی  

تند که این مرد مردنی است و چاره پذیر نیست.  از آنان به نوشتن نسخه نیز راضی نگردید و جمیعاً گف

کند. بدین جهت زوجۀ ملاّ به کمال یأس به منزل برگشت و به  آمدن و نیامدن ما به حال او تفاوتی نمی

کمک پسر بزرگش همّت بر معالجۀ او گماشتند و بر اثر مواظبت و مداوای آنها در همان روز خون از  

رار درصدد بودند که شب به منزلشان ریخته، پسر ملاّ را بکشند و  مجرای جراحات باز ایستاد. چون اش

ل خانه را محافظت  هجسد خودش را هم بسوزانند، لذا دو نفر از مسلمین نجیب و سلیم را به منزل بردند تا ا

 نمایند.

فردای آن روز زنی از اغیار به منزل یکی از علمای اردکان رفته گفت آقا من دیشب خوابی  

فت نقل کن ببینم چه خوابی است انشاءالله خیر است. زن گفت در خواب دیدم سه نفر آدم بزرگوار  ام. گدیده

با عصا و لباس وعمامۀ سبز به کمال وقار از دروازه وارد شده از من راه منزل ملاّ عبدالغنی را پرسیدند.  
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بسیار آدم خوبی بود و ما به   کنی اومن گفتم او که بابی بود و شخص خوبی نبود. آنها گفتند نه. اشتباه می

رویم. من هم خانۀ ملاّ را نشان دادم و آنها وارد منزلش شدند. مجتهد گفت این خواب را  ملاقات ایشان می

ای حکم  برای من که گفتی بس است حق نداری در جای دیگر بگویی اگر بشنوم که به کسی دیگر هم گفته

 کنم زبانت را ببرند. می

اند. حاکم  بر به یزد رسید که در اردکان یک نفر را به قصد کشتن زدهچند روزی که گذشت خ

الدوله بیست نفر از سواران را که از جملۀ آنها میرغضب خودش بود مأمور اردکان  یزد شاهزاده جلال

سر جای خود   فتنه را خواباندند و اشرار را بر  نمایند. سواران مزبور  تا از ضوضاء جلوگیری  نمود 

های تنش را که از  شد. اما هنوز ممکن نبود لباسب ملاّ عبدالغنی هم روز به روز بهتر مینشاندند. جنا

الدوله برای عوض کنند. در همین اثناء روزی میرغضب جلال ،ضرب زنجیر و چوب پاره پاره شده بود

ید و اظهار  های بدن او را دید انگشت تحیّر به دندان گز تماشا به منزل ملاّ آمد و نشست و وقتی که زخم

کشی است و در  اند. من کارم آدمداشت عجب است از شقاوت این مردم که این طور قساوت بروز داده

طور آزار برسانم. سپس گوشۀ    ام، اما هرگز نشده که نفسی را اینعمر خود بسیاری را به قتل رسانده

ده بیرون رفت. وقتی که  ادب خداحافظی کر تشک ملاّ را بلند کرد و چیزی زیر آن گذاشت و به کمال  

و واهمه از اینکه مبادا چیز خطرناکی زیر تشک گذاشته    سمیرغضب از منزل خارج شد، اهل خانه با تر

 اش را بلند کرده، دیدند یک قواره چلوار پیراهنی آورده است. باشد به طرف رختخواب رفتند و گوشه

بهبودش در اردکان من به حیرت  باری جناب آخوند ملاعبدالغنی که خبر  شد، جمیع مردم  تشر 

کردند که مرده است دسته دسته به  افتادند و همان اشراری که ایشان را به آن حال افکنده و تصوّر می

گفتند گرفتند و میآمدند و هر کدام یک قطعه از پیراهن آلوده به خونش را به عنوان تبرّک میمنزلش می

صر اینکه مدّت شش ماه تمام جناب آخوند بستری بود و بعد  که این مرده بود و خدا او را زنده کرد. مخت

آخوند    ، به کلیّ شفا یافت. حضرت صدرالسلطان شهید اردکانی که در آن شهر ثروت و نفوذ فراوانی داشت

را به حمام برد و بعد از استحمام به خانۀ خود آورد و به شکرانۀ سلامتی ایشان قند و شیرینی زیاد گرفته  

 به گرمی و محبتّ پذیرایی کرد.  ، آمدندو نفوسی را که به دیدنش می چند روز آخوند

همانا آن اوقات پسر بزرگ جناب ملاعبدالغنی از اردکان به یزد رفته، مشغول طبابت بود. جناب  

که اردکان را ترک گوید و به یزد برود. این خبر وقتی که به یزد رسید جناب حاجی    ملاّ هم درصدد برآمد

اش  ندهاری یکی از منازل خود را برای سکونت ایشان آماده کرد و موقعی که آخوند با خانوادهمحمّد طاهر ق

آنان را به منزل خود برد. جناب ملاّ در ابتدای ورود تا مدّتی در خانه نشسته و به اولاد    ،وارد یزد شد

ایت در حقشّ  نمود و حضرات افنان هم از هر جهت کمال مرحمت و رعآقایان افنان عربی تدریس می

می وکیلمبذول  تقی  محمّد  حاجی  حضرت  خصوص  به  اکرام  فرمودند.  و  اعزاز  خیلی  را  او  الحق 

با حکمت به نشر نفحاتمی پرداخت. بعد از چندی احبّای یزد یک  الله میفرمودند و جناب آخوند ضمناً 

با  باب دکّ  سقط فروشی برایش گشودند و او در دکان نشست و کم کم  بنای صحبت امری  ان  مشتریان 

نما شد و جمیع طبقات اهل یزد دانستند که او  گذاشت و کار به جایی رسید که در میان خلق یزد انگشت

مبلّغ بهائیان است و به قسمی مشهور و معروف شده بود که جوانان مسلمان یزدی دسته دسته وقتی که از  

گفت کنی. آخوند هم با خنده میتند آخوند ما را بابی نمیگفایستادند و میخواستند بگذرند، میجلو دکانش می

 کنم. چرا انشاءالله شما را هم بابی می

بین قتل شهدای سبعۀ یزد به شمار  در یزد شیخ محمّد جعفری بود سبزواری الاصل که یکی از مسبّ

که   گامیآمد. این شخص از مجتهدین محل و به فسق و فجور و ارتکاب اعمال زشت مشهور بود. هنمی

خواهم شما  وصف ملاّ عبدالغنی را شنید، شخصی را فرستاده به ایشان پیغام داد که بیایید پیش من که می

خواهی  را ببینم و قدری با هم صحبت کنیم. جناب آخوند در جواب پیغام او گفتند که اگر صورت مرا می

ر خودت بابی خیلی دارد آنها را  کشی داری، شهبابی ببینی من یک آخوند بسیار زشتی هستم و اگر قصد  
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به   این حرف آخوند  شیخ مزبور چون  به تو مربوط نیست.  بکش چه که من اردکانی هستم و کار من 

 گوشش رسید خندۀ بسیاری کرد و دیگر مزاحم ایشان نشد. 

باری ایشان مدّتی مشغول دکانداری بودند و در دکّان کارشان منحصر به تبلیغ و لاینقطع بر در  

دانند که چقدر متعصّب و سرسخت و فحّاش  ازدحام عام بود و احوال و اخلاق مردم یزد را همه می دکّان

باشند به هر صورت روزی احبّا او را بر این روشی که پیش گرفته بود، قدری ملامت کردند که جناب  می

ین نفوس اکثرشان  دارید. اکنید و با هر نالایقی صحبت امری میحکمتی میآخوند شما چرا این قدر بی

باشند و فهم دریافت حقیقت را ندارند. شما با اشخاصی وارد مذاکره شوید که لااقل شعوری  قابلیتّ میبی

پروا باشید و اسرار الهی  داشته باشند و فرمایشات شما را بفهمند. جهت ندارد که این قدر در کار خود بی

شید. جناب آخوند فرمود عیبی ندارد من با همه کس سر و پایی بگویید و از مآل کار نیندیرا به هر بی

نمایم. شاید در میانشان شخص لایقی پیدا شود که  کنم و جمیع مردم را به امرالله دعوت میصحبت می

 صاحب درایت و مستعد هدایت باشد. 

به هر صورت چون مدّتی گذشت و سر و صدای اغیار از جرئت و جسارت ملاّ عبدالغنی بلند 

حدید احبّای الهی مغازه را بست و در خانه نشست و به تدریس جوانان و تبلیغ مبتدیان پرداخت.  شد، به صلا

آوردند به سیما و قیافۀ او  اما کیفیتّ برخوردش با نفوس این بوده که هر وقت یک نفر مبتدی برایش می

ل مذاکره شد و چه مبحثی  شد که از کدام راه باید داخانداخت و به فراست ایمانی فوراً ملتفت مینظری می

ای علمی  کرد و لطیفهرا باید پیش کشید و رسمش این بود که قبل ا زمذاکرات جدی با مبتدیان شوخی می

که   چنانشد  آورد سپس وارد صحبت امری میگفت و مبتدی را به خنده می ای ادبی و فکاهی می و ظریفه 

بردند آن جوان وقتی که ایشان را در لباس  ای جناب اردشیر هزاری یک جوان زردشتی را پیشش  دفعه

اش درهم رفت. جناب ملاّ فوراً در پیش پایش برخاست و به کمال لطف و  آخوندی دید مکدّر شد و قیافه

جوشید یک فنجان چای ریخت و جلوش گذاشت وقتی  محبتّ او را نشاند و از سماوری که در اطاق می

ینکه ته ماندۀ آن را بیرون بریزد دوباره در همان فنجان چای  که آن جوان چای را خورد جناب ملاّ بدون ا

خورند  ای که در ایّام ظهور گرگ و میش با هم از یک چشمه آب میریخت و خود نوشید و فرمود شنیده

نمایند. آیا این عمل دلیل بر همان مطلب هست یا نه. آن جوان عرض کرد بلی  و در یک مرتع چرا می

اند که اگر کند. باز فرمود این خلق نفاق و تعصّب را به جایی رساندهن کاری نمیزیرا هیچ مسلمانی چنی

یک نفر زردشتی را با یک نفر مسلمان در دیگی بجوشانند از شدّت نفرتی که از هم دارند روغنشان با  

رموده شود. اما کلمۀ مبارکۀ حضرت بهاءالله چنان نفوس بیگانه را با یکدیگر متحّد فمخلوط نمی یکدیگر  

تواند مابینشان جدایی بیندازد و  ای نمیو قلوب و ارواح را به طوری به یکدیگر ارتباط داده که هیچ قوّه

بعد دنبالۀ صحبت او را گرفت و به کمال سادگی مطالب را تشریح نمود و همچنین روزی دیگر با یک  

ح گفت این علمای دینی به  نفر زردشتی بسیار متعصّبی وارد صحبت شد. جناب ملاّ اوّل از روی مزا

اند که اگر یک شپش از تن یک نفر مسلمان افتاده باشد با شپش دیگری  قدری نفاق مابین بندگان خدا انداخته

با هم می نگند و هر کدام از آنها به  جکه از لباس زردشتی بیرون آمده باشد به هم برسند این دو شپش 

مله به قدری از این قبیل حرفها زد تا آن شخص به خنده  گوید که من پاکم و تو نجسی و بالجدیگری می

اند نقل افتاد و بعد به ذکر حقایق امریه و مطالب برهانیه پرداخت. خلاصه احبّایی که خدمت ایشان رسیده

شد نفسی از اغیار خدمت جناب آخوند برسد و از مشاهدۀ نورانیتّ و روحانیتّ  کنند که کمتر دیده میمی

شوخی و خوشمزگی ایشان هر نفسی که شرف خدمت او را  نقلب نشود مخصوصاً از  ایشان مؤمن و م

ای جناب حاجی واعظ  فرمودند که دفعهدریافته خاطرات شیرینی دارد چنانکه جناب فاضل یزدی نقل می

قزوینی که از فضلای قزوین بود، برای دیدار احباب و نشر نفحات گذارش به یزد افتاد و جناب آخوند به 

گفت  ایشان رفت. وقتی که وارد شد و نشست و از هم احوالپرسی کردند جناب آخوند پی در پی می  دیدن

الحمدلله الحمدلله خدا را شکر. خدا را شکر و به قدری این کلمات را تکرار کرد که حاجی واعظ خسته  

آورید  ا به جا میاید و متصّل شکر او ر شد و گفت جناب آخوند مگر چه شده که این قدر از خدا راضی شده

کردم که خدا در خلقت صورت من کم لطفی به خرج داده  و مرا  عبدالغنی گفت تا این تاریخ خیال میملاّ 
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ام  خیلی زشت و کریه المنظر آفریده، امّا حال که روی شما را دیدم فهمیدم که من در حق خدا بدگمان بوده

 ر شما را ندارم و الحمدلله صاحب چشم هم هستم. کنم که قبح منظو اکنون صدهزار مرتبه خدا را شکر می

اش در مداومت مذاکرات از عجایب امور  امّا جدیتّ جناب ملاعبدالغنی در هدایت نفوس و حوصله

آید و خلاصه اظهارات ایشان در  است و چگونگی آن از شرح تصدیق جناب فیروز فیرزومند به دست می

این است که می آباء و اجدادی خود خیلی محکم و  گفتند من  این موضوع  شخصی زردشتی و در دین 

شمردم به خصوص رفتار و کردار اهل  متعصّب بودم و به تقلید آنان جمیع ادیان جز دین خود را باطل می

بدتر میاسلام و گروه شیعه را که مشاهده می شمردم زیرا به چشم خود  کردم کیش اسلام را از همه 

در میان شهر حق نداشت بر   ،فروختآورد و میردشتی میوه از ده به شهر میدیدم که اگر یک نفر زمی

دید که یک نفر کلیمی یا زردشتی سوار  شود زیرا ولو یک بچّۀ هشت نه سالۀ شیعه میالاغ خود سوار  

ای یکی از زردشتیان  آزرد و دفعهآمد آن بدبخت را میالاغ شده با سنگ و چوب یا هر چه به دستش می

رفت. در بین راه به پیشنماز محلۀ  رماتیسم مبتلا گشت و بر الاغ سوار شده به منزل طبیب می  به مرض

خودشان برخورد و با کمال خضوع و خشوع سلام کرد پیشنماز به عوض سلام جلو الاغش را گرفت و  

نین اگر یک او را پایین آورد و با افسار همان الاغ تا جایی که زور در بازو داشت آن بیچاره را زد همچ

آمد  کرد و او از سکّو پایین نمینفر زردشتی بر روی سکویی نشسته بود و آخوندی از مقابلش عبور می

شنید و نیز هیچیک از زردشتیان اجازه نداشتند که ساختمان بلندی بنا کنند و  خورد و ناسزا میکتک می

افزود و در این  فرتم نسبت به آنان میبالجمله این سوء رفتار شیعیان سبب شده بود که روز به روز بر ن 

اثناء کتاب )میزان الحق( که بر ردّ اسلام نوشته شده بود به دستم آمد و خیلی مسرور شدم و مکرّر آن را  

گشتم و مطالبش  خواندم و از استدلالاتی که بر بطلان اسلام و حضرت رسول کرده بودند، محظوظ میمی

ولی جرئت آنکه به کسی این مطالب را اظهار کنم نداشتم تا آنکه در  کردم  ام ضبط میرا در قوّۀ حافظه

کردم و از یزد هر روز  قمری ضوضای یزد برپا شد و من آن اوقات در رفسنجان تجارت می  1321سال  

رسید که امام زمان حکم قتل بهائیان را صادر کرده  خطّی به تجّار رفسنجان که اغلبشان یزدی بودند می

کردند تا  ین چنین و چنان کردند. تجّار یزدی رفسنجان هم اراذل و اوباش را تحریک میو در یزد مسلم

آنکه روزی یک نفر کفّاش بهائی را با سنگ و آجر و ساطور شرحه شرحه کردند و بعد شخص بنکداری  

لباسش سوخت و بدنش عریان ماند و جماعت   نفت آورد و بر بدنش ریخت و آتش زد، به طوری که 

انداختند تا آنکه از جانب حکومت مأمورینی آمدند و با لعن و شتم بر جسد او سنگ و کلوخ میتماشاچی  

بردم که بهائیان گشتم و گمان میدیدم متأثرّ میمردم را متفرّق ساختند و من چون این ظلم و قساوت را می

بهائیان را دوست  گردند و به همین جهت  ان مییمنکر دین اسلامند که این طور مورد اذیتّ شیع باطناً 

ن الصفا گفتم که راستی شما  تجاری خودم به آقا محمّد حسن اخوا داشتم تا آنکه وقتی در یزد در حجرۀمی

اید که محمّد پیغمبر خدا نبوده و شخصی العیاذبالله کاذب بوده، آقا محمّد حسن از این  بهائیان خوب فهمیده 

ن ملایمی گفت حضرت رسول اکرم یکی از پیغمبران حرف رنگش پرید و حالش دگرگون شد و با لح

بزرگی است که خداوند به سبب بعثت او بر اهل عالم منتّ گذاشته است. من گفتم او چه پیغمبری بوده که  

کردند،  امّتش را این طور تربیت کرده آقا محمّد حسن چون اشخاص گوناگون به حجره رفت و آمد می

لانی است باید در جای خلوتی این موضوع را مطرح و گفت و  صحبت را برید و گفت این مطلب طو

  ، دانندمن که فهمیدم حضرات بهائی به حقیتّ حضرت رسول معتقدند و او را پیغمبر خدا می شنید کنیم.

الحق  آمد یکی از اعتراضات کتاب میزانام میمأیوس و محزون شدم و هر وقت که آقا محمّد حسن به حجره

گفتند دفعه می  دانید و ایشان هر گفتم این است احوال پیغمبری که شما او را برحق میو مینمودم  را ذکر می

خوب است محلیّ را معینّ کنیم و در خلوت در این زمینه مذاکره نماییم و شما اگر مطلبی دارید که دلالت  

رخواهم آمد وعده دادم  بیان کنید و من به اعتماد اینکه از عهدۀ این کار ب  ،کندبر بطلان دین محمّدی می

که روز جمعه به منزلشان بروم و در روز میعاد به خانۀ ایشان رفتم، دیدم پیرمردی موقّر با عمامّۀ شیر  

ای نشسته به تحریر اشتغال دارد و بعدها معلومم شد که ایشان جناب حاج محمّد طاهر  و شکر در گوشه

  ، الصفا روبرویم زانو زد و گفت اینجا امن استخوانمالمیری هستند. به هر حال نشستم و آقا محمّد حسن ا 

را بشنوید   های ماسنجیم شما هم حرفدهیم و به نظر انصاف میخواهی بگو ما هم گوش میهر چه می
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من گفتم بسیار خوب و شروع به مطلب نموده، گفتم من نه   .و با نظر خالی از حبّ و بغض قضاوت کنید

رم که شما با اینکه این همه حرکات وحشیانه و اخلاقی حیوانی از مسلمین  مسلمانم و نه بهائی امّا متحیّ 

کنید معهذا  مشاهده می  ،رسانندبینید و بالاتر از همه این صدمات و بلیّاتی را که به شما طایفۀ بهائی میمی

پیش    گوید که محمّد برحقّ است. در این میانه آن پیرمرد قلم و کاغذ را بر زمین گذاشت و خود رامی

زند هیچیک منطبق با  ها سر میکشیده، گفت ای آقای محترم این روش و اخلاقی که امروز از مسلمان

الله علیه نیست و به کلیّ برخلاف دستورات آن حضرت است من گفتم این  تعلیمات حضرت رسول صلوات

 فرمایش شما قابل تصدیق نیست زیرا: 

 دیوار کج  رودتا ثریّا می خشت اوّل چون نهد معمار کج 

 

آمدند و  تربیت و خونخوار و سفّاک بار نمیگر تعلیمات محمّد خوب بود امّتش این قدر رذل و بیا

دریدند. ایشان گفتند شالودۀ  گزیدند و مانند گرگ و کفتار بندگان خدا را نمیمثل مار و کژدم مردم را نمی

و محکم بالا برده الاّ    دین مقدّس اسلام را روز اوّل خداوند ریخته و عمارت آن را هم راست و درست

اینکه به مرور زمان به سبب حوادث کون و فساد این عمارت خراب شده و بدین جهت مشیتّ غیبیّۀ الهیّه  

بر این قرار گرفته که معمار دیگری بفرستد و عمارتی از نو بسازد تا در آن قصر مجللّ جمیع ملل و  

از صبح تا بعدازظهر صحبت ادامه داشت و هر  نحل به کمال آسایش و یگانگی با هم بسر برند. مختصر 

گذاریم شما از  شنیدم تا بالاخره گفتم حال صحبت اسلام را به کنار مینمودم جواب کافی میایرادی می

آیات و نوشتجات این ظهور به من بدهید تا بخوانم شاید مطلبی دستگیرم شود. ایشان کلمات مکنونۀ فارسی  

بردم که از خواندنش سیر  دم و چند روز نزدم بود واز تلاوتش چنان لذتّ میدادند که با خود بر را به من 

دادند تا کم کم شیفته و مجذوب بیانات شدم و بعد آیات دیگر طلبیدم آنها هم الواح فارسی را به من مینمی

ارک  مبارکه گشته و قریب به تصدیق بودم ناگهان در لوحی از الواح جمال قدم عباراتی دیدم که نام مب

حضرت رسول اکرم را به احترام تمام ذکر فرموده و ایشان را به وصف رسالت موصوف داشته بودند  

بداند من   پیغمبر  امّتی  با داشتن چنین  توقّف من شد و گفتم کسی که محمّد را  این کلمات سبب  ملاحظۀ 

داشتم و از آنها کناره توانم امرش را تصدیق کنم و زیر بار او بروم این مطلب را به احبّاء اظهار  نمی

کردم امّا آنها مرا به حال خود رها نکردند و به هر نحوی بود این دفعه مرا خدمت جناب ملاّ عبدالغنی  

روشن ضمیر   پیر  رسول  اردکانی بردند. چون به محضر آن  بنای اعتراض را بر حضرت  شدم  وارد 

اف کنم زیرا به شخص ایشان و تعالیمشان  خواستم به حقانیتّ بهاءالله اذعان و اعتر گفتم من می  ،گذاشته

گذارند  شناسند و بر پیغمبری او صحّه میخورم که ایشان محمّد را به نبوّت میایرادی ندارم امّا افسوس می

باشند و طبیب حاذق مرض را  جناب ملاعّبدالغنی فرمودند انبیای الهی در مثل مانند اطبّای جسمانی می

نویسد که دافع مرض و جالب صحّت باشد  ای میم و کیف مرض نسخهدهد و به اقتضای کتشخیص می

چه بسا اوقات که طبیبی برای مریضی استرکنی که سمّی کشنده است، تجویز کرده امّا بعد که با همان  

میرد لذا بعد از قلع ریشۀ مرض برای تقویت دوا مریض شفا یافت هر گاه در استعمال آن مداومت کند می

پس دوای حضرت رسول اکرم در دورۀ خودش شفابخش   ،نمایدثل شیر و شکر تجویز میالماو طبیب فی

اهل عالم بود امّا حال که مقتضیات زمان تغییر کرده طبیب الهی یعنی حضرت بهاءالله درمانی تازه آورده  

ب را  کند لکن قلمن گفتم این دلیل شما مرا ساکت می  . نمایداست که هیکل علیل عالم را علاج سریع می

نسخۀ خدائی بوده امّا ممکن است به حضرت    ، توانم به حقیقت باور کنم که نسخۀ محمّدنماید و نمیآرام نمی

ملاّ عبدالغنی فرمودند این ممکن نیست زیرا    .بهاءالله ایمان بیاورم بدون اینکه نبوّت محمّد را تصدیق نمایم

گفتم اگر به من   . گرددمتزلزل و خراب می خورد و عمارت شود( یعنی ردیف آجر به هم می)هره لق می

بینم دلم از خود  مدللّ کنید که محمّد از جانب خدا بوده دیگر کار تمام است. زیرا من امّت محمّد را که می

توان میزان معرفت حق قرار داد بلکه حق  ایشان فرمودند اعمال و افعال خلق را نمی . شوداو هم زده می

گفتم من حالا محمّد را از کجا پیدا کنم تا او را به خودش  ه به غیر خودش.  را باید به خودش شناخت ن

فرمود    .گرددگفت به کلماتش رجوع کن گفتم کلمات او همان است که در بین امّتش اجراء می  .بشناسم



32 

 

کردند دیگر ظهوری  همین اشتباه است که شما را از حقّ بازداشته زیرا اگر مردم تعلیمات او را عمل می

الله مثل دریاچۀ آب صافی  مثلی آورده گفت شریعتشد ولی امّت از دستورات او منحرف شدند سپس  ینم

بخشد ولی به مرور زمان که جانوران گوناگون از قبیل قورباغه و کرم در  است که نوشیدنش حیات می

  ، عث مرض گردد آن پیدا شد همان آب گوارا که نوشیدنش لازم و نافع بود متعفنّ و مضرّ و استعمالش با

کند خداوند هم دیانت را  دیانت نیز همینطور است و همان گونه که آب دریاچه را صاحب خانه عوض می 

خواهی فرماید بالاخره فرمود اگر طالب حق هستی و میاز آب حیات و سرچشمۀ نجات است تجدید می

بزرگوار نازل شده رجوع  حضرت رسول را به درستی بشناسی به قرآن مجید که وحی الهی است و بر آن  

فهمم ایشان فرمودند من حاضرم که آن کتاب مبارک  کن. گفتم قرآن عربی است و من چیزی از آن نمی

را به تو درس بدهم و معانی آن را به تو بفهمانم من هم چون دیدم که تا حضرت رسول را قبول نکنم  

ایشان قرآن بخوانم و از آن به بعد هر  ایمان به حضرت بهاءالله مقبول نخواهد شد، حاضر شدم که نزد  

بردم و مدّت دو سال  گرفتم و به معانیش پی میرفتم و آن کتاب مبارک را درس میروز به منزلشان می

ایشان به من قرآن تدریس و معانی آن را تبیین فرمودند تا بالاخره قلباً به حضرت خاتم انبیاء نیز ایمان  

 ر آن رسول عظیم پی بردم. پیدا کردم و به عظمت و جلالت قد

ان سقط فروشی در خانه  عبدالغنی بعد از برچیدن دکّ   باری بر سر مطلب رویم گفتیم که جناب ملاّ 

 1321فرمود تا اینکه در سنۀ  نشست و احبّای الهی را تدریس و تربیت و طلابّ هدی را تبلیغ و هدایت می

مطّلعین برآنند که اشرار فکر و قصد اوّلشان این بوده  هجری قمری در یزد ضوضا برپا شد و برخی از 

که ملاّ عبدالغنی را دستگیر و شهید کنند لکن هر چه کوشیدند میسّر نشد و حقّ جل جلاله او را در آن  

به وقوع پیوسته    1321الثانی  واقعه حفظ فرمود و تفصیل صدمات واردۀ بر ایشان را که روز اوّل ربیع

 اند که به عین عبارت این است: یخ شهدای یزد مرقوم فرمودهحضرت مالمیری در تار 

)حالا قریب به ظهر است و در جمیع محلاتّ نار حرب و فساد مشتعل است و اشرار به قتل و  

ها روی بام  نهب مشغول و روی میدان راه میرچقماق جای یک سوزن انداختن نیست و سربازها و غلام

عبدالغنی را که از مقدّسین و مبلّغین  رسد جناب آخوند ملاّ اخبار می  زدن که  عدّ تمسجد و گنبد شبستان مس 

و مداد این عبد عاجز گرفته    لمو در سلک علماء هستند و از تنزیه و تقدیس و روحانیتّ و نورانیتّ ایشان ق

رب  اند که تمام خلق با آلات و ادوات حاند و آقای آقا میرزا سیدّ علی حایری حکم فرمودهبه قلعه برده

اطراف قلعه را بگیرند و حکومت را مجبور بر قتل آخوند ملاعبدالغنی نمایند که به یک مرتبه جمعیتّ 

اشرار دست از قتل   .میدان میرچقماق تمام کشیدند دور قلعه و این خبر در تمام محلاتّ شهر اعلان گشت

ار خلق با آلات وادوات  و غارت کشیدند و این امر را مقدّم شمردند و به فاصلۀ یک ساعت پنج شش هز 

های شریره  کشند و زنحالا مانند سبع و درنده نعرۀ وامحمّدا از جگر برمی .جنگ اطراف قلعه را گرفتند

های عمارت حظیره و روی طاق نماهای های اطراف قلعه را گرفته و بامداند بلندیکه عدۀ آنها را خدا می

هرهر  خانه که آن طرف قلعه و طرف جوب  های غلامحسینیۀ شاهزاده که میدان جلو حظیره است و بام

الله  نمایند سبحاناست و آن درب دیگر قلعه تا در باغ جلو تلگرافخانه و با صداهای مهیب وی و غریو می 

ای رسد چنان هنگامهها به عنان آسمان میو غریو زن  1از یک طرف نعرۀ مردها و از یک طرف وی 

ها و ها و چاه یند( حال تمام احباب و اماءالرحمن و اطفال بهائی در خانهبود که )مسلمان نشوند کافر نب

شود و در نهایت خوف  هایشان به لرزه  درآمده که آیا چه میها مخفی و از این صداهای عجیب بدنجوی

 و اضطراب اطفال از شدّت خوف قریب به هلاکت. 

را بسته و بعضی صاحبان منصب   قلعه  درهای  خدمت حضرت والا عرض  امّا حضرت والا 

نمایند که اذن بدهید چند نفر را با گلوله بزنیم تمام فرار خواهند کرد. حضرت والا اذن ندادند امّا اندرون  می

بی والا  اهل حرم حضرت  التماس  و  و  گریه  والا  پریشان. صبیۀ کوچک حضرت  و  نهایت مضطرب 

 
 ها یعنی فریاد. . وی به کسر واو و سکون یاء به اصطلاح یزدی 1
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شیرالممالک و بعضی از اعیان شهر در قلعه در  آقا بیائید ماها از یک طرفی فرار کنیم. م اینماید که می

فرمایند مشیر برو این خلق را ساکن کن مشیر آمد بالای  حضور حضرت والا هستند به مشیرالممالک می

نماید که آخوند ملاعبدالغنی در قلعه کند و قسم یاد میسردرب قلعه محل نقاره خانه مردم را نصیحت می

خواهید بکنید امّا دور قلعۀ  ر دولت ننمایید بروید در شهر هر کار میجهت خود را مقصّ نیست شماها بی

 حکومت آمدن و این همه رذالت کردن از برای شما بسیار مضرّ است. 

در این بین خود حضرت والا تشریف آوردند پشت درب قلعه حال سیدّ حیدربارنویس شال سبزی  

بیرون ایستاده مشیرالممالک صدا بلند کرد و  مانند کفن بر گردن انداخته و جلو جمعیتّ پشت در طرف  

و می آقا سیدّ حیدر خود حضرت والا پشت درب تشریف آوردند  بیا پیشگفت  آمد    . فرمایند  سیدّ حیدر 

خواهی  ای چه مینزدیک پشت در. حضرت والا فرمودند سیدّ حیدر این چه اوضاعی است درست کرده

فرمایند  اید. ایشان را به ما بدهید بکشیم. میقلعه حفظ کرده  نماید آخوند ملا عبدالغنی را شما در عرض می

حیا نامربوطی  سیدّ حیدر بی  .وند در قلعه نیست و کسی او را اینجا نیاوردهخوالله به ارواح مادرم که آ

شوند لکن ابداً  حیایی این سیدّ متغیّر میگوید. حضرت والا از بینسبت به مرحومۀ والدۀ حضرت والا می

خلق  دیگر به سیدّ متکلمّ نشدند و تشریف بردند و آدمی را فرستادند نزد آقا میرزا سیدّ علی حایری که این 

فرمایند برو بالای بلندی و  خوان میلی به سیدّ حسین طهرانی روضهرا شما آرام کنید. آقا میرزا سیدّ ع

قلعه  بگو ای مردم چه می به  را  قلعۀ حکومت آخر کی دیده است که آخوند ملاّ عبدالغنی  خواهید دور 

فرستند در قلعه  ام آقای حایری فوراً میاند هر کس دیده بیاید خدمت حایری شهادت بدهد که من دیدهبرده

احدی جواب نداد مگر شخص الواطی گفت من شنیدم که فراشی    .رسانندآورند و به قتل میا میآخوند ر 

قلعه هستند همان گفت سیدّ حسین روضه خوان گفت کدام فراش گفته است فراشمی بیرون  ها که همه 

یشان را  فراش بیاید خدمت آقا بگوید من دیدم آخوند را به قلعه بردند تا من بفرستم خدمت حضرت والا ا

اید آخوند ملاعبدالغنی شخص معروف اگر او را به قلعۀ حکومت ببرند  بیاورند. آخر مگر شما دیوانه شده

نمائید  شود احدی از شماها که از صبح تا به حال در کوچه و بازار گردش میقدّاقدّ بازار و کوچه می

ادراکید اگر  شعور و بیماها این قدر بیبرند این دروغ را کی گفته است چرا ش نبینید که گرفته به قلعه می

ام این چه جهالت و نادانی است که شما را گرفته  یک نفر از اهل این شهر دیده بیاید بگوید که من دیده

است. آخر بر خود رحم کنید نتیجۀ این حرکات بسیار بد است و عاقبت به خسران عظیم خواهید افتاد  

هت شما خواهد آمد. طاقت تحمّل آن را ندارید بس است هر چه  عنقریب اردو از طهران و اصفهان به ج

خوان  کردید بروید عقب کار خود شما را چه کار به این امور. باری قریب یک ساعت آقا سیدّ حسین روضه

ب آقای حایری با خلق صحبت داشت و گفت حالا دیگر غروب هم نزدیک است بروید نماز کنید  ناز جا

لق متفرّق شدند. آن روز هم بدین منوال گذشت اگر چه فانی عشر وقایع بلکه  ها خکم کم از این صحبت

صد یک آنچه واقع شده نتوانستم ذکر نمایم زیرا روز چهارده ساعت پنجاه هزار خلق هر یک به عملی 

اند چگونه ممکن است تمام وقوعات مشغول و به ایذاء و اذیتّ اولیاء الهی به کمال جرئت و قدرت قیام کرده

آن روز نگاشته گردد این یک مختصری از مفصّل آن روز است و اندکی از آن بسیار والاّ تمام وقایع در 

الحقیقه از تفضّلات صد کتاب نگنجد باری آن روز از ظهر تا شب این خلق مشغول این امور بودند و فی

 اگر این اسباب پیش نیامده و از قتل و غارت دست کشیدند والاّ الهیّه بود که به خیال جناب آخوند افتادند  

بود تا غروب آفتاب احتمال داشت پنجاه نفر از احبّای الهی را به قتل رسانند و اموال ایشان را غارت  

 کنند... 

منزلشان کنج دربند حاجی قنبر لاریها بود و    ،... و امّا تفصیل حالات جناب آخوند ملاّ عبدالغنی

عبدالخالق و دامادشان جناب آقا محمّد حسین اخوان صفا در منزل  آن روز شنبه با نجل سعیدشان جناب آقا  

حکیم صاحب کشیش که اوّل دربند حاجی قنبر لاریها منزل داشت تشریف داشتند وقتی که اخبار رسید که  

خواهند کشیش بسیار خائف گشت و اصرار زیاد  تمام خلق اطراف قلعه را گرفته آخوند ملاعبدالغنی را می

فرمایند صاحب شما ابداً دلخور نشوید من  یرون رفتن ایشان از خانۀ او. جناب آخوند میکرده بود بر ب

روم بیرون نزد ایشان  من خودم در را گشوده می  ،روم پشت درب خانه هر وقت آمدند پشت درب خانهمی
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صاحب و  ریزد. به هر قسم بود حکیم  تا مرا بکشند. شما ابداً خوف نداشته باشید به خانۀ شما کسی نمی

گردد.  کشد صدای بلوا و ضوضاء و هیاهوی شدید نزدیک مینمایند طولی نمیخانم او را قدری آسوده می

جناب آخوند با اهل بیت و صبایای محترمه وداع کرده و جناب آقا عبدالخالق نجل عزیز خود را نیز وداع  

مجرّد رسیدن و دست به درب  فرموده به کمال سرعت خود را پشت درب خانه رسانیدند و منتظر که به  

خواهند به خانۀ کشیش بریزند ایشان در  خانه گذاشتن همین قدر که معینّ شود که به ارادۀ قتل ایشان می

را گشوده، از خانه بیرون روند. بعد ملتفت شدند که جمعیتّ از درب دربند رد شدند و داخل نشدند. طولی  

ای بود که  ینی بود و صدای هیاهوی آن دسته به اندازهنکشید که یک دستۀ دیگر که بسیار جمعیتّ سنگ

آید زمین به لرزه درآمده بود حالا جناب آخوند این دفعه یقین قطعی دارند که این جمعیتّ به قصد ایشان می

چون به دربند داخل شدند دیگر جناب آخوند به فرزند عزیز خود جناب عبدالخالق و جناب آقا محمّد حسین  

روم شاید به کشتن من یکی قناعت کنند و بروند  ودند شماها از خانه بیرون نیایید. من میاخوان صفا فرم

 لهذا چنین کردند. 

این جمعیتّ باز از درب خانۀ کشیش رد شدند و رفتند به خانۀ جناب آقا کاظم تاجر لاری که از  

جناب آقا کاظم مرقوم رسیدند  احباب بسیار بامحبتّ بودند و خانۀ ایشان نیز داخل دربند بود. چون به خانۀ 

درب خانه به چند لگد خورد کردند جناب آقا کاظم را در خانه نیافتند آنچه در خانه بود غارت کردند و از  

همین درب خانه باز آمدند رد شدند و رفتند. معلوم شد که اینها هم به قصد جناب آخوند نیامده بودند زیرا  

اند والاّ خاک این محلّه را به  الا جناب آخوند را در قلعه حفظ کردهتمام اهل یزد یقین داشتند که حضرت و

 دادند. باد می

حضرات فرنگی گفتند حالا دیگر هوا تاریک است الان از خانه  الحال کم کم آفتاب غروب کرد  

بیرون روید چون زیاد اصرار کردند، جناب آخوند و جناب آقا محمّد حسین با عیال و اطفال وداع کردند  

های فرنگی در آن حین بر آن  الله چه حالی بود که زنخود را مصمّم همه نوع بلایی نمودند. سبحانو  

 کردند تا چه رسد به عیال و اطفال خودشان. مظلومین نوحه می

باری هر یک عبای نازکی برداشته از خانه بیرون آمدند. جناب آخوند پیرمرد هفتاد ساله با ضعف  

های تابستان  ی سلسبیل نهادند ولی متحیّر و سرگردان که به کجا روند شبو نقاهت شدید رو به صحرا

 افتاد.کوتاه و صبح آیا به چنگال کدام گرگ خواهند 

راهه رو به صحرا نهاده تا اوّل طلوع صبح چهار فرسخ  الحاصل از پشت شهر افتان و خیزان بی

فرمایند با یک نفر زردشتی در  آقا محمّد حسین میآباد رسیدند جناب  راه رفته بودند و قریب به مزرعۀ آله

روم به خانۀ او شاید امروزه را یک محلیّ به ما بدهد تا شب و شما از آباد آشنایی دارم من جلو میآله

رسند  روند حالا هوا روشن شده است. جناب آقا محمّد حسین میعقب تشریف بیاورید و به سرعت جلو می

زردشتی   شخص  آن  خانۀ  می  1آشنا درب  میدر  بیرون  فوراً  می زنند  مطّلع  امر  از  و  قرار  آید  و  شود 

گذارند امروز را در باغی به سر برند و تا شب را به هر جا میل دارند بروند. فوراً کلید باغی را  می

شوند. لکن ابداً سر سایه و عمارتی نداشته تا  آید درب را باز کرده، حضرات وارد باغ میبرداشته، می

مانند لکن قوت و غذایی همراه نداشتند و آن صاحب باغ هم از خوف تا شب ابداً به  باغ می  شب در آن 

نزد ایشان نیامده در باغ هم ابداً هیچ خوراکی نبوده. روز چهارده ساعت در آفتاب گرما بدون آب و غذا  

حضرات سر به  به سر بردند شب دو نفر آمده بودند که صاحب باغ گفته است هر کجا میل دارید بروید.  

شود که امشب دیگر را هم در  دهند تا اینکه آخرالامر قرار مینمایند و جوابی نمی زیر انداخته سکوت می

 
از الواح جناب  الوری در یکی  . نام این زردشتی چنانچه عنقریب در نوشتۀ جناب قابل خواهد آمد رستم مهربان بوده است. حضرت مولی   1

الصفا بسیار مبتلا شدید تا آنکه نزد رستم  الحقیقه با صهر عزیز آقاحسین اخوانفرمایند: )ای بندۀ الهی هنگام ضوضا فی ملاعبدالغنی چنین می 

گاه احدیّت تضرّع الحقیقه خدمت نمودند و من را راضی کردند و این عبد به دریعنی تهمتن رباّنی آمدید و آن شخص محترم با زوجۀ مکرّمه فی 

 و زاری نماید و به جهت جناب لاری طلب استغفار کند و طلب عفو و آمرزش نماید.... انتهی(
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نمایند این باغ تقریباً  دهند و این دو نفر مراجعت میتی هم به ایشان میوباغ بمانند و فرداشب بروند و ق

کشد آن دو نفر به باغ ور خلق دو ساعتی طول میآباد دور بوده است و کنار جادّه عبیک میدان از آله

اند  آباد شدهاند که دو نفر داخل آلهآباد مطّلع شدهگویند که اهالی آلهمراجعت نموده از قول صاحب باغ می

ترسم از برای من و شما هر دو گرفتاری پیش آید بهتر این است که تا شب است بروید. آنچه او  و می

نمایند  فرمایند رفتن ما از امشب گذشته است آن دو نفر بازگشت به مزرعه میمی  نماید ایشاناصرار می

گذرد باز شب صاحب  خوابند فردا هم میهای زمین باغ که کنده بودند می و حضرات شب را روی کلوخ

 آید. باغ به سرکشی ایشان می

برند و جناب  سر می گذرانند تا آنکه سی و نه روز در آن باغ بهالحاصل به امشب و فرداشب می

شانزده سال  آقا عبدالخالق نجل سعید حضرت آخوند ملاعبدالغنی که سنّ ایشان تقریباً در آن روز پانزده  

را می ایشان  در خانۀ حکیم صاحب در  بود از خانۀ کشیش  به خانۀ حکیم صاحب. یک روز هم  برند 

قا عبدالخالق و ایشان را بدون نان و  دهد به جناب آمریضخانه بودند. شب حکیم صاحب دو تومان پول می

لابد و ناچار رو   .نهایت خائفنماید. ایشان ابداً هیچ جای بلد نبودند که بروند و بیآب از خانه بیرون می

خورد  روند پای ایشان میروند. تقریباً یک فرسخی میدانند به کجا میگذارند که به کلیّ نمیبه صحرا می

های  ایّام حضرات فرنگی مشغول سیم کشیدن بودند شخصی که مستحفظ اسباب  به سیم تلگراف زیرا همان

گوید  شود، میکشی بوده همان حوالی خوابیده بوده است از صدای پای ایشان که به سیم خورده بیدار میسیم

انم.  دهید امشب را نزد شما بمگویند من از شهر فرار نموده و جایی را بلد نیستم بروم. اذن میکیستی. می

نشینند کند که سر منزل او بمانند آن شب را تا صبح آنجا میهای سیم قبول میآن شخص مستحفظ اسباب

بینند اینجا اراضی سلسبیل است محل عبور و مرور خلق و دسته دسته جهت تماشای  شود میصبح می

آقا عبدالخاسیم می آقاعبدالخالق نگران جناب  بلآیند و همگی به سوی جناب  دهند  ه کشته شدن میق تن 

فرمایند اینها که دهند به آن شخص مستحفظ سیم و میدست در جیب کرده دو تومان پول بیرون آورده می

کشند. این دوتومان  روند عاقبت مرا همین جا میآیند و میاند و پیوسته مردم میاینجا به جهت تماشا آمده

گوید ماندن شما اینجا صورتی  رفته پس از ساعتی میبرند. حالا شما ببرید. آن شخص هم وجه را گهم می

فرمایند  فهمم خیال کشتن شما را دارند. ایشان میندارد بهتر آن است که از اینجا بروید. زیرا آنچه من می

دانید پس پول دو تومان را مرحمت نمایید زیرا هر کجا بروم خرجی لازم دارم آن  حالا که صلاح می

را  وجه  آن  قران  شش  ایشان می  شخص  به  قران  و چهارده  را  برداشته  قران  ایشان چهارده  لهذا  دهد. 

روند همان شخص ایرانی مستحفظ سیم  گذارند. مقداری از راه که میبرداشته، رو به صحرا و بیابان می

کنم شما چند تعارف به  کش درست مییس سیمئگوید من کار شما را پیش ر رود و میاز عقب ایشان می

فرمایند من دو تومان داشتم شش قران آن را که برداشتید  د که ببرم شما را آنجا حفظ نماید. میدهیمن می

گوید شما همین جا باشید من  گیرد و میدهم. یک تومان را از ایشان مییک تومان دیگر هم به شما می

ر می را میئروم  برمییس  وقت  آن  و  میبینم  را  شما  و میگردم  همانبرم  ایشان  آفتاب    رود.  میان  جا 

های داغ نشسته متحیّر و متفکّر که  آید. حال میان آفتاب تیرماه روی ریگنشینند تا بعد ازظهری نمیمی

کجا روم چه کنم. حال هوا در شدّت گرما نزدیک به هلاکت رسیده از آمدن آن شخص مأیوس شده ملتفت  

بهمی سر  برخاسته  ناچار  بوده  پول  این  گرفتن  مقصودش  که  می  شوند  گذاشته  راه  بیابان  قدری  روند. 

گوید ای جوان میان آفتاب گرما این طرف  رسند. آن شخص زردشتی میروند به شخص زردشتی میمی

ام و جایی هم بلد نیستم. شما جایی بلد هستی که به  فرمایند من از شهر فرار کردهمیروی. ایشان کجا می

گوید برو به این کوه  گویند تفت که بدتر از شهر است. میگوید برو به تفت. میمن نشان دهی بروم. می

روند. پیرمردی به ایشان برخورد  وار قدری راه میرود. ایشان همین طور مجنوندوازده فرسخ و می

نمایند. پیرمرد چند دانه خیار  گویند و اظهار عطش میشود. تفصیل را میکند از حال ایشان جویا میمی

الحقیقه این نبود مگر صرف حفظ و حمایت الهی والا اگر هر کس دیگر بود  هند فیدبالنگ به ایشان می

کشم.  ای حال من تو را مینمود که تو حکماً بهائی هستی که از شهر فرار نمودهایشان را قطعه قطعه می

آباد که حومه  برد در مریمکند و ایشان را میباری آن پیرمرد به کمال مهربانی با ایشان سئوال و جواب می

نمایند. صبح آن پیرمرد  و قریب به شهر است و آن شب را در خانۀ خود به کمال مهربانی نگاهداری می
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آباد مطّلع شوند و خانۀ او را خراب کنند. بلکه او را به شود که مبادا خلق مریمرا خوف شدید عارض می

دهد که بروید در آنجا تا شب  ان نشان میای را در میان صحرا به ایش قتل رسانند. لهذا صبح زود خرابه

دهند و لابد  بمانید و آن وقت هر کجا میل دارید بروید بعد ایشان چهار قران که داشته به آن پیرمرد می

شود که ناچار راضی به  روند در آن خرابه یک وقتی تشنگی و گرسنگی و گرما چنان زورآور میمی

آم کشته شدن می بیرون  ایشان  ده رو به شهر میشوند و از خرابه  به  راه هر کس عبوراً  بین  در  آیند. 

می می ایشان  به  غضبانه  نگاه  نمیرسد،  چیزی  احدی  ولی  مریضخانه کند  به  را  خود  اینکه  تا  گوید. 

اند داخل مریضخانه شده و گیرد که لابد کسانی او را دیدهرسانند. حکیم صاحب را بسیار خوف میمی

کشد که  دهند طولی نمیروند، خبر میکه الان اینجا حاضرند و بیرون میگروهی از مرضی و اغیار  

ریزند. حکیم صاحب چون از بیرون کردن جناب آقاعبدالخالق از والدۀ ایشان خیلی  خلق در مریضخانه می

قراری والدۀ ایشان  نهایت خجل و شرمسار بود و از گریه و ناله و بیملامت شنیده بود و از این کار بی

سوخته بود از مراجعت جناب آقاعبدالخالق صحیح و سالم بسیار خوشوقت شده بود. چون وقتی که    دلش

جناب والدۀ ایشان مطّلع شدند که حکیم صاحب دو تومان پول به ایشان داده و از خانه بیرون کرده، بسیار  

فرنگی فرموده  های جانگداز به حضراتقراری فرموده بودند و بعضی خطابگریه و زاری و ناله و بی

بودند که شما محبتّ ندارید غیرت ندارید طفلی به شما پناه آورده بود او را از خانه بیرون کنید و سر به 

های خونخوار  صحرا بدهید. آیا در کدام بیابان از تشنگی و گرسنگی هلاک شده باشد و یا به چنگال گرگ

ید همین جا او را به دست اشرار بدهید تا پیش روی خواستگرفتار و او را پاره پاره کرده باشند. لااقل می

مادر او را قطعه قطعه کنند که بدانم او را چه قسم کشتند حال من هر ساعتی هزار جور فکر و مصیبت  

بینم بلکه جسد او را هم نخواهم یافت. اگر او را در شهر  دارم. زیرا که یقین دارم که دیگر فرزندم را نمی

دفن میپپارهکشتند لااقل جسد  می ابر آن  کردند بر سر خاکش میاره او را در یک جایی  رفتم و مانند 

کرد. لهذا بعد از دو شبانه روز که جناب آقا عبدالخالق از قدرت کاملۀ الهیّه صحیحاً سالماً  مخدّره گریه می

داد. الحاصل  برگشت به مریضخانه حکیم صاحب بسیار خوشحال گشت و فوراً به جناب والدۀ ایشان اطّلاع  

ای  حکیم صاحب خواست ایشان را برداشته برود نزد آقای اردکانی که یکی از علماء معروف است و نوشته

آقای   خانۀ  رفتن  به  راضی  آقاعبدالخالق  جناب  نیست.  بهائی  او  که  بگیرد  آقاعبدالخالق  جهت  به  آقا  از 

چون پس از حرکت جناب آخوند و  شود.  شوند. لهذا حکیم صاحب مجبور بر حفظ ایشان میاردکانی نمی

های فرنگی که آن منزل هم متعلّق به مریضخانه بود، عیال و صبایای جناب آقا محمّد حسین از منزل خانم

قا محمّد حسین و ضلع جناب حاجی شعبان باشند اطفال کوچک داشتند و  آجناب آخوند که ضلع جناب  

لهذا ایشان را به منزلی دیگر که آن هم متعلّق   صدای گریۀ اطفال به جهت صاحبخانه احتمال خطر داشت

به حضرات فرنگی و مریضخانه بوده، برده بودند و نه روز در آن منزل بودند که ابداً از حال جناب  

آخوند و جناب آقا محمّد حسین اطّلاعی نداشتند که کجا رفتند و چطور کشته شدند و متصّل هم اخبار کشته  

کن حقیقت آن معلوم نبود. لهذا متصّل در سوز و گداز بودند. پس از نه روز  شنیدند. لشدن ایشان را می

آباد خبر سلامتی جناب آخوند و جناب آقا محمّد حسین را به هزار  شخص دوستی از طایفۀ زرتشتی از آله

 زحمت و حکمت و تدبیر به اهالی بیت حضرت آخوند رساند( انتهی. 

عبدالغنی و اهل بیت  ب واردۀ بر جناب آخوند ملاّ این بود شرحی که جناب مالمیری در مصائ

اند و از مندرجات کتاب ایشان معلوم شد که جناب آخوند در آن سنه  ایشان در سال ضوضاء مرقوم داشته

اند ذیلاً  ای نیز در این خصوص نوشتهمردی هفتاد ساله بوده است. اکنون شرحی را که جناب قابل آباده

 نماییم و آن این است: نندگان درج میبرای مزید اطّلاع مطالعه ک

)جلال الدوله از شدّت وحشت و دهشت و اضطراب به واسطۀ کشیش صاحب )ملکم( پیغام به 

ای  حکیم صاحب داد که اگر چنانچه نفوسی از بهائیان را محض حفظ و صیانت در منزل خود راه داده

ترسم این جماعت اسلامیان در منزل شما  البتهّ بیرون کن که خطر عظیم است و بلوا و انقلاب قویم. می

به دست لذا حکیم صاحب بیریزند و  اهانتی بر شما وارد آورند.  بهائیان  پیغام  آویز اخذ  این  نهایت از 

بهائیان در خطر شدیدید و جان و  مضطرب و متزلزل گردید و به حضرت ملاّ  عبدالغنی گفت که شما 
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توانیم شما را نگاهداری و پرستاری کنیم.  خوریم که نمیمالتان در معرض تلف عظیم و بسیار افسوس می

خواهیم که شما امشب حرکت نمایید و به یک سمتی مسافرت نمایید زیرا  میلهذا لابد و لاعلاج معذرت  

مسلمانان به خانۀ ما ریزند و ما را اهانت کنند و خفیف و    ، که بسیار خائفم از اینکه به جهت گرفتن شماها

روم در دهلیز خانه شما  عبدالغنی فرمود که من میحضرت ملاّ  . اموال ما را به غارت برندذلیل نمایند و 

نمایم که دیگر نفسی به منزل شما وارد نگردد  نشینم و تا کسی آمد و مرا خواست فوراً خود را تسلیم میمی

ت که امشب حرکت  و اسباب خفتّ شما فراهم نیاد ابداً قبول نشد و فرمود امکان ندارد صلاح در این اس 

عبدالغنی را  آوریم و ریش ملاّ ام که شما سالم بمانید تیغ می نمایید کشیش صاحب گفت من فکر خوبی کرده

عبدالغنی تبسّمی نمود و فرمود جناب  تراشیم که دیگر کسی او را نشناسد و جانی سالم نماید حضرت ملاّ می

دون او و این تدبیر شما مخالف تقدیر است. خانم  م ملاّ عبدالغنی باشم و کشته شوم نه هخواکشیش من می

این   ،اید که باید به واسطۀ این دین صاحب پیش آمد و مذکور داشت این چه دین است که شما اختیار کرده

حضرت ملاعّبدالغنی فرمودند   .قدر ذلیل و خفیف شوید که جان و مالتان در خطر عظیم و بلای شدید باشد

ما حکایت پولس قدیس و پطرس رسول و سایر حواریون حضرت مسیح صبیح  که ای خانم محترمه گویا ش 

اید که همواره در تحت شکنجه و عذاب و اذیتّ و آزار یهود عنود مبتلا بودند و  ملیح را فراموش نموده 

در ایّام حیات مبارکشان نفسی به راحت نکشیدند و کأس آسایشی نچشیدند و در غایت ذلتّ و حقارت به  

وی دویدند تا امر مبارک حضرت مسیح را اعلان به خاص و عام فرمودند. خانم مذکور  هر سوی و ک

داشت حال شما پولس قدیسید؟ حضرت ملاعّبدالغنی فرمودند بلکه هزار درجه بالاتر. خانم گفت بسیار  

اهم. خوتوانم شما را نگاهداری نمایم و لابداً معذرت میخورم که دیگر نمیخوب ولی من بسیار افسوس می

لذا چون شب شد حضرت ملاعّبدالغنی انگشتر را از دست خود درآورد و به سلیل جلیل خود آقا عبدالخالق  

داد و مع صهر خویش آقا حسین اخوان از آن منزل بیرون آمدند و سر به بیابان نهادند و در آن شب تیره  

یدند و در منزل جناب مهتر رستم  آباد رسانو تار مشقتّ و زحمت بسیاری کشیدند تا خود را به قریۀ آله

مهربان وارد گردیدند... ولکن جناب آقاعبدالخالق را خانم صاحب و حکیم صاحب مانع از حرکت گردیدند  

پاره گناه حیف است که به دست اشرار افتد و قطعه قطعه و پارهکه این شاب نورانی معصوم است و بی

ورویت )هنری( جناب آقا عبدالخالق را از منزل  شود تا آنکه در صبح آن شب حضرت حکیم صاحب دکت

حکیم خانم برداشت و به منزل خویش برد تا بتواند او را کاملاً نگاهداری و پرستاری نماید. زیرا که آقا  

داشت تا آنکه بعدازظهر کشیش صاحب )ملکم( آمد در منزل دکترویت و  عبدالخالق را بسیار دوست می

ها آنچه از بهائیان را در منازل خود  لدوله فرموده است که شما انگلیسامذکور داشت که شاهزاده جلال

دانید نوکر شما بهائی است البتهّ او را اخراج نمایید زیرا که  اید کل را بیرون کنید حتیّ اگر میراه داده

انظار  ترسم به واسطۀ آنان مسلمانان آسیبی بر شما وارد آورند و در  بهائیان کلاً در خطر عظیمند و می

نهایت  حضرت حکیم صاحب دکترویت از این پیغام بی  .دول خارجه باعث خجالت و خفتّ و ذلتّ من گردد 

گفت که من بسیار مایل بودم که محبّتی به شما کرده    1الق متفکّر شد و چون شب شد به جناب آقاعبدالخ

ترسم آبروی خودم از میان برود و  آید جوانی مثل شما کشته شود ولکن چه کنم میباشم زیرا که حیفم می

جناب حاجی شعبان و جناب    کلذا شما باید امشب بروید در بان  حفظ مراتب و مقامات هم بسیار لازم است

نمایند و شما به اتفّاق ایشان بروید به  ند و میکبانآقا سیدّ فخرالدین در   خواهند امشب حرکت به شیراز 

شیراز. یکی از نوکرها پیش آمد گفت که اگر آقاعبدالخالق بد به امر بهائی بگوید و تبرّی بجوید هیچ کاری  

داً بد در حق  گویی گفت خیر اببه او ندارند و در همین جا بماند. کشیش صاحب گفت آقا عبدالخالق بد می

  ، گویم اگر کشته شوم بهتر از این است که بد در حق کسی بگویم. لذا حضرت حکیم صاحبکسی نمی

مبلغ دو تومان وجه نقد به جناب آقا عبدالخالق داد و عذر او را خواست. جناب آقا عبدالخالق شبانه از  

ند و با جنابان حاجی شعبان و  منزل حکیم صاحب حرکت نمود و رو به راه نهاد که خود را به بانک رسا

ها  کش رسید. عملههای سیم آقا سیدّ فخرالدین ملحق شود. چون قدری راه رفت در بیابان افتاد و به عمله

 
کنند ریزند به اینجا و شما را سقط می ها می . حکیم مزبور از جملۀ کلماتی که به جناب آقا عبدالخالق اظهار داشته این بوده است که مسلمان  1

 ها یعنی کسی را به ذلّت کشتن. را هم سقط کنند. سقط کردن به اصطلاح یزدی  ممکن است در این میانه ما
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باشم و در  روی. جناب آقا عبدالخالق فرمود گماشتۀ حکیم صاحب میفریاد برآوردند کیستی و به کجا می

بهائی است و فرار کرده است. جناب عبدالخالق فرمود حال  گوید  روم. مذکور داشتند دروغ میبانک می

چنین تصوّر نمایید و در نهایت تعجیل از ایشان درگذشت تا آنکه خود را به درب بانک رسانید. سربازهای  

قراول مانع شدند و نگذاردند که او داخل بانک شود هر چه آقا عبدالخالق اصرار نمود که نوکر حکیم  

ام و در بانک کار دارم نپذیرفتند و مذکور داشتند که نصف شب است  طرف او آمدهباشم و از صاحب می

و ما اجازه نداریم کسی را راه به بانک بدهیم جناب آقا عبدالخالق چون مأیوس شد در نهایت همّ و غم  

ها مانع شدند که من داخل بانک شوم لذا  کش کرد و مذکور داشت قراولهای سیممراجعت در نزد عمله

خوابم تا صبح شود. مذکور داشتند ثابت شد که حتماً  مراجعت نمودم و امشب را در همین جا نزد شما می

فرمود بلی. هر چه بگویید هستم. یک نفر از آنها دست در جیب جناب آقا  بهائی هستی. آقا عبدالخالق  

ق وجه دو تومان خرجی  عبدالخالق کرد و انگشتر جناب ملاعبدالغنی را بیرون آورد و جناب آقاعبدالخال

را هم بیرون آورد و تسلیم ایشان کرد که این وجه نزد شما باشد اگر من کشته شدم بر شما حلال باد و  

اگر کشته نشدم بدهید تا خود را به جایی رسانم و در همان جا خوابید و استراحت نمود. چون صبح شد  

هزار دینار از آن وجه را جناب آقا عبدالخالق  شبرخاست که برود مطالبۀ وجه را نمود به او دادند مبلغ ش 

به ایشان مرحمت فرمودند و حرکت کردند ولی انگشتر را ندادند چون قدری رفت دید یک نفر از آن  

نم بتواآید چون به او رسید مذکور داشت قدری وجه به من بده تا  رفقای شب به سرعت در عقب سر او می

آقا  به دست شخصی که تو ر   سانمتو را بر  بماند و کشته نگردی. جناب  نماید و جانت سالم  ا محافظت 

عبدالخالق مبلغ نه هزار دینار وجه به او دادند. آن شخص گرفت و گفت در همین جا بنشین تا من مراجعت  

نمایم و به اتفّاق هم برویم. جناب آقا عبدالخالق تا زوال ظهر نشست و هر چه انتظار کشید کسی نیامد.  

آباد گردید شخص دهقانی را  نمود برخاست و رو به راه نهاد تا داخل صحرای زراعتی مریمتشنگی غلبه 

ملاقات نمود و فرمود این شخص من از تشنگی قریب به هلاکتم قدری آب به من برسان آن شخص دهقان 

لق رفع  ها نیست ولکن چند دانه خیار سبز به او داد جناب آقا عبدالخامذکور داشت که آب در این نزدیکی

عطش نمود و مذکور داشت ای شخص اگر مرا ببری در منزل خود و چند روزی مهمان دهی از بعد  

به خانه راه دادن قدری  بهائی  ایّام  این  تام خواهی شد. شخص دهقان مذکور داشت که در  مورد اکرام 

شته و در خانه برد  برم منزل هر چه باداباد. باری آقا عبدالخالق را بردا مشکل است ولکن من شما را می

و آب و نانی به جهت او حاضر نمود و خودش عازم شهر گردید. چون دهقان در چهارسوق پنجه علی  

کند که حکم علمای اعلام است چه در شهر و چه در قراء در  زند و ندا میرسید دید که جارچی جار می

او را غارت نمایند. چون این ندا به  هر خانه و منزلی که بهائی یافت شد آن خانه را خراب کنند و اموال 

بینوا رسید فوراً عازم مریم شد و  گوش دهقان  از شب گذشته وارد خانۀ خود  آباد گردید و یک ساعت 

بی و  شنیدم  را  هولناکی  ندای  چنین  پنجه علی  سر  امروز در  من  بهائی  جوان  ای  داشت  نهایت مذکور 

یرون رو و راضی به این مباش که من به جهت  خواهم برخیز و از منزل من بمضطربم لذا معذرت می

توانم بروم. صبر نما تا صبح بشود تو خانه خراب شوم. جناب آقا عبدالخالق فرمود من شبی به کجا می

روم باری دهقان به هزار خوف و اضطراب تأمّل نمود چون طلوع شفق شد برخاست  آخر به یک سمتی می

ای که در وسط باغ بود منزل داد و مذکور  ر بالاخانۀ یک ویرانهو جناب آقاعبدالخالق را برداشت آورد د 

آیم و مراجعت نمود.  نماید و من هم باز سروقت تو میاست و کسی عبور و مرور نمیداشت که اینجا امن  

جناب آقا عبدالخالق فریداً وحیداً در آن ویرانه کاشانه نمود. نه نانی نه آبی و نه در قلب قراری و تابی. 

نمود... باری جناب آقا عبدالخالق تا  بارید و مناجات میزارید و از دیده اشک حسرت میالید و مینمی

زوال ظهر در آن ویرانه به سر برد و کسی به سروقت او نیامد. تشنگی بر او غالب شد برخاست و از  

جعت به خرابه ویرانه بیرون آمد و به خانۀ دهقان مذکور شتافت و قدری آب گرفت و میل نمود و مرا

کرد. باز عطش غلبه کرد برخاست سر به صحرا نهاد در صحرا آب یافت قدری آب نوشید و مراجعت  

الحقیقه کشته شدن بهتر از این ذلّت و خفتّ و  صبر و تاب شد و با خود گفت فیبه خرابه کرد. بغتتاً بی

و خون جگری ساعتی  حقارت است. کشته شدن یک ساعت کأس شهادت چشیدن است و این دربه دری  

هزار مرتبه جام شهادت نوشیدن. لذا برخاست و عازم شهر گردید و در هر قدمی مهیّای شهادت بود. تا  

ها رسانید. والدۀ محترمۀ خود را در آنجا ملاقات نمود. حکیم خانم  آنکه خود را به مریضخانۀ انگلیسی
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شود و  ین جوان از گرسنگی و صدمه تلف میچون آقاعبدالخالق را به آن حالت مشاهده نمود، گفت الان ا

فوراً غذایی حاضر نمود و چایی و شربتی مهیّا کرد تا آنکه کم کمک آقا عبدالخالق به حال طبیعی رجوع  

نمود. حضرت حکیم صاحب آمد در مریضخانه و مذکور داشت چون اینجا زنانه است من عبدالخالق را  

مذکور داشت شما یک مرتبه او را بردید کفایت است لازم نیست    برم در منزل خودم والدۀ آقاعبدالخالقمی

اش باشد. من  او را ببرید. حکیم خانم صاحب مذکور داشت خیر باید عبدالخالق در همین جا در نزد والده

نمایم. خلاصه قریب دو ماه در منزل خانم به سر برد و آن محترمه  خودم او را پرستاری و محافظت می

 و مهربانی را دربارۀ او مجری داشت( انتهی. این بود عین عبارات جناب قابل.  هم نهایت محبتّ

باری از آن به بعد نیز جناب ملاعبدالغنی پیوسته به احیای نفوس و نشر نفحات مشغول بود و 

فرمود و در نشر لوای میثاق و جلوگیری از فتنۀ همواره با وجد و طرب از احباب رفع ملامت و تعب می

گماشت چنانکه سیدّ مهدی دهجی وقتی که از ظلّ ممدود عهد و پیمان خارج  ض و شقاق همّت میارباب نق

شده بود اوراق شبهاتی به نام )نبذه( نگاشته و برای جناب حاجی سیدّ مهدی افنان شیرازی فرستاده بود.  

نگاشته به ارض   حضرت افنان هم آن نوشته را به جناب ملاعبدالغنی تسلیم نمودند و ایشان جوابی بر آن 

مقصود به حضورحضرت مولی الوری فرستادند چون آن رساله از لحاظ مبارک گذشت لوحی مشحون  

الحقیقه  به عنایت در حق جناب آخوند نازل گردید که صورتش این است: )هوالله ای سرور حزب ابرار فی

می روزگار  مورد تعرّض اشراری و  گذرد که  ثابتی و برقرار و جانفشانی و سرحلقۀ احرار مدّتی از 

فجّار  دمی نیاسایی و نفسی به راحتی نکشی همواره در سبیل حضرت احدیت در    لتطاومعرض دست  

کمال محنت ایّام به سر بری و هذا من فضل ربک  الرحمن الرحیم آنچه در مقابل اوراق دهجی صادر از  

طوبی بشری لک ثم بشری علی هذا  القدس است و الهامات غیبی پروردگار طوبی لک ثم اثر نفثات روح

 التأیید العظیم ...( انتهی

ای مزاح آمیز به ساحت اقدس حضرت عبدالبهاء مختصر جناب آخوند در اواخر ایّام خود عریضه

م در دنیا حسابم را با تو صاف کنم و مفاصا بگیرم تا در آخرت مرا به  هخوانوشت که خداوندگارا من می

ام این است که تو  ه پای حساب نکشی و صورت حسابی که من تنظیم کردهدیوان محاسبات نفرستی و ب

هر دستورالعملی که دادی من به کار نبستم و من هم هر حاجتی که داشتم تو روا نکردی پس از این بابت 

حساب ما تفریق شد دیگر اینکه در فردای قیامت بر من منتّ نگذاری که بگویی تو را روزی دادم و حق  

ام مال احبّاء  ام و هر چه خوردهر گردن تو دارم. زیرا من تا حالا دیناری از مال تو خرج نکردهت ب رازقیّ

و بندگانت بوده پس از این جهت هم دینی به تو ندارم. و از قرار مسموع این لوح مبارک در جواب همان  

 اش نازل گردید: عریضه

 

 

 هوالله 

در بساط میثاق چقدر عزیزی البتهّ از شدّت فرح    بندۀ ثابت و صادق جمال ذوالجلال اگر بدانی که 

پر برون آری و پرواز نمایی و نغمه و آواز آغاز کنی و به راز و نیاز پردازی و فریاد و شهناز طوبی  

 ثم طوبی لی به گوش جهانیان رسانی  ع ع  

  به هر صورت حضرت ملاعّبدالغنی از بدو تصدیق تا پایان عمر بدون قصور و فتور به امرالله 

آنکه در روز بیست و چهارم ماه   تا  نمود  شیعه و زردشتی هدایت  خدمت کرد و نفوس بسیاری را از 

رمضان هزار و سیصد و سی و پنج قمری روح مقدّسش از قفس تن برپرید و در اعلی افق علیینّ مأوی  

دفونند به خاک  الله نیز در آن مسبیلگزید و جسد شریفش در حظیرۀ حضرات افنان که برخی از شهدای فی

رسالۀ مفصّل دیگری  ،سپرده شد. جناب ملاّ غیر از رسالۀ جوابیه بر )نبذه( دهجی که ذکر آن قبلاً گذشت
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هم در جواب ردّیه فاضل اردکانی )که برکتاب فوائد ابوالفضائل نوشته بوده است( مرقوم داشته که نسخۀ  

 خطّی آن رساله در کتابخانه امری یزد موجود است. 

 ا محمّد نعیمجناب آق

 

و   ایران مشهورند  بهائیان  تمام  بین  در  نعیم  جناب 

کمتر کسی است در این مملکت که نام ایشان را نشنیده باشد. 

سبب این شهرت همانا اشعار شیوای ایشان است که در میان  

و   رقتّ  غایت  از  و  یافته  انتشار  خودشان  زمان  از  یاران 

سنوات   این  در   ادبی  ذوق  آنکه  با  به  لطافت  روی  اخیره 

انحطاط گذارده هنوز مورد اقبال نفوس است. نونهالان بهائی  

می فرا  را  لذتّ  آن  خواندش  از  پیران  و  جوانان  و  گیرند 

از  می نظر  قطع  و  دلپذیر  است  اشعاری  زیرا حقیقتاً  برند. 

ای است استدلالی و حاوی دلائل نقلی و عقلی  اینکه مجموعه

یل مطالب در اشعار گنجانده خواهد که این قبو بسیار هنر می

شود، معهذا حلاوتی دارد که انسان از استماعش به وجود و 

نیز  طرب می منظومه  آن  استدلالی  جنبۀ  این  بر  آید علاوه 

ایشان   بنده معلوم شده اشعار  آنجایی که بر  تا  قوی است و 

 سبب هدایت چند نفر گردیده است. 

فرمود آقا شیخ علی اصغر هزار جریبی که  رحمةالله علیه میجناب آقا سیدّ حسین مقدّس ساروی  

یکی از فضلاء و فقهای نامی مازندران بود، وقتی طالب تحقیق از چگونگی امر مبارک گردید و بعد از  

اوّل و دویمّ   نداشت فقط جلد  آثار شد از قضا در آن مجلس کتاب امری وجود  چند دفعه مذاکره طالب 

در مجلس دیگر که یک هفته بعد منعقد گردید جناب   .اشتیم و به ایشان تسلیم کردیماستدلالیه منظوم نعیم د

مطلب معلوم شد و به قدری مجذوب    ، شیخ آمد و استدلالیه را با خود آورده، گفت از محتویات این کتاب

 آن اشعار شده بود که تقریباً دو ثلث آن را از بر کرده بود.

خوبی و شیوایی شناخته شده و بارها مشاهده گشته که بعضی    اشعار نعیم در میان مسلمین نیز به

آباد  شمسی هجری که در سلطان  1302خوانند. این بنده در زمستان  از وعاظ ابیات آن را بدون اسم می

 عراق بودم روزی در کوچه دو درویش جوان را دیدم که آواز به آواز داده این اشعار نعیم را: 

 لان دیدۀ شما روشن  بلب گل حمراء شکفت در گلشن  

سنۀ گذشته ) بند خواندند همچنین در  به  ( کمالی سبزواری در مقاله1324تا آخر  ای که راجع 

صاحب روزنامۀ ستاره نوشته بود، چند بیت از اشعار نعیم را به مناسبتی در آن درج نموده بود و بر کلیۀ  

آقای اشراق ایشان جناب  به محضر  خاوری شرح  استدلالیه منظوم  را  قبل آن  مفصّلی نوشته، چند سال 

 اند. امرالله ارواحنا فداه تقدیم داشتهمبارک حضرت ولی

شود به قدری  الاعظم منتهی میاللهامّا مخمّس صیفیۀ ایشان که به محامد و نعوت حضرت غصن

اریخ و زینت  زیب ت  ،ملیح و بدیع است که بنده از توصیفش عاجزم و انشاءالله آن را در آخر این فصل

باشد که مطبوع طبع دهم و آن قصیده بر وزن و سبک قصیدۀ بهاریۀ قاآنی شیرازی میاوراق قرار می

سنجان است. از جناب دبیر مؤیدّ شنیدم که روزی جناب نعیم در شمیران گذارش به دستۀ ناشناسی  سخن

فت و دید اینها جمعی سخن شناسند  خواندند. جناب نعیم نزدیکتر ر افتاده بود که زیر درختی نشسته شعر می

را می ایشان  بشناسندکه صیفیۀ  را  اینکه صاحبش  بدون  و  می  ،خوانند  و میتحسین  از عهد کنند  گویند 
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حضرت آدم تا به حال کسی اشعاری بدین نغزی نسروده و تشبیهات و استعاراتی بدین خوبی به کار نبرده  

 است. 

باشند راجع به اشعار نعیم عبارات ذیل  دانشمندان احبّاء میالله ورتاء که یکی از  جناب آقا نعمت

 اند: را مرقوم داشته

یکی سلاست و    ،)از جهات خاصۀ ادبی و موارد ممتازۀ شعری مرحوم آقا میرزا نعیم اصفهانی

انسجام کلام اوست به وجهۀ    . روانی و  الفاظ و اساقۀ آن  نعیم چنانکه مشهود است در استخدام  مرحوم 

نایی مخصوصی داشته و از این حیث امتیازی بارز و محسوس پیدا کرده و اگر بخواهیم در  مقصود توا

مقام تمثیل و تشبیه برآییم باید حکیم قاآنی را که حقاً از جهت مزبور در تمام متقدّمین و متأخّرین شعرای  

ولی در مقام مقایسه  فارسی زبان منحصر به فرد بوده است به نظر آورده مرحوم نعیم را به او تشبیه کنیم  

و تشخیص سبک ناچاریم از یک سو معلومات عالیه و تفوّق کمالات و فضائل ادبیّه قاآنی را و از طرف  

پایان الواح و آیات و همچنین احاطۀ  دیگر اطّلاعات وافی مرحوم نعیم را از معارف بهائی و دریای بی

و آنگاه این دو مرد سخنگوی را فقط از لحاظ    وی را بر قرآن و حدیث و کتب مقدّسۀ قبل به کناری گذارده

مشارکت در اقتدار ادبی و مشابهت آنان در سرعت نبعان ذهن و تسلّط بر الفاظ با یکدیگر مقایسه کرده و 

این تفاوت را قائل بشویم که حکیم قاآنی به سبک ترکستانی مائل و متوجّه بوده است و نعیم مرحوم به  

این مو تا  آنچه  بند بسیار مفصّل سبک عراقی و  تتبّع در ترکیب  نتیجۀ مطالعه و  ضع به عرض رسید 

وست  مرحوم نعیم است که معروف به استدلالیّه و مشتمل بر مجلدّات عدیده است و نیز دو فقره مخمّس ا

است. توضیح: جلد اوّل استدلالیه نعیم بر  و اگر آن مرحوم آثار دیگری هم داشته و دارد، نگارنده ندیده  

 لدّات ترجیح دارد و بحث در آن باب از موضوع سخن ما خارج است. سایر مج

توانایی در صنعت حسن نعیم قدرت و  اکثر  دیگر از جهات ممتازۀ  الترجمه است. چنان که در 

اللفظ  های خود آیات و احادیث یا الواحی را در نهایت سادگی و وضوح و حتیّ غالباً تحتقطعات استدلالیه

متضمن اشاره به نوعی از تفسیر( ترجمه به فارسی نموده است. بدون اینکه از دقایق  )و گاهی با این حال  

مرعیّه در نظم و مزایای آن )در همان سطح و حدی که دارد( اندکی بکاهد و یا احیاناً بگذارد خللی در  

منظوم  دانیم که بسیاری از مترجمین در ضمن نشر و مقالات غیر  مبانی و ارکان شعر راه یابد و ما می

 توانند برآیند تا چه رسد به شعر و التزامات خاصّۀ آن. هم از عهدۀ این کار صحیحاً نمی

از جملۀ لطائف امتیازات مرحوم نعیم این است که اشعار او بالتمام راجع است به مسائل دینی  نیز  

کات ذوقیّه دارای ظرافت و طراوت و سعریه و حاوی دقایق و ن و مباحث مذهبی و با این حال به قسمی 

های متضمّن المثل غزلکند که اشعار ذوقی و فیاست که خواننده را به همان نحو مجذوب و سرگرم می

دانند که اکثر عشراء همین که در مقولات دینی و غرام و هیام و متتبعین در دواوین ادب به خوبی می 

با یک کیفیت تدرک و لاتوصف در  مزه گردیده و سیاق نظم  اند کلام آنها سرد و بیمذهبی سخنی رانده

گر شده و من بنده از آثار شعراء سابق  مقابل اذواق لطیفه و قرائح صافیه به صورتی زشت و مکروه جلوه

و لاحق اثری ازین قبیل و با این خصوصیت که مطبوع طباع هم بوده و جهت شعری آن محفوظ باشد،  

توانم بگویم که مرحوم نعیم درین باب کمتر  میشمار به خاطر دارم و به جرئت  خیلی معدود و انگشت

 نظیر داشته است. 

یکی دیگر هم از مزایای مرحوم آقا میرزا نعیم هنرنمایی اوست در ایجاز و صرف معانی نسبتاً 

توان  زیاد در الفاظی بالنسبه کم و این جهت را بیشتر در همان مورد ترجمه مطالب از عربی به فارسی می

ود که چگونه یک عدّه از الفاظ عربیّه را با منتهای قابلیتّ ایجازی که خاص لغت  جستجو و ملاحظه نم

مزبوره است به عدّۀ مساوی آن از فارسی مبدّل ساخته و گاهی طریق ایجاز را به نحوی پیموده که عدّۀ 

  الفاظ فارسی کمتر از کلمات عربی شده و چون این مطلب فی حدّ ذاته مقتضی دقتّ و بذل توجّه است

های معروض مطالعۀ  ر قسمتیکنم و راجع به سااختصاصاً برای آن یکی دو مثال از باب نمونه ذکر می
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ثار مرحوم نعیم و مقایسۀ آن را با سایرین کافی دانسته، از ذکر شواهد که ملازم طول کلام خواهد بود،  آ

 گوید: کنیم. یکی از شعراء عرب میامساک می

 انما انت سائق بفؤادی  حادیخفف السیر و ابتدء یا 

 گوید: و شیخ اجل سعدی شیرازی که از خداوندان شعر فارسی به شمار است می

 رود واندل که با خود داشتم با دلستانم می رود ای ساربان آهسته ران کارام جانم می

ترین اوزان منتقل نموده و هنوز کنیم که معانی مندرجه در اقصر بحور را به طولانیملاحظه می

تقریباً معادل یک چهارم شعر اصلی یعنی دستور شروع خوانندگی بحادی را نتوانسته است در بیت خود  

از این سوی    –شود  بگنجاند و این فقره نظائر بسیار در آثار شعرا دارد که از تقریر آن صرف نظر می

 گوید: کنیم در یک جا میدر آثار نعیم مشاهده می

 روز روز است اگر نبیند کور  حق بود حق اگر نداند کسی 

 السلام: و این به عینه ترجمۀ کلامی است از حضرت امیر علیه

 والنهار نهار وان لم یره الاعمی  الحق حق وان جهله الوری 

)ان یا ملک باریس نبی القسیس بان لایدق النواقیس تالله الحق  اعلی است که:  همچنین از آثار قلم

 قد ظهر الناقوس الافخم تدقه اصابع ربک الاعظم بین الامم( و نعیم گفته است: 

 نـــزند در کــلیسیـا ناقوس  گو بـــقسیس ای شـــه پاریس 

 زیر مضراب پنجۀ قدوس  بانگ ناقوس اعظم است بلند 

مقایسۀ عدّۀ کلمات در هیچ یک از دو مثال محتاج به توضیح نیست. بالجمله مرحوم نعیم را از  

توان حیث مقام فصاحت و بلاغت یا به عبارت اخری از لحاظ تمکّن و سرمایه و بضاعت ادبی هر چند نمی

 ً  در  در عداد اساطین ادب و اساتید شعر فارسی محسوب داشت، ولی از جهاتی که ذکر شد مخصوصا

های معروض توان گفت نعیم شاعری است بعد از قاآنی منحصر به فرد و در سائر قسمتقسمت اوّل می

نظیر و البتهّ غیر از آنچه مذکور شد، مرحوم نعیم مزایای دیگری هم دارد از قبیل حسن تمثل به آثار  کم

هت مطالب داشته و  استعمال صنایع شعری با وجود محظوراتی که از ج  –رعایت درجات مقتضی حال  

غیر ذلک که چون منظور نگارنده فقط بیان جهات خاصّه و بارزۀ آن مرحوم بوده است از تقریر مراتب  

 مزبوره و تشریح آن خودداری نمود.( انتهی

با همه کمالات و مزایایی که داشته، مردی بی نعیم  نداشته باری جناب  هیاهو بوده و تظاهری 

جی ابوالحسن امین شنیدم روزی در طهران مجلسی منعقد شده بود که یک  چنانکه این بنده از جناب حا 

نفر مبتدی با ذوق و دانشمند و چند تن از احبّاء در آن حاضر بودند و مرحوم میرزا علی اکبر رفسنجانی  

داد و مرحوم رفسنجانی در آخر مجلس  داشت. آن مبتدی حالش منقلب گشته به دقتّ گوش میصحبت می

ز اشعار نعیم را با صوت دلربای خود خواند. مبتدی مذکور بسیار خوشش آمد و پرسید این  یک دو بند ا

اشعار از کیست. گفتند از جناب نعیم است سئوال نمود که جناب نعیم زنده است یا فوت کرده اگر زنده  

ند و بعد جناب  اند و در همین مجلس حضور دار خواهم او را ببینم گفتند ایشان به حمدالله زندهباشد من می

شود که  نعیم را به مبتدی نشان دادند. آن شخص که به ایشان نگاه کرد، باور نداشت و گفت چطور می

 گونه ذوق سرشار باشد.  سر و صدایی صاحب چنین اشعار و دارای اینچنین شخص بی
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نقل میجناب اشراق عیم  فرمایند که جناب نخاوری از قول جناب میرزا تقی خان به همین آیین 

الواح برای احباب می گذشت و  هنگامی که از اصفهان به طهران وارد شد معیشتش از ممر استنساخ 

آمد به قدری ناچیز بود که قابل ذکر نیست و به همین جهت به نهایت  اجرتی که از این کار به دست می

های زود ت صبحزیست فرش نبود و برای تهیّۀ سوخبرد یعنی در اطاق محقّری که میسختی به سر می

انداخت و  کرد و با آن سماور کوچک حلبی خود را آتش میرفت و پهن اسب و الاغ جمع می به کوچه می

برد و سر دودکش آن را از  نشست و سماور را زیر عبای خود میدر ایّام زمستان در سه کنجی اطاق می

نمود و چون روزهای جمعه تعطیل  یهایش را با آتش سماور در زیر عبا گرم مآورد و دستعبا بیرون می

ا این مبلغ قند و چای و ذغال و چوب  نمود و بانداز میداشت از عواید شش روز دیگر شش شاهی پس

نمود. باری بعدها خوانی دایر میکرد و مجلس آیاتضیافت میخرید و احبّای همسایه را به چای سفید می

بالا گرفت و صاحب سرمایه و اثاث و خانه شد، گویند  که در طی سرگذشتش خواهد آمد کارش    چنان

روزی تنی از احباب که گویا آقا سیدّ مصطفی سمنانی بوده، به منزل ایشان رفته، دید که در طرفی عمله  

زند و در طرف دیگر بناء مشغول ساختن اطاق است بر سبیل مزاح عرض کرد جناب نعیم شما  خشت می

 اید: در کتابتان فرموده

 صرف سر منزل بقا کردیم   خشت سرای فانی را گل و 

اید پس این عمله و بناء در اینجا چه کار دارند. آن بزرگوار جواب  اگر چنان است که مدّعی شده

داد که این منزل هم به نیتّ آباد شدن دار باقی است. زیرا احبّاءالله در آن مجتمع خواهند شد و به ذکر  

 مشغول خواهند گشت. محبوب و حمد و ثنای الهی 

مؤمنی کامل عیار و در امانت و دیانت سرمشق    ،جناب نعیم علاوه بر صفات ممدوحۀ مذکوره

زاده )متوجّه( و همچنین از جناب دبیر مؤیدّ مسموع  ابرار و عبرت اغیار بوده از جناب سیدّ حسن هاشمی

کوچه نهاد دید کیفی روی زمین  شد که روزی صبح زود جناب نعیم از منزل بیرون آمد. همین که قدم به 

برداشت و دید سنگین و پر از پول نقره و طلا است در همان جا ایستاد و دستی را که کیف افتاده، آن را 

ریزان در حالی که  در آن بود به پشت کمر زد بعد از چند دقیقه مشاهده کرد که شخصی هراسان و عرق

شود آن شخص گفت  د. جناب نعیم گفت شما را چه میچشمانش را به زمین دوخته آمد که از آنجا بگذر 

اندازه مسرور شده، گفت راستی  ام. جناب نعیم فوراً کیف را به دستش داد. آن مرد بیکیف پولم را گم کرده

ای و برگشت که برود. جناب نعیم گفت بر شما مشتبه نشود من بهائیم اگر مسلمان بودم  که تو مسلمان بوده

دانستم. به هر حال جناب نعیم به شهادت کسانی که او را  ردم و آن را مفت خود میککیف را پنهان می

باشد. اکنون ترجمۀ احوال  اشعارش نمایندۀ رفتار و کردارش می -انددیده و به روش و سلوکش آشنا گشته

ه خواهید  جناب نعیم را که به قلم داماد ایشان جناب محسن نعیمی )دبیرمؤیدّ( نگارش یافته، ذیلاً ملاحظ

 فرمود:

ترجمه حال حضرت نعیم علیه ثناءالله الملک الکریم حضرت نعیم سلیل جلیل حاجی عبدالکریم که  

اسم شریفش محمّد بوده و کلمۀ نعیم را به عنوان تخلّص اختیار نموده در قریۀ فروشان از قراء ثلاثه سده  

خویش تصریح فرموده و عیناً نگارش  ماربین اصفهان تولدّ یافته و سال ولادتش چنان که خود در شعر  

 و اواسط بهار بوده. 1272یابد در نیمۀ شعبان می

 حشـــو وزوایــد همه انداخته  شـــرح دهـــم ســـاده و بـی ساخته 

 نــــام پـدر حاجی عبدالکریم  محـــمّدم نــــام و تـــخلّــص نــعیم

 فرخنده فروشان زمین در ده  بــاصــــفهان در ســـــده مـــاربین
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و چون والدش را خلف ذکوری جز او نبود در حفظ و تربیتش برحسب اقتضاء زمان و مکان 

به فرا گرفتن  نمود. علیمیسعی و مراقبت   دلبند خود را  اوّلیّه طفولیتّ فرزند  هذا پس از طی مراحل 

قرائت و کتابت فارسی واداشت. و در این خصوص از شرایط توجّه و رعایت چیزی فرو نگذاشت. و  

هنوز از  همین که به قدر لزوم در تحصیل فارسی تقدّم یافت وی را به خواندن مقدّمات عربیّه گماشت امّا 

تحصیل عوامل و تصریف قدم فراتر ننهاده بود که او را متأهلّ ساخت و قبل از تکمیل معارف و معلومات  

لۀ شانزدهم  وی را به انجام امور مادّی و شئون ملکی مشغول داشت. در آن موقع حضرت نعیم در مرح

رخ نمود. پس از همان    1288از مراحل زندگانی بود. بنابراین امر ازدواج و تأهلّ و در سنۀ مجاعه  

تاریخ ترک تحصیل گفته، خود را برای اشتغال به امر رعیتی حاضر و مهیّا ساخت و مانند پدر به شغل 

اش  زادهکشاورزی و زراعت پرداخت و از آنجایی که شخصی متدینّ و درستکار بود، حاجی ملاّ حسن خاله

گی به امور زراعی و حسابی و تجاری خود را  رفت رسیدکه از تجّار مهم و معتبر اصفهان به شمار می

در سده و اطراف آن به حضرتش مفوّض و واگذار نمود. چون حضرت نعیم در فن شعر و شاعری طبعی  

کریم و ذوقی سلیم داشت از بدایت صباوت و آغاز شباب به سرودن اشعار پرداخت. و در جمیع بحور و  

بفنون شعریه چکامه به گفتن قصیده و غزل معطوف  های نغز و شیوا ساخت ولی  یشتر همّ خویش را 

پنداشت چنانچه خود  داد و آن را بهتر و خوشتر میداشت. و از این دو فن به فن غزل زیاد اهمیتّ میمی

 فرماید.

 چون نظر طبع سوی دلبر است  از همه فن فن غزل خوشتر است 

اثنا از طریقۀ  اسلامیّه  دیانت  به  شدید  اینکه تمسّک  به  نظر  به  و  غالباً  داشت  متشرعه  عشریۀ 

گماشت. اتفّاقاً در همان  ساختن قصاید در نعوت و محامد حضرت رسول مختار و ائمۀ اطهار همّت می

عصر و اوان در قریۀ فروشان دو برادر شاعر که یکی به سینا و دیگری به نیّر متخلّص بود، به وجود  

پرمغز یدی طولی داشتند و به همین مناسبت میان  های آمدند و آن هر دو در سرودن اشعار نغز و چکامه

حضرت نعیم و ایشان باب حشر و معاشرت مفتوح شد و طریق ذهاب و ایاب گشوده گشت و این جمله 

یابد، در  که مذکور آمد، به نحو اجمال از مسوّدۀ اشعار نعیم که به خطّ خودش موجود و اینک نگارش می

 آید. کمال وضوح بر می

 یافتم از پرورش خورد و خواب  طـفل و صبیّ نیز شاب بـــودم تــا 

 یـــافتم انـــتم بضــــربتم ضــمیر  چون عربی خواندم از صرف میر

 نــــاشده کـــامل مـــتأهّـــل شـدم  بعـــد بـــه تصریف و عوامل شدم 

 هــــم بتــجارت بحساب و کتاب  بـــود مــرا شغل زراعت چو باب 

 نیمۀ شعبان شد و نیم از بهار دوصد و هفتاد و دو رفت از هزار

 رســـم زمـــان را متقلدّ شدم  .................... مــــتولّــــد شــدم  
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 گـــشتم بـــا نیــرّ و سیــنا رفیـق  اشعـــار چــو بـودم دقیقدر فـــن 

 گـــه بــوطن گــاه مســافر بــدند ایـــن دو بـرادر که دو شاعر بدند 

 هـم سخن و هـمم نظر و هم بیان  مـــن هـــم با هـر دو شدم همزبان 

 غزل گـــاهی تـرجیع و مـدیح و  گـــاه رجـــز گفتـــم و گاهی رمل 

 گـــه بخفــا گفتـــم و گـاهی جلی وصـــف نبـــی گفتـم و مدح علی 

قادر و سخن شاعر  این سه  نتایج  باری  و فراغت مجتمع شده  سرایان ماهر در مواقع فرصت 

داشتند و بعضی اوقات چنانچه میان شعراء معمول و متداول است،  افکار خود را به یکدیگر عرضه می

موضوعی طرح نموده یا مطلعی ساخته و عنوان کرده، دیگران را به ساختن و اتمام آن  یکی از ایشان  

کرد به عبارت اخری در آن محقّر قریه مجمعی ادبی تشکیل دادند و قدم در وادی نقد و انتقاد دعوت می

آن طریق    های هم نهادند. حضرتین نیّر و سینا غالب اوقات در سیر و سفر بودند و ازو جرح و تعدیل گفته

نمودند. حضرت سینا در موقع مراجعت از یکی از اسفار خویش که  وسائل معاش و ارتزاق را فراهم می

بیستم ذی با  التاریخ  تبریز بود و من  حیث  با  تطابق می  1297القعدۀ  سفر  نمود کیفیت ملاقات خود را 

و مردی مزاح و خوش ذوق و  آبادی که از معاریف متدیّنین به دیانت بهائیه  حضرت میرزا عنایت علی

 سلیقه بود در شهر تبریز برای حضرت نعیم به شرح ذیل بیان نمود.

در حالی که در حجرۀ سرای تبریز نشسته بودیم میرزا عنایت سواره وارد سرا شد و جلو حجرۀ   

  ما از اسب پیاده گشت و پس از ادای سلام و استماع جواب داخل حجره شده، جلوس نمود و به یکی از

حضّار دستور آوردن قلیان داد و دیگری را مأمور گرداندن و تیمار اسب کرد و چون مجلس را از آن دو  

ای   هان  گفت  ساخته،  مخاطب  را  ما  فرمود،  استراحتی  و مختصر  نمود  و غیرمستعدّ خالی  ناقابل  نفر 

لی به نام  دهم که اوّ های رسول اینک شما را به طلوع دو نیّر اعظم در سماء عالم انسانی بشارت میذریه

اشراق نمود و دوّمی نه سال بعد از آن به اسم ظهور حسینی آفاق را منوّر و روشن    1260قائمیتّ در سنۀ  

فرمود. سپس به اقامۀ ادلّه و براهین پرداخت و سمند فصاحت و بلاغت را در این میدان به نهایت قدرت  

تماع باشید تا از الواح و آیات و آثار و مناجات  و شهامت بتاخت آنگاه فرمود گوش فرا دهید و حاضر اس 

جمال مبارک حسینی از برای شما بخوانیم و فوراً  دست در بغل برده، لوحی که به لوح ناقوس موسوم  

است، بیرون آورد و با لحنی بدیع و جدید و در عین حال عجیب و مهیب شروع به تلاوت نمود و راستی 

ملکوتی و نغمۀ لاهوتی بربود و بعد از ختم آن همایون نامه آیۀ کریمۀ   که عقل و هوش همه را از آن رنّه

یا قوم فاتبعوا المرسلین را از سورۀ یس برما فرو خواند و آن مبارک خطاب یعنی لوح مقدّس ناقوس را  

حضرت  بوسید و بر سر نهاد و به ما هدیه داد، سپس سوار بر اسب شده، به جانب مقصد خویش راند و  

 فرماید: مزبور را به لسان شعری مینعیم شرح 

 ود و هفت و هزار و دویست ــــدر ن یست ـگذشت بــون بــــه ذیقعده چــــاز م

 ت ـراز گش ــدم و همـــــمن همــباز ب ت ـش ـــازگـر بـــا ز سفــینـــرت س ــحض

 شده ایون ـرغ همــکن مـــه فــایــــس  ون شدهــمـرخ و میــــرم فـفــــاین س ـــک

 د ـگیز ش ــب انــز تـــریــاحت تبـــس  ز شد ـــریــبــــت تـــاحـــا س ـــزل مـــمن

 ــــم بــودیـــه بـــا همـــم ه ــسلـــلــک س ـادات ز یــه س ـمـــا هـــم  له ـافـیک قـ

 دـیــت رس ــدایـــد و هــــأییـــت تــآی د ـــیـــــت رس ــایـــــنـــه از راه عـاگـــن
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 دیم ـدایت ش ــل و هــضــتحقّ فــــمس  مـــدیــــت ش ــــایـــول عنـــع قــمـــمست

 ا اقتدارـت و بـوکـــا ش ــر و بــا فـــب وار ـندی س ــسمــــت بــــایــه عنـــوه چ

 هب خود را چوبارـند اش ــد سمـــران اد ــــتـــــس ــا ایـــرۀ مــجــدر حـــا بـــت

 دـــــیــا آرمــــجرۀ مـــد و در حــآم نیدـــیکی ش ــلـــی و عـــلامـــرد س ـــک

 ه قلیان بیار ـت کـــفــری گــــا دگـــب م بخارـبــــه اس ـت کــفـــکی گـس بیــپ

 دندـولان بــان و جهـومــــلـکه ظــبل دـــدنـــولان بــرۀ کــــاین دو از زمــک

 د ـل ادراک ش ــابـــــا قـــک مــریــه د ـاک ش ــــردان پــخـــیـو از بـزم چــب

 ول ـبــزای قــــی و س ـــولــــــدارم ق ول ــــرۀ آل رس ــه ای زمــــت کـــفــگ

 ک و ریب ــۀ ش ـــائبــــالی از ش ـــخ ص و عیب  ـی بری از نقـــولــــدارم ق

 قیقت حسین ـمس حـــت ش ـــــلطنـــس  ن ــــقیــــافــمر خـــائم قـــرت قـــحض

 ورـر ز نــود پــاق بـــر آفـــربس ـــس  هور ـم ظــعالـــد بـــمودنــــر دو نــــه

 عیسی و مهدی است که گوید رسول  قین بی فصولـت یــاین دو ظهور اس 

 حاکم است نن ـد س ــدیــه تجـــائم بـــق ت ـائم اس ـــه نبی قـــام و نــه امـــاو ن

 جهان فاش گشت ـنی بـــانک حسیـــب ذشت ـائم گــال ز قــــــه س ـــدّت نـــم

 ــک بــنــم ایــــوانـــخ  ات اوــــــاجـــواح و منـــم ز الــــــه ات او ـــو آیــتـ

 ود اینجا عیان ــــن ش ـــر مــن خبـــای یانـــان بــش ـم از ایـــوانـــدری خـــق

 از کرد ـن آغــخــت س ـــرائــهر قـــب از کرد ــل بـغـــی ز بـــوحـــس لــــپ

 وس بودــاقــورۀ نــــوح وی از س ــل ودـــاوس بـــر طــپـهـــۀ او ش ـامــــن

 اهو گرفت ـــت هیــــوه در و دش ـــک رفتـو گــا هـانک یــــرۀ سبحــعــــن

 یزد بنحوی عجیب ــق مــۀ حــصیح یبــحنی مهــرد بلـــرض آن مـغـــال

 ق ـــفـتّ ـــا مـــمـــام بــــه درو بـــبلک صعق  ــط گشته از آن منــه فقـــا نمــ

 فه دادـــما تحــد و بـــوسیـــوح ببـــل ر نهاد  ــخواند و بپا خواست و بسر ب

 وا المرسلین  ــعـــبـــما اتـــواند بـــخ ا و سین  ــرون از درو از بـت بـــرف

چون که میرزا عنایت از درب حجره خارج شد، میان ما باب مجادله و گفت و شنید و رد و 

اثبات مفتوح گشت و سیدّ میرزا که یکی از همراهان بود برای تحرّی حقیقت از همان جا به عکّا عزیمت  

ی حضرت  نمود بالجمله حضرت سینا همان قدر از مطالب امریه که از میرزا عنایت مسموع داشته بود برا
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نعیم بیان و حکایت نمود و پس از چندی به طرف رشت مسافرت فرمود و حضرت نعیم خود در این  

 خصوص فرماید.

 در جدل و شورش و غوغا شدیم  رفـــت چـــو او از در و تنها شدیم 

 معجـــز و آثـــار کـــرامـــات کو اگـــر ظهـــور اســـت علامات کو 

 این همه الواح و مناجـات چیست  چیست گرنه ظهور است پس آیات 

 جهـــد نمــاییم در ایــن کار و بار الامـــر بــر آن شــد قـرارعـــاقبت

 عــــاشق دیـــدار خـــداونـــد بود ســـیدّ میـــرزا کـــه هنـــرمند بـود 

 پـــا بره دوســـت بـــآن سو گشاد   ســـر ســــوی عـــکّا بتفحّص نهاد

 درّ معـــانی نتـــوانــــست ســفت  آنـــقدر از امـــر که دانــست گفت 

 از پی کسب و هنر و گشت رفت  از پــس چـندی بسوی رشت رفت 

خلاصه آن مقدار از اطّلاعات اگر چه از برای تصدیق و ایمان حضرت نعیم کفایت ننمود ولی  

محرّک حسن تحرّی و تفحّص او گردید. لهذا درصدد تکمیل اطّلاعات و به دست آوردن آثار امریه برآمد  

قیام کرد و برحسب تصادف شخص ازلی  به تحقیق حقیقت قضیّه    و به طرق مقتضیه و وسائل ممکنه 

طریق آمد و   ،که یکی از قراء مجاور فروشان بود یافت و با او با کمال حکمتصباغی را در تسفاوران 

شد را مفتوح ساخت و پوشیده نیست که در آن اوقات منتسبین به امر بدیع مورد انواع شکنجه و عذاب  

سراغ م آنان را  بودند و هر جا نفسی از  الداء  به اشدّ  یاعداء و محل هزاران مرارت و عقاب  نمودند 

نمود و  کردند و به همین علتّ و سبب غالباً هنگامی که ظلمت شب عالم را احاطه میعقوبت شهید می

رفت و در مسائل امریه و مطالب روحانیه با وی گفتگو  نفسی قادر به شناسایی احدی نبود به منزل او می

گرفت و در منزل خود موقعی که تمام  میکرد و در موقع مراجعت مقداری از آیات و آثار  و مذاکره می

پرداخت چندی حال بر این منوال گذشت و رفته رفته خوابیدند به تلاوت و استنساخ آنها میاهل خانه می

گنجینۀ سینه را از همان طریق و طرق اخری از لئالی مطالب امریه و دراری مسائل روحانیّه مشحون و  

ها آنکه در همان اوانی اعلی قلل اطمینان برافراخت از دانستنی  مملو ساخت و رایت و لواء ایقان را بر 

که حضرت نعیم با صباغ مذکور ابواب مراودت مفتوح داشت و به تلاوت آثار حضرت باب عموماً و  

گماشت اتفّاقاً روزی ازلی مزبور لسان به بیان مقام وصایت ازل  کتاب مستطاب بیان خصوصاً همّت می

ازل نیز دارای کتاب و آیات است و صاحب توقیع و مناجات حضرت نعیم در    گشوده، اظهار نمود که 

پاسخ فرمود مطابق نصّ صریح کتاب مستطاب بیان در کور بیان ذکر وصایت نشده و این مرتبه و مقام 

الله است و دیگری فاقد این رتبه و جایگاه معذلک اوراقی  به کلیّ منسوخ گشته و آیات حجّت من یظهره

صبری منتظر بود که شب فرا رسد و سر  وشتجات ازل گرفته به جانب منزل رفت و با کمال بیچند از ن

و صداها بخوابد تا با فراغت بال و بدون هر گونه قیل و قال به قرائت آثار ازل و استنساخ آن بپردازد و  

ائل تحریر  همین که موکب لیل نزول نمود وصرف شام فرمود و تمام اهل خانه خوابیدند برخاست و وس 

آماده و مهیّا ساخت و نامۀ موسوم به جذبیۀ ازل را از بغل بیرون آورد و چون به دقتّ ملاحظه کرد  

مشاهده نمود که محتویات آن صحیفه جز مکرّرات سخیفه چیزی نیست و بقیّۀ اوراق را هم مرور فرموده،  

آنها متأسّف شد آنگاه دو سه   خود به جهت خواندن کل را به همان سبک و اسلوب یافت و بر اتلاف وقت 

 ساعت در بحر فکر فرو رفت و در اثنای آن تفکّر عمیق به سه نکتۀ مهم متوجّه گشت. 
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نخست آنکه کتاب مستطاب بیان بدون شک و تردید حق و من عندالله است و آن مبارک کتاب  

فرماید و همانا یعی می نماید و خلق را مستعدّ اصغای ندای بدناس را به ظهور جدیدی رهبری و هدایت می 

الحقیقه جمیع آیات منزله به منزلۀ قشور  مقصود نقطۀ بیان متوجّه ساختن مردم به اطاعت از اوست و فی

( باشد  361است و مغز اوست. دوّم آنکه حضرت باب ابواب بیان را به نوزده واحد که عدد کلّ شیء )

ه باب نازل و مدوّن ننموده و نفس این امر بر  مرتبّ و معینّ فرموده در صورتی که بیش از نه واحد و د

مکمّل بیان دلیل است چه تصوّر تشریع شریعت ناقص از شارع الهی ممتنع و مستحیل سوّم  قرب ظهور  

باشد که خود دلالت تامّه بر لزوم تجدید سریع فوری آنکه احکام منزلۀ در بیان به قدری صعب الاجراء می

الله به لمجموع حضرتش را از شمال شک در خصوص ظهور من یظهرهاحیثنماید این تفکّرات من می

یمین یقین منتقل ساخت و دیگر به هیچ وجه تزلزل و تردیدی در صدق و صحت امر مبارک حضرت  

بهاءالله برای او باقی نگذاشت و در حقیقت حضرت نعیم از بدو استماع ندای جانفزای طلوع دو نیّر اعظم  

لوغ به رتبۀ ایقان و رسوخ که چند ماهی طول کشید دائماً اوقات خویش را به تحرّی  در آسمان انسانیتّ تا ب

گذاشت  داشت و شبی را بدون آن فکر و خیال سر بر بالین آسایش و استراحت نمیو تحقیق مصروف می

ء  خواندند( اعضامجملاً اندک اندک صیت و صوت بابیت )در آن زمان عامّۀ ناس بهائی را به نام بابی می

انجمن شعراء که عبارت بودند از حضرت نعیم و حضرات نیّر و سینا و میرزا منظر و محمّد تقی و آقا 

سیدّ محمّد در سده اشتهار یافت و موجب اشتعال آتش بغض و عناد گشت. چندان که برای ایشان عبور و  

محصور و محدود   ها و معابر فروشان مشکل شد و از ناچاری و اضطراب زندگانی آنانمرور در کوچه

فحّاشی   و  هتاّکی  زکیّه  نفوس  آن  به  نسبت  مردم  عموم  در خارج  زیرا  منزل گشت.  دیواری  در چهار 

آزردند و چنان که سابقاً اشاره شد حضرتین  کردند و قلوبشان را به عبارات نالایقه و کلمات ناشایسته میمی

شدند با  عرّض و اذیتّ مردمان فرومایه واقع می نیّر و سینا غالباً در سفر بودند و از این رو کمتر مورد ت

السلطان حاکم وقت آوردند که کسی  وجود آن محض رفع مزاحمت از خود به اصفهان رفته حکمی از ظلّ 

متعرّض نیّر و سینا نشود و نفسی نسبت به آنها از طریق خصومت و لجاج نرود و حضرت نعیم برای 

ب اشاره و امر والدش مسافرتی به کربلای معلاّ نموده باشد  نجات و استخلاص از سبّ و لعن ناس بر حس

بغضای آنان بکاهد و پس از  وطنان بیاساید و از حدّت شعلۀ نار عداوت و  که چند صباحی از شرّ زبان هم

چند ماه اقامت در کربلا به امید انطفاء یا اقلاً تخفیف آتش ضغینه و بغضاء مراجعت فرمود ولی باز همان  

کاسه بود یعنی در دشمنی و عداوت مردم تفاوتی مشاهده ننمود بلکه لدی الورود بر شدّت  آش و همان  

الله به زمزمه و عربدۀ جهال  اشتعال آتش حقد و حسد اراذل و اشرار افزود. امّا آن مشتعل به نار محبتّ

داشت و در  ول مییافت در القاء کلمۀ الهیّه سعی بلیغ مبذکرد به نحوی که هر گاه سمعی میاعتنایی نمی

فرمود به عبارت اخری پیوسته قائم بر خدمت بود و مقدّم در اعلای  نشر نفحات ربّانیه کوشش به سزا می

اقدام سبب شد که در یومی از ایّام    امر حضرت احدیتّ امّا با ملاحظه و رعایت حکمت و همان قیام و

عقاید بهائیه در منزل حاجی ملاّ کاظم که عالمی  مجلسی مرکّب از اعاظم علمای محل به عنوان تحقیق از  

الکلمه بود، تشکیل یافت و حاجی شیخ محمّد تقی مشهور به آقا نجفی هم که  القول و مجتهدی مسموعمقبول 

الذئب ملقبّ گشته به موجب دعوتی که قبلاً از او شده بود از اصفهان به سده آمده  از لسان عظمت به ابن

حضرت نعیم نیز حضور یافت و رعایة للحکمه به طور نقل اقوال بهائیان و    در آن مجلس حاضر شد و 

ذکر اظهارات ایشان با حاجی ملاّ کاظم مذکور و سایرین بنای مناظره و استدلال گذاشت و به تأییدات  

ه متتابعۀ الهیّه به دادن اجوبه سئوالات و اعتراضات کل به دلائل حلیّه و نقضیّه و براهین عقلیّه و نقلیّ

پرداخت و جمیع حضار را از قوّت و قدرت بیان و حسن تقریر و تبیان خود مبهوت و مندهش ساخت و  

ای  انگاشت به درجهمخصوصاً حاجی ملاّ کاظم که خود را یکّه تاز آن میدان و شهسوار آن مضمار می

وی در تحت  از مقاومت در مقابل حجج متقنه و ادلّۀ محکمۀ حضرت نعیم عاجز و زبون گشت و به نح

فشار براهین رصین و مبینش منکوب و منفعل شد که سه مرتبه از مجلس برخاسته به اندرون رفت و  

به قدری کتب احادیث و اخبار   قمیص غریق عرق انفعال خود را تبدیل نموده مراجعت کرد و تدریجاً 

ه حصنی منیع و حصاری برای استفاده از مندرجات آنها بر ردّ دلائل قویّۀ حضرتش در اطراف خود چید ک

اش از میان آن قلعۀ کتب  رفیع از کتب تشکیل شد چندان که فقط نصف اعلای صورت و عمامۀ کبیره

نمودار و نمایان بود ولی نه تنها احادیث و اخبار مندرجۀ در آن کتب موجب شکست و مغلوبیت حضرت  
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نواخت و ساکت  میموده بر فرقش نعیم نشد بلکه موافق گفتۀ حضرتش همان احادیث و اخبار را شمشیر ن

بالاخره مجلس به غلبه و فیروزی معنوی حضرت نعیم و شکست مخالفین  ساخت. باری  و صامتش می

الذکر که از الدّ اعداء امر مبارک محسوب و  امر جمال قدم اختتام پذیرفت و حاجی شیخ محمّد تقی فوق

حضرت نعیم تمام شما ملاّها را مجاب و  معدود است در همان مجلس اظهار داشت که این جوان یعنی  

متشکّل  ملزم ساخت و کل را از حلیۀ شرافت و حیثیت علمیه انداخت هر چند مکالمه و محاوره در مجلس  

در بیت حاجی ملاّ کاظم موجب اشتداد و ازدیاد دشمنی و عناد معاندین گشت امّا خود او من بعد سرّاً  

در اعلای امر بدیع به کبر سن و فقدان وسائل معاش و علل  اظهار تصدیق نمود و عدم قیام خویش را  

اخری معللّ فرمود حضرت نعیم پس از خروج از آن مجلس زایداعلی ماکان منجذب و مشتعل گشت و  

نخستین   .بیش از پیش بر قدرت و عظمت ظهور و ضعف و عجز معرضین و مخالفین مطّلع و واقف شد

ال اقدس ابهی انشاء فرمود ترکیب بند )ها هله بشری بلقاء  شعری که حضرت نعیم در مدح و ستایش جم

بها( بود و همان ترکیب بند به دست معاندین افتاده آنها را مستعدّ هیاهو و ضوضا و عربده و غوغا کرد 

به   را  نیّر و سینا هم در آن ضمن از مسافرت، اسباب شورش و هیجان معرضین  و رجوع حضرتین 

شود  نهایت اختصار نثراً نگاشته و بدون زیاده و نقصان ذیلاً تحریر میشرحی که خود حضرت نعیم در  

 اهم آورد. ر ف

رفتم و مردم بعضی بدگمان  تصدیق نمودم و از قبل گاهی منزل ملااسمعیل می  1298در سنۀ  

شدند و سینا با میرزا جعفر شرح سفر تبریز خود گفته بود و من با میرزا جعفر شرط کردم به خانۀ سینا  

رود تا آنکه شب با علی ابول در خانۀ سینا بودیم و سینا شرح شهادت  م لکن من اطّلاع داشتم که او مینروی

حضرت اعلی را گفت و او گفت شخصی که سوار الاغ شود و به اصفهان بیاید قائم نیست. من جواب  

است گفتم نقل قولی شد بعد از آن علی مرا نزد امام جمعه برد و شهادت خودادم پیغمبر هم سوار الاغ می

کرد علی گفت پس تو هم در عقیده شریک او هستی و در سده اسم بابی مشهور شد و شروع به اهانت 

بیرون نمی فحّاشی و بینمودند و کم کم از خانه  بیاییم چون که  ایّام  شرمی میتوانستیم  کردند و در آن 

تل و دفع بودند ولی یک سال با کمال  و عازم ق  شها پر جو مساجد و محافل از این گفتگو پر شد و دل

خفتّ و خواری به سر بردیم و زحمات لاتعدّ و لاتحصی محتمّل شدیم تا اینکه سادات از سفر آمدند و تقی 

روی و اسباب  ابول به خانۀ ایشان به دیدن رفت و بحرالعلوم در مسجد از او پرسید چرا به خانۀ سادات می

السلطان کاغذ به آنها داده که کسی متعرّض آنها نشود من هم  د که ظلشوی تقی به سختی جواب دافتنه می

بحرالعلوم برآشفته بالای گلدستۀ مسجد دویده فریاد مات الدین مات الدین    . خواهمیک مدّعی مثل شما می

را  ایها المسلمین بلند کرد و مردم اجتماع نموده دور تقی را گرفته به حدّ افراط او را زدند و خواستند او  

فروشان   از علمای  کاغذی  شد.  او  قتل  مانع  انداخته  او  روی  بر  را  یاور خود  امین خان  بکشند حاجی 

الملک الحکومه رکنرسید علی و امام جمعه و بحرالعلوم نزد شیخ محمّد باقر ذئب رفته و او به نایب می

آید قبل  سید که فراش میگفته دو فراش روانۀ سده نمودند که تقی را به شهر حاضر کنند وقتی که خبر ر

مرا به خانۀ بحرالعلوم حاضر نمودند در صورتی که تقی آنجا حاضر و بسته بود و  از وقت فرستادند  

گوید که نعیم مرا اضلال کرده. گفتم او در حالت زجر و جبر چنین گفته. گفتند کاغذی از  گفتند تقی می 

تم اگر کاغذ برای من بوده چرا نزد اوست در این  جیب او درآمده میرزا اسدالله اصفهانی به تو نوشته گف

ها وارد شدند گفتند این را با تقی و چند نفر دیگر باید حاضر شهر نمایید اینها هستند گفتگو بودیم که فراش

فراش برخاسته با کمال شدّت کتف مرا بسته با تقی برداشته به خانۀ خودمان که خیلی دور    . مدّعیان شما

است با جماعتی تماشاچی آوردند و از آن طرف به خانۀ جناب نیّر و جناب سینا و آقا سیدّ محمّد رفته آنها  

ه، ریش او را گرفته  را هم گرفته و بسته به خانه وارد نمودند و از طرف دیگر ابوی مرحوم را پیدا نمود

به دکّان قصّابی برده، گوشت خریده او را به خانه آوردند و از طرف حاجی میرزا اسدالله کدخدا شخصی  

قلق فراشها را حاضر کنید و الان روانۀ شهر شوید بحرالعلوم فی به خانۀ ما  آمد که  الفور شخصی را 

ت را حاضر نموده بودند به قدر صد نفر  فرستادند که حضرات را از آن محل حرکت بدهید و اسباب حرک

گفتند و ما پنج نفر را چنان کتف نزدیک یکدیگر بسته  چوب و ترکه به دست از جلو ما بروید بروید می

آمد و آن روز  بودند که کنفس واحده باید قدم برداریم آن روز جمعه بازار بود رسماً جمعیتّ فراهم می
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اطراف جمع شده بودند ما را با این هیئت عجیب سر و پای    مخصوصاً جماعت تماشاچی از تمام دهات

شد ما را هم دور  ها از تماشاچی پر شده که ابتدا و انتهای آن دیده نمی ها و بامبردند تمام کوچهبرهنه می

های دایرۀ قریه گردانیده در میدان گاهی سر چهار راه که مکان وسیعی بود ما را در بالاخانه برده به ستون

ها چوب برداشته به قدری که لازم دانستند دو ساعت تمام  گاه بود، بسته فراشی که مشرف به میدانارس 

چوب زدند بعد از آن این نیم مردگان را اوّل غروب به خانۀ آقا محمّد تقی وارد نمودند و آن شب تا صبح  

ن قدر بود که چهار  الدوام چوب زدند و در مدّت چهارده ساعت شب وقت راحت هر شخص آها علیفراش

خوردند و اوّل صبح ما را یک بار دیگر با پای برهنه روی برف آورده درب مسجد  نفر دیگر چوب می

زدند بعد از آن ما را آورده در خانۀ خودمان و تفنگ بر دست  به چوب بستند و بر کف پاها چوب می 

پختند و از طرف دیگر چوب و میچریدند به تیر زده از یک طرف کباب گرفته پنج مرغ که در خانه می

فلکه برای بنده در کار بود و دیگران را کار نداشتند چون که امید قلّق در آنها نبود. باری بعدازظهر خبر 

 الملک حاکم رسید که مقصّرین را به شهر بیاورید. انتهیاز رکن

د برون در  و حضرت نعیم به مناسبتی در کتاب جواب ایرادات غیر وارده که پرفسور ادوار

ای از وقوعات آن موقع را نگاشته و هی هذه: در ایّامی که این فانی  همقدّمۀ کتاب نقطةالکاف نوشته، شمّ 

به هم پیوسته بودند و البتهّ زیاده از پنج شش هزار نفر  و چهار نفر دیگر را به یک رسن بسته و بلکه  

نمودند و خاشاک از سر  ادند و لعن میدانداختند و فحش میتماشاچی اطراف ما حاضر بودند، سنگ می

گذشتیم رفیق  زنان از میان آن جماعت میریختند و ما با یکدیگر صحبت کنان و خنده ها بر سر ما میبام

گفت خدا دست ما را بسته و در میان این جماعت آورده است که حجّت بر خلق تمام شود بعد از  من می

گفت این سلطنت و شوکت برای شما فراهم  ایم باز میحده شدهگفت المؤمنون نفس واچند قدم دیگری می

 فرستد. گفت خدا این آب دهان انداختن و لعنت کردن و اذیتّ کردن را جز برای دوستان خود نمیشده باز می

 که بروی شیر سیلی آزماید   شکاری بس قوی بنیاد باید

بودیم تا به ورود محبس زیر زنجیر  خندیدیم و ساعات عدیده زیر چوب فرّاش معذبّ  و ما می

 آسوده و منتظر شمشیر شدیم. انتهی 

اگر چه از این دو قسمت که در نهایت اجمال مرقوم داشته تفصیل وقایع دهشتناک آن ایّام را  

بار آن اوقات را استنباط توان نمود. معذلک ذکر بعضی وقوعات  مستفاد توان داشت و شرح حوادث وحشت

تاریخ لازم است زیرا مشعر بر مقدار عداوت و ضغینۀ عوام شرور و بغض و کینۀ    واقعه از نقطه نظر 

الله  اهل کبر و غرور است و به علاوه لاحقین دریابند که سابقین در ایّام ظهور مکلمّ طور با مؤمنین به آیات

الله چگونه کلمات  اند و اخلاف بدانند که اسلاف در اوان اشراق نیّر آفاق با موقنین بهچه نحو سلوک نموده 

زدند خواهرش با آنکه  فرمود در موقعی که فرّاشان او را چوب میاند خود حضرت نعیم میرفتار کرده

اختیار دست برده گوشواره  قرار شد که بیتاب و بیمسلمان بود، چندان از مشاهدۀ آن منظرۀ رقتّ آور بی

ها انداخت که شاید به  اره را پیش فراشرا به قوتی از گوش خویش کشید که گوشش دریده شد و گوشو

تخفیفی در آزار و شکنجۀ برادرش قائل شوند و از طرفی دیگر پدر پیرش دست زیر    ،وسیلۀ آن عطیّه

الحاح استرحام می نهایت عجز و  ایذاء پسر وحیدش دست  ریش خویش برده در  نمود که از ضرب و 

اندک تأثیری بنماید و یا مختصر سستی و تهاونی در  بردارند. امّا هیهات که در قلوب قاسیۀ آن سنگدلان 

افعال ظالمانۀ آنها ظاهر آید بلکه محض اکمال درجۀ شقاوت و قساوت خود ابدان آن مظلومان را برهنه  

و عریان نموده در آن هوای سرد زمستان به الوان مختلفۀ سرخ و سفید و سیاه ملوّن و منقش ساختند و 

و حال بعضی غریق حزن و ملال و برخی خرّم و شادمان و جمعی مبهوت  تماشاچیان از دیدن آن وضع 

فرمود به قدری چوب و سنگ و مشت و لگد بر بدن من زدند که تمام بدنم  و سرگردان بودند. نیز می

های آغشته به خونم را عوض کنند مجبور شدند که  مجروح و متورّم گردید چندان که وقتی خواستند لباس

ها را چاک زده لباس را از تنم بیرون بیاورند. باری برویم بر سر مطلب فرّاشان بر  ستینچاقو آبه وسیلۀ 

الملک نایب الحکومۀ اصفهان آن پنج نفر را با سر و پای برهنه به اصفهان بردند و مدّتی  حسب حکم رکن
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ی  در محبس حکومتی محبوس داشتند و پس از چندی حضرت نیّر برحسب اذن و اجازۀ مسعود میرزا

اجازۀ    ،الملک حضرات را از محبس به حضور خواستهالسلطان از حبس آزاد شد. آنگاه روزی رکنظلّ 

جلوس به همه عنایت نمود و فرمود مدّعیان شما را احضار کردم که موجبات استخلاص و نجات شما را  

گویند حضرات میالملک آنان را مخاطب ساخته، گفت  مهیّا سازم بعد از آن که مدّعیان حاضر شدند رکن

الملک گفت اینها او را  ما بابی نیستیم گفتند اگر این طور است باید از باب تبرّی جویند و لعن نمایند رکن

شناسند لعن نمایند. مدّعیان اظهار داشتند که از منازل ایشان کتب  شناسند و شرعاً نباید به کسی که نمینمی

الحین کلیدی از جیب خود بیرون آورده، به  الملک فیو نوشتجات باب بیرون آمده و موجود است رکن

گماشتۀ خویش داد و او را به آوردن جعبۀ مخصوصی که محتوی کتب متعدّده از ادیان مختلفه بود، مأمور 

الملک باز نمود و کتبی چند راجع به مذاهب و ادیان متنوّعه داشت و چون جعبه را حاضر کرد، رکن

دانید و صاحب  ئه داده، سئوال کرد شما مرا متدینّ به کدام یک از این ادیان میبیرون آورد و به حضّار ارا

ها دروغ  الملک گفت انشاءالله این نسبتچه مذهبی از این مذاهب. مدّعیان ساکت و صامت ماندند پس رکن

ها تهمت و افترای صرف و زنجیر از گردن محبوسین برداشت و مدّعیان در  و کذب است و این گفته

الملک به آزاد شدگان گفت ماندن شما دراین  ایت دلتنگی و عدم رضایت از مجلس خارج شدند و رکننه

سپس همه را   شهر مقرون به صلاح نیست و مصلحت آن است که همین امشب از شهر خارج شوید. 

مرخّص کرد در نتیجۀ حدوث حوادث مسطوره به حکم حاجی میرزا سیدّ علی بحرالعلوم فروشانی که از  

شمار میم به  فتوی  و  رأی  و صاحب  مسلمّ  به عقد جتهدین  بدون طلاق  را  نعیم  زوجۀ حضرت  رفت، 

ازدواج دیگری درآوردند زیرا که علماء سوء، مؤمنین به حضرت بهاءالله را محروم از حقوق مدنی و  

دو    دانستند و عجب در این است که همان زوجه نیز با داشتن یک دختر مسماة به صغری واجتماعی می

پسر که یکی حسینعلی و دیگری رجبعلی نام داشت از حضرت نعیم به واسطۀ شدّت تعصّب تشیّع نهایت  

دیدۀ احساسات او را    ، نمود و چندان تعصّبرضایت و مسرّت از ورود در حبالۀ زوج جدید اظهار می

قبل از حرکت از اصفهان کور و نابینا نموده بود که ابداً ملتفت شناعت و قباحت آن عمل نبود. مرحوم نعیم  

وفا با وجود استحضار از مکفریت  اش فرستاد و مبلغی خرجی خواست امّا آن زن بیشخصی را نزد زوجه

الملک به  ابن ذئب و امر اکید رکنو وجوب قتل حضرت نعیم به حکم و فتوای حاجی شیخ محمّد تقی  

درشتی آن شخص را پس فرستاد و خود تمام ضیاع  خروج او از اصفهان دیناری نداد و با کمال خشونت و  

و عقار و املاک و اموال را تصاحب نمود و حضرت نعیم بدون دیناری مخارج از اصفهان با پای پیاده 

به اتفّاق سینا و میرزا منظر و محمّد تقی متوجّه طهران شد و در هر نقطه که احباب بودند چند روزی  

. باری با کمال روح و ریحان صدمات و متاعب این مسافرت را در  کردندتوقّف نموده، رفع خستگی می

سبیل محبوب امکان متحمّل شدند و در نهایت مسرّت جان و وجدان مشقّات و مصاعب آن مهاجرت را  

آباد بین قم و طهران بودند از شدّت استیصال یک قران در راه دلبر آفاق حمل کردند در موقعی که در علی

الله همان مبلغ قلیل را قوت لایموت تهیّه کرده خود را به  ض نمودند و آن مهاجرین الیاز درویشی استقرا

طهران رسانیدند و پس از ورود با زحمات زیادی درویش را یافته قرض خویش را ادا نمودند و ضمناً او  

ایمان گردید و  را به شریعت الهیّه دعوت و دلالت کردند. درویش بعد از مدّتی مباحثه و مذاکره موفّق به 

فرمود در موقع طی یکی از منازل عرض راه از اوهام و خرافات عالم درویشی برهید. حضرت نعیم می

قم تشنگی شدیدی بر همه غلبه نمود به طوری که قوّۀ مشی و حرکت در هیچ کدام باقی نمانده بود تصادفاً  

دارید. پاسخ داد چرا و با دست محلیّ  مسافری عبور کرد از او پرسیدیم در این نزدیکی چشمۀ آبی سراغ ن

را برداشته به جانب آن محل روانه    بتر بودم ظرف آ را نشان داد من که نسبت به سایر همراهان قوی

شدم و پس از پر کردن ظرف از آب و مراجعت همین که به همراهان نزدیک شدم آنها ایستادند و به لحن  

دم پیش بیاییم نداریم تو پیش بیا من گفتم شما ناچارید که پیش  التماس گفتند که ما دیگر قوّۀ این که یک ق

بیایید زیرا خط سیر کل این سمت است به علاوه من هم قوّۀ جلوتر آمدن ندارم. باری به هر زحمتی بود  

من خود و آب را به ایشان رسانیدم زیرا هر چه اصرار کردم قادر به جلوتر آمدن نبودند مقصود از این 

تا این درجه از زحمت و مرارت در طریق حق پرستی وارد طهران شدند و در حیاط باغ واقع اذکار آنکه  

ها اشتهار دارد در قسمت جنوبی قبرستان سر قبرآقا که حالیه  ای که هم اکنون به کوچۀ بابی در آخر کوچه

ب بود، منزل  به باغ فردوس تبدیل یافته وارد گشتند و در همان حیات باغ که آن وقت محل اجتماع احبا
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گزیدند مرحوم نعیم از بدو ورود به ارض طاء به تحریر آیات مبارکه و استنساخ الواح مقدّسه مشغول 

نمود و بعدها به تدریس اطفال احباب پرداخت و  گرفت امرار معاش میگردید و از جزئی اجرتی که می

مال سرور و حبور به انجام وظیفه  ساخت و در کداشت میبه ماهی پانزده قران که از آن بابت دریافت می

و خدمات امریه مشغول بود و معلوم است که به آن مبلغ جزئی تهیّه جمیع وسایل زندگانی همه میسّر  

های درخت را بسوزانند که هم گرم شوند و هم به جای  ها شاخهشبشد از این رو مجبور بودند که  نمی

جویی به  ساختند و در نهایت صرفهط چای فراهم میچراغ از روشنایی آن استفاده کنند و در ضمن بسا

نمود  بودند، هر یک به نوبۀ خود تلاوت آیات می  هپرداختند و در آن حال که دور آتش حلقه زدشرب آن می

افتاد که به همان وضع و کیفیت از کردند و بسا اتفّاق میو سایرین با خضوع و خشوع تمام استماع می

انجذاب بشدّ  آنکه مهاجرین ت اشتعال و  بودند. پس از  بیدار  آفتاب  تا طلوع  دون احساس کسالت خواب 

مختصر آسایش یافتند، هر یک جداگانه عریضه به ساحت اقدس نگاشتند و به حضرت نعیم نیز تکلیف 

خواهی بخواه. گفت نگاشتن به حضور من لایعزب عن علمه  نمودند که چیزی عرض کن و هر چه می

رفقا اصرار کردند پس حضرت نعیم چون در مقابل اصرار آنها خود را ناچار  من شئی احتیاجی نیست  

 دید قلم برداشته این فرد را نوشت: 

 شاید یا ربّ آن ده مرا که می باید  من ندانم مرا چه می

نمود و در نهایت شور و شوق به اعلاء کلمةالله و تبلیغ باری مدّتی به طریق مذکور اعاشه می

آموخت و شعلۀ محبتّ ربانیّه  د و به شبان و اطفال احباب طریقۀ اثبات امر مبارک میامرالله مشغول بو

افروخت اوّلین لوحی که از سماء فضل و عطاء مالک اسماء و صفات بعد از مهاجرت  در قلوب آنان می

 به افتخار او نازل شد این لوح مبارک است: 

نفحات وحیی قل الهی الهی لک الحمد بما ذکرتنی  یا محمّد )نعیم( اذا اخذک رحیق بیانی و وجدت  

فی سجنک اذ کنت بین ایدی اعدائک اسئلک بحروفات کلمتک الجامعة و بآیاتک المنزله و بحرکة قلمک 

الاعلی و ظهورات قدرتک فی ناسوت الانشاء بان تجعلنی ثابتا علی حبک و راسخا علی امرک انّک انت  

 عفتک قوة الامم تأخذ و تعطی انک انت القوی القدیر. الذی ما خوفتک جنود العالم و ما اض

این لوح اعزّ از آسمان رحمت و احسان جمال رحمن عزّ    1304در نوزدهم شهر شوال سنۀ  

 نزول یافت. 

ای فراهم شد که مرحوم نعیم به سمت تعلیم زبان فارسی در سفارت انگلیس  بعد از چندی وسیله

هبودی و خوبی گذاشت و وعدۀ الهیّه دربارۀ او که اضعاف  منصوب گشت و امور ملکی حضرتش رو به ب

اند عطا خواهد گشت، تحقّق یافت. امّا تمکّن و وسعت نه فقط موجب سستی و  آنچه را اعداء اخذ کرده

رخاوت او در خدمت امرالله نگشت بلکه موجب مزید اشتعال و خدمتگزاریش گردید. چنانکه دائماً در  

 تعالیم مبارکه بود و غالباً بیت خویش را به تشکیل محفل ضیافت و مجمع دعوت فکر انتشار کلمةالله و بثّ 

نمود پس از صعود حضرت صدرالصدور لوحی از قلم مبارک مرکز میثاق نیّر آفاق  آراسته و مزینّ می

 نماید. عین آن همایون خطاب به مناسبت مقام نگارش میبه افتخار حضرت نعیم صادر و نازل  

 هوالله 

نعیم عبدالبهاء همواره در قلب حاضری و در خاطری از یادت فراغتی نه و از ذکرت فراموشی  یا  

نیست زیرا مؤمنی و سالک موقنی و مهربان ثابتی و نابت مطیعی و منقاد منجذب جمال ابهائی و متوجّه  

س درس  الوری حضرت صدرالصدور روحی لرمسه الفداء تأسیبه طلعت اعلی ناطقی به ثناء و مبلغی بین

نهال الهی  این گلشن  بلیغ فرمودند و در  نهایت همّت سعی  به  نمودند و  تازه پرورش دادند و  تبلیغ  های 

خبر را مبشّر به جمال  اندازه بخشیدند، مرغان صامت را ناطق کردند و طفلان بیلطافت و طراوت بی

بتابد حال آن روح پاک به    جلیل اکبر فرمودند. این تأسیس تسلسل یابد و این انوار بر قرون و اعصار 
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ملکوت ابهی عروج نمود و آن ورقاء بایکۀ بقا طیران کرد و آن پروانه به حول سراج ملاء اعلی پرواز  

نمود. لهذا محلشّ در ملاء ادنی خالی ماند عبدالبهاء را آرزو و مقصد چنان که این تاج را بر سر تو گذارد  

یغ دهی و حجّت و برهان بیاموزی و دلیل و آیات و اخبار  تا در محل آن بزرگوار نوجوانان را درس تبل

بنمائی نورسیدگان ملکوت  ابهی را تربیت کنی و به فیض ملاء اعلی نشو و نما بخشی تا این تعزیت  

حضرت   مصیبت  از  زیرا  گردد  عبدالبهاء  قلب  تسلی  سبب  و  نماید  جلوه  جدید  تهنیت  و  شود  منتهی 

ر متأثرّ شدم و این درد را درمانی و این زخم را مرهمی جز آن  صدرالصدور بعد از مصیبت کبری بسیا

نماید  ها را معطّر مینه که ملاحظه شود که جای آن بزرگوار شخصی استوار یافته و به نفحۀ مشکبار مشام

و این را بدان که هر نفسی پی آن روح مجرّد گیرد و به تعلیم و تدریس پردازد، تأییدات متتابعاً و متوالیاً 

 ع  ر رسد حتیّ خود او حیران ماند و علیک البهاءالابهی. عد

حضرت نعیم پس از نزول این لوح منیع اطاعة لامره المطاع قیام به تدریس در محفل درس  

نموده در منزل خویش طریقۀ استدلال در   تبلیغ نمود و شصت نفر از جوانان مستعدّ احباب را مجتمع 

ز بشارات نازله در کتب مقدّسه تورات و انجیل و قرآن و غیرها در  اثبات امر مبارک آموخت و آنان را ا

خصوص ظهور کلیۀ الهی مجهّز و مسلحّ فرمود و از احادیث و اخبار وارده از طریق تسننّ و تشیّع راجع  

به طلوع کوکب درّی حضرت باب و اشراق نیّر اعظم حضرت بهاءالله عزّ اسمهما الاعلی مطّلع و آگاه 

ی نسوان و دوشیزگان بهائی محفل درس تبلیغ بیاراست و ایشان را هم از این معین عذب  نمود نیز برا

فرات سقایه و مشروب ساخت. حضرت نعیم از بدو تصدیق به امر مبارک الی یوم صعود خود پیوسته  

ام  در جریان امور امریه بود و همواره سعی در نشر نفحات الهیّه و تشویق احبّاء در اجرای تعالیم و احک

 نمود.ربّانیه می

 

 مصنّفات و مؤلّفات و آثار نعیم 

النعیم موسوم است  التقویم یا جنةاحسنه ترین مصنّفات حضرت نعیم همین کتاب منظوم که بمهمّ 

باشد و این کتاب حاوی دلائل نقلیّه و عقلیّه و دارای مسائل عالیۀ اخلاقیه و اجتماعیه و شامل حقایق  می

 فیه است. سامیۀ روحانیّه و فلس 

در ردّ بر اعتراضات غیروارده حاجی    1314دیگر استدلالیه مختصر و جامعی است که در سنۀ  

میرزا حسن صفی علیشاه نگاشت و چون آن استدلالیه از لحاظ انور مرکز میثاق گذشت به شرف قبول  

فاتح  فائز گشت و در لوح مبارکی که ذکر ردّ نوشتن قسیس بر اسلام در زمان تصرّف سلطان محمّ  د 

عثمانی قسطنطنیه را در آن است اظهار رضایت از آن ردیّه فرمود. دیگر ردیّۀ مفصّلی بر مقدّمۀ ناشر  

کتاب نقطةالکاف است که بسیاری از نکات مهمّه و دقایق نافعه در آن مندرج شده و کثیری از حقایق 

 مفیدۀ تاریخیّه در آن مسطور گشته. 

البیان که آیات راجعه و مبشّره به ظهور حضرت  به نام نتیجةای است  یکی از مؤلّفات او مجموعه

و در آن جمع نمود و به اذن و اجازۀ محفل الاعلی را از کتاب مستطاب بیان استخراج  ذکره  بهاءالله جلّ 

 مقدّس روحانی طهران طبع و منتشر فرمود. 

ان به فراخور قوّه  ای است که در موقع تدریس درس تبلیغ به حضرات اماءالرحمدیگر استدلالیه

 و استعداد آنها مدوّن داشته و به طبع ژلاتینی مطبوع گشته. 

ه و آن را مشحون  تای است بالنسبه مفصّل که آن هم در موقع تعلیم درس تبلیغ نگاش دیگر جزوه

 از دلائل و براهین مثبتۀ امر اعظم داشته. 
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ای است که به نام بهاریه اشتهار یافته  صیفیهدیگر از آثار گرانبها و نفیس حضرت نعیم اشعار  

نظیر است و به شهادت آنان ایادی و در عالم شعریت به تصدیق ارباب بصر و سخن سنجان بصیر بی

 افکار شعرای متقدّمین و متأخّرین از وصول به ذیل کاخ رفیع حلاوت و لطافت آن قصیر. 

است بر بسیاری از مطالب عالیه و مزایای    دیگر از آثار او قصیدۀ نونیّه است که آن نیز مشتمل 

جزو همین کتاب به زیور طبع مزیّن گشته. آنچه مذکور گشت از امّهات    شعریه و این دو اثر اخیر در 

مصنّفات و مؤلّفات و آثار او محسوب است. والاّ راجع به مواضیع امریّه و مسائل دینیه بسی چیزهای 

 شته و البتهّ بعدها جمع و ضبط و نشر خواهد شد. سودمند نوشته که هنوز مضبوط مجتمع نگ

 

 اخلاق و صفات و کمالات نعیم

العاده بردبار و سلیم بود و با کمال تواضع و مهربانی با یار و اغیار سلوک حضرت نعیم فوق

نمیمی و عظمی  وقع  ثروت  و  مال  به  و  فرمود  وسع  قدر  به  ایثار  و  بذل  از  الهی  سبیل  در  و  گذاشت 

آیت عظمی بود و در عمل به فرائض دینیه  ش خودداری نداشت در تمسّک به دیانت بهائیه استطاعت خوی

نمود و پیوسته دوستان را بر تشبثّ به حبل امر جمال قدم و  و اجرای اوامر الهیّه مسامحه و مماطله نمی

نهج قویم کرد و همواره احبّا را به سلوک در متوجّه به فرع منشعب از اصل قدیم دلالت و تشویق می

الاطهرالفداء در یکی از الواحی که به  فرمود. حضرت عبدالبهاء الرواحنا لرمسهتحریص و ترغیب می

الاحلی در ظلّ  افتخار نعیم عنایت فرموده به بلوغ و رشد او در امر مبارک شهادت داده و هذا عین بیانه

 کلمۀ الهیّه به بلوغ رسیدی و بر سریر رشد استقرار یافتی. 

نهایت سادگی بیان میحضرت ن نمود.  عیم در مسائل امریه حاضر جواب بود و مطلب را در 

فرمود روزی در راه با دکتر سعید خان کردستانی که از متعصّبین متنصّرین است اتفّاق ملاقات افتاد. می

آمده   کنید که حضرت مسیح بعد از ادای مراسم معموله به او گفتم جناب دکتر سعید خان آیا هیچ گمان می

کنید و  الفور گفت ابداً گفتم پس بدانید که مسیح فرموده من وقتی خواهم آمد که شما ابداً گمان نمیباشد. فی

حال چندی است که آمده است دکتر سعید خان از استماع این بیان مبهوت و مندهش و پریشان و متحیّر 

 شد و پس از اندکی تأمّل و سکوت خداحافظ کرد و رفت. 

نمود و نائرۀ خشم و غضب  م در مقابل خشونت و تعرّض اعدا برعکس معامله میمرحوم نعی

العاده از طریق قبرستان سر  فرمود یومی از ایّام حسبساخت. میآنها را از این راه خاموش و منطفی می 

شناخت و زایدالوصف در مذهب  های سلطنتی که مرا به بهائیت میکردم یکی از حمالعبور میقبر آقا  

خواهی پدرت را بسوزانم من در کمال خونسردی  یّع متعصّب بود با حال سبعیت و شراست شدید گفت میتش 

این جواب سبب شد که آتش غیظ و غضب حمال به کلیّ فرو نشست و راه خود   . و متبسّمانه گفتم نه والله

ن وسیع نبود ولی  را پیش گرفته رفت. اگر چه دائرۀ تحصیلات حضرت نعیم چنانچه سابقاً گفته شد چندا

از کثرت مداومت در تلاوت آیات الهیّه و کتب مقدّسه و اخبار و احادیث  و ممارست در قرائت نوشتجات  

حکیمی دانشمند و عالمی ارجمند گشت و آثارش شاهد    ،حکما و فلاسفه و مطالعه کتب ادبیّه و تاریخیّه

مخصوصاً خطّ نسخ را که در آن    نوشتصدق این گفتار است جمیع خطوط مختلفه فارسی را خوب می

 رفت. صنعت از اساتید به شمار می

 

 اولاد نعیم 

الثانی پس از ورود حضرت نعیم به طهران و زیست چند سال در حال تجرّد و انفراد در ربیع

رقیه سلطان نامی از اهالی اصفهان را به حبالۀ نکاح خویش درآورد و این محترمه چون در عقل   1309
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و درایت و هوش و ذکاوت امتیازی به سزا داشت رفته رفته در مراتب ایمان و ایقان ترقیّات شایان حاصل  

امور زندگانی  و در ادارۀ  م در خدمت به امر حیّ قدیر گردید  ینمود و بهترین کمک و ظهیر حضرت نع

مرحوم نعیم از این قرینه عاقله دو فرزند به یادگار گذاشت یکی ذکور  زوج خویش صمیمانه کوشش کرد 

موسوم به آقا میرزا عبدالحسین خان که جوانی عالم و فاضل است و در زبان انگلیسی و فرانسه متبحّر و  

فن القاء نطق و خطابه جالب توجّه صغیر و کبیر    النظر است و درکامل و در صنعت انشاء و ترسیل قلیل

در تمسّک به دیانت بهائیه خلف صدق پدر است و در خدمات روحانیه و انجام وظائف وجدانیه دارای 

اوّل منتخب و  جدی بی به سمت منشی  انگلیسی طهران  سال است که در سفارت  حد و مرّ )اینک چند 

رتخانه محترم و محبوب( و دیگری اناث مسماة به محبوبه  منصوب است و در نظر اولیاء معظّم آن سفا

خانم که او نیز در نتیجۀ مساعی جمیله پدر ومادر از معلومات متعارفه حظّی وافر دارد و از معارف  

نماید و در انتشار آئین بهائی و ترقیّ  روحانیه نصیبی متکاثر در پیشرفت کلیّۀ امور امریه سعی بلیغ می

ی خویش  نموقع خود اشاره شد حضرت نعیم از زوجۀ فروشا  کند و چنانچه در جهد می  و تعالی نسوان بذل 

یک دختر و دو پسر داشت و آنها چون در حجر مادر مغرض خود نشو و نما یافتند به کلیّ از عالم بهائیت 

نعیم ر بی تمام هستی و دارایی مرحوم  آنکه  یافته و با  ا در  خبر ماندند حالیه یکی از آن دو پسر وفات 

 فروشان متصرّف شدند بالاخره مصداق من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا واقع گشتند.

 

 صعود نعیم 

حضرت نعیم پس از سی وشش سال استظلال در ظلّ شجرۀ مبارکه ربانیّه و اجتناء اثمار جنیّۀ 

مراحل حیاتش  در حالی که از    1334الاولی  بدیعۀ صمدانیه هنگام طلوع فجر یوم سه شنبه نهم جمادی

شصت و یک سال و هشت ماه و بیست و چهار روز از سنین هجریۀ قمریه گذشته بود به جهان بالا و  

عالم اعلی صعود نمود. سه سال و کسری بعد از قلم مبارک مرکز عهد و میثاق الهی حضرت عبدالبهاء 

و عیناً به اقتضای   الوجود لتراب رمسه الاطهرالفداء مناجات طلب مغفرت در حق او صادر گشت روح

 شود: محل تحریر می

الانوار فی ملکوت الرحمن  مناجات طلب مغفرت به جهت من استغرق فی بحرالغفران فی عالم

 آقا میرزا نعیم علیه البهاء و الرضوان. 

 هوالله 

اللهم یا من سبقت رحمته کل شئی و کملت نعمته علی کل شئی و تمت حجته علی عباده و شاعت  

بین عباده و اختص بفضله من شاء و کللّ رأسه باکلیل الساطع الجواهر علی الارجاء و اضاء    و ذاعت آیاته

وجهه بنور اشرقت به الارض و السماء یؤتی من یشاء ما یشاء انّه لهو اللطیف الودود ربّ ربّ انّ عبدک  

و رتل آیاتک و بینّ   نعیم من آمن بالنور المبین و هدی الی الصراط المستقیم و نادی باسمک بین العالمین

بیّناتک و اظهر حجتک و برهانک و نطق باسمائک و صفاتک و زین المحافل بذکرک و الثناء علیک و 

قصائد فی محامدک کاللّؤلؤ النظیم و الدرالیتیم و انشده فی المحافل الکبری مبتهلاً الی ملکوتک الابهی  انشاء  

انطق ابکم  من  کم  و  النداء  به  اسمعت  اصمّ  من  کم  الی  و  بما هدیه  بصیرا  ارتد  اکمه  من  کم  و  بالثناء  ت 

طریقتک و کم من اموات احییهم بنفسه الطاهر ببذل الروح لاهل الاصغاء قد سمع نداء الرجوع الی ملکوتک 

الابهی فرجع الیک مبتهلا الیک ربّ انه کان صبیح الوجه فصیح النطق بلیغ المعانی سریع الفهم لطیف  

لقوی فی اعلاء کلمتک بین الوری و لازال یتلاطم امواج البیان من فمه الطاهر  القلب قوی الحجة شدید ا

کالبحر الزاخر و یبثّ الاسرار علی مسامع الابرار و یتلو آیاتک فی اللیل و النهار و یناجیک بقلب منجذب 

لی سبیل  الی ملکوت الانوار ربّ انّه کان له ورد واحد و شغل شاغل بذکرک عن کل الاشیاء یهدی الناس ا

الرشاد و یدعوهم الی جمالک الموعود فی کل الزبر و الالواح فیأتی ببراین ساطعة و دلائل بالغة و حجة  

دامغة یفحم کل مجادل و یصمت کل معاند و یمهد السبیل و یوضح الدلیل لکل ذی قلب سلیم و قضی ایامه  
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یب رحمانیتک و اشتاق الی لقائک فی القیام علی عبودیتک و انتهت انفاسه و هو منشرح بعبوق انفاس ط

و تمنی الصعود الی جوارک والوفود علیک و الورود لدیک فطار روحه بجناح الفلاح الی الرفرف الاعلی  

و قصد السدرة المنتهی حتیّ یتخذوکرا فی شجرة طوبی و یترنمّ بفنون الالحان علی افنان دوحة البقاء و  

الجبار و مکاشفة الاسرار ربّ ادم علیه فیض اللقاء و اسمح له  یستغرق فی بحار الانوار و مشاهدة العزیز 

 بالموهبة الکبری و النعمة العظمی انک انت المعطی الکریم العفو الغفور الوهاب  

 عبدالبهاء عبّاس  1337رجب  5

الاسماء نازل  این مناجات که به صرف اراده از سماء مکرمت و عطاء حضرت من طاف حوله

ین و گواهی است مبین که جمیع مطالبی که راجع به خلوص نیتّ و صفاء طینت و گشته شاهدی است مت

فشانی و خدمتگزاری مرحوم نعیم در سبیل امر ربّ رحیم نگاشته شده، نگارنده از  صدق طویتّ و جان

 ه بوده، گفته.چها را کمتر از آنطریق مبالغه و اغراق نرفته بلکه گفتنی

به قلم فانی اختتام   1312الکریم در بیست و نهم مهر سنۀ  من ربه   تاریخ حیات نعیم علیه بهاءالله

 پذیرفت.  

 )محسن نعیمی( 

این بود شرح احوال حضرت نعیم به قلم داماد محترمشان جناب دبیر مؤیدّ )محسن نعیمی( اکنون 

 گردد: الوعده به درج اشعار صیفیۀ ایشان مبادرت میحسب

 هو 

 لب ز لبن شست باز شــــکوفۀ شــیرخوار بهارفرّ جوانــی گــرفت طفل رضـیع 

 سرّ نهان هر چه داشت کرد عیان روزگار جملــه درختــان شدند بارور و باردار

 چنانکه امروز گشت سرّ خدا آشکار

 فواکه رنـگ رنـگ ز هـر شجر شد پدید  فصل بهاری گذشت باد ایاری وزید 

 حسرت بی بری خاک بسر ریخت بید ز  بنفش و زرد و کبود سیــاه و سـرخ و سفید

 زداغ دست تهی نار بخود زد چنار

 صــورت هستی گرفت لـطیفۀ ماء و طین  باز شده بوستان رشک بهشت برین 

 فستق و بادام و جوز فندق و زیتون و تین  گون آمده ماء معیــنبصورت گونه 

 ترنج و نارنج و به آبی و سیب و انار

 ه طاق زد ـعله بنــنار بشش کاخ ریخت ش  برآفاق زد چودید دهقان که تیر تیغ 

 اوراق زد ـفت طعنه بـــکتاب گــره بــسخ خانه ز قشلاق کند خیمه بییلاق زد 

 ز شــهر بربســت رخت بباغ افکند بار

 سیم و زرش گونه گون لعل و درش رنگ رنگ  باغ توانگر نگر شکر او تنگ تنگ
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 لئالیش مشت مشت دراریش چنگ چنگ   زبرجـدش کیل کیل زمردش سنـگ سنـگ 

 خزائنش کوه کوه جواهرش بار بار

 پس آنگه اردی بهشت بدست خرداد داد  بباغ بـــس فرودین باردی اولاد داد 

 گـــاه بـــدایـــه سپـــردگـــاه بــاستاد داد  پس مه خردادشان بتیر و مرداد داد 

 باغ شدند کامل عیارا همه اطفال ـت

 کنــون شکوفه بریخت چون ثمر آورد شاخ  نوبهار گر بــدر آورد شاخ شکوفه در 

 دانـــه بـــرآورد بیـــخ بیـــخ بـــرآورد شاخ بر اثـــر یکدگر بار بـــرآورد شاخ 

 شاخ برآورد برگ برگ برآورد بار

 خــوشۀ انــگور او سهیـل و پـروین بود طــارم پیچان تاک سپهر آئین بود 

 یــا بــکف شیخ شهــر سبحۀ سیمین بود نیلوفری دستۀ نسرین بود بشـــاخ 

 یــــابگــلوی عجوز عقد در شاهوار 

 لعل تراشیده را پهلوی هــم چیــده بـــاز  طبیــعت لعل ساز لعل تراشیده باز

 نقرۀ پیچیده را بحــــقّــه پــوشیــده بـــاز  چیده را بنقره پیچیده باز پهلوی هم 

 حقــــۀ پـــوشیــــده را بنام نامید نار 

 امله ـاغ شد حـــار ببـــاد بهـــخ بــــز نف امله ـارنج بود باکرۀ کـت نــــدرخ

 ده بدن پر از آبله ـــینش ش ـــل سمــــطف ی بزاد بی ممد قابلهــل سمینـــطف

 گونش ماند آبلۀ آبدارــچهر گلــــب

 نیمه رخ سرخ دوست نیمه رخ زرد من  برزبر شاخ بین سیبک سیمین ذقن 

 ی غلطم عاشقی است کشته و خونین کفن ــن عاشق و معشوق کی بود بیک پیرهن 

 جرم دلدادگی زدند او را بدارـــب

 خته ـــکر ریـصراحئی ساخته در او ش  درخت امرود بین حکمتی انگیخته

 ختهـــــاخ آویــــاب بش ــــر آفتــــرابـــب ختهـمشک و گل و زعفران بهم برآمی

 کز پس شش مه شود دوای بیمار زار 

 ک سره ــا درج در او یــــوم جغرافیــــعل ع ساخت ز هندوانه کرهـــمهندس طب

 رض چون بایدش زدن دگر دائرهـــبع حر چشمه و کوه و درهـجزیره و برّ و ب

 بزن خط استوا در خط نصف النهار
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 چهر مصفای او از چه پر از گرد شد  شده از چه سبب زرد ــروی دل آرای ب

 چنین شود هر که او ز دلبرش فرد شد  گمان برم همچو من جفت غم و درد شد

 ام ز هجر زار و فگارچنانکه من گشته

 از آن بط درد سوز بساغرم ریز ریز بجان رسیدم ز درد ساقیکا خیز خیز 

 کنم ریزریزلخت خامه نامه کنم لخت زمی بچشم خرد خاک سیه بیزبیز

 جامه کنم چاک چاک چامه کنم پار پار

 اه کشم آه آه ـــم وای وای گـــاه کنـــگ اه گاه ـآتش عشق و جنون شعله زند گ

 صبح چو کبک دری خنده زنم قاه قاه ماه  کنان سال سال مویه زنان ماهناله 

 شام چو مرغ سحر گریه کنم زار زار

 چهرۀ او بس منیر پیکر او بس لطیف از غم یاری عزیز زهجر شخصی شریف 

 ۀ او بس منیع درگه او بس منیف ــرتب ریف ـخندۀ او بس ملیح کلام او بس ظ

 بازوی او بس قوی هیکل او بس نزار

 ه جو سنبل او خانه کن ـرگس او فتنــن فرقت او دلگداز دوری او جان فکن

 شکن صفآهوی او شیرگیر غمزۀ او  ابروی او تیغ کش مژۀ او تیر زن 

 هندوی او دلربا طرۀ او جان شکار

 حضرت او مستطاب رحمت او مستعان سیرت او نازنین حالت او مهربان 

 عت او آسمان ـــاب رفــــعت او آفتــــطل وت او جانستان ـــصبحت او دلفریب سط

 رتبت او مشتری قدرت او روزگار

 ف موسی کمال ـیوس خلیل یوسف غلام  وح اهتمام نوح خلیل اعتدال ــآدم ن

 م ابهی جمال ــام قائــــم قیــــد قائــــاحم ی عیسی مقام عیسی احمد خصال ـــموس

 اء عبّاس نام غصن خداوندگارـبه

 ــدی باز درآمد ز در جلوه کنان دوست دوست  ند نیست غلط اوست اوستــکط میــده غل ـ

 بار دگر دوست دوست گو ــساقی مجلس ب چه جای پیراهن است بتن بدرپوست پوست 

 مطرب محفل بخوان بار دگر یار یار

 وی او عالم عالم چمن ـــهتی از خـــنک ای از روی او گلشن گلشن سمن جلوه
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 تن ـیمی از بوی او کشور کشور خـشم ای از لعل او دنیا دنیا یمن ه ـــــنکت

 می از موی او گیتی گیتی تتار ــنسی

 غلطان از هر طرف چو گو بمیدان تو ای سر اهل وفا در خم چوگان تو

 هر سر و جان کی شود قابل قربان تو وش آن سروجان که رفت بر سرپیمان تو ــخ

 ربنمائی قبول زهی ز این افتخارــگ

 مهری و مهر منیر جانی و جان جهان  عقلی و عقل نخست روحی و روح روان 

 حصنی و حصن امان فلکی و فلک نجات  ماهی و ماه زمین شاهی و شاه زمان 

 خلدی و خلد برین باغی و باغ بهار

 اشق و معشوق و عشق صورت و معنی گرفت ــع تارخ زیبای تو بحسن دعوی گرفت 

 در خور خود هر کسی مسکن و مأوی گرفت  لفظ بمعنی شتافت اسم مسمّی گرفت 

 عشق بعجز و نیاز حسن بعز و وقار

 اهی و اما چه ماه ماه کواکب حشم ـــم شاهی و اما چه شاه شاه ملایک خدم 

 یری و اما چه میر میر معالی شیم ـــم خضری و اما چه خضر خضر مبارک قدم 

 قطبی و اما چه قطب قطب مظاهر مدار

 ی عاشقی بنوعی آموخته ـــر کس ـــبه شمس جمالت چو گشت بعالم افروخته

 ساخته و سوخته یکی سراپا چو شمع  اد و چشم بمهر بر دوخته ـــیکی چو حر ب

 کی پی سوختن پر زده پروانه وارـــی

 تویی تو ربّ کریم تویی تو خلق علیم  تویی تو فرع قویم تویی تو اصل قدیم 

 هر تو خلد نعیم قهر تو نار جحیم ــــم عظیم تویی تو حیّ قدیم تویی توعرش

 حبّ تو نعم القرین بغض تو بئس القرار

 رح مشید فردی و فرد وحیدـرحی و صـــص دیدـحقّی و حقّ جدید رکنی و رکن ش

 م مایریدــشاء تو یحکـــفعل مایــــتو ی مید ـتویی کتاب مجید تویی ولیّ ح

 و مالک یوم دین تو صاحب اختیارـــت

 دری قادریـاهری مقتـــبی و قـــغال حضرت مدثری مطهر و طاهری 

 ی  و آخریــاولنذری ـــبشرّی مـــم نصیری و ناصری کاشفی و ساتری

 اطنی و ظاهری نهانی و آشکار ــــب
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 ر نیاز آوریم تویی تو معبود ماـــاگ ر نماز آوریم تویی تو مسجود ما ــاگ

 که باز آوریم تویی تو معهود ما ــرو ب بحق چو راز آوریم تویی تو مقصود ما

 شهود ما را بس است بغیب دیگر چه کار

 صدری و صدرالصدور وجهی وجه الهدی  العلی اصلی و اصل الاصول ذاتی و ذات 

 ب الغیوب ربی و رب الوری ــی و غیــغیب الضحی بدری و بدرالبدور شمسی و شمس

 سرّی و سر الوجود نوری و نورالنهار 

 ن معظّم تویی اکبر و اعظم تویی ــغص سرّ مکرّم تویی رمز منمنم تویی

 ی عالی و اعلم توییــتوی رمــی اکــوال وییـاصل مقدّم تویی اسبق و اقدم ت

 این تو و آن هم تویی تویی خداوندگار

 ار آیدم اگر نگوید ثناــچه کـــلب ب کار آیدم اگر نجوید لقا ـــدیده چ

 ار آیدم اگر نباشد فدا ـــچه کـــسرب تن بچه کار آیدم اگر نگردد فنا 

 ر نگردد نثارــان بچه کار آیدم اگــج

 لب که نگوید ثنات لانۀ زنبور به   کار بهآنکه نجوید لقات دیدۀ او 

 سر که نباشد فدات ز ملک تن دور به تن که نگردد فنات بخاک مستور به

 جان که نگردد نثار باد ز غم خوار و زار

 تاب داری بدست برد امّ الکتابــک ایکه ز چشم تو برد تابش خورشید تاب 

 بین میطلبی آفتابکوری و با ذره  ز فلک نوح نجی بکوه داری شتاب

 زدیک آرــده بنــن دیـــنه دوربیـــدور ب

 بینتابش خورشیدعشق جوشش عشاق بیا ز ابهی افق شمس در اشراق بین

 هد و میثاق بینــکتاب اقدس بخوان بع شور در انفس نگر فتنه در آفاق بین

 گوش سوی عهد کن چشم بمیثاق دار

 این ره مستقیم دگرمجو انحراف از  از ره ربّ کریم دگر مرو بر خلاف

 بشرع فرع قویم دگرمکن اعتساف  واه اختلاف ـــبامر شاه علیم دگر مخ

 عهد اصل قدیم بمان بمان استوارــــب

 فوس قدرت عبدالبهاستـــدرت ربّ النــــق الشموس طلعت عبدالبهاست طلعت شمس
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 عبدالبهاست الغیوب حضرت حضرت غیب  رحمت ربّ الربوب رحمت عبدالبهاست

 ه الالوه ذات همین شهریارــذات آل

 بحمل این بار سخت طاقت کس چیست چیست  حامل اسرار حق جز او بگو کیست کیست 

 ق یکتائیش جز او کسی نیست نیست ـــبح زیست بجای حق غیرحق چسان کند زیست

 در همه ارض و سما در همه لیل و نهار

 بین احباب بود تسقط الاداب گفتچو  نعیم وصف حبیب برای احباب گفت

 اب گفت ـبعجز ما للتراب و ربّ الارب لیک بتوصیف حق هر چه ز هر باب گفت 

 ذات پروردگارــی برد بــجا پـــده کـــبن
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 ای ناب آقا میرزا محمّد ثابت مراغهج

 

جناب آقا میرزا محمّد ثابت تاریخ حیات خود را  

خواهش مرحوم استادعبدالکریم یزدی که از مبلّغین برحسب  

صفحه نوشته و    379و خدمتگزاران احبّا بود با قلم مداد در  

آن نسخۀ منحصر بفرد را بنده از قرینۀ محترمۀ ایشان گوهر 

نگارم تاج خانم به امانت گرفته و خلاصۀ آن را در اینجا می

قید کرده احوالات م فصّل و از قراری که در همین کتاب 

آباد در کتاب دیگری مرقوم و  ایّام اقامت خود را در عشق

بنده خلاصه را  کتاب  آن  لکن  آورده  کتاب  این  در  را  اش 

نزد بنده است   ام امّا این کتابی که فعلاً به عنوان امانتندیده 

قرار مسموع مرحوم   به  و  و خواندنی  شیرین  است  کتابی 

شدگان جناب ثابت  میرزا رحیم کاظم زادۀ تبریزی که از تبلیغ

بوده در نظر داشته است آن را طبع و نشر کند لکن عمرش  

باقی نمانده است تا آن نیتّ را به مرحلۀ عمل برساند. به هر  

حال در موقع لزوم این کتاب را باید از گوهر تاج خانم یا  

گذرد خطوطش که  یکی از صبایای ایشان طلبید و چون با قلم مداد نوشته شده یحتمل چند سال دیگر که ب

هم اکنون رو به محو شدن است به کلیّ از حیّز استفاده ساقط گردد و بدین ملاحظه بنده رئوس کلیّۀ وقایع  

 نمایم. را در این جزوه درج می

باری جناب میرزا محمّد ثابت که بنده او را ملاقات کرده بودم به دو زبان ترکی و فارسی مسلّط  

اش صراحتی بود که غالباً او  در بین احباب اثر و ثمر داشت. در لهجه و مردی ناطق و لایق بود وجودش

ساخت لکن سخنانش حق و بجا بود آرزویش ترقیّ جامعۀ  انداخت و مورد ملامت میرا به زحمت می

جناب آقا سیدّ مهدی گلپایگانی بود که همواره جوانان را در نطق و بیان در  ه  یاران و در این حالت شبیه ب

گشت از ابتدای تصدیق امر مبارک تا  کرد و از مشاهدۀ پیشرفت نونهالان مسرور میویق میمجالس تش 

انتهای زندگی پرمرارتش به خدمت امرالله مشغول بود. اینک خلاصۀ سرگذشت عجیب و سرنوشت غریب  

 او را ذیلاً ملاحظه خواهید فرمود. 

پنجم جمادی  در  ثابت  محمّد  میرزا  سال  آقا  به    1297الاولای  موسوم  در دهی  قمری  هجری 

)زوازق( متولدّ شده این ده در سمت جنوب غربی مراغه که از شهرهای خاک آذربایجان است در دامنۀ  

عبدالصمد معروف به حاجی آخوند در موقعی که میرزا  کوهی موسوم به )قره قوشون( واقع شده پدرش  

شیخ عبیدالله کرد از محل خود به قریۀ )داش آتان( که در مشرق  محمّد طفل شش ماهه بوده به واسطۀ فتنۀ  
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شهر مراغه واقع است کوچیده و پس از هفت سال از آنجا به مراغه رفته و مسکن نموده است حاجی  

اند و اخلاق  ورزیدهآخوند مزبور مرد عابد و متقّی و خداپرستی بوده که تمام مردم مراغه به او ارادت می

و انصاف او مسلم کل اهالی بوده و احدی از او رنجشی نداشته است و به ظاهر در سلک    ستوده و عدالت  

مسلمین ولی در حقیقت به امر مبارک مؤمن بوده زیرا قدمای احبّای مراغه گفته بودند که او یک بار  

خدمت حضرت فاضل قائنی ملقبّ به نبیل اکبر رسیده و دو دفعه هم از محضر حضرت ورقای شهید  

هجری قمری در حالی که یک زن و پنج فرزند از خود به یادگار گذاشته   1315اده نموده و در سنۀ استف

 و احدی از ایمان سرّی او جز آقا میرفتاّح نامی خبر نداشته به رفیق اعلی شتافته است. 

میرزا محمّد ثابت در هفت سالگی به مکتبی از مکاتب مراغه رفته سواد فارسی و کتب ابتدایی  

ای به او اختصاص داده شد و در  الاسلام حجرهمان را در شش سال آموخت سپس در مدرسۀ شیخآن ز 

آنجا شروع به تحصیل مقدّمات عربیه و علوم اسلامیه نموده پس از یک سال به واسطۀ حسن قریحه و  

و  حاضر جوابی در میان طلابّ به لقب محدّث شهرت یافت و بالجمله در آن مدرسه امثله و صرف میر  

عوامل و انموذج و صمدیه و سیوطی و شرایع و شرح لمعه و ایساغوجی و مطول را فرا گرفته ضمناً به  

اش محل رفت و آمد سیاحان  علوم غریبه از قبیل رمل و جفر و مشاقی )کیمیاگری( اشتیاقی پیدا کرده حجره

م این کار را فراهم کرده  و قلندران شد و در بالاخانه منزل خود اطاقی برای مشاقی اختصاص داده لواز 

 گذرانید. قسمتی از عمر خود را به این اعمال می

چهار سال که بدین کیفیت گذشت پدرش مرحوم شد اهل محله و علمای شهر او را به جای پدر  

نشاندند یعنی ادارۀ مسجد و وعظ بر منبر پدرش را به او واگذار نمودند میرزا محمّد تا دو سال به این  

آنان مطّلع شده دید که یا باید دست از این  داشت و در ضمن بر احوال درونی وعاظ و تدابیر  امور اشتغال  

ریاست بکشد و یا از طرق غیر مشروعه روز به روز بر سرمایه و جاه و جلال بیفزاید تا مقامش محفوظ 

خود را    بماند و او چون در محکمۀ وجدان قضاوت نمود ترک منبر و محراب را ارجح یافت لذا دارایی

به سه خواهر و یک برادر بخشید و نامزد خود را جواب گفت و در وصیت نامۀ خود قید کرد که قصد  

زیارت مشهد مقدّس و سپس نیتّ سیاحت را دارد و دیگر هرگز به مراغه مراجعت نخواهد نمود بعد کتب  

به طلای روسی نموده  و اسباب و البسۀ شخصی را به مبلغ چهارصد تومان فروخته آن وجه را را تبدیل 

شعری  با لوازم مختصر سفر با اهل خود وداع نموده بر مرکبی مصری سوار شده روانه شد و چون گاهی  

هجری قمری موافق سنۀ   1317سرود لفظ )ثابت( را تخلّص خویش قرار داد و بالجمله در بهار سال  می

ن رسید این نقطۀ باصفا مرتع و  میلادی از مراغه خارج شده روی به راه نهاده به صحرای ارچم1900

شود  مرغزاری است خوش آب و هوا و از همین محل است که راه طهران و تبریز و اردبیل از هم جدا می

ثابت در آن چمنزار فرود آمده قالیچه را پهن کرد و سماور را آتش انداخته وضو گرفت و فریضه را به  

نیتّ روسیه و اردبیل باز کرد خیلی خوب آمد لهذا روی    جا آورد و قرآن را برای استخاره برداشت اوّل به

ای رسید و به سه نفر دزد برخورد که یکی از آنها بالای تپه به آن جانب نهاده در طی طریق به درّه

پایید و دو نفر دیگر جلو او را گرفته، لختش کردند و قصد داشتند او را بکشند تا  اطراف و جوانب را می

 ردند. از شکایتش آسوده گ

دزدان بودند به آن  در همین حین سه نفر سوار مسلحّ که مدّتی بود از طرف دولت در تعقیب  

کرد چشمش به آنها افتاد با صفیری علامت  بانی مینزدیکی رسیدند همین که دزدی که بر سر تپّه دیده

شیاء را برداشته  خطر را اعلام کرد و خود غایب شد آن دو دزد که وقت را برای قتل ثابت تنگ دیدند ا

پای به رکاب نهادند تا راه فرار پیش گیرند لکن وقت گذشته بود و سواران دولتی در بالای تپّه نمودار  

های بسیار زشت امر کردند که اسلحه را بیندازند  شده فوراً با تیر اسب یکی را زدند و هر دو را با فحّاشی

 ه تسلیم شدند. دزد مزبور از ناچاری اسلحه را به زمین انداخت دو

یکی از سواران از تپّه فرود آمده دست هر دو را محکم بست و سلاحشان را برداشت سپس آن  

دو نیز پایین آمده اسباب و پول ثابت را تماماً به او پس داده یکی از آن دو دزد را برای نشان دادن رفقایش  
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د ثابت استدعا کرد که در مقابل او  نگاه داشته خواستند آن دزد دیگر را حسب الامر حکومت مقتول سازن

 ای سرش را آوردند. این کار را انجام ندهند لذا سواران او را به کناری کشیده بعد از لحظه

و بالجمله ثابت به سلامت روانه شده از راه اردبیل به کنار دریای خزر آمده به عزم بادکوبه 

در شب باران باریدن گرفت و باد تندی به وزیدن    آن ایّام چنان که دانستیم فصل بهار بود وخل کشتی شد  دا

رفت سرنشینان کشتی مضطرب و پریشان  آمد و کشتی به سختی طوفانی شد به قسمی که بیم غرق آن می

بودند ولی صبح دریا آرام شد و کشتی سیر خود را ادامه داده در کنار شهر بادکوبه لنگر انداخت و اهل  

ا به کاروانسرایی رسانیده به واسطۀ سرماخوردگی سختی که در کشتی  کشتی پیاده شدند ثابت نیز خود ر 

 در شب بارانی به او عارض شده بود مریض و بستری شده از هوش رفت. 

اند. طبیب  وقتی که به هوش آمد دید چند نفر از هموطنانش گرد او جمعند و برایش طبیب آورده

ذات را  او  احتمال خطر  مرض  گفت  داده  تشخیص  را  الجنب  او  تا  گماشتند  را  هموطنان شخصی  دارد 

پرستاری نماید و مبلغی اجرت برایش قرار دادند بعد از چند روز پرستار به حضرات گفته بود که مواجب  

مرا بدهید زیرا قصد وطن دارم آنها هم طبق قرار داد پولش را داده بودند و او آنچه نقد و جنس نفیس که  

 ارت برد. در اطاق ثابت بود برداشته به غ

سخت   امّا  گردید  دلتنگ  بادکوبه  از  آمد  پیش  این  واسطۀ  به  لکن  یافت  ثابت صحت  بالاخره 

ای به اندک ذخیره  خرجی شده بود ناچار چند روزی در میدان قبّۀ بادکوبه به کاغذنویسی مشغول شدهبی

یب دادن تازه واردهای ر فاش  دست آورده بعداً بر اثر تشویق میرزا عبدالله نامی از اهل مراغه که پیشه

تر به گنجه  تر و ارزانآمیز او از راهی نزدیکآهن رفتند که به گفتۀ خدعهایرانی بود با هم به ایستگاه راه

رهسپار شوند در ایستگاه به عناوین مختلف چند بار از ثابت اخاذی کرده بالاخره گفت بهتر این است که  

ریب خواهیم خورد لذا بلیط گرفته با قطار حرکت کردند در بین  با واگون دولتی برویم وگرنه در این راه ف 

راه ثابت خوابش ربوده دراز کشید وقتی که بیدار شد دید کیسۀ پول و عبا و ساعتش به تاراج رفته و  

رفیقش هم پیدا نیست در اوّلین ایستگاه پیاده شده چند تن از همشهریان خود را یافته ماوقع را به آنها نقل  

ت فوراً شکایت نزد رئیس ایستگاه بردند و او را به وسیلۀ تلگراف نام و نشان میرزا عبدالله  کرد حضرا

ها خبر داده تقاضای توقیف نمود نزدیک غروب دزد را مأمورین نزد ثابت و همشهریانش  را به ایستگاه

از تعقیب خلاص  ها را گرفته به او پس داده خواستند او را حبس کنند لکن به شفاعت ثابت  آورده اسباب

 و آزاد گردید و خود ثابت آخر ماه ذیحجّۀ همان سال که مصادف با اواخر بهار بود وارد گنجه گردید. 

در اوایل ورود روزی قصد مسجد شاه داشت و از جوانی گنجوی راه مسجد را جویا شد جوان  

راه دور بزن این  این بود که از  به مسجد    به اصطلاح ترکی گنجوی عبارتی گفت که معنایش  و برو 

رسی ثابت به جای حرف )ر( که در یکی از کلماتش بود حرف )ل( به گوشش رسیده و معنایش این  می

رسی و چون ثابت هنوز جوانی نوزده ساله و زیبا  شد که از اینجا با ناز و کرشمه برو به مقصد میمی

گذاشت که چرا حرف خود را    بود عصبانی شده سیلی سختی بر آن جوان نواخته بنای تغیّر و تشدد را 

با یک مشت مینمی تنومند که  نفر از  فهمی آن جوان  شده دو  درآورد متحیّر  پای  را از  ثابت  توانست 

همسایگان را آواز داده گفت از این شخص بپرسید که چرا مرا زده است آن دو نفر علتّ را از ثابت جویا  

طۀ سوء تفاهم بوده و به آن جوان گنجوی تفاوت بین به واس شدند و بالنتیجه ملتفت شدند که این گستاخی  

الاصطلاحین را بیان کردند ثابت خیلی شرمگین شده به کمال خجلت عذرخواهی کرد آن جوان که نجیب  

خانه برد و سفارش داد چای آوردند و در بین صحبت  و اصیل بود دست ثابت را گرفته با خود به قهوه

خانه شخصی شعری سروده  و طبع شعر دارد زیرا در همان قهوه فهمید که ثابت صاحب کمالاتی است  

انشاء کرد  خانه پرسیدند که  اهل قهوه  بود و ثابت در ابیاتش اظهار نظر کرد و خود چند بیت به ترکی 

جناب میرزا شما چه هنری دارید و حرفۀ شما چیست ثابت بدون اینکه متوجّه عاقبت کار باشد گفت من  

چون این حرف را شنید مسرور شده گفت خدا پدرت را بیامرزد که مرا راحت  طبیبم آن جوان گنجوی  

ثابت از این حرف و    . گردم پاشو برویم منزلکردی زیرا زن من بیمار است و دنبال طبیب خوب می
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ادّعای خود پشیمان شده در دل به خدا نالید که این دفعه رسوا و شرمسار نشود و بالجمله ناچار با آن جوان  

طراب درونی به منزلش رفت ثابت فقط یک نسخه حبّ بواسیر از پدرش داشت و جز آن هیچ دوایی با اض

شناخت چون بر سر مریض رفت به تقلید اطباء نبض او را گرفت و زبانش را دید و همان نسخه  را نمی

س و  را برای او نوشته دستور داد که روزی نه عدد از آن در سه موقع بخورد و برای غذا هم آش عد

جوجه معین کرد از قضا این دوا مفید افتاد و آن زن صحت یافت و بدین سبب مورد اکرام آن جوان و  

اش را از مسجد شاه به منزل آوردند و مردم که این حذاقت را دیدند به او  عیالش شد به طوری که اثاثیه

کنم موقتاً از  را معالجه نمی هجوم آوردند لکن او به بهانۀ اینکه تا این مریض به کلیّ خوب نشود دیگری

دست آنها خلاص شده با خود قرار گذاشت که به زودی از آن شهر بیرون برود لکن خود مریض و چند  

 روزی در منزل آن جوان بستری شده بعد از عود صحّت روانۀ تفلیس شد. 

غلامحسین  روزی در یکی از کاروانسراهای تفلیس در حجرۀ خود نشسته بود که ناگهان میرزا  

ثابت از ملاقات او مسرور و    . نامی از اهل بناب که باهم سابقۀ آشنایی داشتند با عمامه و عبا وارد شد

احوال کسان خود را پرسیده بعد از آن قرار گذاشتند که با یکدیگر هم منزل باشند ومدّتی با یکدیگر بودند 

پیش  بعد  یعنو  کرد  یکدیگر جدا  از  را  دو  آن  روزگار  رفته آمدهای  بادکوبه  نواحی  از  به دهی  ثابت  ی 

دار شد و میرزا غلامحسین در شهر بادکوبه مقیم گردیده با میرزا محمّد حسن نامی رفیق و مأنوس  مکتب

 شد و با هم در یک حجره جای گرفتند و آن حجره در مدرسه حاجی امامعلی واقع بود.

رالله ولی بر اثر مجالست با جلیل  میرزا محمّد حسن مذکور شخصی بود از اهل خوی مؤمن به ام

داشت و به طوری در  آمد لکن نقض خود را پنهان میخوئی مشهور از ناقضین عهد و پیمان به شمار می

هیچیک از احبّای بادکوبه پی به نفاق او نبرده بودند کتمان اسرار درونی استاد بود که در مدّت سه سال  

سال و نیم ملتفت نشده بود که او مسلمان نیست و میرزا    و همچنین میرزا غلامحسین در طول مدّت یک

آباد به مشهد رفته و باز از همان طریق مراجعت  غلامحسین در اواخر سفری به قصد زیارت از راه عشق

 به بادکوبه کرده، وارد حجره شد. 

قیق  آباد صحبت به میان آورده ضمناً تحمیرزا محمّد حسن بعد از احوالپرسی و خیرمقدم از عشق

این طایفهمی بهائی مشهورند چه میای که در عشقکند که  بابی و  نام  به  گویند. میرزا غلامحسین  آباد 

دهد و میرزا محمّد حسن هم حکیمانه و ماهرانه با او به طور نقل قول از عقاید بهائیان هایی میجواب

عاقبت با زیارت لوح حکمت مؤمن انگیزاند  بادکوبه صحبت کرده با حکمت و مدارا او را به تحقیق بر می 

گوید من یقین کردم که این دین برحق است و متأسّفم که چرا زودتر  و منجذب شده به میرزا محمّد حسن می

گذارد که انسان نباید به این زودی دین خود را از  ایم میرزا محمّد حسن بنای نصیحت را میتحقیق نکرده 

یستد که من مطلب را فهمیدم تو اختیار خود را داری و این میرزا  ادست بدهد. میرزا غلامحسین به جدّ می

گریسته که مطلب به این واضحی بوده و  کرده و میغلامحسین از شدّت اشتعال لاینقطع قرآن تلاوت می

کند خود را به او شناسانیده  من تا به حال نفهمیده بودم میرزا محمّد حسن چون به ایمان او اطمینان پیدا می

 ام.وید میرزا غلامرضای خیاط را هم من تبلیغ کردهگمی

افتد که رفیق و همشهری خود ثابت را نیز  میرزا غلامحسین بعد از حصول یقین به فکر می

هدایت نماید و به این قصد با میرزا محمّد باقرنامی صبح زود از بادکوبه حرکت کرده در موقعی به ده 

از ملاقات آن دو نفر استبشار کرده، پذیرایی گرمی به عمل  رسیدند که ثابت مشغول چای خوردن بود  

آورده رو به میرزا غلامحسین کرده به طور شوخی پرسید چه عجب که شما صبح به این زودی به اینجا  

اید مگر شما خروسید. میرزا غلامحسین گفت دیروز عصری از شهر بیرون  آمده شب را برای  رسیده

بالاخانی رفتیم از قضا جوانی از اهل بالاخانی مهمانش بود و گفت در این  ها به  ملاقات یکی از همشهری

 گویند.ای هستند که آنها را بابی میده ما طایفه

ثابت تا اسم بابی را شنید چهره را درهم کشیده اظهار نفرت و کراهت کرد. میرزا غلامحسین  

ها چه ربطی  های مزخرف بابیرفخواهید به شریعت خدمت کنید ثابت گفت شنیدن حگفت مگر شما نمی
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به شریعت دارد. میرزا غلامحسین گفت آری اگر حرفشان حق باشد باید قبول کرد و اگر حق نباشد باید  

به خوبی گوش داد و جوابش را معقولانه و عالمانه آماده کرد که دیگر کسی را نتوانند بفریبند و همین 

به استماع ثابت را ملزم  ابتدا خیلی طغیان   طور صحبت را دنبال و  ثابت در  نمود ولی  و جواب دادن 

داد زیرا قبل از این وقایع ی باشد نمیکرد و به هیچ وجه احتمال آن که در میان این طایفه حرف حقّ می

یکی از اهالی همین ده پیش ثابت آمده، گفته بود در نزدیکی آبادی ما دهی است به نام بالاخانی و یک 

های آنها  گویند و به طوی در صحبت کردن استادند که بچّهدا شده که آنها را بابی میطایفه تازه در آنجا پی

دانی چرا آنها  کند ثابت طبق عقیدۀ راسخ قلبی خود به آن شخص گفته بود می آخوندهای ما را مغلوب می 

حق است احتیاج  اند گفته بود نه ثابت گفته بود چون ما مسلمین یقین داریم که دینمان بر  این طور بارآمده

خوابد  اش محکم است به خاطر جمعی میبه دلیل و برهان نداریم مثل کسی که بداند که در و پنجرۀ خانه

زنند تا  ها را ورق میدوند و کتاباساس است دنبال دلیل وبرهان میدانند که دینشان بیامّا آنها چون می

نها در اقامه دلیل و برهان چابک و ماهرند عاقبت  به این وسیله دین خود را برحق جلوه بدهند بدین جهت آ

شود سعادت و شقاوت در وقت عبور از روی پل صراط معلوم خواهد شد.  این کارها در قیامت دانسته می

 خواهد... کسی که علی دارد چه غم دارد و کسی که مثل امام حسین شفیعی دارد دیگر چه می

م شد. ظهر کباب ششلیک پختند و خوردند و  باری صحبت میان میرزا غلامحسین و ثابت گر 

نامربوطی که می ثابت هر  را دنبال کردند  به ملایمت جواب میمذاکرات  ای که  شنید و هر حملهگفت 

نمود و لفظ شد و در میان صحبت پی در پی میرزا غلامحسین او را به انصاف دعوت میآورد دفع میمی

داشت بالاخره عصر شد و رفقا ثابت را  ت در قول بازش میی بخشیده از لجاج انصاف در ثابت اثر خاصّ 

حاضر کردند که با آنها به شهر برود و گفتند که چون طرف عصر هوا ملایم و صحرا سبز و خرّم است  

روی فراغت و فرصت  پیاده برویم و قصدشان این بود که در پیاده  ، و تا شهر بیش از سه ساعت راه نیست

 ه باشند. بیشتری برای مذاکره داشت

و میرزا غلامحسین که تازه تصدیق و تحصیل کرده و مشتعل بود   مختصر آنکه به راه افتادند

داد و مشکلات را  کرد و ایرادات ثابت را به نهایت خوبی جواب میبه نهایت شوق و ذوق صحبت می

ا وقتی که به شهر کرد به قسمی که رفته رفته لرزه بر ارکان ثابت افتاد و تعالمانه تحقیق و تحلیل می 

رسیده بودند دیگر تیری در ترکش ثابت نمانده بود و چون آن دو نفر به عنوان نقل قول با او محاجه  

دوزد  ها لباس میکردند میرزا غلامحسین گفت من رفیقی دارم که خیاط است و برای بعضی از بابیمی

ن خیاطی میرزا غلامرضا رفتند و میرزا پرسم لذا هر سه به طرف دکّاو معبد آنها را بلد است از او می 

نجوایی کرده بیرون آمده گفت نشانی گرفتم از فلان خیابان باید غلامحسین در دکّان با میرزا غلامرضا  

 رفت و شب هر سه به مسافرخانۀ بادکوبه رفته، وارد شدند. 

ه بود ثابت داشت و مبلغ مقیم بادکوبآن موقع جناب میرزا اسمعیل مشکوة در مسافرخانه منزل  

ای وقتی که چنین دید در  از هیئت او خوشش نیامد. صحبتش را هم نپسندید ولی ملامحمّد علی بادکوبه

مناظره مداخله کرده، کم کم حرف را ازجناب مشکوة گرفته با ثابت طرف شده آن شب و شب بعدش برای  

ملاّ محمّد علی با صوت ملیح    او اقامۀ دلیل و برهان نموده شب دویمّ ثابت طالب آثار و نوشتجات شد.

خود سورۀ مبارکه هیکل را تلاوت کرد. آیات آن سورۀ مبارکه در وجود ثابت اثر خود را بخشیده مجذوبش  

نمود و به قسمی مطمئن و مشتعل شد که نزدیک بود از شدّت وجد و طرب دیوانه شود و سر به صحرا  

 بگذارد. 

گونه به طریق نقل   دیدند باز به او اعتماد نکردند و همانرفقا با وصفی که این حالت را از او  

نمودند لکن ثابت از همان شب نزد آنها خود را علناً بهائی معرّفی کرد و نماز اسلامی را  قول صحبت می

ترک نموده گفت در ضمن احادیثی که برایم خواندند معلوم شد که ادّعای حضرت بهاءالله بالاصاله است  

مستقل است لذا تا بر من مدلّل نگردد که ایشان به خواندن این نماز راضی هستند آن  و ظهورشان ظهور 
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توانستند باور کنند که او با چنان تصلبّ و تعصّبی به این  را نخواهم خواند با وصف همۀ اینها رفقایش نمی

 زودی ایمان آورده و تسلیم شده و نزدش به بهائیت اقرار نکردند. 

روز با رفقا وداع کرده، به ده بازگشت و در بین راه از فرط شوق و به هر حال بعد از سه  

شنید که جمیع ذرّات زمین و آسمان بر حقیتّ حضرت بهاءالله  کرد و گویا به گوش خود میشعف رقص می

باشند وقتی متوجّه شد دید که راه را غلطی آمده و به  دهند و با او در این ترانه هم آهنگ میشهادت می

یگر رسیده. لذا مراجعت کرده و از راه همیشگی خود را به ده رسانید و این واقعه در ماه شعبان  آبادی د

 هجری قمری بود.  1320

در مراجعت به ده چون شنیده بود که در این امر مبارک ارتقاء بر منابر نهی شده به اهل ده  

یق نشستن بر عرشۀ منبر  گفت حضرات من خوابی دیدم و در عالم رؤیا فهمیدم که علمای این عصر لا

کنم و اگر راضی نیستید دیگری را  ها در همین اطاق موعظه میشوید من شبنیستند هر گاه راضی می

بیاورید. اهل ده از این کار ثابت متحیّر و مکدّر شده، الحاح و اصرار نمودند که برخلاف مرسوم عمل  

اردبیل را برای موعظه در ماه رمضان به ده دعوت  ای نبخشید ملاّ مسلم نامی از اهالی  نکند و چون فایده

کرد لکن لحنش به کلیّ تفاوت کرده بود و به هر زحمتی بود  کردند و ثابت هم گاهی برایشان صحبت می

 ماه رمضان را حکمت کرد. 

ها در بالاخانی  های بابیبعد از ماه رمضان همان شخصی که سابقاً نزدش آمده و گفته بود که بچّه

ی به میان آورد و ثابت علناً انکنند روزی پیش او آمده دوباره صحبت از بالاخی ما را مغلوب می آخوندها

زیاد اقامۀ دلیل نمود آن شخص حیران شده گفت پس شما  با او صحبت کرد و یک ساعت تمام با حرارت 

از روی    چرا آن روز برای من مثل در و پنجره را زدید ثابت گفت آن روز من تحقیق نکرده بودم و

 خبری آن حرف را زدم. آن شخص بنای فحّاشی را گذاشته به اهل ده گفت که این معلمّ بابی شده است. بی

اهل ده و ریش سفیدان که از تغییر ناگهانی او به شک افتاده بودند، جمع شدند تکلیف به لعن و  

ایمان خود را اعلان کرد. اهل ده  ای از او نپذیرفتند. ثابت وقتی چنین دید سبّ نمودند و هیچ عذر و بهانه

هجوم آوردند و کتک زیادی به او زده، خواستند او را بکشند ولی کدخدا مانع شده، گفت این مرد رعیت  

زیسته هر گاه کشته و مفقودالاثر شود از ما  دانند که در این ده میخارجه است و رفقای زیادی دارد و می

از ده بیرونش کنیم. سپس اثاثیۀ ثابت را آورده در عرابه گذاشته    بازخواست خواهند کرد. بهتر این است که

خودش را هم که از ضرب مشت و لگد به کلیّ از حال رفته بود بر روی اشیاء انداخته و کدخدا او را به  

شهر یعنی بادکوبه رسانده در کاروانسرایی که در کنار شهر واقع شده بود، گذاشته خود برگشت ثابت  

ی به حال آمد و اشیای خود را برداشته با درشکه به منزل رفقای خویش رفته با آنها هم  فردا صبح قدر 

بیان کرد. رفقا که دیدند ثابت در راه دیانت به صدمه و امتحان  منزل شد و شرح حال خود را مفصّلاً 

ز کارگران معدن  افتاده از او اطمینان حاصل کرده با هم بنای تبلیغ را گذاشتند و موفقّ به هدایت چند تن ا

 نفت بادکوبه شدند.

این چهار رفیق هم منزل عبارت بودند از میرزا محمّد حسن، میرزا غلامحسین، میرزا محمّد  

تازه   نفر آخری  بودند. لکن سه  لباس اهل علم  با سواد و در  نفر  ثابت که هر چهار  باقر، میرزا محمّد 

ه گفتیم دست پروردۀ جلیل خوئی و از ناقضین تصدیق و معلومات امریشان کم بود. میرزا محمّد حسن ک

بود از قلتّ معلومات امری حضرات استفاده نموده آنها را نسبت به احبّای بادکوبه بدبین کرد و به جانب 

نقض کشانید و رفته رفته آنها را مانند خود ناقض بار آورد. لذا هر سه به یاران آن نقطه به نظر بغض  

تحیّر بودند که چرا این نفوس تازه تصدیق چنین باشند. بالاخره  معلومشان شد  نگریستند و احبّاء هم ممی

آید لذا ترک مراوده کردند و هنگامی که جناب حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی که از اینها بوی نقض می 

عرّفی کرد  الله مقامه به بادکوبه آمدند، ثابت و رفقا به دیدن او رفتند و جناب مشکوة این سه رفیق را ماعلی

کنند و خود او از دست ناقضان و عنادشان صدمات  حاجی قبلاً شنیده بود که اینها در چه عوالمی سیر می

گویم میرزا محمّد علی شیطان است میرزا غلامحسین که این  بسیار دیده بود. لذا بلامقدّمه گفت من می
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تحق برای  ما  است  کفایت  گفت  برخاسته  فوراً  شنید  از حاجی  را  اهانت  سخن  به  شما  و  آمدیم  اینجا  یق 

 پرداختید.  

خلاصه حضرات رفتند و پیش خود قرار گذاشتند که دیگر نزد احباب نروند و به تبلیغ اغیار  

اقدام نمایند و در خصوص ولیّ امر تحقیقاتی بنمایند و در وقت فرصت و اقتضاء به ارض مقصود رفته 

ضرت عبدالبهاء نوشته اذن حضور خواستند که مشکل را  ای به ححق را از باطل تمیز بدهند. لذا عریضه

ای هم به میرزا محمّد علی ناقض اکبر نگاشتند و ضمناً با جلیل خوئی نیز مکاتبه داشتند.  حل نمایند و نامه

پارچه دهی که در   افتاده در چهل و دو  به گردش  تبلیغ  به عزم  اتفّاق میرزا غلامحسین  به  ثابت  سپس 

یر نموده، هر جا گوش شنوایی یافته امرالله را ابلاغ نموده و هر جا که اظهار  س اطراف بادکوبه است  

کوشیدند و در این مسافرت چند مرتبه به خطر افتاده از  علنی مقتضی نبود، در رفع خرافات و اوهام می

  دهی به دهی با پای پیاده در میان برف و یخ فرار کردند و امور زندگانی خود را از روضه خوانی و 

 نهادند. گذرانیدند و هر چه داشتند هر چهار قلندروار در میان میکاغذنویسی می

هجری    1321باشد دهی است به نام نارداران در سنۀ  در ناحیه قبّه که از مضافات بادکوبه می

ناحیۀ  سواد لکن با فهم و فراست گذار ثابت در آن سال به  قمری کدخدای آن قریه عسکر بیک نامی بود بی

قبّه و این ده افتاد و او را برای یک ماهۀ رمضان به مبلغ دویست و ده منات که مبلغ مهمّی بود اجیر  

کردند تا روضه بخواند و موعظه نماید و او در این موقع از صعود به منبر تحّاشی نداشت زیرا فهمیده  

لاجل حکمت تظاهر به اسلامیت جایز    بود که در عالم بهائیت ارتقای به منبر ممنوع است. امّا در وقتی که

باشد، صعود بر منبر نیز مانعی ندارد به هر صورت در ضمن یک ماه رمضان به عسکر بیک فهماند  

 الله جسمانی نبوده است. که معراج رسول

در اواخر ماه رمضان در یکی از دهات همجوار شخص شاخصی وفات یافت و برای تسلیت و  

و ملا در آن حدود بود در آن ده جمع شدند که از جمله عسکربیک بود و تعزیت هر چه کدخدا و قاضی  

او در آن مجمع مسئلۀ معراج را مطرح نموده، علماء از جواب عاجز ماندند بعد سئوال کردند که این  

ای. عسکربیک گفت ما در قریۀ خود ملای جوانی داریم که این بیانات از  مطالب را از که تعلیم گرفته

کند. عسکربیک اش خراب است وگرنه تو را هم گمراه می فوراً گفتند از او دست بردار که عقیدهاوست آنها  

گفت اگر او گمراه باشد من هم گمراهم زیرا خلاف شرع و عرف چیزی از او مشاهده نشده. جز اینکه  

قات شدند  شود. علمای آنجا همه طالب ملاخواند که تمام ده پر از دعا میدر سحرها به قدری دعا می

دارم و شما بیایید ملاقاتش کنید. عسکربیک گفت وقتی که ماه رمضان تمام شد چند روز او را نگاه می

اش خراب باشد به خودش بفهمانید عسکربیک در مراجعت سرگذشت را به ثابت نقل نمود  هر گاه عقیده

 و ثابت خود را برای مقابله با علما آماده ساخت. 

رفته و ثابت در منزل تنها نشسته از  سکربیک برای انجام کاری بیرون روز سیمّ در وقتی که ع

کرد. ناگهان گردی برخاست و از دور چند تن سوار  پنجرۀ اطاق به شارع عام و دهات اطراف نگاه می

آیند بالاخره رسیدند و به منزل ورود  معمّم نمودار شدند. ثابت فهمید که حضرات علما برای مباحثه می

از بالاخانه پایین آمده به کمال ادب و خضوع سلام کرده آقایان را به بالاخانه رهنمایی نمود    کردند ثابت

و نوکر عسکربیک را طلبیده، سفارش نمود تا چای و ناهار تدارک نماید بعد دست و رو را شسته بالا  

ر آن وقت  رفت و از نو سلام کرده در صفّ نعال جالس شد حضرات اعتنایی به ثابت نکردند. زیرا د

 جوانی نازک اندام و ریشش هم کم پشت بود و کلاه بر سر داشت. 

کردند که در این بین عسکربیک وارد  علماء راجع به تقسیم ارثی مابین ورّاث میّتی صحبت می

نشاند.علما  اید و او را به اصرار بالاتر  شده، چون چشمش به ثابت افتاد گفت جناب میرزا چرا اینجا نشسته

کردی همین جوان است. در صورتی که ما گمان بردیم او  متعجّبانه گفتند یقین کسی را که تعریف می

شاگرد آن مرد است و بالجمله آخوندها چای و شیرینی میل کردند بعد قاضی دست به ریش کشیده بعد از  

الله جسمانی نیست. ثابت گفت بلی.  اید که معراج رسولتنحنح با لحنی آمیخته به تکبّر گفت جناب شما گفته
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بلکه   نیست  اسلام  برخلاف عقیدۀ  مسئله  این  گفت  ثابت  است.  اسلامی  برخلاف عقیدۀ  این  گفت  قاضی 

ی است. قاضی برآشفته گفت مگر عقیدۀ ما عقیدۀ اسلامی نیست. ثابت گفت اگر  لبرخلاف عقیدۀ جنابعا

اید زیرا اساس اسلام  ر عقیدۀ خود اشتباه کردهشما مسلمانید لکن د  –معراج را جسمانی فرض کنید نه  

ای نیست که معراج پیغمبر جسمانی بوده ولی قرائنی در قرآن به روحانی  قرآن است و در قرآن قرینه

اید و بر  این عروج را شما درست کرده  1بودن معراج هست اوّلاً در قرآن عرّج عبده نیست و اسری است 

ید خدا سیر داد و سیر در لفظ عرب هرگز به معنی صعود و عروج فرماضدّ قرآن است. در قرآن می

نیامده بلکه سیر با قدم است چنانکه در کتب نحویّه مثال سرت من البصرة الی الکوفه معروف است و ثانیاً  

گویید من در فلان جا عوالمی سیر کردم و در قرآن نفرموده شود چنانکه میسیر با فکر و ذوق هم می

فرماید عبد  ای باشد برای عروج بلکه مییم بندۀ خود را تا عرش یا آسمان تا اشاره و قرینهاست سیر داد

باشند و مادام که چنین  الحرام تا مسجد اقصی سیر دادیم و این دو مکان مقدّس در زمین میخود را از بیت

تا بیت المقدس سیر کرد  توان در یک شب پیاده یا سواره از مکّه است باید دید که آیا از لحاظ بشریت می

 بدیهی است که نه پس عقل حاکم است که این سیر سیر روحانی بوده است نه جسمانی.  

اش ذکر شد با یکدیگر مناظره نمودند تا وقتی که قاضی به کلیّ  و بالجمله در این زمینه که نمونه

ت از علما خواهش کند  مجاب و ساکت شد و در این بین ناهار به مجلس آوردند وثابت به عسکر بیک گف

که دیگر در این باب صحبتی نکنند زیرا منجر به کدورت خواهد شد. عسکر بیک این خواهش را کرد و  

با چشم به مذاکرات گوناگون پرداختند و طرف عصر قاضی  های شرربار و دل  حضرات راضی شده 

خود روانه شدند ثابت هم به  مملوّ از بغض و دیگران با روی خندان و قلب شادان خداحافظی کرده به راه

ملاحظۀ عواقب کار، فردای آن روز قصد بادکوبه نمود. عسکربیک و ریش سفیدان ده تا ایستگاه او را  

 مشایعت نموده و با حرمت و عزّت سوار قطارش نموده، مراجعت کردند. 

کرده هنوز  ثابت از آن ده یک سر به بادکوبه رفت چون رسید دید که دو نفر از رفقای سفر  

پولنیامده  از  لذا  بقیّه اند  و  برداشت  برای خرجی  مقداری  بود،  آورده  همراه  که  رفقا  هایی  برای  را  اش 

تبریز  اهل  از  نامی  علی  محمّد  و  توقّف  روز  دو  کرده  )پطرووسکی( حرکت  طرف  به  سپس  گذاشت 

 راهدایت نمود و از آنجا به شهر )گرزنی( سفر کرد. 

یکی از اهل مراغه که یک سال قبل از آن به قفقاز آمده بود، مصادف   در ورود به شهر گرزنی با

شد و آن شخص که ثابت را شناخت از ملاقاتش مسرور شده، او را به نهایت خرّمی و انبساط به منزل  

د. بعد غلامحسین نامی از متموّلین و محترمین که بزرگ اهل مراغه در آن شهر بود و نسبت به حاجی  ر ب

اش را به منزل خود انتقال داد. ثابت چند روز  در ثابت ارادت داشت به دیدن ثابت آمده اثاثیهآخوند یعنی پ

 پی در پی در منازل همشهریان خود دعوت گردید. 

بعد از چندی غلامحسین مزبور پرسید که شما به چه سبب ترک وطن کردید و به ولایت غربت 

خواهم به کسب و کاری مشغول شوم  آید و میبدم میآمدید ثابت گفت چون من اصلاً از ملائی و آخوندی 

و این عمل در وطن امکان نداشت بدین جهت غربت اختیار نمودم. غلامحسین فکر ثابت را تحسین کرده  

گفت خوب و به موقع اینجا رسیدید زیرا در اینجا یک باب بوتکه )دکان چوبی( موجود است که صاحبش  

خریم و شما تا چندی با برادر من علی آن را  مراجعت کند آن را می خواهد آن را بفروشد و به مراغه می

بگردانید و بعد که به کار آشنا شدید مستقلاً کار کنید ثابت از این پیشنهاد خوشوقت شده قبول کرد و به  

بادکوبه نوشت که در )گرزنی( چنین کاری پیش آمده هر وقت میرزا غلامحسین مراجعت کرد فوراً به  

میانه با حکمت مطالب الهی را به این و آن القا    ید تا با هم به کسب مشغول شویم ثابت در اینگرزنی بیا

های او پی به  کرد و این دو برادر که قبلاً با یکی از احبّای تفلیس روابط تجاری داشتند و از صحبتمی

 
باشد ولی این اشتباه خللی به دلیل  اند که اجوف میباشد که ناقص است و جناب ثابت آن را اصلاً سار شمرده. اصل کلمۀ اسری سری می   1

  رفتن است ولی در شب و کلمۀ اسری متعدی آن است. رساند زیرا معنی سار رفتن است به طور اطلاق و معنی سری ایضاً نمی 
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بودند، روزی علی   بعضی اصطلاحات اهل بها برده و از سخنان ثابت نیز همان رایحه را استشمام کرده

کنم ثابت از مسلمانی خارج شده، زیرا کلماتش شبیه به گفتار بهائیان است گمان میگوید  به برادرش می

دهد که نه بعید است که پسر حاجی آخوند بهائی شده باشد تو حال تأمّل کن تا من  غلامحسین جواب می

 امتحانش کنم. 

لانی تو خودمانی هستی من مدّتی است که به  شبی غلامحسین بعد از صرف شام به ثابت گفت ف

اکبر است ثابت در  اعظم و غصنام ولی در یک مسئله متوقّفم و آن مسئله غصنطریقۀ بهائیان متمایل شده

اینجا به واسطۀ استماع چند اصطلاح کاملاً گول خورده شروع به صحبت کرد و چون مبلغش میرزا محمّد  

ب نقض سر و کار داشت حق را به طور معکوس بیان نمود و در حسن ناقض بود و خودش هم با اربا

بین صحبت از وجنات غلامحسین ملتفت شد که قافیه را باخته و از فردا صبح دید که میزبان در احوالش  

تغییر کلیّ راه یافته و عنقریب عذرش را خواهد خواست. لذا بدون خبر اشیای خود را برداشته تغییر منزل  

وجودش آن هنگام منحصر به سه منات پول روسی بود پس برای سد احتیاج و تحصیل  داد و سرمایۀ م

ها دار خرید و مقداری آلبالو و گیلاس ابتیاع نموده در کوچهخرجی یک عدد ترازوی حلبی و یک سبد دسته

الای خود  کشید که آلبالو گیلاس دارم و با این کیفیت کبه راه افتاد و با آواز بلند به زبان روسی جار می

برد، به طوری که علاوه بر تحصیل مخارج روزانه مقداری بر سرمایه افزوده،  فروخت و سود میرا می

 رفت. التجارۀ خود علاوه نمود و ضمناً هر روزه برای خواندن نماز به مسجد میلیمو هم بر مال

به زعم خود او را هدایت کنند اوایل کار غلامحسین و علی خیال داشتند که  و به طریقۀ   در 

آنها به بیاسلامیت برگردانند. لذا پیغام اعتنایی گذشت. بنابراین به  ها فرستادند و نویدها دادند لکن تمام 

بسیار  لنکرانی  بود  آخوندی  پیشنماز  ملاّی  این  و  نماید  نصیحت  را  ثابت  که  شدند  متوسّل  ملاّی مسجد 

اش چرکین، شلوارش گشاد و سفید و  زده، یقهاش دود هایش درشت، عمامهالمنظر قدش بلند، دندانکریه

نشست بند کلفت شلوارش از  کثیف لب جورابش از قوزک پا سرازیر و غالباً روی سکوی مسجد که می

شد و بعضی اوقات بزّاق  میان دو پا آویزان بود و در موقع صحبت کردن آب دهانش به اطراف پاشیده می

 ریخت. اش میدهنش از موهای ریشش به سینه

این آخوند برحسب سفارش آن دو برادر مترصّد وقت بود که ثابت را به گمان خود به راه بیاورد.  

رای ادای صلوة به مسجد رفت آخوند او را به اسم پیش خود خوانده گفت جناب  بروزی هنگامی که ثابت 

ور آن دو برادر  آقا میرزا محمّد بفرمایید چای حاضر است میل کنید. ثابت فهمید که این تعارف به دست

است زیرا او خود با آخوند سر و کاری نداشت. لذا عذر خواست. آخوند اصرار کرد عاقبت گفت بسیار  

رفته نماز خود را خواند و نزد آخوند آمده، سلام کرد و  رسم و بعد  خوب بعد از ادای فریضه خدمت می

زرد شده بود چای ریخته نزد ثابت او جا نشان داده، ثابت نشست و بعد در استکانی که از شدت کثافت  

 ا کراهت تمام چای را نوشید در این اثنا غلامحسین و علی نیز وارد شدند. بگذاشت. ثابت 

گفتند ابتدا به صحبت نموده، اظهار داشت که چندی قبل یک آخوند که او را مقدّس لنکرانی می

رد واقعاً اشخاصی که عقیدۀ حقّۀ خود را  نفر کلاهدوز وارد اینجا شد من از اوّل دیدم که نور محمّدی ندا

شوند. بعد از مدّتی  پرد و یعرف المجرمون به سیما هم میکنند، نور محمّدی از روی آنها میعوض می

معلوم شد که آن ملعون بابی است و ... ثابت فهمید که آخوند درصدد گفتن مزخرف و نامربوط است فوراً  

نور محمّدی چه چیز است و چطور باید آن را شناخت. آخوند گفت  حرفش را بریده سئوال کرد که جناب،  

گردد  آیند میشود و در انظار خوشنور محمّدی در روی هر که باشد، در سیمای او آثار بهشت دیده می

ثابت رو به غلامحسین کرده گفت از قرار بیانات آقای مقدّس طراوت و نضارت یعنی تر و تازگی و به 

این طور  عبارت دیگر قشنگی   به آخوند کرده گفت جناب مقدّس  بعد رو  عبارت از نور محمّدی است 

آورد. ثابت رو به غلامحسین و  نیست؟ آخوند گفت بلی همین طور است روی مؤمن سرور و فرح می

دهم گوش بدهید و به انصاف قضاوت کنید. هر گاه  پرستید قسم میعلی کرده گفت شما را به آنکه می

های او را پاک و پاکیزه بشویند و اطو کشیده ه شرطی که چرکش را پاک کنند و تمام لباسعمامّۀ آقا را ب
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به حاکم گرجی شهر شما بپوشانند کدامیک از این دو نفر نور محمّدی خواهند داشت؟ آن دو نفر خودداری  

ما مرا به  نتوانستند و خندیدند ولی آخوند مکدّر شده گفت ساکت فضول ملعون. ثابت گفت آقای مقدّس ش 

اینجا طلبیدید که فحش بدهید و توهین کنید. خیلی متشکّرم مرحمت شما زیاد. آخوند گفت آری به اشخاص  

کافر و مرتد اصلاً نباید رحم کرد. ثابت گفت از شریعتمداری و عدالت مآبی شما ممنونم که قبل از ثبوت  

کنید که فرموده مهمان  ل عمل نمیفرمایید و به فرمایش حضرت رسوکفر و ارتداد، حکمش را جاری می

را اکرام کنید ولو کافر باشد در صورتی که علامت و امارتی از کفر من در دست شما نیست. غلامحسین  

گفت مگر خود به بهائی بودنت اقرار نکردی. ثابت گفت جناب شما پیش از من اقرار فرمودید غلامحسین  

گفت   ثابت  بود.  شما  امتحان  برای  من  اقرار  نبود. گفت  کار  این  برای  من  اقرار  که  معلوم شد  کجا  از 

غلامحسین گفت اگر چنین بود چرا فوراً از منزل من بیرون رفتید. ثابت جواب داد که چون اخلاق شما  

تغییر کرد و رفتارتان دلیل بر این بود که راضی نیستید من در خانۀ شما بمانم. من هم از منزلتان خارج  

ایم و خصوصاً در وجود من تملّق  وادۀ ما آشنا هستید که زیر بار منتّ احدی نرفتهشدم و شما به اخلاق خان

اید ثابت گفت من نیز بر بابی بودن وجود ندارد. آخوند گفت همین فقره شاهد بزرگی است که شما بابی شده

ا از من  دهم. آخوند گفت شما مقدّس نیستید ثابت گفت تآقا غلامحسین بنا به اقرار خودشان شهادت می

اید به موجب شرع انور اسلام حق ندارید نسبت غیرتقدیس بدهید  عملی که دلالت بر عدم تقدیس نماید ندیده

ایم امّا عقیدۀ شما خراب است.  اید. آخوند گفت ندیدهآیا تاکنون برخلاف شرع و عرف چیزی از من دیده

ام. آخوند گفت شهادت آقای  بان نیاوردهای که مخالف عقیدۀ شما باشد بر ز ثابت گفت من تا به حال کلمه

القول است ثابت گفت او بر فرضی که عادل هم باشد شاهد واحد  غلامحسین کافی است او مردی صادق

به کفر نکرده اقرار  الکفر لیس ام بل به طریق روایت صحبت داشتهاست وانگهی من  ام و جملۀ )ناقل 

ی برخاست و هر چه اصرار کردند که بنشیند گوش نداد و  بکافر( قانون اسلام است این را که گفت از جا

 خارج شد. 

ا غلامحسین رفیق ثابت نیز از بادکوبه وارد گرزنی شد و هر دو در خانۀ  ز در همان ایّام میر

همشهری اوّلی منزل کردند میرزا غلامحسین نیز یک بار از جانب آخوند دعوت شد و او در حضور  

آخوند را ثابت کرد و مذاکرات این دو نفر با آخوند در میان اهل شهر  نامسلمانی    ،جمعی از مسلمانان

کردند ولی اغلب بر علیه آنها بودند و در کوچه و بازار  منتشر شد و بعضی بر له این دو نفر صحبت می

آوردند تا آنکه آخوند مزبور حکم کفر آن دو را داده فتوی صدمه و آزار بود بر ایشان وارد می  ۀآنچه لازم

بر قتلشان نوشت و چند نفر از مسلمین متعصّب درصدد برآمدند که به قتلشان برسانند و این خبر را میرزا  

ه امر گشته بود به آنها  عبدالله نامی از مسلمین که از صحبت ثابت و میرزا غلامحسین خشنود و متمایل ب

نعشتان را    ، اند تا شما را کشتهرسانیده گفت مواظب خود باشید که حضرات دو نفر از الواط را برانگیخته 

 به رودخانه گرزنی بیندازند. 

لذا آن دو نفر فوراً سنگ و ترازو را فروخته معجلاً به منزل آمدند تا اشیائشان را جمع کرده از  

گوید  که به خانه رسیدند دیدند صاحب منزل اثاثیۀ آنها را در کوچه ریخته و می  شهر  بیرون روند وقتی

الفور اشیاء را برداشته در درشکه گذاشته  توانم زندگی کنم. آنها فیخواهم و نمیمن با مردمان بابی نمی

به او  چی آدرس یکی از محلاتّ شهر را گفته سوار شدند و در بین راه  در مقابل صاحبخانه به درشکه

گفتند درشکه را به طرف ایستگاه براند یکی از مسلمانان در بین راه به ثابت برخورد کرده گفت قصد  

 اندازم. کجا داری. ثابت جواب داد که رفیقم را به راه می

و بالجمله به ایستگاه رسید با قطار راه آهن به )ولادی قفقاز( رسیدند و از آنجا با دلیجان یعنی  

خانۀ سیدّ حسن خوئی منزل کردند. لکن از حیث خرجی  هستان به شهر تفلیس رفته در قهوهگاری از راه کو

پیدا  کردند تا گشایشی  های خود را فروخته به کمال قناعت خرج میدر مضیقه بودند و بعضی از لباس

 شود. 
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در    میرزا غلامحسین در چمدان خود مقداری کتب استدلالیه و الواح امریه داشت و بودن آن آثار

خانه صلاح نبود و به فکر افتادند که آنها را در جای امنی به شخص امینی بسپارند به اغیار که مطلقاً  قهوه 

ورزیدند و طرفین از  توانستند بسپارند و به احبّای ثابتین هم سر و کاری نداشتند بلکه تا حدّی کینه می نمی

شتجات امریه را به احبّاء بدهند و آن هنگام یکدیگر ناخشنودند ولی باز چاره منحصر به این شد که نو

های میلانی در تفلیس تجارتخانه داشتند مدّتی با هم مذاکره کردند که کدامیک از آنها  حضرات احمد اف

شوم چرا که حاضر به شنیدن  کتب را به آنجا ببرند میرزا غلامحسین گفت من که با حضرات روبرو نمی

دان را برداشته روانه شد و سراغ حجرۀ احمداف میلانی را گرفته وارد  باشم بالاخره ثابت چمکنایه نمی 

 تجارتخانۀ ایشان شد. 

ارشد حاجی محمّد باقر بود که جوانی محترم    ها در تفلیس آقا اسدالله ولدمدیر تجارتخانۀ احمد اف

ن شهر احمداف  ها اینجاست آقااسدالله گفت در ایرو بود ثابت پرسید که حجرۀ احمدافو متموّل و گشاده

خواهم ضمناً به فکر افتاد که با نی را میلاداف میمخواهید ثابت گفت احدو تا است شما کدامیک را می

خواهم و این شخص مسلمان باشد آیا  این آثار و الواحی که در دست دارم اگر بگویم احمداف بهائی را می

خواهید یا مسلمان را ثابت گفت شما کدامش  می چه باید کرد آقا اسدالله با خنده گفت شما احمداف بهائی را

هستید. آقا اسدالله گفت احمداف بهائی هستم و خندید. ثابت گفت پس این امانت نزد شما باشد و فوراً به راه  

ای ثابت گفت شب ملاقات خواهم کرد. سپس به  افتاد آقا اسدالله گفت برادر بایست ببینم کیستی و چه کاره

بازگشتهقهوه  داده  خانه  ملاقات  وعدۀ  شب  گفت  کرده  نقل  غلامحسین  میرزا  به  را  میرزا  احوالات  ام 

غلامحسین از رفتن امتناع کرد لکن ثابت از برخورد آقااسدالله بدش نیامده تصمیم گرفت که به وعده وفا 

 کند.

  اش این شد که ثابت و رفیقش از خارستان نقض به بوستان میثاق چون این ملاقات ثمره و نتیجه

 شود و آن این است: قدم گذاردند لهذا عین عبارات ثابت در اینجا نقل می

ها سالیان دراز دست پروردۀ امر و به مواقع و حکم او خوب  )باری شب رفتم چون احمداف

ها طرف نشدند آن  ای مطّلع و حوادث و فتن عدیده مشاهده نموده و میوۀ پختۀ امر بودند با بنده مثل بادکوبه

  ی محمّد صادق آقا آنجا تشریف داشتند با کمال تعارف و انسانیتّ رفتار نموده بعد از معرّفوقت حاجی  

گفت چرا احوالات شما را جناب مشکوة نوشته است در این باب صحبت زیاد شد و لوح جمال خوانده شد  

ضوح و از کتاب مستطاب اقدس تلاوت گشت از لوح جمال که تا آن وقت بنده زیارت نکرده بودم به و

انانیتّ  معلوم می و  تکبّر  و  نخوت  دارای  ایشان  که  "اذا غیض  بوده شد  آیۀ  از  بعد  اقدس  لوح  در  و  اند 

فرمایند: )انا نری بعض الناس ارادوا الحریه(  اند، میبحرالوصال" که امر به توجّه بمن اراده الله فرموده

ی از معتمدین و ارکان ناقضین است این  اینها قدری در بنده شبهه تولید نمود زیرا که اصلاً جمال که یک

قدر مغرور و با نخوت بوده واز طرف دیگر آن آیۀ بعد اگر چه در حق طرفداران حریتّ مطلقه است امّا  

طلبند. اگر چه باز  دار است زیرا که آنها نیز از زیر امر )توجهوا( حریتّ میبه این حضرات هم علاقه

در آخر مجلس قدری خشونت به میان آمد بنده پا شده به منزل آمدم ولی شب را همه در فکر بودم اصلاً  

با این یات صاحب ظهور بنده را به فکر انداخته بود که مبادا  آاطّلاعی از الواح و  نتوانستم که بخوابم بی 

قدر زحمات دست از ملتّ آباء و اجداد و عقیدۀ آنها به خاطر حق کشیده باز در راه ضلالت قدم زنیم از  

کسی مرا چنان به حالت یأس و غم  طرفی وضع اقتصادی و از طرف دیگر فشار معنوی و غریبی و بی

انست مرا از چنگال حزن  توکوشید نمیور شده بودم که میرزا غلامحسین هر چه مینشانده به فکر غوطه

و غم که مقدّمۀ نجات بود، خلاص نماید. صبح وضو گرفته نماز خوانده بعد مناجات خوانده، گریۀ زیادی 

کردم از حق جل جلاله معاونت خواستم. بعد از جائی آقا میرزا غلامحسین برای اینکه خاطر مرا مشغول  

روانه شدیم در بین راه عرض کردم جناب آقا میرزا  کند فرمودند برویم به باغ مجتهد قدری بگردیم با هم 

غلامحسین چطور شد که ما این امر را قبول کردیم و دیگران نه؟ فرمودند چون ما غرض و مرض را  

طرفانه محاکمه نمودیم بنده عرض کردم آیا مطالب زمین گذاشته به مطالب بهائیان با انصاف نگاه کردیم بی 



73 

 

توانستیم دانستیم نمیکردیم یا نه؟ گفت البتهّ اگر هر دو طرف را نمی  هر دو طرف را دانستیم محاکمه

 درست محاکمه کنیم. 

اکبر مطّلع  ایم به قدر مقدور از مطالب طرفداران غصنبرادر ما تازه داخل این دین شده  –بنده  

است که  دانم خیلی خوب  اعظم درست نمیایم لکن بنده یک کلمه هم باشد از مطالب طرفداران غصنشده

 ما از مطالب و استدلالات آن طرف نیز مطّلع شده بعد محاکمه نمائیم و طرفداری از حق کنیم.

از    –میرزاغلامحسین   یکی  خودم  من  بودم  خیال  این  در  هم  بنده  گفتید  خوب  خیلی  واقعاً 

 های آنها را دارم ولی مجال نشده که با دقتّ بخوانم. استدلالیه

این ق هر دو هم شدیم بر  بیاوریم  قول  آمده، آن استدلالیه را  باغ  به همین  رار گذاشتیم که فردا 

طرفانه بخوانیم و تمعنّ نماییم و مذاکره و محاکمه کنیم. صبح فردا بعد از چائی پا شده روانه باغ مجتهد  بی

دلالیه  شدیم. یک گوشۀ خلوتی پیدا کرده نشستیم این استدلالیۀ جناب سمندر بود بعد از آنکه از مطالب آن است

آن ناپاک را خورده و عمر خود را بیهوده مطّلع شدیم، فهمیدیم که یک سال به دام اهریمن افتاده، فریب  

تلف نمودیم و چندین نفس را به ضلالت انداختیم و خود را بدبخت نمودیم آن شب ولو اینکه هیچ از مال  

العاده ن سبب که راه هدایت را یافتیم سرور فوقای را مالک نبودیم و به فقر و فاقه مبتلا بودیم از ایدنیا حبّه

باز به   رخ داد و شب را با کمال روحانیتّ گذراندیم و با هم همچو مصلحت دانستیم که اصلاً و قطعاً 

حضرات احبّاء نزدیک نشده فقط به تبلیغ پردازیم زیرا که آنان به این زودی باور نخواهند کرد واین را  

که به ایشان مؤمن نیستیم ما را حق قبول کند از قبول و ردّ آنها باکی نیست  فریب حساب خواهند کرد ما 

و قرار کردیم که به زودی بادکوبه رفته اشخاصی را که ما مسموم کردیم مداوا نمائیم و جلوگیری از نفس  

فروخته   خبیث میرزا محمّد حسن کنیم و یا بلکه او را نیز متنبّه کنیم بعضی از اشیاء بسیار لازمۀ خود را

ای با بلیط درجه سه عازم بادکوبه شدیم همین که ها خداحافظی کرده بدون اظهار کلمهاز جناب احمداف

رسیدیم دیدیم که میرزا محمّد حسن تازه از مسافرت قارص آمده است. با کمال خضوع و خشوع پیش آمده  

آقا میرزا غلا نهار بخوریم.  به آشپزخانه که  بنا کرد  ما را بوسید همراه رفتیم  محسین عنوانی برداشت 

صحبت کردن ایشان از درآمد عنوان فهمید که مسئله چیست باری یواش یواش صحبت غلظت یافت و 

انصاف مبارزه نمودیم و به راه راست دلالت ابداً اثری نبخشید. از او روی مسئله باز شد مدّتی با این بی

باقر و ملامحمّد رضا که مسافرت به رشت نموده بودند ای بریدیم رفقای دیگرمان میرزا محمّد  تا اندازه

کردیم از مسلمین  جوئی میولی کاغذی ننوشته بودند آدرس ایشان معینّ نبود و از حضرات ثابتین هم کناره

الله ربّ  یار و معین متوکّلین علیکه خیلی وقت انفصال حاصل شده بود فقط ما دو نفر یکّه و تنها مانده، بی

 ودیم.العالمین ب

اسمعیل   میرزا  آقا  جناب  گفت  کرده  صدا  دید  مرا  که  دور  از  بادکوبه  احبّای  از  یکی  روزی 

الله لوحی دارید بیایید ببرید. در همچو زمانی که علایق از هر  ارادهفرمودند که شما از حضرت منمی

ۀ سعادت و فرح  یاری ما را احاطه کرده، شنیدن همچو بشارتی چه قدر مایطرف گسسته و بیچارگی و بی

تواند پیدا کند که قالب آن حقیقت گردد. باری  و ذوق بود. نه قلم تحریر یارای او و نه بیان الفاظی را می

شناختم به منزل رسیده، دیدم جناب آقا میرزا غلامحسین  آمدم که سرا از پا نمیبا یک حالتی رو به منزل می

را بده   1ام یانهگفتم بشارت بسیار بزرگی دارم مژدهرو به ارض مقصود مشغول مناجات است. تمام کرده 

را میگفت هر چه بخواهی می این جور که حالت شما  یک بشارت بسیار بزرگی است  دهم  بینم حکماً 

مسئله را عرض کردم ایشان فوراً پا شد در منزل یک رقص کاملی کرد از رقص او آن قدر خندیدم که  

خانه جناب آقا میرزا اسمعیل مشکوة از آنجایی که از ما هیچ او حس شدم باری هر دو رفتیم مسافربی

دانست و برعکس خیالات در لوح حضرت عبدالبهاء روح  عقیدۀ خود میآمد و ما را دشمن  خوشش نمی

خواست این مسئله را نوعی با فلسفۀ بشری  ماسواه فداه خیلی در حقّ اینجانبان عنایت فرموده بودند می

 
 .  یعنی مژدگانی مرا. 1
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ی نصیحت فرمود بعد فرمودند اگر چه در این لوح خیلی عنایت در حق شما هست  خود درست کند. قدر 

ولی لوح مانند خلعت است هر که لیاقت او را داشته باشد مال اوست بنده عرض کردم جناب میرزا تا  

امروز شما باید ما را خوب شناخته باشید که ما نه اهل تدلیس و نه تملّق و مداهنه بودیم هر چه فهم و  

کنم که شما قبول  دۀ ما بوده، واضح و آشکار با شما صحبت کردیم و این را هم برای آن عرض نمیعقی

کنید و یا تصدیق نمایید فقط برای اینکه بدانید بطلان عقیدۀ اوّلیّۀ ما که از عدم اطّلاع و سادگی بود بر ما  

 عبدالبهاء حضرت غصن اعظم  اللهارادهثابت و الان از آن عقیده بیزار و کمترین بندۀ عتبۀ مبارکۀ من

پروردگاریم متأسّفانه نسخۀ آن لوح پیش بنده نیست ولی پیش جناب آقا میرزا غلامحسین است که الان  

فرمایند شما از برای تحقیق اجازۀ  یکی از اطبّای مراغه است خلاصۀ مضمون لوح تقریباً این بود که می

عبدالبهاء موی و روی خود را به تراب عتبۀ آستان  حضور خواسته بودید این ایّام مقتضی نیست ولی  

ساید و آثار دعای عبدالبهاء در جان و دل شما ظاهر گردد. چون نوشته شدن ایّام لوح و  جمال مبارک می

قبل از متنبّه شدن   این لوح دو سه روز  تقریباً  نمودیم دیدیم که  با پست ملاحظه  چند روزه آمدن او را 

سبب نبوده مگر از آثار دعای آن مولای حنون و مربیّ معنوی شفوق. بعد از چند ماست. و آن تنبّه بدون 

روز یک پاکت بزرگی از میرزا جلیل خوئی رسید یک مبلغی از اوراق شبهات و خزعبلات ایشان و به  

اسم هر یک از ماها مکتوبی از میرزا محمّد علی غصن اکبر و ما همۀ اینها را به پیش میرزا اسمعیل  

برده، تکلیف خواستیم که اینها را همین گونه به حضور باید فرستاد یا به صاحبش برگرداند؟ ایشان  مشکوة  

فرمودند اینها به اسم میرزا محمّد حسن آمده یا به اسم شما. عرض کردم به اسم اوست فرمودند ببرید بدهید  

نمائید ما هم همین جور   به خود میرزا محمّد حسن مال بد به ریش صاحبش و از او به کلّی قطع علاقه

 کردیم. بعد از آن از دور و نزدیک برای احبّا از رویۀ ما اطمینانی حاصل شد. 

با احبّاء رفت و آمد نمودیم. در مجالس و محافل اشتراک کردیم و میرزا محمّد حسن دیگر به  

او مؤثرّ شد زیرا که او  کلیّ طمع دوستی را بعد از دادن این مکاتیب به او برید ولی این مسئله خیلی بر  

اکبر را بلند خواهیم  های بزرگی از ما داشت که ما علم غصنبرای ما خیلی زحمت کشیده بود و امیدواری

نمود و از این تأثیر مدّتی ناخوش شد دیگر نتوانست آن جور که لازم بود زندگانی کند زیرا که ما از هر  

العابدین داخل  فت و در فابریک )کارخانه( حاجی زینالامر ر طرف عرصه را بر او تنگ گرفتیم. عاقبت

کار بافندگی شد برای محافظۀ احبّای عوام و ضعیف از طرف محفل روحانی بنده و آقا میرزا غلامحسین  

مأمور شدیم که به اسم کار داخل فابریک شده، کار کنیم و بدین طریق جلوگیری از مکاره و انفاس مسموم 

ده در شعبۀ شستن و آهار زدن و اطو کشیدن و جناب میرزا غلامحسین در بافندگی  او نمائیم و چند ماهی بن

کار کرده، مواجب گرفته و در آنجا نیز عرصه بر او تنگ شده و پای کمیتش لنگ شد. با وجود اینکه  

مسئله از هر طرف بر او واضح و آشکار شد النار و لا العار گفته از کارخانه دست کشید. به کلیّ ترک  

دکوبه نموده در یکی از شهرهای روسیه بیچاره تک و تنها با حسرت و افسوس خسرالدنیا و الآخره  با

جان داد. خداوند از تقصیرات او بگذرد زیرا که او سبب هدایت جمعی شده بود اگر چه این مسئله عفو او  

ز این مسئله نفوسی را  آید دیگر انّه یفعل مایشاء و لایسئل عمّا شاء است و بعد ا خیلی مشکل به نظر می

که در بادکوبه القاء شبهات شده بود اصلاح نمودیم ولی ملامّحمّدباقر و ملاّمحمّدرضا چون در رشت بودند 

پذیر نشده بود این است خود را حاضر نمودیم که جبران این مسئله کنیم زیرا که در این باب مسئولیم امکان

بودن کیسه پای پیاده از کنار دریا پولی که از فابریک اضافه  اقتداری و تهی  از بی  1322لذا ایّام بهار  

انزلی شدیم   پانزده روز وارد  بعد از  قلندرانه راه رفته  نموده عازم رشت شدیم  آذوقه  کرده بودیم خرج 

های انزلی )بندرپهلوی حالیه( که چاپخانه بود عبا  مشغول جستجوی رفقا گشتیم از قضا در یکی از دکان

انجیل  و خورجین ملام نشسته  دکان  در  دم  سیدّ جوانی  که  دیدیم  رفته  نزدیک  شناختیم  دیده  را  حمّدباقر 

کنند والاّ شخص مسلمان آن هم خواند فهمیدیم که این شخص یا بهائی شده یا تازه برای او صحبت میمی

دادند که انجیل    خوانید ایشان جواب سیدّ خواندن انجیل منافات کلیّ دارد سلام دادم پرسیدم جناب آقا چه می

خوانم آقا میرزا غلامحسین فرمودند انجیل به آسمان پریده است انجیل کجا بوده که تو بخوانی؟ سیدّ به می

ای زیرا که شخص بالغ  روی آقا میرزا غلامحسین به کمال تعجّب نگاه کرد گفت جناب تو هنوز بالغ نشده

داد هر دو خندیدیم. سیدّ  ود از اوّل او را خدا پر میزند. کتاب مگر پر دارد اگر پریدنی باین حرف را نمی
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پا   پودیم  و  تار  اهل  هم  ما  که  فهمید  آورد فوراً  کرده  دم  تازه  کرده، چائی  تعارف  و    .شده  صاحب عبا 

آید و بعد گفت اگر غلط نکرده باشم شما آقا میرزا غلامحسین و  خورجین را پرسیدیم فرمودند حالا می

ای. ای خطا نکردهاید جواب دادیم که مرحبا ذرّهوبه سبب هدایت میرزا باقر شدهثابت هستید که در بادک

اید  دوباره پا شده دست به گردن ما انداخته مصافحه و روبوسی نمود و گفت چقدر به موقع تشریف آورده

بعد    خدا شما را رسانده زیرا در میان من و میرزا محمّد باقر مسئلۀ مختلف فیه است این است که دیشب 

ایم و خدا شما را رسانده. حکمی که هم من قبول دارم و هم  از مباحثه و مذاکرۀ زیاد از خدا حکم خواسته

او و هم خدا شمائید. پرسیدیم چه مسئله بود گفت میرزا با بنده صحبت نموده مرا تا جمال مبارک تبلیغ 

نمود و  اعظم راگوید جمال مبارک غصنکرده. ولی حالا می او خیانت کرد حالا برادر او    وصیّ خود 

آید. ظهورالله و موعود کل ملل  سنجم هیچ درست نمیاکبر است. بنده این را با عقل ناقص خود میغصن

الاعظم نامد و وصیّ خود نماید او هم خیانت کند. چون که شخصی  اللهالله سرّالله غصنارادهکسی را من

از کیاست و فطانت و پاکی فطرت او هر دو تعجّب و حیرت    .گویدکند و سرّالله نمیخائن را خدا اراده نمی

نموده او را تحسین کرده آفرین گفتیم. در این اثنا میرزا محمّد باقر آمدند تا ما را دید مانند اینکه تمام عالم 

  شود. دیشب دعا کردیم حکمرا به او دادند رو به سیدّ کرده گفت ببین که دعای مؤمنین چطور مستجاب می

های خوبی فرستاده. سیدّ گفت آری  خواستیم امروز خدا برای ما به جای یکی دو تا حکم آن هم چه حکم

توانند بکنند که هیچ وقت هرگز ممکن نبود که به ها فرستاده. خوانندگان به خوبی حسّ میخدا خوب حکم

نه برای او به این جهت    خاطر او خطور نماید که ما به طرف سیدّ حکم خواهیم کرد. ما حکم خوبیم امّا

او یقین کامل داشت که ما تأیید فکر او را خواهیم کرد. جناب آقا میرزا غلامحسین عنوانی برداشت از  

عنوان میرزا باقر فهمید که مسئله برعکس است. این مسئله چنان بر او سنگین آمد که حالت احتضار بر  

مستقیم شد قهر کرده رفت بازار سیدّ رفته با هزار  های او برگشت و حالتش  او رخ نمود. بعد از آنکه حس

لیت و لعلّ آورد قدری جناب آقا میرزا غلامحسین نصیحت و ملامت کرد که تو هم مثل علمای اسلام  

شود. آیا تو و ما هر دو بشریم یا نه. ممکن است سهو کرده باشیم یا  بدون دلیل و برهان اوقاتت تلخ می

ته آهسته به حال خود آمده رنگ عصبانیت از بصیرت او پاک با کمال ملایمت  نه... میرزا محمّد باقر آهس 

و ادب بنای صحبت را گذاشتند. شب بود که چایخانه را قدری زودتر بسته صحبت خود را تعقیب و تا  

 صبح نخوابیده صحبت کردیم دمدمۀ صبح جناب آقا میرزا باقر مسئله را فهمید.  

اعظم و  دانند که در میان صحبت ما کلمۀ غصناگر بهائی باشند میهمۀ خوانندگان این تاریخ  

شد این است که چون صبح زود بیرون آمدم که دست و روی خود را شسته،  اکبر زیاد ردّ و بدل میغصن

نماز بخوانم دیدم که شخص داروغه در میان دو بوتکه ایستاده مرا صدا کرده گفت این پدرسوختۀ بابی  

در خیال خود گفتم واویلا خر بیار و معرکه بار کن بنای خواندن قل اعوذ برب الناس    گفت )بندهچه می

اعظم و    کردیم پرسید چه صحبت بود که این قدر غسلگفت صحبت میرا گذاشتم( بنده گفتم چیزی نمی

ما بهتر  گفتید تا لفظ غسل را شنیدم این کلمه برای من در نجات شد فوراً جواب دادم لابد ش اکبر می غسل 

اعظم    دانید که در شریعت اسلام ما دو غسل موجود است یکی غسل ترتیبی که او را غسلاز بنده می

گفتم با وجود غسل اعظم ما احتیاجی به  گویند من میاکبر می  نامند و یکی غسل ارتماسی که او را غسل

واعظین ما در بالای منبر  وجود غسل اکبر نداریم داروغه خندیده گفت این که از واضحات است تمام  

غسل ارتماسی کفایت از غسل ترتیبی نکند ولی غسل ترتیبی کفایت از ارتماسی نماید. بعد پرسید  گویند  می

 آخر چطور شد تسلیم شد و از عقیدۀ خود برگشت گفتم بلی دست از این عقیدۀ بیجا کشید.... 

لب و اصلاح شد برای ملاقات میرزا  بعد از سه روز توقّف که حال میرزا محمّد باقر به کلیّ منق

ت ما نتوانستند قمحمّد رضا به رشت رفتنی شدیم. زیرا که او در رشت بود سیدّ و میرزا محمّد باقر از رفا

دست بکشند دکّان و مایلزم را فروخته همراه ما شده عازم رشت شدیم و در رشت در مدرسۀ حاجی سمیع  

کردیم چون او با ملاّ محمّد حسن زیاد مؤانس او را از نقض   منزل کردیم و با ملاّ محمّد رضا ملاقات 

بیرون آورده به کلیّ داخل یک لامذهبی جفنگی کرده بود اصلاً چاره پذیر نشد و ما هم از او چشم پوشیدیم(  

 انتهی.
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این بود عین عبارات کتاب ثابت که راجع به نقض و ثبوت خود و رفقای خویش نوشته بعد از  

و میرزا غلامحسین چندی در رشت توقّف نموده با مرحوم سیدّ اسدالله قمی و مرحوم    این قضایا ثابت

الملک که از اعزّه احبّای جانفشان است ملاقات نمودند و احبّای رشت پذیرایی بسیار خوبی از آنها  ابتهاج 

در ورود به  به عمل آوردند و چون دو ماه از مسافرت آن دو به ایران گذشت، به بادکوبه مراجعت کردند 

ای عالم بزرگ بالاخانی و سیدّ عبدالمجید ارومی مکتبدار بادکوبه ثابت به خیال تبلیغ حاجی ملاعلی مراغه

همان نقطه افتاد زیرا در زمان قبل از تصدیقش با هر دو آشنائی داشت و هنوز هیچ یک بر ایمان او مطّلع  

بت را باز نموده بالاخره سیدّ پرسید که شما خود به  نبودند لذا به بالاخانی رفته با سیدّ ملاقات و باب صح

الله قسم داده گفت اگر شما اهل این  ام. سیدّ ثابت را به رسولاین دیانت معتقدید یا نه گفت مشغول مجاهده

دین هستید با هم جدّاً مذاکره کنیم زیرا من در این ده مکتبدار هستم و قریب هفتاد شاگرد دارم و امر معاشم  

این این طایفه روبرو شوم مردم میممرّ می  از  افراد  با یکی از  بیرونم  گذرد هر گاه من  فهمند و فوراً 

 نمایم. کنند ثابت گفت عندالتحقیق نزد تو مراجعت میمی

ملاحظه با برخی صحبت کرد و مردم  مذاکرات چنان در سیدّ اثر بخشید که بعد از رفتن ثابت بی

ها  متهّمش کردند سیدّ طاقت مزاحمت مردم را نیاورده، گفت این صحبت به او هجوم آورده به فساد عقیده

نقل از اقوال ثابت است و به این ترتیب خود را از آنها خلاص کرد، وعده داد که وقتی که آمد به شما  

اطّلاع خواهم داد از آن طرف ثابت به بادکوبه رفته وقایع را به میرزا غلامحسین گفته اظهار داشت که  

 روم شاید سبب نجات این سیدّ بشوم. ر دیگر به بالاخانی مییک با

چند روز که گذشت طرف صبح میرزا غلامحسین از خواب برخاسته با خنده  گفت خواب عجیبی  

دیدم ثابت گفت خیر باشد چه دیدید گفت در خواب دیدم محفل بزرگی از احباب تشکیل شده و جمال قدم  

اجلال در صدر جالس و مشغول بیاناتند از جمله فرمودند از دیوانه حذر نمائید.  جلاله با کمال جلال و  جلّ 

زیرا تا شما بخواهید مطلب خود را به او بفهمانید او کار شما را ساخته در این بین من به دهلیز خانه آمدم  

ل از  های نفت نمایان است )ویشکه ساختمانی است مخروطی شکاز در تماشا کردم دیدم از دور ویشکه

پنجاه متر است( و از طرف ویشکههای نفت میتخته که بر سر چاه ها دیوانۀ سازند و ارتفاعش تقریباً 

آید فوراً برگشته به جمال مبارک عرض کردم  ای که از سر تا پا عریان است میناتراشیده و ناخراشیده

من در دهلیز ماندم دیدم که دیوانه   آید. جمال مبارک برخاسته در اطاق را بستند وکه یا مولایی دیوانه می 

نزدیک شد فوراً در دالان را بستم و دیوانه رسید بنا کرد به زور کردن من پشتم را به در دادم پاهایم را 

به دیوار گذاشته در را محکم نگاه داشتم این هنگام دیدم جمال مبارک فرمودند بگذار بیاید بگذار بیاید من 

 نی جلو دیوانه بایستی یا نه. در این اثنا از خواب بیدار شدم دیدم صبح است. تواخواستم ببینم تو میمی

ثابت این خواب را به نحوی تعبیر کرد و بعد از چند روز به میرزا غلامحسین گفت فردا به  

روم میرزا غلامحسین گفت مرا با خود ببر و با او طرف کن و بگو او بهائی  ملاقات سیدّ عبدالحمید می

گفت این کار برای تو خطر دارد گفت برای تو هم خطر دارد چرا تو در راه خدا به خطر  است ثابت  

نصیب باشم؟ و بالجمله صبح روز جمعه سوار واگون شده ساعت نه صبح وارد منزل سیدّ  بیفتی و من بی 

بت  عبدالحمید شدند بعد از نیم ساعت قریب بیست و پنج نفر از پیر و جوان آنجا گرد آمدند و باب صح

نمودند میرزا غلامحسین آهسته به ثابت  مفتوح گشت در حالتی که حضار همگی در صحبت دخالت می

شد حاجی ملاّ علی  های نفت دیده می گفت که این محل خالی از خطر نیست ناگهان از طرفی که ویشکه

به   ثابت  نمودار گردید.  نیاد  آخوند ده  راست  افتاده گفت به طرف  گاه کن آن  خواب میرزا غلامحسین 

ای. میرزا غلامحسین نظر به آن جانب انداخته گفت  ای است که در خواب دیدهصاحب عمامه گویا دیوانه

آفرین درست فهمیدی خلاصه آخوند وارد و به مجادله پرداخته بالاخره مغلوب و حضار مبهوت بودند که  

ند در کوچه صدای آخوند را شنیدند  این دو رفیق از فرصت استفاده کرده برخاسته به راه افتاد بیرون آمد

گوید اینها کجا رفتند آیا شخص صاحب غیرتی نیست که این دو گمراه را از میان  که با صوت بلند می

ای که اکثریت با احبّاء بود رسانیده به منزل کربلائی  بردارد آنها هم بر سرعت افزوده خود را به محلّه

داشت و نگذاشت که همان روز به بادکوبه مراجعت کنند باری  عمران رفتند صاحبخانه آنها را شب نگاه 
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صحبت این دو نفر در آن جمع سبب تنبّه بعضی گردید بالاخره به هدایت همان حاجی ملاّ علی منجر  

 گردید که عائله خود را تبلیغ کرد. 

امرالله قصد خود را که تبلیغ چندی که گذشت ثابت سفری به سالیان نموده یکی از احبّا را یافته  

اخذ نتیجه به بادکوبه بازگشت. در خطّۀ قفقاز در  است به او اظهار کرد آن شخص صلاح ندید و ثابت بی

باغی بود و انشاءالله شرح احوال  زیست که نامش مشهدی عبدل قرهآن زمان یکی از مبلغین بزرگوار می

خبر بودند زیرا از موقعی که شهر  بیاو جداگانه مرقوم خواهد شد. احبّای بادکوبه چندی بود که از او  

اطّلاع بوده ثابت بادکوبه را ترک نموده به وطن خود که در اطراف بردع است رفته بود از احوالش بی

هم نام او را شنیده لکن خودش را ندیده و خیلی به ملاقات او مشتاق بود. لذا روزی که در مسافرخانه  

ل و رغبت حاضر شد که به آن حدود رفته خبر او را برای  ذکر مشهدی عبدل به میان آمد ثابت به می

آنجا خطرناک   به  آنجا مردمان وحشی و درنده بسیار است و رفتن شما  بیاورد احباب گفتند در  یاران 

باشد ثابت گفت عیبی ندارد و عصر همان روز با راه آهن طیّ مسافت نموده بالاخره در دهی مشهدی  می

کرده با هم ملاقات کردند و پس از احوالپرسی و گفتگو مشهدی عبدل گفت   عبدل را با وضع غریبی پیدا

ام که یک نفر از آنها از متنفذّین بردع و دیگری  ق به هدایت دو نفر از اهالی بردع شدهمن به تازگی موفّ 

یافتم  ام که کتاب فرائد برای ایشان بفرستم و شخص مطمئنی نمیاز اطبّای ایرانی است و به آنها وعده داده

 حال خوب است شما این زحمت را قبول نمائید.

ثابت تا صبح در خدمت مشهدی عبدل به سر برده علی الصّباح کتاب را لای عبا پیچیده به راه  

ای شده چای خواست و ضمناً به فکر فرو رفت که این کتاب  خانهافتاد و پس از وصول به بردع وارد قهوه 

نه از نشانی آن دو مؤمن جویا گردد بالاخره تدبیری به خاطرش  را چگونه به صاحبش برساند و چگو

گفت   . خانه گفت من از رنج راه سردردی عارضم شده آیا در این محل دوائی داریدرسید به صاحب قهوه

خانه جواب دادند که آری در اینجا یک نفر اهل قهوه   .توان یافتثابت گفت در این نزدیکی طبیبی می   .نه

نمایند( هست ثابت  ها استعمال میآمیزی است که اهل قفقاز دربارۀ ایرانیلمۀ حقارتطبیب همشهری )ک

فهمید که او همان طبیب مطلوب است و فوراً گفت شما را به خدا قسم زود او را به من نشان بدهید شاید  

بدانجا رفته  آنها دکّان شیرین نامی را که در همان نزدیکی بود نشان دادند و ثابت    . از دردسر خلاص شوم

گفته همین شیرین و همین طبیب است بعد از اندکی مذاکره فهمید که آن دو نفری که مشهدی عبدل می

خواهم که در اینجا چند  کتاب را تسلیم نمود و برای مراعات حکمت قدری حبّ کلقند گرفته گفت من می

ندارم که شما علناً با من رفت و آمد    روز توقّف کرده اگر گوش شنوائی یافتم کلمةالله را القا نمایم و میل

ای بمان که نقطۀ خوبی است ثابت به  ی که منزل کردهکنید آنها این فکر را پسندیده گفتند در همان محلّ 

ها تا وقت سحر قرآن تلاوت  رفت و شبخانه برگشته چون ماه رمضان رسید عصرها به مسجد میقهوه 

خانه گوش به  خوابید و در قهوه عد از نماز و دعا تا ظهر میخود سحری تناول کرده بکرد و به موقع  می

 داد تا میزان افکار و استعدادشان را بسنجد. های مردم میحرف

های ای از شعب مسیحیه( که قصد گنجه داشتند با گاریدر شبی از شبها جمعی از مالاکانها )شعبه

ها صحبت دینی  که جسته جسته با مسلمان  خانه منزل نمودند یکی از آنانباری خود وارد شده در قهوه

خوانید؟  دید از ثابت که مشغول مطالعۀ قرآن بود پرسید که چه میکرد و در مذاکره خود را غالب میمی

خوانید چند کلمه برای ما ترجمه نمائید ثابت همین  ن. آن شخص گفت از همان جائی که میآثابت گفت قر 

نصف شب به طور انجامید و حقیتّ حضرت رسول اکرم را برای    کار را کرده و باب صحبت باز شده تا

 مالاکانها به تأییدات الهیّه به ثبوت رسانید.

ها فحش داد که چرا این مطالب را به ما نگفته و مالاکان که شخص منصفی بود قدری به کشیش

توانیم در  همراه داریم نمیاند بالاخره ثابت را بوسیده گفت چون ما بار و بنه  امر را این طور مشتبه نموده

اینجا بمانیم ثابت پرسید اهل کجائید مالاکان گفت در اطراف گنجه ساکنیم ثابت گفت شاید من هم به آن  

ثابت عبا را بر سر کشیده خوابید و در زیر   ها روانه شدند ولاکاناحدود سفر کنم. بعد با هم وداع کرده م
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خانه نشسته بودند فرا داشته دید خیلی از مظفّریت او مسرورند  هوههایی که در قعبا گوش به سخنان مسلمان

نهند. وقت سحر برخاست  و او را دریای علم و اقیانوس معرفت نامیده بر همۀ علما مقامش را برتر می

خانه برایش چائی سفید دم کرده و یکی از حضّار گفت جناب میرزا سحرها مهمان من  دید صاحب قهوه 

به او اظهار ارادت کردند و حاصل اینکه در آن محل مرید بسیاری پیدا کرده و چند    است و دیگران هم 

 روز با نهایت عزّت در آنجا به سر برد. 

ای نزدش آمده گفت  مشغول صحبت بود که بغتةً طفل دوازده سالهخانه  شبی از شبها در قهوه

راهنمایی بچّه وارد اطاقی گردید دید    شیرین همین حالا با شما کار دارد. ثابت حرکت کرده روانه شد و به

الورود شیرین رو به  جمعی از پیر و جوان در آن جمع شده و در صدر مجلس آخوندی جالس است. لدی

پرسیدی از این شخص بپرس که بهائی کامل عیار این است. آخوند  آخوند کرده گفت هر چه از من می

ش را ثابت در کتاب خود درج کرده است و بالجمله  احمله به ثابت آورده وارد مذاکراتی شد که خلاصه

خانه بازگشته آخرین سحری را با احترام  چون مذاکره طولانی شد به فردا محوّل گردید و ثابت به قهوه

ای نشسته قرآن را باز کرد که  تناول کرده، خوابید عصری که برحسب عادت به مسجد رفته در گوشه

کنم که نه دست به قرآن  سته گفت جناب میرزا از شما خواهش میبخواند فوراً شخصی نزدش آمده، آه

لذا از  بزنید و نه در مسجد بنشینید پا شوید بروید. ثابت فهمید که این اهانت بر اثر مذاکرات دیشب است  

کشد و با هم به دکّان شیرین رفتند و با  دید برادر شیرین بر در مسجد انتظار او را می  ،مسجد بیرون آمده

همین شخص که نطق و بیان و اطّلاعاتش خوب بود به قدر دو ساعت صحبت دینی کردند. جمعی از  

  دانند و نتیجۀ مجلس شب گذشته و امروز این شد که ثابت درارامنه و مسملین هم در اطرافشان گوش می

خانه بازگشت به جای سلام فحش بسیار رکیکی  میان اهل شهر به بهائیت شهرت یافت و عصر که به قهوه

شتند. موقع افطار غذا طلبید گفتند نه چای به خانه بنای هرزگی گذا خانه شنید و اهل قهوهاز صاحب قهوه

تی نگذشته بود که برادر  دهیم و نه غذا. باید زهرمار بخوری و همین امشب از اینجا بروی. ساعتو می

شیرین وارد شد که صحبت را ادامه دهد و چون فصل پاییز و هوا سرد بود آتش طلبیدند ندادند ثابت گفت  

 ام. کنند علاوه بر این من هنوز افطار نکردهتوان مذاکره کرد. زیرا توهین میدر اینجا نمی

اده، امر کرد تا چای و غذا برایش  چی دبرادر شیرین که از قضیّه مطّلع شد، چند فحش به قهوه

های شب برادر شیرین در محاوره ملزم گردید  آورده و او خورده با هم مشغول صحبت شدند و در نصفه

خانه که مغلوبیت او را دیدند باز بنای فحّاشی گذاشتند. لکن برادر شیرین جلوگیری و سفارش  اهل قهوه 

بهتر این است که شما   ،ت که مردم اینجا خیلی وحشی هستندکرد که آزاری به او نرسانند و به خود او گف

اش از اینجا همین فردا بروید. ثابت به کمال تشویش و اضطراب بقیّۀ شب را خوابیده، صبح ساعت ده اثاثیه

زدند و سنگ و کلوخ را برداشته، بیرون رفت و در کوچه دچار فحش و هتاّکی شد. مردم برایش کف می

های  بارید مأمورین حکومتی جلوگیری کردند اتفّاقاً به یکی از همان مالاکانش میاز هر طرف به جانب

آشنا برخورد که بارگیری کرده، عازم بردع بود از ثابت پرسید که این چه هیاهو است او واقعه را بیان  

ز پشت سر  کرد مالاکان او را مخفیانه در گاری نشانده به تندی روانه شد. در بین راه دید که دو سوار ا 

آیند. مالاکان ثابت را در وسط بارها پنهان کرد. آن دو سوار که رسیدند از مالاکان پرسیدند که چنان  می

شخصی را با فلان علامت و نشان ندیدی. مالاکان گفت نه. بعد از رفتن آنها راه را کج کرده از میان  

نجه رفته وارد منزل مشهدی ابراهیم مرندی آهن رساند و او با قطار به گدهات دیگر او را به ایستگاه راه 

شهید گردیده با احبّاء ملاقات نموده آنها را بر اثر صدمات و زخم زبان اهل شهر افسرده و محزون یافت.  

بدهند.  تفاهم  انعقاد مجلسی برای مذاکره و رفع سوء  ریش سفیدان محل قرار  با  پیشنهاد کرد که احبّاء 

اوّل  احباب صلاح دانسته به حضرات م این کار حاضر شده روز  نیز برای  آنها  طلب را اظهار داشته 

 شعبان را میعاد قرار دادند. 

تفلیس   به  این موضوع را  نقطۀ مزبوره او را ثابت  برای رفیقش میرزا غلامحسین که احبّای 

که  باغی ه، نوشت. از تفلیس هم میرزا غلامحسین به اتفّاق سیدّ مهدی قر ندالله طلبیده بودبرای نشر نفحات

یکی از احبّای معتبر و مطّلع آنجا بود، برای حضور در آن مجلس به گنجه آمدند و روز معین مجلس  
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مزبور آراسته شد و با آنکه قرار بود که از هر طرفی سی نفر حاضر گردند، قریب شصت نفر از مسلمین  

ها  ها و جوابرار شد که سئوالکه اغلب خنجر و طپانچه در کمر داشتند با ملای خود حضور یافتند باری ق

کردند لذا قرار دادند که از هر طرف یک  نوشته شود چون مذاکره شروع شد مسلمین همگی دخالت می

نفر برای گفتگو انتخاب گردد تا منحصراً صحبت کند و به نتیجه منجر گردد مسلمین همان ملاحسن را  

و شروع به صحبت و نگاشتن مطالب نمودند. سئوال    نمایندگی دادند و احبّاء میرزا غلامحسین را برگزیدند

جواب میرزا غلامحسین  و  بود  و موسی  از حکایت خضر  بعد  و  شیطان  وجود  از  ابتدا  های حضرات 

شکن داده، حضار متعجّبانه و ملاحسن متغیّرانه بیرون رفتند و آخوند مزبور با چند نفر از مبغضین دندان

را برای امر سیاسی قلمداد کرده   و ورود ثابت و اجتماع احبّاء مغشوشمحل همدست شده، ذهن حاکم را 

 بودند.

لذا حاکم در شبی سه نفر مأمور مسلحّ به منزلی که ثابت در آنجا توقّف داشت، فرستاد و آن سه  

نفر در حالی وارد منزل شدند که احبّاء مجلس داشتند و چند نفر از اغیار نیز حاضر بودند بعد از ورود  

ل همه را تفتیش کرده، هر چه در آن بود ثبت و ضبط و بعد ثابت را استنطاق نموده، اسباب و  جیب و بغ

اشیاء را بردند. صبح مشهدی ابراهیم صاحبخانه را طلبیدند و او رفت و باز نگشت و بعد احبّای مشهور  

تثنای میرزا  و معتبر را یک به یک احضار و توقیف نمودند بعد از سه روز همه را آزاد نمودند به اس 

الحفظ به تفلیس فرستادند و در آنجا به اقدام احبّاء  دار بود که او را تحتغلامحسین که در آن شب میدان

آزاد شد. ولی چون ثابت ناطق مجالس بود، احبّاء صلاح دیدند که تغییر منزل بدهد و چند روز در خانۀ  

 ملااسدالله شهید باشد. 

کلوخ بزرگی از طرفی به سرش خورده به صورت غبار    فردا صبح که روانه شد در کوچه یک

درآمد و پشت سرش قهقهه و خندۀ جمعی اراذل و اوباش به گوش رسید. ثابت از صدمۀ کلوخ سرش به  

خواست واقعۀ کلوخ را پنهان کند غافل از اینکه صورت  دوران آمده خود را به خانۀ ملاّاسدالله رسانیده، می

ن از سرش آمده، خلاصه دو شبانه روز تب کرده، خوابید و با مداوای طبیب  و گردنش گردآلوده شده و خو

 روسی علاج شد. 

بعد از ده روز توقّف شبی قرار شد که ثابت به منزل مشهدی ابراهیم برود. غروب با یکی از  

دد  ر احبّاء به راه افتاده عبورش بر سر پلی افتاد که جمعی از اراذل و اوباش در آنجا بودند. خواست برگ 

رفیقش گفت اینها ارمنی هستند و به ما کاری ندارند چون نزدیک شدند دیدند بعضی از آنها ارمنی و بقیّه  

آنها را دیده رفقا را  مسلمانند و مشغول قماربازی هستند آنها قدم را تند کردند ولی دو سه نفر از اراذل  

میانه گیر کرده و به دست آنها کتک زیادی خبر کردند رفیق ثابت پا به فرار گذاشت و خودش در آن  

خورد. کلاه و لباسش پاره شد و کار به جایی رسید که از حیات مأیوس و آماده برای مردن شد که در این  

میانه شخص متشخّصی از ارامنه رسید اوباش را متفرّق کرد و او را نجات داد. چون اراذل در گوشه و  

ایستاده ثانی  تلفن کن.    کنار برای هجوم دفعۀ  ناچالنیک )حاکم شهر(  به  به نوکر خود گفت برو  بودند، 

اوباش که این حرف را شنیدند پا به فرار گذاشتند غایب شدند و ثابت مراجعت به منزلی کرد که از آن  

بیرون آمده بود و در همان نصفۀ شب که وقت حرکت قطار بود به ایستگاه رفته به تفلیس سفر کرد و در  

ب و همچنین با حاجی ابوالحسن امین که آن وقت در تفلیس بود ملاقات نموده از آنجا عریضۀ آنجا با احبا

این لوح   تقدیم کرد که در جوابش  به محضر مبارک عرض و  منظومی دالّ بر استدعای اذن حضور 

 مبارک نازل شد: 

 ای علیه بهاءاللهتفلیس جناب آقا محمّد ابن حاجی عبدالصمد مراغه

 هوالله 

درّ معانی   غزل در نهایت فصاحت و بلاغت بود و مضامین شیرین پرحلاوت خواندیم    ای ناظم

و از برای شما طلب موهبت نمودیم در این اثنا به خاطر خطور نمود که آن حبیب غیور با این فصاحت 
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تی  بیان و بلاغت تبیان باید مدّتی در آن صفحات نشر نفحات رحمن نماید و در بین این مدّت در سجن فسح

این خوش نماید  کوی دوست  آهنگ  پس  پذیرد  خلل  ممانعت  سدّ  و  گردد  دلکشحاصل  و  و  تر  است  تر 

 التحیة و الثناء ع ع علیک

بعد از زیارت لوح مبارک سفری به )گمری( و یک سفر به ایروان نموده، سپس برای ملاقات 

در دامنۀ کوه آرارات است نموده ملاعّبدالکریم نامی که طالب مذاکرات امریّه بود مسافرتی به دهی که  

در خلوت مدّت یک ماه مباحثه کرده او را هدایت نمود. احمد نامی نیز در آنجا به شرف ایمان مشرّف  

گردید و بعد مراجعت به تفلیس نموده از آن نقطه به بادکوبه آمد و از بادکوبه به اتفّاق جناب آقا میرزا  

علیحده نوشته شده و آن وقت عازم تبریز بود، همراه شده  حسین زنجانی که شرح حال ایشان در فصلی  

 به تبریز و سیسان رفته به تفلیس و از آنجا به بادکوبه مراجعت نمود. 

آن ایّام میرزا غلامحسین رفیق ثابت عازم ایران بود. ثابت هم هوای وطن به سرش افتاده بود 

ده بود تا از احوال وعقایدش کما هی مطّلع شود.  زیرا عموی اندرش افتخار الذاکرین بارها او را کتباً طلبی

ثابت هم جوابی مشتمل بر دلایل و براهین نوشته و فرستاده بود که آن نامه در محضر علمای مراغه  

 خوانده شده بود و نیز سایر اقربا اظهار اشتیاق کرده بودند. 

رسید و خطّی مشعر  لذا از بادکوبه حرکت کرده پس از طیّ طریق به )بناب( دو فرسخی مراغه  

ام  و برادر داده  هر ام به خواالذاکرین نگاشت که چون در مراغه هر چه داشتهبر ورود خویش به افتخار 

دانید وارد شوم. بعد از دو روز مکتوبی به مصحوب ملایوسف نامی از  حال به هر جا که صلاح می

خواهم به مردم  می د روز اربعین بگذر اش رسید که شما سه روز دیگر تأمّل کنید تا  طلابّ در جواب نامه

 آیید تا اهل شهر استقبال کنند و محترمانه به منزل من ورود فرمایید. بگویم که شما از مشهد می

خبر و در  ای است که با فکر و نیتّ او سازگار نیست. لذا مصمّم شد که بیثابت دید این نقشه

کنیم او گفت اگر چنین کنید  گفت فردا حرکت می  داری به مراغه وارد شود. پس به ملایوسفعین تعزیه

سوازند ثابت گفت جواب او با من است. ملایوسف به اصرار و الحاح تمام  افتخارالذاکرین پدر مرا می

ای بر سر ثابت گذاشته و او با احبّاء و میرزا غلامحسین وداع کرده، دو ساعت قبل از ظهر وارد  عمامه

ود، گردید. از خواهران یکی باقی مانده بود که برادرش آنجا بودند و با اش که درگذشته بمنزل همشیره

هم مصافحه و معانقه کردند این خبر که به افتخارالذاکرین رسید خیلی متأسّف شد و بعد محترمین از علماء  

و تجّار و طلابّ به دیدن آمدند و ثابت از همان روز اوّل با حکمت بنای صحبت امری را گذاشت. شب  

ای که داری داشته باش ولی به زبان میاور و ما را  تخارالذاکرین در خلوت به او گفت فلانی هر عقیدهاف

ای جز این ندارم که باید در همه جا راست گفت بعد از سه روز قرار  رسوا مکن. ثابت گفت من عقیده

منازل طلابّ سپس به بازدید  الاسلام و بعد به  الاسلام و شیخبازدید شد ابتدا به منزل حجةالاسلام و امین

   آورد.تجّار و دیگران رفت و در هر جا صحبت از حدیث و اخبار و آیات قرآن به میان می

گفتند و ثابت در ایّام تحصیل نزد او نحو  در مراغه شخصی بود از مدرّسین که او را مقدّس می

ام به هم رسیدند و ثابت به پاس  آموخته بود ثابت با او ملاقات نکرده بود تا اینکه روزی در صفّۀ حمّ 

ورد و مقدّس هم احوالپرسی کرده، گله نمود که چرا از او  آحقوق معلّمی احترام شایانی از او به عمل  

ای ثابت قدری با  گویند تو از دین خارج شدهکند و ضمناً به گوشه و کنایه اظهار داشت که میدوری می

رفت که گذارش بر در حجرۀ مقدّس افتاد در  روز به جائی میاو مباحثه کرده به منزل رفت و فردای آن  

های  حالی که با آخوند دیگری مشغول چای خوردن بودند ثابت را که دیدند به حجره طلبیدند و صحبت

کم بعضی طلابّ هم آمدند بالاخره محاوره به مباحث دینیّه منجر شد ولی ثابت  متفرّقه به میان آورده، کم

زد مقدّس در پایان صحبت گفت بر من واضح شد که تو از این طایفه هستی  حرف میبه طریق نقل قول 

کسانی که    است به  ر گیرند لعنت کن. ثابت گفت اگر این طوو الاّ به اشخاصی که نوزده روز روزه می

کنی؟ اطرافیان گفتند آقای  گیرند لعنت باد. مقدّس گفت ساکت شو فضول بر من لعنت میروزۀ باطل می

فهمید مقصودش من هستم این را گفت و  مقدّس او به شما لعنت نکرد. مقدّس متغیّر شده گفت شما نمی
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طلبد  که یک نفر ضعیفه شما را میروی برگرداند در این اثنا شیخ احمد نامی از طلابّ آمده به ثابت گفت  

دهد  ثابت برخاست و روانه شد شیخ احمد گفت فلانی زود به منزل برو که این مقدّس حکم کفر تو را می

 ثابت فهمید که طلبیدن شیخ احمد به نام ضعیفه برای تدبیر بوده است. 

تهاد داشت و با  همچنین روزی با شیخ عبدالحسین نامی که تازه از عتبات برگشته و ادّعای اج

العین به حضور برخی طلابّ از همین مذاکرات پیش آمد. میرزا حسین نامی از سخنوران صحبت از قرة

میان آورده ابتدا از فصاحت و بلاغت و بعد از وجاهت و صباحت او توصیف نموده گفت معلوم است  

ید ثابت تن به این اهانت  آیخانمی با این کمال و جمال وقتی که در دست دشمن اسیر گردد چه بر سرش م

نداده در حالی که از چنین تهمت ناروا و بهتان عظیم و نابجایی که بر آن بانوی سراپرده عصمت و عفاف  

شکن به میرزا حسین داد که  جوابی چنان سخت و دندان  –پیچید  وارد گشته بود از غضب بر خود می

دید و نزدیک بود که فتنه برپا شود ولی ملاّ علی  لرزه بر اندامش افتاده، به شدّت آشفته و خشمناک گر 

نامی از نجبا که در بین صحبت چند دفعه به میرزا حسین اشاره کرده بود که حرف گوشه دار مزن و  

همچنین شیخ عبدالحسین میرزا حسین را از این گستاخی ملامت کرده، گفتند باید از راهش با اینها صحبت  

کنند ثابت گفت  د حضرات حقیتّ سیدّ باب را از روی چه مأخذ اثبات میکرد. بعد گفت جناب میرزا محمّ 

کنید و همین گونه سئوال و جواب تا نزدیک ظهر  را اثبات می  مبا همان مأخذی که شما حقیتّ رسول اکر 

بابیه کتابی  این مطالب و در جواب مزخرفات  به  شیخ گفت خیلی خوب من راجع  یافت بالاخره  ادامه 

الناس فریب این لاطایلات را نخورند و به ساعت نگاه کرده، گفت من ظهر دعوت دارم  وامنویسم که عمی

 و به راه خود روانه شد. 

اش این شد که اهل شهر نسبت به ثابت ظنین و بدبین شدند،  باری این مذاکرات پی در پی نتیجه

قبلاً ذکرش گذشت شبی  کردند. افتخارالذاکرین که  حتیّ در منزل خودش ظروف غذای او را تطهیر می

خواهم دختر یکی از محترمین شهر را برای شما بگیرم و قصدش این بود که ثابت پیغام فرستاد که من می

به واسطۀ وصلت با آن شخص متموّل فریفتۀ اموال دنیا گردد و تسلیم حضرات شود. لذا از قبول امتناع  

ین شهر دشمن زیاد دارم و توقّف من در خانۀ  نمود و بعد شبی ثابت با او روبرو شده گفت چون من در ا

های کاروانسرا منزل  خواهم تغییر منزل داده در یکی از اطاقخواهر و برادر بیم خطر برای آنها دارد می

 کنم.

های او را حقّ یافته و از بیم رسوایی  افتخارالذاکرین که با ثابت بارها مباحثه کرده و صحبت

پسندید از این حرف تعجّب کرده  داشت و ذلتّ او را نمیابت را دوست میکرد و نیز ثاذعان لسانی نمی

بالاخره ثابت را در عزم خود راسخ دید از شدّت تأثرّ به گریه افتاد به طوری که ثابت هم گریست و آخر  

کار گفت حال که قصد جدایی داری امانتی از تو نزد من موجود است که باید به تو بدهم. ثابت گفت چه 

ات دویست تومان از ماترک تو که به او تعلّق داشت قبول نکرد  نتی است گفت خواهر بزرگ مرحومهاما

و گفت شاید برادرم از ولایت غربت روزی به وطن بیاید این مبلغ مال خودش باشد. ثابت آن پول را  

اه در آنجا به سر  الشریعه کوچید و چند مگرفت و با افتخارالذاکرین وداع ابدی کرده به کاروانسرای ناظم

نمود و به مجالس احباب به ندرت حاضر  برده ضمناً با ارامنه مراغه رفیق شده با آنها مذاکرات امریّه می

میمی به حکمت حرکت  و  بودند  دارنده  اغلبشان  زیرا  منزلش  شد.  به  شبانه  گاهی  احباب  ولی  نمودند 

تشویق احباب به آغجه دیزج و دمیرچی    گرفتند و در ضمن مسافرتی برایرفتند و از حالش خبر میمی

 و میآندوآب و ساوجبلاق نمود.

ثابت در کتابش شرح مسافرت را اینطور نوشته است: )در ساوجبلاق اهالی تماماً کرد و شیعه  

بنده زبان کردی خوب نمی آقا فضلخیلی کم بود چون  آقا نعمتدانستم غیر از ملاقات  الله برادر  الله و 

ای نداد الاّ اینکه در این سفر چند واقعۀ مهم رخ  نتیجهکوچک ایشان و مصاحبت آنان و سیاحت ساوجبلاق  

پردازم  داد یکی در همین ساوجبلاق ودیگری در دمیرچی و دیگری در میان دوآب اینک به ذکر آنها می 

رسی که در جوار خیلی  ندی میبعد از آنکه از مراغه دو سه فرسخ به جنوب حرکت کنی به ده ملک ک
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نزدیک او ده آقچه دیزج است در آن زمان در آن ده قریب پانزده نفر احباب بود بعد از دوسه روز توقّف 

دو نفر دیگر تصدیق و با همراهی آخوند ملاحسین ملک کندی که آن وقت مردی بود شصت ساله ولی  

زمزمه بود با یک حالت خوش و جذبۀ سرشاری  تر از جوانان این زمان که متصّل کارش تبلیغ و مشتعل

آورد به طرف شرق ملک کندی حرکت کرده بعد از یک فرسخ  خواند که مرده را به حرکت میاشعار می

طیّ راه بالای تپّه برآمده ده دمیرچی دیده شد ملا حسین با صدای شهناز بنای خواندن )ساقی از غیب بقا  

آید سواره پیاده جمعی از احبّاء اهل ده شنیده بودند که ثابت میبرقع برافکن از عذار( را گذاشت چون  

باغی  پیشواز آمدند  واقعاً شور و شعفی عجیب داشتند چنانکه بالاخانی و بردع زنده شدۀ مشهدی عبدل قره

بود دمیرچی نیز زنده شدۀ این آخوند ملاحسین پیرمرد نورانی بودند این ده تقریباً پنجاه شصت خانوار 

قریباً نصفش بهائی است و خودشان از طایفۀ )چاردهللی( هستند آن وقت کاردان و بزرگ ایشان  است ت

العاده آن ده ماندیم اشتعالی فوقیحیی بیک و نورالله برادر نوریّۀ مشهور عیال ورقا بود چند روزی که در  

مسمّی به )اینیمیش( ده کوچکی بود    ،در احبّاء پیدا جمعی اظهار تصدیق نمودند و در یک فرسخی آن ده 

زن عداوت   این  بود  جواهر  زنش  اسم  بود  نموده  تصدیق  بود  سال  یک  آنجا  در  نامی  رستم  و شخص 

داد و آن بیچاره ناچار به محض اطاعت پروردگار  العاده با احبّا داشت مدام شوهر خود را آزار میفوق

ا هزار التماس و خواهش زن خود  نمود. روزی از روزها مشهدی رستم باین مصیبت ناگوار را تحمّل می

کند که مهمان تازه وارد را یعنی بنده را با چند نفر دیگر از احباب دمیرچی مهمان کند او  را راضی می

شود بنده را با چند نفر به آن ده دعوت نمود عصر پنجشنبه با پنج نفر روانۀ آن ده شدیم  هم راضی می

زل اینها عبارت بود از یک خانۀ زمستانی در وسط آن خانه  رسیدیم تعارف کردند نشستیم چای خوردیم من

تنور است و محاذی تنور از بالا روزنه دارد همۀ مایحتاج و زندگانی این خانواده مع سه نفر بچّه در  

چهارچوبه یک های کوچک یک چشمه است که بیهمین یک خانه است خانه دارای یک در و دو پنجره

اند و لباس زن و اطفال همه از کرباس رنگ شده از اوضاع  ه وصل نمودهدانه شیشه با گل به آن پنجر 

اند فصل پاییز بود قدری هوا سرد تنور آتش شده همه دور تنور نشسته چنانکه  معلوم بود که خیلی بیچاره

های خانه با اطفال خود خزیده و نشسته و با کمال  عادت دهاتیان است و زن با بچگان خود در یکی از کنج

ت متوجّه حرکات و سکنات وگفتار ماست. بنده از مشهدی رستم پرسیدم که عیال شما با شما چطور  دقّ 

کند در کمال حزن و یأس آهی کشیده، گفت خوب است ولی یحیی بیک حقیقت واقع را بیان کرد  رفتار می

س با ما بدی  بنده به مشهدی رستم نصیحت کرده او را دعوت به مهربانی با آن ضعیفه نمودم گفتم هر ک

کنیم ولی تکلیف ما جز از محبتّ و مهربانی نیست زیرا ما برای محبتّ  کند ما او را به خدا واگذار می

های گوناگون در آن محفل از هر ایم و بعد الواح و مناجات و صحبتخلق و برای صلح به این جهان آمده 

کبر مستثنی و از هر نمایش و خودنمایی    شی آزاده و از هر آلودگی پاک و مبرّا و از هر غرور وغلّ و غ

نمودیم آن زن لحاف روی بچگان و خود کشیده در آن کنج برای شیردادن طفل  و زینت و قروت مقدّس می

های امری بودیم گاهی اشعار و گاهی الواح و  صغیرش دراز کشید و خوابش ربود ما نیز مشغول صحبت

اوّلیّه می دورۀ  با کمال گرفتگی و اضطراب  گاهی صحبت از اوضاع احبّای  بین دیدیم  این  نمودیم در 

گفت: ای حق من نفهمیدم از گناهان من بگذر  صدای زنکه بلند شد و این عبارات را به وضوح و عیان می

کنی؟ مشهدی رستم قدری جلو رفته و برگشت و آمد که در خواب است و بسیار  آیا توبۀ مرا قبول می

از خواب در کمال وحشت و اضطراب بیدار شده مانند دیوانگان دوید   پریشان و غرق عرق است. بغتةً 

و های های به قدر  اوّل از روی یحیی بیک و سایر دوستان بوسید و بعد خود را به روی پای بنده انداخت  

یک ساعت گریه نمود. ما گمان کردیم که مجنون شده و عقل خود را باخته و کم کم به خود آمده گفت حالا  

ادبی کرده  ام در حضور شماها در ییلاق بسیار بیکه شما همه برادران ما هستید. من تا حال نفهمیده فهمیدم  

پرستید از گناهان من بگذرید و من از این شب  ام شما را قسم به آنکه میها دادهها نموده و فحشو جسارت

بسیار تعجّب نموده که او    توبه نموده و یکی از خواهران شما و کنیزان حضرت بهاءالله هستم. شوهرش

داند. بعد خودش  تا حالا اصلاً و قطعاً اسم مبارک حضرت بهاءالله را نشنیده فقط اسم حضرت باب را می

آیند  حکایت نمود وقتی که شما مناجات خواندید به کلیّ قلب مرا مجذوب نمود و از بس برای من خوش

بزرگ و درختان سبز و خرّم و درهای بزرگ از  بود به خواب رفتم و در خواب دیدم باغی است بسیار  

نمودم های بسیار قشنگ مشاهده می شود و گلها شبکه شبکه است که اندرون باغ دیده می آهن دارد و آهن
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ترسان ترسان داخل باغ شدم قدری جلو رفته بودم دیدم که سیدّ بزرگواری با خدّ نازک و رویی بس زیبا  

آورند من  از آستین عبا درآورده با عمامۀ سبز خیلی قشنگ تشریف میو عبای سیاه بر دوش و دو دست 

کنی مگر  ابهی فرمودند و بعد فرمودند جواهر تو اینجا چکار میسلام دادم او تبسّم فرموده در جواب الله

دانی که این باغ مال من است؟ عرض کردم آقا قربان جدّت بروم شما که باشید؟ فرمودند من آن بابم نمی

فهمی تو را بخشیدم امّا این را بدان که اگر من  دانم که تو نمیدهی ولی من میتو همیشه مرا فحش میکه 

دهم و از باغ برگشتم که  نبودم این شریعت از دست رفته بود. عرض کردم آقا ببخشید دیگر فحش نمی

شما راضی نباشید.  روی برو باغ را گردش کن. عرض کردم آقا بلکه بیرون روم ایشان فرمودند کجا می

فرمودند نه. نه. این باغ برای گردش و سیر و صفای عموم است ایشان تشریف بردند قدری جلوتر رفتم  

یک دفعه دیدم که از گوشۀ باغ خورشیدی درخشید بعد دیدم که خورشید نیست یک جمال بسیار زیباست  

و ریش سفید    مۀ کوچکی نازکهای سفید بر دوش و فینۀ در سر و از روی او عمامرد بزرگواری زلف

کنی؟ این صدا چنان نفوذ فرمودند: جواهر تو چرا اینقدر به بندگان من اذیتّ میای  با یک صدای باهیمنه 

لرزید با صدای لرزان عرض کردم آقا  هایم نفوذ کرده تمام اعضایم میو هیمنه داشت که تا مغز استخوان

ام عالم و چنان این صدا نافذ بود در وجودم یک اعضایی  شما که باشید فرمودند منم بهاءالله صاحب تم

نبود که به صداقت این کلمات تسلیم نشود. به سجده افتاده عجز و لابه نمودم که از گناهان من بگذرد  

 فرمودند اگر به آنها که آزار دادید تو را نبخشند من ترا نخواهم بخشید با این وحشت از خواب بیدار شدم. 

گفت گناهان باری این زن حالتی پیدا نموده بود که تمامی ما را آن شب چندین دفعه گریاند و می

من بخشیدنی نیست خصوصاً نسبت به شوهرم چندین دفعه آن شب خود را به پای شوهرش انداخت توبه 

ری تلاوت الواح و ها شده بود تا دمدمۀ صبح نخوابیدیم و ایشان بعد از قدنمود و مانند دیوانه و انابه می 

آیات و نصیحت آرام شده ما نیز قدری به خواب رفتیم. بعد از اندکی صدای غوغایی بلند شده، بیدار شدم  

گوید پدرسوخته تو به ما کاه فروختی یا مذهب؟ بیرون آمدم دیدم به آن چوبی  دیدم صدای جواهر است می

خواهد از  زند و هر چه این میای را میرهکنند یک مرد سواکه تنور را با او این طرف و آن طرف می

کنی گفت آقا این پدرسوخته کاه  شود بنده جلو رفتم که جواهر چه کار میدست این خلاص شود ممکن نمی

دهیم بیا میفروخته حالا آمده پی پولش. بنده مثل آدم به ایشان گفتم حالا نداریم و در خانه مهمان است بعد 

دهد. با هزار  ها میهای بد به بابیه عاقبت فحش به مذهب شوهرم داده. نسبتهیچ گونه عذر قبول ننمود

زحمت او را به خانه فرستاده از آن شخص پرسیدم چند مقروضند گفت پنج هزار من دادم و بعد شوهر  

او بعد از دو روز آورده به بنده داد خلاصه این زن یکی از بهائیان خاص و خالص شد که بعدها شنیدم  

آمد و تمام در زمستان با برف و بوران برای زیارت محفل احبّاء از آن ده هر هفته به محفل می   همیشه

زنان احبّاء را مشتعل نموده بود و بعد از چند روز اقامت و تصدیق چند نفری خواستیم عازم میان دوآب  

رود  است به میان دوآب میشویم اسب حاضر نموده به بنده دادند بلد خواستم گفتند بلد لازم نیست این راه ر 

خوف و خطر است و شما آنجا به خانۀ حاجی میرزا حسین برادر حضرت ورقای شهید خواهید رفت.  و بی

چون که مسافرخانۀ بهائیان خانۀ اوست و برای خانۀ او همیشه بلد معینی هست گفتم کیست. گفتند یک  

گویند  کند بعد معلوم شد که دارند راستی مییسگ بزرگ و همه خندیدند بنده نیز خندیده گفتم بلکه مزاح م 

اند که حیوان  جوی بزرگی است در آنجا کشتی مانندی از تخته ساختهدر مدخل میان دو آب به شهر نرسیده  

همین که از جوی گذشتید راه وسیعی است که  برند  گذارند به آن طرف جوی میو انسان را روی او می

شوید از طرف دست راست هر دو سه قدمی یک  کوچۀ وسیعی می  شود و وارد یکداخل میاندوآب می

رسید  گذرید به یک کوچۀ تنگی میها دو و سه کوچه میشود چون ازین کوچهکوچۀ کوچکی منشعب می

های او مانند کاسۀ خون و  که در دم آن کوچه یک سگ بسیار بزرگی را مشاهده خواهید نمود که چشم

شناسد  دوزد و میهای خود را به شما میاست تا شما را دید مدّتی چشم  چشمش زرد تند که به سرخی مایل

افتد شما از پی او روانه شوید به هر دری  شود دم خود را حرکت داده راه میکه شما بهائی هستید پا می

دهد  که داخل شد همان در را بکوبید اگر چه کوبیدن هم لازم نیست. به اهل خانه او به اشاراتی خبر می

آید. باری بنده قبول نکردم و آنها گفتند این که حقیقت است ولی دو سه نفر کسی از اهل خانه بیرون می و

با شما همراه خواهند آمد. به همراهی دو نفر از احبّای دمیرچی وارد میاندوآب شدیم این مسئله را نقطه  
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همراهان ما از دور نشان داده به نقطه مشاهده نمودم و راست بود و همین که به آن کوچه نزدیک شدیم  

آییم که مبادا بگویی با شماها آشنا  گفتند آن کوچه است و آن هم سگ است که در آنجا خوابیده ما بعد می

های خود را به من دوخته مثل یک انسانی که به دقّت تفتیش از وجهۀ انسان  بوده همین که رسیدم چشم

ده راه افتاد جلوتر از بنده وارد خانه )شد( بعد از یک دقیقه  کند بعد از آن پا شده دم خود را حرکت دامی

الله خان ورقا  الله پسر حضرت ورقای شهید برادر عزیزالله خان ورقا که حالا به میرزا ولیآقا میرزا ولی

مشهور و رئیس محفل روحانی طهران است بیرون آمد و برای بنده خیلی تعجّب رخ داد از کیاست و  

 بلادت و بلاهت بعضی نفوس....( انتهی  فراست این سگ و

ثابت چند روز در میاندوآب توقّف و دو نفر را تبلیغ نموده به ساوجبلاق )مهاباد( رفت در آنجا  

عه کرده کم کم با هم رفیق شدند و گفتگوی دینی به  نقاهتی بر او طاری شده به دکتری از ارامنه مراج

قرآن مجید وارد کرد و ثابت آن ایرادات را به وجهی وجیه جواب  میان آمده آن دکتر ارمنی ایراداتی بر  

داد و دکتر نسبت به حضرت ختمی مرتبت خوشبین و به امرالله متمایل گشت و ثابت وقتی که به مراغه  

مراجعت نمود ملاحظه کرد که در میان مردم شهرت یافته که ثابت در میآندوآب یک صد و پنجاه نفر را  

های دیگر جمع کثیری را از دین خارج نموده و علمای مراغه قبلاً با ثابت روبرو  طهبابی کرده و در نق

الله  و در گفتگو مغلوب شده بودند کینۀ شدیدی از او در دل گرفتند و ثابت هم به کار خود یعنی اعلای کلمة

 و القای حجج و براهین مشغول بود تا یک ماه گذشت. 

الشریعه روی تخت چوبی نشسته  و به روی کاروانسرا ناظمروزی از کاروانسرا بیرون آمد دید ر 

کشد تا چشمش به ثابت افتاد از جای برخاسته تعارف کرد و به اصرار او را پهلوی خود نشانده  غلیان می

پرسید که در این سفر چند نفر را ارشاد کردید ثابت   ،غلیان را تقدیم کرده صحبت از سفر به میان آورده

الشریعه دنبال حرف خود را گرفته و با ثابت با طعنه  رای تنفس و استراحت بود ناظمگفت این مسافرت ب

الشریعه به نوکرهایش گفت و کنایه مذاکرات مفصّلی نموده بالاخره کار غلظت پیدا کرد به طوری که ناظم 

کم بر  بزنید این پدرسوخته را که از دین خارج شده نوکرها قدری تعللّ کردند لذا خودش یک سیلی مح

ثابت زده گفت پدرسوخته این  ها از چه چیز ملاحظه میدهان  کنید بزنید من جواب خواهم داد متعاقب 

حرف با عصای خود به سر ثابت زد و نوکرهایش هم رسیدند و شروع به ضرب نمودند ثابت خود را به  

ا ساعت را از بغل ثابت  میان کاروانسرا انداخت که این وقایع از انظار مردم پنهان باشد. یکی از نوکره

بیرون آورده گفت پدر سوخته دین تازه آوردی ثابت گفت برای تو چه ضرری داشت لااقل صاحب یک  

عدد ساعت شدی دیگران خندیدند و معلوم بود که میل به زدن ندارند ثابت هم به طرف حوض رفت تا  

ید این سگ دست به آب بزند و نجس  الشریعه فریاد کشید که مگذار آلودش را بشوید ناظمو بینی خون  نده

کند او را بزنید تا بمیرد نوکرها که ده پانزده نفر بودند هجوم آورده کتک زیادی زدند و هر چه در حجره  

الاسلام ببرید تا من برسم و چنان  الشریعه گفت این ملعون را به مسجد شیخداشت به غارت بردند بعد ناظم

ناصرالدین شاه وعلمای ایران نتوانستند جلو    ،د ثابت گفت آقای ناظمتنبیهش کنم که دیگران عبرت بگیرن

الشریعه حکم کرد که مگذارید حرف بزند و بعد ثابت را در میان گرفته از  این امر را بگیرند و.... ناظم

دید  نمود و ثابت مرگ را معاینه میزد و اظهار رأیی میبازار عبور دادند. در بین راه هر کسی حرفی می

القلب  رحم به حکم آخوندهای قسیا به مدرسه رسیدند در بین راه ثابت قلباً مضطرب بود که آیا طلابّ بیت

چه به سرش خواهند آورد. لکن به ورود در مدرسه حالت اطمینانی به او دست داده به هیچ وجه تشویشی  

بت را به حجره سیدّ  نداشت. باری چند بغل چوب حاضر کردند و زیر درخت توت کهنسالی ریختند و ثا

الله نامی بردند تا ناظم بیاید بعد طلابّ دورش را گرفته مشغول به مباحثه شدند و ثابت با کمال قوّت فرج

آن   به  ریخته گوش  مدرسه  به  ملخ  و  مور  مانند  هم  بازاری  رفته جماعت  رفته  داد  را  آنها  قلب جواب 

ای از نوکرهایش سیاه با عبای سیاه در حالی که عدّه الشریعه سوار بر اسبدادند تا اینکه ناظممباحثات می

خندی گفت  را میچبر یمین و یسارش بودند وارد شد. ثابت تا او را دید به صوت بلند خندید طلابّ گفتند 

دانم و رجعت سعداء و اشقیاء را با  حقیقت واقع این است که من امروز را یوم ظهور و یوم رجعت می

اند که وقتی که عمر سعد برای تکلیف بیعت به  بینم زیرا در تاریخ شهدای کربلا نوشتهچشم ظاهر می
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ای هم از سواران در اطرافش  داشت دستهملاقات سیّدالشهداء آمد، عبای سیاه بر تن و اسب سیاه زیر  ران  

بودند شما را به خدا نگاه کنید و ببینید که این زمین شبیه به همان زمین و این مردم شبیه به انصار یزد  

اختیار به خنده افتادند و طلابّ الشریعه همان عمر سعد نیست؟ تماشاچیان از این تشبیه بینیستند و ناظم

آلود و عبای پاره پاره  ریعه رفتند و منتظر دستور شدند ثابت هم با دهن خونالش از پیش ثابت نزد ناظم

کرد ناگهان صوت خندۀ طلاب بلند شد و ناظم به بانگ بلند های زیر درخت توت نگاه مینشسته به ترکه

ب  گفت نگاه کنید که این چه ملعون منحوسی است آیا قتل چنین کافری جایز نیست؟ یکی از متنفذّین طلاّ می

الشریعه با خشونت گفت چرا گفت  گفت آقا ما راضی نیستیم که شما او را در اینجا به چوب ببندید ناظم

ها او را تحریک  فهماند که خود بابیپروایی او میدانیم در این شهر بابی زیاد است و بیبرای اینکه ما می 

ت آنها آمده، چوب و چماق و ششلول به روی  ای بیفتد و بلافاصله بهانه به دس اند تا اینکه او به صدمه کرده

ما بکشند و جمعی را تلف کنند و بعد هم ما را پیش حکومت مقصّر به قلم دهند ما از راه دور برای  

خواهید تنبیهش کنید ایم کفر این شخص هم هنوز بر ما ثابت نشده. اگر شما میتحصیل علم به اینجا آمده

 ید. او را به منزل ببرید و چوبکاری کن

او را نگاه دارید تا من  الشریعه از این اعتراض سخت آن مرد به رعب و هراس افتاده گفت  ناظم

آدم دنبالش بفرستم و با خوف سوار شده بیرون رفت طلابّ دوباره دور ثابت جمع شده بنای شوخی و  

ها را از  و ترکه  الشریعه دل خوشی نداشتند قدری از او بدگویی نمودندخوشمزگی گذاشتند و چون از ناظم

ها تماشاچیان را متفرّق ساختند ثابت هم با خنده گفت آقای عمر زیر درخت توت جمع کرده با همان چوب

سعد کجا تشریف بردند. طلابّ قدری او را نصیحت کردند که بیا توبه کن و احترام خود را داشته باش ما  

کنی ثابت از ملاطفت آنها تشکّر لّۀ مضلّه میدانیم تو بابی نیستی و فقط طرفداری از این طایفۀ ضامی

الشریعه این حرفها را  ناظم  ائی هستم طلابّ گفتند نه تو از لج کرده گفت امّا شما به یقین بدانید که من به

 زنی. می

خلاصه حضرات در این گفتگو بودند که دوازده نفر فرّاش آمده به ثابت گفتند حکومت شما را  

در  توانستند  راه شد ولی از احوال طلابّ پیدا بود که از این واقعه  متأسّفند و اگر میطلبیده ثابت با آنها هم

کوشیدند باری ثابت را فراشان حکومتی با احتیاط تمام )که مبادا بابیان دیگر او را بربایند(  نجات او می

 به دارالحکومه رساندند. 

الحکومه با ثابت بنای مکالمه  نایب  الدوله حاکم مراغه در شکارگاه بود کریمخان آن موقع شجاع

کند ثابت در آنجا جسورانه  الشریعه را نشان داد که نوشته است ثابت مردم را گمراه میرا گذاشته کاغذ ناظم

نایب شده گفت من میو صادقانه مطالبی اظهار داشت که  گناهید لکن چون  دانم شما بیالحکومه متأثرّ 

شخص حاکم هم غایب است ناچارم که به زندان بفرستمتان و خیلی عذر  اند و  علماء شما را متهّم کرده

خواهم ثابت از انسانیتّ او اظهار امتنان کرده روانۀ زندان شد و فوراً زنجیری آورده بر گردنش نهادند  می

تا چند روز در محبس به سختی گذرانید امّا بعد به واسطۀ رفاقت  و پاهایش را هم در کند گذاشتند. ثابت  

ا طهماسب خان نامی از بزرگان ایلات که در آنجا بود از زخم زبان محبوسین و زندانبان آسوده شد و  ب

)گوگان( برای میرزا علیخان  ضمناً میرزا عبدالحمید یکی از احبّای محترم و بزرگوار مراغه وقایع را به  

تلگرافچی نوشت و او بلافاصله حادثه را به محمّد علی میرزای ولیعهد مخابره کرد. محمّد علی میرزا که  

قبلاً از غوغا و ضوضای علما به نام بابی بگیری برای آشوب و مفاسد سیاسی آزرده شده بود به حاکم  

نند والاّ آنها را هم مانند علمای تبریز نفی بلد خواهم مراغه تلگراف کرد که به آخوندها بگو راحت بنشی

ای برای اعدام ثابت طرح کرده و درصدد نوشتن فتوای قتل او  کرد. قبل از این قضایا علما هر روز نقشه

کردند تا تلگراف ولیعهد به حاکم رسید  بودند وهر روزه در دارالحکومه جمع شده در این زمینه هیاهو می

آن را به علما نشان بدهد از آنها بر کفر ثابت برهان طلبید و هر دلیلی که آوردند از روی  و پیش از آنکه 

های خودشان بر روی منابر آن را ردّ کرده سپس گفت آقایان بر من معلوم شد که شما قصد فساد  گفته 

لیعهد است و  خواهید در ولایت آشوب بیندازید و بعد تلگراف را بیرون آورده گفت این حکم ودارید و می

الحکومه کرده گفت به  به موجب این فرمان شما هیچیک حق ندارید از اینجا خارج شوید و رو به نایب
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سواره از چهار دهللی   تلگراف کن که چهارصد  نیز  تلگراف کن که علما سر مخالفت دارند و  ولیعهد 

 کنند. ها را روی کوه قزل ارسلان سوار ها دستور بده توپحاضر شود و به توپچی

گذارند که  علما از این واقعه خود را باخته حاضر به مصالحه و مسالمت شده بالاخره قرار می

ثابت را با گرفتن التزامی که بیش از ده روز در مراغه نماند آزاد کند و به این ترتیب حاکم غرامت اشیای 

مده اسباب سفر بسته بعد از ده  الشریعه گرفته به ثابت داد و او از زندان بیرون آغارت شده را از ناظم

روز روانۀ بناب شد و بعد از یک هفته به جانب شیشوان و گوگان و ممقان و ایلخچی و میلان رفته در  

میرزا   آقا  تبریز جناب  در  شد  تبریز  وارد  بعد  کرده  احبّاء ملاقات  با  مانده  روز  حیدرعلی  هر جا چند 

ءالله شرح احوال و خدماتش در این کتاب ثبت خواهد شد  غین این امر است و انشااسکوئی که از کبار مبلّ 

به ثابت گفت شما قدری در اینجا بمانید تا ببینم صلاح در چیست ثابت بعد از چندی دید که پولش نزدیک 

انگشتری و تسبیح از   به کلاه مبدّل کرده مقداری نگین عقیق و  را  عمامه  لذا فوراً  تمام شدن است  به 

با اغیار    صرّافان خرید و فروخت این ممرّ معیشت کرد و ضمناً  و از سود آن خرج کرد و مدّتی از 

الوری  نمود. در خلال این احوال به دریافت لوح مبارکی از حضرت مولیصحبت و با احباب معاشرت می

 فرمایند:سرفراز گردید که می

 الابهیمراغه به واسطۀ جناب میرزا عبدالمجید علیه بهاءالله

 الابهیا محمّد علیه بهاءاللهجناب آقا میرز 

 هوالله 

ای بندۀ حق جغدان سیه دل بر بازان سفید ستم نمایند و دست تطاول گشایند که چرا اوج عزّت  

ابدیه طلبی و ساعد شهریار جوئی مرغ ویرانه باش و در این خرابه لانه و آشیانه کن باز بلندپرواز گوید  

لشن الهی مقرّ نیابم و غیرچمنستان حقیقت ملجاء و پناه هر چند پر و بال شکسته است ولی من جز در گ

نجویم ظلم و ستم جغدان به پایان رسد ولی آشیانۀ لامکان ابدیست و نعمت سرمدی به جهت این وفا و صفا  

 عتحمّل آن جفا و بلا جایز و علیک التحیة والثناء ع

نجا را به محضر مبارک  وجه نزول این لوح این است که میرزا عبدالمجید از مراغه وقایع آ

باری ثابت مدّتی در تبریز ماند و در اوّل بهار  معروض داشته و لوح مبارک فوق به نام ثابت عنایت شده.  

باز سفری به ایلخچی و ممقان و شیشوان و بناب نمود و چند روز هم مخفیانه در مراغه مانده و نصف 

و آغچه دیزج گذرانده در اواسط تابستان وارد بناب  ایّام تابستان را در میآندوآب و دمیرچی و ملک کندی 

اش برده بنای اذیتّ گذاردند.  شده در کاروانسرایی منزل نمود بعد از چندی سکنۀ کاروانسرا پی به عقیده 

احبّاء  لذا تغییر منزل داد و آخر تابستان به جانب شیشوان و بعد به ارومیّه )رضائیّه( رفته با صلاحدید  

فروشی باز  آنجا بماند لذا برای اینکه کلّ بر احبّاء نباشد یک باب دکان کوچک گلاب   قرار شد چندی در 

ها به تبلیغ و روزها به کسب مشغول بود و اغلب از ملاقات آقا میرزا یوسف خان لسان حضور  کرده شب

ود  شد بعد سفری به سلماس و خوی نمور می)وحید کشفی( که شرح احوال جداگانه دارد محظوظ و بهره

های آن زمان چندی به تدریس و تربیت دو پسرش مشغول شد و  و بنا به خواهش فتحعلیخان از سرتیپ

ای از زائرین ارض اقدس از آنجا عبور کردند و  نمود تا وقتی که دستهسرّاً در خوی با احبّاء آمیزش می

رتیپ و اطفال و زنش ثابت از مشاهدۀ آنان شوق لقا در دلش جایگیر شد و گوش به خواهش و التماس س 

نداده، تصمیم بر مسافرت گرفت و سرتیپ هم شش لیرۀ عثمانی اجرت داده با احترام زیاد او را به راه  

 انداخت. 

سرمایه وقت  آن  در  و  ثابت  بود  لیرۀ عثمانی  ده  به  منحصر  ارض اش  تا  را  راه  کرایۀ  کفاف 

تر  بپیماید احبّاء علتّ را جویا شدند گفت این طور خوشنمود لذا قصد کرد که پیاده این راه را  مقصود نمی 

دارم هر چه اصرار کردند که با زائرین همراه شود نپذیرفت اتفّاقاً حاجی سیدّ محمود برقانی که سابقاً از  
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هجری    1324دراویش و اخیراً مؤمن شده بود با ثابت رفیق راه شده با هم در تاریخ هفتم ربیع الاول  

از خوی حرکت کرده بعد از طیّ طریق به موجب جدولی که در کتاب    1905آپریل    29قمری موافق  

ایون همان سال یعنی بعد از پنجاه و هفت روز در اواخر فصل بهار به    25ثابت نوشته شده در تاریخ  

مدینۀ منوّره عکّا وارد و عصر همان روز به شرف مثول فائز شد و مورد عنایت و مکرمت مرکز میثاق  

دّت بیست و دو روز ایّام تشرّف طول کشید و خاطرات آن ایّام و مشاهدات خود را ثابت در کتاب  گردید م

خود درج کرده که برای اطّلاع باید به آنجا رجوع نمود ولی کیفیتّ مرخّصی او با عباراتی که خود نوشته  

 شود و آن این است: است ذیلاً نگاشته می

سرآمد دم ایّام وصل  یادم نمیهای فراق  )خلاصه  نمود هیچ  رود آن دمی که از دو لب  حلول 

خواهیم شما را بفرستیم به قفقاز زیرا که ما در قفقاز کسی را  مبارک شنیدم که فرمودند جناب ثابت ما می

های بنده نداریم جز جناب آقا میرزا اسمعیل مشکوة آن هم... دیگر پشت سرش چیزی نفرمودند فوراً چشم

لعاده حالم منقلب گشت و رنگم پرید تا این را مشاهده فرمودند دست بنده را گرفته  اپر از اشک شد و فوق

فرمودند برده و فرمودند بنشین و نشستم از خادمین یکی را صدا  می  1به همان اطاقی که الواح اصلاح 

ورید.  کرده فرمودند یک استکان قهوه یا شیر بیاورید. آوردند و با دست مبارک عنایت کرده، فرمودند بخ

چون قدری صحبت فرمودند و بنده یواش یواش به حال خود آمدم فرمودند بنا نبود شما این جور کنید. 

خوب بفرمایید چند روز است اینجا هستید. عرض کردم نوزده روز فرمودند خیلی است شخص خادم نباید  

چه کنم اختیار قلب در  جایی بنشیند و باید به خدمت پردازد. امروز روز خدمت و قیام است. عرض کردم 

دست من نیست. بعد زیاد مرحمت فرمودند و فرمودند میل ما این است که شما رفته، خدمت نمایید. خدمتی  

با وجود اینکه زیاد متأثرّم راضی به   را که دیگران نتوانند. بنده سر فرود آورده عرض کردم بنده هم 

ا. مرحبا. این است خیر و سعادت زیرا که خدمت  الامر. فرمودند هرضای مبارکم و تسلیم به امر من له

تر است بعد فرمودند امیدوارم مؤیدّ و موفّق باشی من همیشه در حقّ تو دعا خواهم  بشر از تشرّف اشرف

کرد. آنچه را فهمیدی بر او قیام کن و او را تبلیغ کن مداهنه و تملّق مکن زبان را به راستی عادت بده به 

لهیّه بکوش از مصیبت و بلا مترس زیرا که بلا تاج مرصّع اولیاست در راه امر  حقایق کلمات افهمیدن  

هر ذلّتی عزّت است و هر فلاکتی سعادت وهر جا که درماندی به جمال مبارک از روی صمیمیتّ متوسّل  

شو او یار شماست. جز از خدا و رضای او از احدی ملاحظه مکن نفع امر را منظور دار نه نفع شخص 

را. مال و ثروت را طالب مباش حواریین مسیح را در نظرآر فرق میان مؤمنین مگذار مگر به   خویشتن

باشد باری بعد از  ات توسّل به جمال مبارک  ات توکّل و آذوقه سرمایه  ،خدمت و تقوی و قیام و دانش آنها

ی که ابداً غلّ و  دو روز ما را از بهشت برین بیرون و به زحمتکدۀ عالم دون انداختند و از عالم سادگ

غشی به آنجا راه نداشت خارج و داخل عالم کون و فساد و رنگ و غشا نمودند بعد از دو ساعت طیّ راه  

 وارد شهر حیفا شدیم( انتهی. 

خویش گرفته در چند سطر بدین شرح نوشته  ای را که از تشرّف  ثابت در کتاب تاریخ خود نتیجه

اثرات بیانات مولای بزرگوار چنان انقلاب حال و افکاری    است: )خلاصه در مدّت بیست و دو روز از

در من رخ نمود که ابداً شباهت به قبل از تشرّف نداشت و ترقّی و تقدّم امر بهائیت را در سه چیز فهمیدم:  

تعمیم   آنان سوّم  ایشان و تساوی حقوق  به قدر مردان آزاد بودن  زنان و  ترقیّ و تکامل  تبلیغ دوّم  اوّل 

و بر من چنان مفهوم میمعارف امر  روی یک اساسی متین  بهائیان در  شد که گویا  یه در میان عموم 

خواهند بنده را برای ترقیّ نسوان و خدمت به معارف آنان مبعوث فرماید چنانکه روزی  سرکار آقا می

اخلۀ  های شرق خیلی عقبند در دفرمودند کسی به جز از حقّ نیست که به حال این زنان ترحّم نماید زن

تا حال مردان ترقیّ می نفهمیده این امر هم  بال  کنند هنوز هم بسیاری  تا دو  بال دارد و  اند که بشر دو 

 
ای از اوقات اشتباهاتی از جانب اند در  این قبیل الواح پارهفرمودهالوری به منشی دیکته می . مقصود اصلاح الواحی است که حضرت مولی 1

 اند. فرمودهگذشته است، اصلاح می مبارک میداده که چون از لحاظ منشی مخصوصاً هنگام پاکنویس رخ می 
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مساوی نشود پرواز ممکن نیست این است که بعد از مراجعت از ارض مقصود خود را برای اجرای این 

 انتهی. مقصد هدف هزار گونه ملامت و سهام نمودم و بر این امر خطیر اقدام کردم( 

باری پس از مرخّصی از راه بیروت و اسلامبول و طرابزون و باطوم بعد از هیجده روز به  

میلادی و مصادف با اواخر جنگ روسیّه و ژاپن   1905بادکوبه وارد شد و این در تاریخ پنجم آوغوست 

نقطه رواج داشت لکن   ناامنی و دزدی در آن  انقلاب کوچک روسیه بود و  ایّام  الهی مجالس  و  احبّای 

اکبر  ای از مبلغین محترم از قبیل جناب آقامیرزا طرازالله سمندری و آقا میرزا علیگرمی داشتند زیرا دسته

رفسنجانی و آقا میرزا علی اکبر نخجوانی و آقا میرزا عبدالخالق متخلّص به یوسف و حاجی قلندر در  

 وس در مجالس صحبت کند. دید که با بودن آن نفآنجا بودند و ثابت لازم نمی

بعد از چند روز سمندری و رفسنجانی و نخجوانی رفتند و حاجی قلندر و میرزا عبدالخالق ماندند  

نمودند تا آنکه شبی در منزل یکی از احبّاء محفل تبلیغی دایر بود و حاجی قلندر و  و مجالس را اداره می

هایی دادند ولی اجوبۀ  تی کرد و حضار جوابمیرزا عبدالخالق و ثابت در آن حاضر شدند مبتدی سئوالا

هایش با ذوق  بت از آقایان اجازه خواسته وارد صحبت شد و حرفآنها با افق فهم مبتدی موافق نبود ثا

و هر شب او را در مجالس وادار به  مبتدی موافق افتاد احبّاء هم ملتفت شدند که ثابت مرد میدان است  

یان یار و اغیار شهرت و اعتبار یافت از جملۀ کسانی که طالب ملاقات  نمودند و رفته رفته در منطق می

زاده از شعرای معروف قفقاز بود که چند مجلس حاضر شده به امر مبارک  شدند میرزا هادی عبدالسلام

تمایل یافت. لکن به واسطۀ اینکه به شرب مسکرات معتاد بود، موفّق به ایمان نشد و بالجمله ثابت مدّت  

اف که  اف و شمسی اسداللههای آقا موسی نقیدر بادکوبه اقامت نمود و از ممرّ تدریس به نواده   پنج سال

کرد و باقی اوقات خود را صرف تشویق احبّاء و تبلیغ لین بزرگ بودند تحصیل معاش میهر دو از متموّ 

بریزی است که بعد از  زادۀ تنمود و جمعی را هدایت نمود که از جمله جناب میرزا رحیم کاظممبتدیان می

این بود که در سنۀ    ، ایمان به امرالله خدماتی نمایان کرد. از جملۀ وقایعی که در آن مدّت برای او پیش آمد

میلادی به همّت جمعیتّ علمیّۀ بادکوبه کلاسی یک ساله به نام دارالمعلمین مفتوح شد و جمعی از   1908

کلاس اسم خود را جزو تلامذه نوشتند که از جملۀ آنها   پژوهان و طلابّ بادکوبه برای پیمودن آندانش

ثابت بود. مدیر این مؤسسه جودت نامی بود از اهل اسلامبول که برای ادارۀ همین کلاس احضار شده  

بود و دروسش عبارت بود از املاء و انشاء و علم الاشیاء و جغرافیا و اصول تدریس و همۀ این دروس  

 ید. گردبه زبان ترکی تدریس می

ها یعنی تصدیق به شاگردان تسلیم گردید و ثابت  نامهدر رأس سال کلاس به پایان رسید و شهادت

ای دست داده  ایان برای بنده بعد از خواندن جغرافیا شبههقدر آخرین مجلس رو به معلّمین کرده گفت آ

یع جبال و انهار و بلاد  ای است گفت ما جمخواهشمندم برای من آن را حل کنید گفتند بگویید که چه شبهه

فرماید که ذوالقرنین گفت آهن بیارید  معروف دنیا را در جغرافیا خواندیم بفرمایید اینکه خداوند در قرآن می

 تا برای شما سدّی بسازم و برایش آوردند و ساخت آن سدّ آهنین در کجاست. 

تند بالاخره بعضی از آنها  معلّمین نقشۀ مفصّل عالم را در پیش نهاده و هر چه جستجو کردند نیاف

گفتند حضرت محمّد چیزی بر زبانش آمده و گفته است. ثابت دید که حضرات با اینکه مسلمانند نزدیک  

است که نعوذبالله نسبت جهل به حضرت رسول اکرم بدهند و به قرآن مجید توهین نمایند. لذا گفت روز  

ز استادی که دارم این مسئله را پرسیده، جوابش  جمعه شما همگی به بنده منزل تشریف بیاورید تا بنده ا

اند  را عرض کنم. روز جمعه آقایان آمدند ثابت گفت من از استادم پرسیدم جواب داد که در قرآن فرموده

شود  )یوم یأتی تأویله( و )لایعلم تأویله الااّلله( و )فالتبع قرآنه ثمّ انّ علینا بیانه( از این قبیل آیات معلوم می

دارد و از اینجا دنبالۀ صحبت را گرفت و مطالبی اظهار  ن غیر از معانی ظاهره معانی دیگر هم  که قرآ

مین به نام میرزا مسیحا چند بار دیگر نزد ثابت رفته عاقبت ایمان آورد و بعد از  داشت که یکی از معلّ 

 چند سال به حسن خاتمه از دنیا رفت. 
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ثابت در ایّام اقامت بادکوبه سفری هم به گوگچای و سفر دیگری به بردع نمود و در هر نقطه   

چی هم که در سفر  هایی پیدا کرد و مخصوصاً در بردع دو نفر تصدیق کردند و آن شخص قهوهموفّقیت 

ثابت تصدیق کرد این سفر بنای رفت و آمد را گذاشت و بعد از رفتن  قبلی به ثابت هتاّکی و فحّاشی می

باغی مؤمن شده بودند کرد و این سه نفر با چند نفر احبابی که از قبل به وسیلۀ جناب مشهدی عبدل قره

 متفّقاً قیام به خدمت کرده، علم امرالله را در آن محل بلند نمودند. 

زیارت مشرق و ذوق  گذشت شوق  سال  پنج  احبّای عشقمختصر چون  و ملاقات  آباد  الاذکار 

ثاب سال  محرّک  ایون  سفر بست و در ماه  بار  شده  به مدینۀ عشق  1909ت  آباد ورود کرده در  میلادی 

مجالس و محافل بنای تشویق را گذاشت و محفلی به نام محفل تقدیس برای جوانان ترتیب داد و تقویمی 

توان گفت  زاده تنظیم کرد و دو نفر از اماء رحمانی را تدریس نمود و میبه دستیاری آقا ضیاءالله عارف

اوّل کسی که اقدام به این کار در آن نقطه نمود ثابت بود لکن این خدمت مشکلاتی برایش ایجاد کرد و در  

های ناشایسته زدند امّا در مقابل موانع استقامت کرد وبه همین جهت بیشتر هدف تیر ملامت  اطرافش حرف

 گشت. 

نیز در همین سال عهده بهائیان عشقو  به واسطۀ  دار نظافت مدرسۀ  تابستان  آباد گردید و در 

بنا به دعوت احبّای سمرقند به آنجا    1910زحماتی که متوجّهش شد از شغل استعفا نمود و در بهار سال  

رفت و در زمستان همان سال در سمرقند متأهلّ شد و به خدمت امر قائم بود و همان اوقات لوحی از 

ف در یک محل را مذمّت فرموده بودند و او امتثالاً الوری به اعزازش نازل شد که توقّ حضرت مولی

للامر کتب و نوشتجات خطّی خود را برای مصارف راه فروخته سفری به مرو و یولتان و تخته بازار 

که نزدیک به سرحدّ افغانستان است نموده، احبّاء را تشویق و در تخته بازار با ملاعّبّاس نامی طرف شده  

بعد به عشقای مشتمل بر چند س مقاله  دینی نوشته نزدش فرستاد و  توقّف کرده  ئوال  آمده چندی  به  آباد 

 سمرقند مراجعت نمود. 

بنا به دعوت مرحوم استاد عبدالکریم باقراف با یکدیگر به چارجوی رفتند آن    1911در سال  

نهمک در سر و پا و مموقع در چارجوی احدی از احبّاء وجود نداشت و اهالی آنجا مردمانی وحشی و بی

موسوم به دیوان باغ منزل کردند و پس از توقّف مدّتی  رذائل بودند ثابت و استاد عبدالکریم در محلّی  

طولانی موفّق به هدایت جمعی شده از اهل محل محفل روحانی تشکیل دادند و این خود خدمتی عظیم بود.  

وده به خدمات سابق پرداخت و در  آباد رفت و ثابت به سمرقند مراجعت نمسپس استاد عبدالکریم به عشق

آباد کوچیده به خدمات امریّه مشغول شد و برای  میلادی با اهل و عیال به عشق 1912سال بعد یعنی سنۀ 

دار شد و در سال بعد احبّای سمرقند او را طلبیدند لذا در های احباب دخلامرار معاش در یکی از مغازه

و ساکن شد و از راه دلاّلی به قناعت امر معیشت را تأمین  اش به آن شهر رفت  فصل زمستان با زوجه

با عیالش به قصد تبلیغ و تشویق سفری    1916نمود و پیوسته به خدمات امریّه اشتغال داشت و در سال  می

اش را با اصغرخان پهلوان که شخصی با کفایت و  به تاشکند کرده و احبّاء را گرم نمود و رابطۀ دوستانه

کسی بود از طایفۀ ازبک که به امرالله اقبال نمود محکم کرده به سمرقند بازگشت و در    زورمند و اوّل

شدگان خویش سفری به ییلاقات نموده به سمرقند مراجعت نمود و در  با یکی از تبلیغ  1917تابستان سال 

ایش  باد کوچید و عیالش به مرض سل درگذشت و دختری سه ساله به نام نزیها بر آبه عشق  1918سال  

مادر به رنج و تعب افتاد و چند ماهی این زحمت  و پرستاری آن طفل بیباقی گذاشت و برای نگاهداری 

را تحمّل کرده بعداً با گوهرتاج خانم صبیۀ آقا کربلائی یوسف رفسنجانی که شوهرش از پیش فوت نموده 

د، افقش گرفت و از آن به بعد  غات بوبود ازدواج کرد. ثابت با این زن که دارای معلومات امری و از مبلّ 

عشق امری چه در  متنوع  تمام خدمات  مسافرتدر  در  و چه  اطراف آباد  به  که  تشویقی  و  تبلیغی  های 

رفیق و شریک و سهیم بودند و در همۀ احوال با  گرفت با یکدیگر ترکستان و شهرهای قفقاز صورت می

برای اوّلین بار به سمت عضویت   1929در سنۀ    بردند تا اینکه ثابتیکدیگر به کمال روحانیتّ به سر می

صفحه    379دعوت شد و ایضاً در اوایل همین سنه کتاب تاریخ حیات خود را در  آباد محفل روحانی عشق

نوشته به یادگار گذاشت و در اواخر آن کتاب من باب اعتذار این عبارات مسطور است: )از خوانندگان  
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مقصودم بیان مطلب بود نه ترتیب و تنظیم الفاظ و عبارات و در  طلبم که  این تاریخ بسیار معذرت می

ترسیدم قضایایی رخ دهد که دیگر نتوانم سرگذشت خود را به قلم آرم و  نوشتم زیرا که میکمال عجله می

 یا خود پنجۀ اجل مهلت ندهد زیرا که زمان و محیط ما پر از حوادث عجیب و غریب است...( انتهی

ا عجله کتاب خود را مرقوم دارد زیرا چیزی از نگارش آن کتاب نگذشت  ثابت حق داشت که ب

دولت وقت چهارده نفر از خدمتگزاران بهائی دستگیر شدند و به زندان افتادند که از جمله  که از طرف  

العادۀ  ثابت بود مدّت هفت ماه این حبس حضرات طول کشید و امید نجات نبود لکن به واسطۀ جدیتّ فوق

خابرات عرایض تلگرافی به رضا شاه پهلوی و دخالت دولت ایران از محبس خلاص شدند به  احبّا و م

آباد به ایران بروند. ثابت هم که از محبوسین بود در ردیف سایرین  شرطی که در ظرف ده روز از عشق

  1308مطابق سیمّ دی ماه  1930از محبس به منزل آمده وسایل سفر را فراهم آورده صبح بیستم یا نوار 

خود را به ادارۀ سیاسی معرّفی کرده با رفقایش که آنها هم در آنجا حضور داشتند در اتومبیل دولتی نشسته  

و از طریق قوچان به مشهد آمده با احبّاء ملاقات نموده بعد از چندی به ایران تبعید و به باجگیران وارد  

احبّای مهاجر دیگر ساکن شد در ورود به  در بیرون دروازۀ سراب اطاقی گرفته در جوار چند نفر از  

خواستند بدانند حضرات چرا در  الله خان جهانبانی که میمشهد والی خراسان محمود جم و سرلشگر امان

گناهی  اند ملاقاتشان را طالب شدند و بعد که پی به بیآباد محبوس و به چه جهت به ایران تبعید گردیدهعشق

هنر و صنعتش کاری رجوع کردند و به ثابت نیز پیشنهاد قبول شغلی    آنها بردند به هر کسی فراخور

گفت بیشتر از سالی چند  نمودند ثابت اظهار تشکّر کرد و از دخول به خدمت دولتی امتناع نمود زیرا می

از عمر من باقی نمانده و حیف است عمری که صرف خدمت امرالله شده پایانش به خدمات دولتی و ایّام  

 گی به امور دنیوی بگذرد. معدودۀ زند

کرد در تاریخ  ها با مبتدیان صحبت میالتبلیغ باری مدّت شش ماه در مشهد مقیم بود و در بیت

از طریق طهران و اصفهان و یزد به رفسنجان رفته  شمسی از مشهد حرکت نموده    1309هفتم خرداد ماه  

به کرمان رفته مدّت نه ماه در  م  اج خانهریور ماه به اتفّاق گوهرتمشغول نشر نفحات گردید و در آخر ش 

الله پرداخته و بعد از راه رفسنجان و یزد و اصفهان به شیراز وارد و در  کرمان و اطرافش به اعلای کلمة

ای به الله پرداخت در شیراز چون اوضاع را مشاهده کرد عریضهمسافرخانه منزل نموده به نشر نفحات

 ی جوابش در طهران به او رسید که صورتش این است: ساحت اقدس تقدیم داشت و پس از چند

 جناب آقا میرزا محمّد ثابت مراغه علیه بهاءالله ملاحظه فرمایند. –طهران 

امرالله ارواحنا  عریضۀ تقدیمی از شیراز در این اوان به لحاظ اقدس محبوب مهربان حضرت ولی

لوحدته الفدا فائز و مشروحات مرقومه کاملاً از نظر انور گذشت فرمودند بنویس اعتنا به اقوال و اوهامات  

مارند و نفوس ضعیفۀ سست عنصران ننمایند و در توسعه و استحکام تأسیسات امریّه بیش از پیش همّت بگ

نمایند محافل   شیطانیه محافظه  این وساوس  یعنی  محلیّسلیمه را از  تعلیمات مرکز  باید مروّج و منقاد  ه 

طهران باشند و تجاوز ننمایند و رویّه حکمت را ترک نمایند هر متردّد و متمردی خارج از جامعۀ امر  

هل بها است مخصوصاً اظهار عنایت و مکرمت  است مداهنه و تقیّه در این موارد مضرّ و مخالف سجیۀ ا

بیان فرمودند حسب به خدمات امریه آن حضرت  زین  نسبت    29الامر مبارک مرقوم گردید. نورالدین 

ایها الرجل الرشید اعتنا به اراجیف مبطلین و مکذّبین منمائید و اما الزبد فیذهب جفا بلکه    1931اکتوبر  

ید  بر حفظ و حمایت حصن حصین به تمام قوی قیام نمایید و در سبیل  بر استقامت و متانت و بسالت بیفزائ

الدنیا و الاخرة انّه یحمیک و یمدّک بتأییداته و یحقّق آمالک بفضله  خدمت مداومت نمایید هذا ما ینفعک فی 

 و منّه و عطائه   بنده آستانش شوقی

سفر بسته با همسر خود به اصفهان  از شیراز بار    1310باری بعد از سه ماه یعنی دویمّ مهر ماه  

الله  آباد عراق رفت و با خانم خود مدّت ده ماه در آنجا مقیم و به نشر نفحاتآباد و بالاخره به سلطانو نجف

چکید اطبّاء تشخیص  مشغول بود بعد از ده ماه بغتةً برعاف مبتلا شد و مدّت یک هفته خون از دماغش می

آباد گلستان جاوید  ناپذیر است ثابت به ملاحظۀ اینکه در سلطانمرض علاجدادند که هر دو کلیه معیوب و  
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نیست با عیالش به طهران آمد و به اطبّای نامی احبّاء مراجعه نمود ولی معالجه نگردید و در یکی از  

ها بستری گردیده پس از سه روز به ملکوت ابهی صعود کرد و به همّت مردانه جناب حسن آقا  بیمارستان

ری در گلستان جاوید قدیم دفن گردید تاریخ وفات آن خدمتگزار امرالله بیست و هفتم اردیبهشت سنۀ  ناد

 هجری شمسی بود.  1312

 باشد به شرح ذیل است: آباد میآثاری که از جناب ثابت باقی مانده و اغلب در عشق

 ایکی نفر تازه بهائی )دو نفر بهائی جدیدالورود(  -1

 گله جکی )رؤیای صادقه یا خود آیندۀ جهان( دو غرویو قویا خود جهانگ  -2

بهائیت مقصد لری )مقاصد بهائیت( این مقاله به زبان روسی و ارمنی ترجمه و دو بار به   -3

زبان   به زبان ارمنی طبع و نشر گردیده است. در مصر هم از  بار  زبان روسی و یک 

بع و منتشر گردیده ارمنی به لسان عربی ترجمه و به وسیلۀ محفل مقدّس روحانی همان جا ط

 باشد. است و یک نسخه از آن در کتابخانۀ امری میاندوآب موجود می

 مختلف مقاله لزم )مقالات مختلف من( -4

 ترجمۀ ایقان بترکی  -5

 ترجمۀ فرائد بترکی  -6

 ترجمۀ خطابات حضرت عبدالبهاء بترکی -7

 ترجمۀ لوح عالم و لوح دخان و لوح شرق و غرب به ترکی  -8

 ترکی  ترجمۀ کتاب نوزده نطق به -9

 ترجمۀ دو جلد اشعار نعیم به نظم ترکی  -10

 تألیف دروس دیانتی -11

 صورت مباحثات در گنجه  -12

 شرح احوال خود در دو جلد  -13

 گردآوری مجموعۀ مقالات علمای عصر در باب بهائیت -14

 دیوان اشعار به فارسی و ترکی  -15

 شود. اینک یک فقره از اشعار ترکی او برای نمونه ذیلاً درج می

 رفــع اولا تـا خمار جسمانی  ویــر شراب روحانی ســـاقیـــا 

 قورتـــارا روحی قـالب تندن  بلـــکه آزاد ایـــده مـــنی مــندن

 ایـــلیه مـــلک عقـــلمی آبــاد  فکـر می صاف و هوشمی آزاد 

 چــاره سز در دلره دوا ایلیله عشـق دن بــاشقاسین فنــا ایـلیه

 نشئه سندن همیشه جوشه گلم  هوشه گلم اویــله مست ایلیه که 

 هیچ کنـــار اولمیــام حقایقدن پـــاک اولادم جــملۀ عـــلایقدن 

 دور امّد نظـــر ده لــب لباب  بلکــه طی اولسون عالم اسباب 

 بوگـــوزیله گـورم او جانانی محو ایده قشری گوستره جانی 

 عـــدن ایـــله ناسـوتی جنّــت  گـــتو )ر( تارو ربـاب لاهوتی 
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 گلشن ایـله بوتون دیاری منه اوقــی شهناز وصف یاری منه

 ایله مســــرور و پاکباز منی  عید رضوانگ آخر نجی گونی 

 

 

 

 جناب آقا سیّد محمّد ناظم الاطبّاء

 

الحکماء یکی از رجال مهم  جناب آقا سیدّ محمّد ناظم

این    این امر مبارک است  به نگارش  اقدام  این عبد قبل از 

می گمان  قدیم  جزوه  طبّ  رشتۀ  در  فقط  جنابش  که  بردم 

می نیز  کلمةالله  اعلای  در  منتهی  داشته  کوشیده تخصّصی 

است ولکن اخیراً که در تفحّص احوال ایشان برآمدم جناب  

جناب  آقاشعاع ارجمند  فرزند  )سرلشگر(  اللهعلائی 

کتاناظم خط  بالحکماء  به  سرگذشت  ی  در  که  بزرگوار  آن 

خویش نوشته به بنده تسلیم فرمودند و چون در مندرجات آن  

معلوم شد که این مرد جلیل در تحصیل    م کتاب نظر انداخت

انواع علوم قدیمه و جدیده زحمت کشیده بوده است. زیرا در  

که    خلال نگارش سرگذشت اشاراتی علمی و عرفانی دارد

جزوه   این  طیّ  در  عین  انشاءالله  باشد  مقتضی  که  جا  هر 

 عباراتش درج خواهد گردید. 

الحکماء از سلسلۀ سادات حسینی است.  جناب ناظم

در سنۀ هزار و دویست و شصت و نه هجری قمری در قریه کوارا بجوار که از توابع لاهیجان گیلان  

ا یکدیگر دختر  است متولدّ شده نام پدرش سیدّ رضا و اسم مادرش فروغیّه بگم است این زن و شوهر ب

 اند. بردهاند و در همان قریه که مسکن آباء و اجدادشان بوده، به سر میعمّه و پسردائی بوده

الرأس خویش قدم به مکتب گذاشت و تا سه سال سواد    الحکماء از هفت سالگی در مسقطناظم

پیش گرفت و    قت حافظه از جمیع همدرساندفارسی و قرائت قرآن آموخت و از کثرت هوش و ذکاء و  

کرد بدین جهت محبوب اقرباء  اصول و فروع دین را به قدری که در کتاب خوانده بود به خوبی تقریر می

و محسود شاگردان گردید. در ده سالگی عمویش آقا سیدّ احمد که جدیداً از عتبات عالیات برگشته بود و  

برادر خود آقا سیدّ رضا که پدر ناظم  آمد چون ولد و خلفی نداشت به  یکی از علمای اسلام به شمار می

الحکماء باشد پیشنهاد کرد که آن طفل را به عنوان فرزندی به او بسپارد تا به تعلیم و تربیتش همّت گمارد  

آقا سیدّ رضا قبول کرد و آقا سیدّ احمد برادرزاده را از قریۀ کورا بجوار با خود به لاهیجان برد و در  

الحکماء صرف و نحو و منطق و معانی و بیان و لغت را  او قیام نمود. ناظم به تعلیمآنجا خود به شخصه 

یل کرد و به سرعت از طبقات  صنزد عمّ خود و مدرّس دانشمند دیگری موسوم به آقا میرزا حسین تح

های نسخههای مذکور تسلّط پیدا کرد. به طوری که بر بعضی از طلابّ قبل از خود پیش افتاد و در رشته

د اعراب تدوین کرد و  هایی مرقوم داشت و در شانزده سالگی رسالۀ مستقلی در قواعکتب نحویّه حاشیه

ی هم بر منظومۀ منطق آخوند ملاّمهدی که یکی از طلابّ مبرّز آن نقطه بوده است بنگاشت و بالجمله  ح ر ش 

ده سالگی خود را در آن قصبه برتر  کتب ادبیّه و فقهیّه را هم درس گرفت و هم مباحثه نمود چون در هیف
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نمود دید گرفتار عجب و غرور گردید به طوری که در کوچه و بازار به کسی تواضع نمیاز دیگران می

بلکه توقعّ سلام و احترام از دیگران داشت در بین این احوال روزی یکی از دوستانش کتاب نان حلوای  

الحکماء آن  کتاب را هم بخوانی و مطالبش را بدانی ناظم شیخ بهائی را به او داده گفت خوب است که این

 رساله را باز کرد و این اشعار را خواند که: 

 ایّها السّاهی عن النّهج القویم  ایّها اللاهی عن العهد القدیم

و فوراً به اصل معنای آن پی برد و قدری از مستی غفلت و سکر غرور به هوش آمد و قرائت  

 فرماید: تا به آنجا رسید که میاشعار را ادامه داد 

 یا ندیمی قم فقد ضاق المجال  قد صرفت العمر فی قیل و قال 

اند تا بیدار و هوشیار  بعد از جای برخاست و با خود گفت این رساله را از جانب خدا به من داده

تنها برای تعلمّ صرف  شوم و چون آن کتاب را به پایان رسانید به یقین دانست که حقّ جلّ جلاله انسان را  

و نحو و سایر علوم ظاهره نیافریده و آدمی برای خوردن و نوشیدن و پوشیدن و خودفروشی به دنیا نیامده.  

تر باشد تا به جنبۀ لفظ پس بنا را بر  لذا تصمیم گرفت که وارد در علومی شود که به جانب معنی نزدیک

وص و غور نمود و شروع به تحصیل علم کلام کرد تا  ث غیتفکّر در آیات قرآنیه گذارد و در معانی احاد

احوال مبدء و معاد و اصول معتقدات را با براهین عقلیه تطبیق نماید و ضمناً در سرگذشت انبیای عظام 

کرد تا از جرگۀ مقلدّین که خداوند از قولشان در قرآن مجید فرموده )انّا  و احوال ملل و اقوام سیر می

ک و انّا علی آثار هم لمقتدون( خارج و در زمرۀ محقّقین که در حقشان آیۀ مبارکۀ  وجدنا آبائنا علی منس 

)انّ الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا( نازل شده داخل گشته باشد به هر حال پیش خود قرار گذاشت که  

امّا  علتّ اختلاف مذاهب را به خصوص سبب اینکه چرا مذهب شیعه به فرق مختلف منشعب گشته بداند. 

کردند که از مراودۀ با چند طایفه  عمویش آقا سیدّ احمد و سایر دوستان و ارادتمندان او را نصیحت می

باشند و دیگر از شیخیّه چرا  اند و ضالّ و مضلّ میبپرهیزد یکی از حضرات حکماء زیرا آنها از زنادقه

از صوفیّه چه آنان قومی هستند    باشند و دیگر که آنها جزو غلاتند و برخی از اصول دین را قائل نمی

اینکه ما اهل طریقتیم خود را از صراط   گیرند و به نامخوانند و نه روزه میناپرهیزگار که نه نماز می

اند و از شرب خمر و استعمال بنگ و چرس پروایی ندارند و مخصوصاً از بابیّه که  شریعت برکنار کرده

اند و از انهماک در کفر و فساد  ای هستند که از شیخیه جدا شدهایفه پناه بر خدا از معتقدات آنها چه اینها ط

خورند و به  کشند و مال مردم میاز هیچ منکری باک ندارد و دشمن نوع بشرند به طوری که آدم می

شمارند و با سلطان  نمایند و یک زن را به نه شوهر جایز میناموس نفوس و عرض یکدیگر تجاوز می

علمای ملتّ معاندند. خدا و پیغمبر را قبول ندارند و توبۀ آنها هم نزد خدا قبول نیست.  مملکت دشمن و با 

مختصر آنچه نسبت نالایق بود به بابیّه داده گفتند اگر حکمی و صوفی و شیخی بشوی بهتر است که بابی  

 شوی.

از دست هر    الحکماء از استماع گفتار آنها کینۀ شدیدی از بابیّه در دل گرفت به قسمی کهناظم

گرفت و چنان شد که روزی یکی از تجّار نسبت به او داد چیزی نمیکس که احتمال بابی بودن به او می

 ها را به او بدهد گفت ای بابی. احترامی نمود و او برای اینکه بدترین فحشبی

ء  یر در آیات قرآنیه دید که در آن سفر مجید از حکمت و حکماس الحکماء در ضمن  باری ناظم

تمجید شده چه خدا به صریح بیان فرموده: )یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا(  

و نیز به این نکته برخورد که خداوند در مواضع متعدّده قرآن خود را به نام حکیم یاد کرده لذا به علم  

اخت و در بدو کار از تعریفاتی حکمت راغب شد و کتب این فنّ را فراهم کرده نزد اهلش به تحصیل پرد

برد شخصی را  اند دریافت که این علم گذشته از اینکه انسان را از راه بیرون نمیکه دربارۀ حکمت کرده

افتاد که چرا او را از خواندن آن منع میتر میدر توحید و دیانت محکم به حیرت  لذا  اند و  کردهنماید 

دوس  خیلی  مرا  که  شما  گفت  آنها  به  باز  ت میروزی  این علم شریف  آموختن  از  مرا  پس چرا  داشتید 
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داشتیم از این کار منعت نمودیم. گفت آخر  داشتید یکی از آنها گفت ما نظر به اینکه تو را دوست میمی

چه جهت داشت که مرا از خیر کثیر باز دارید در جواب او از هر سری صدایی بیرون آمد از جمله یکی 

ایع شده دیگری گفت حکماء به معاد اعتقاد ندارند دیگری گفت نه به معاد روحانی  گفت از او بگذرید که ض

دیگری گفت پیغمبر را قبول ندارند. دیگری گفت به معراج  دانند و  قائلند دیگری گفت خدا را مؤثرّ نمی

باشند مختصر هر کسی اظهاری نمود که از همه قائل نیستند دیگری گفت معتقد به ثواب و عقاب نمی

واجبمضحک وحدت  به  حکماء  این  گفت  اعتراض  سبیل  بر  شخصی  که  بود  این  قائلند. تر  الوجود 

باشد که جاهل به  ها از این رو دشمن حکمت میهای نامربوط فهمید که بیچاره الحکماء از این حرفناظم

ن نیاورد و در  آنند لذا آنان را به همان عوالمی که داشتند واگذاشت و دیگر از این مقوله سخنی به میا

رشتۀ حکمت وارد شد و به قدری مطالبش به مذاقش شیرین آمد که تا آخر عمر از تحصیل و مباحثه و  

 مطالعۀ آن دست نکشید. 

باری چون منع حضرات را ناشی از جهل دانست به فکر افتاد که از عقاید عرفاء و صوفیّه و 

و با بزرگانشان محشور و مأنوس گردید و از هر    شیخیّه هم مطّلع شود لذا کتب همۀ آنها را به دست آورد 

چمنی گلی از معارف چید و از مطالب حکماء و عرفاء نیز تا حدّی آگاه شد و گفتارشان را پسندید امّا به  

حضرات شیخیه بیشتر نزدیک شد چه که آنها مطالب حکماء و مسائل عرفا را با آیات قرآن و احادیث  

بخشیده بودند لذا با آثار حضرت شیخ احمد احسائی و جناب سیدّ کاظم رشتی  ای تازه به آن آمیخته و جلوه 

خیلی انس گرفت و استفاده برد و با افراد طایفۀ شیخیه آمیزش پیدا کرد که از جملۀ آنها جناب میرزا علی  

اشرف متخلّص به عندلیب بود که هم ذوقی سلیم و هم طبعی روان و هم علم و اطّلاعی کافی داشت و از  

تر بود و به سائقۀ سنخیتّ این دو جوان با یکدیگر رفیق  الحکماء بزرگحیث سنّ و سال هم قدری از ناظم

و انیس شدند و بالجمله ناظم الحکماء با جمیع فرق رفت و آمد پیدا کرد مگر با طایفۀ بابیّه که همچنان  

 داشت. آنان را دشمن می

دلیب برده شد. حضّار به کمال وقاحت به  روزی در مجمعی حاضر بود و در آنجا نامی از عن

الحکماء که  آن حضرت لعن کردند و ناسزاها گفتند و اظهار داشتند که این فلان فلان شده بابی است ناظم

داشت بسیار متأثرّ و پریشان شد که چرا این جوان با این همه کمالات  عندلیب را از دل و جان دوست می

صراط مستقیم و منهج قویم خارج شود و تصمیم گرفت که برود او    صوری و معنوی و مکارم اخلاقی از

را نصیحت کند و با ادلّه قاطعه و حجج ساطعه به طریقۀ تشیّع که تا آن تاریخ حقیّ جز همان مذهب قائل  

المبارک بود روی به منزل عندلیب نهاد  نبود برگرداند. لذا در شب همان روز که مصادف با ماه رمضان

کرد والدۀ عندلیب از اطاق بیرون آمد و پرسید کیست گفت به میرزا )یعنی عندلیب( بفرمائید  و دقّ الباب

که سیدّ محمّد است و کار لازمی با شما دارد والدۀ عندلیب رفت و خود او آمده در را گشود و پس از  

ن با شما کار  دخول به عندلیب گفت سفارش کنید که اگر کسی به منزل شما آمد به این اطاق نیاید که م

محرمانه دارم عندلیب گفت بسیار خوب و سپرد که کسی را به آن اطاق راهنمایی نکنند و هر دو نشستند  

ام و نزدیک است که باور نمایم  گفت من دربارۀ شما چیزهایی شنیدهالحکماء پس از مختصر تعارفی ناظم

آخر این چه خیالی است که بر سرت آمده مگر مذهب در عالم قحط بود که بروی مذهبی اختیار کنی که  

دولت و ملتّ با آن بد باشند و در عین حال نه دنیا داشته باشی و نه آخرت و چنان این کلمات را با حدّت  

دانست  ا کرد که عندلیب فهمید از روی کمال دلسوزی و شدّت حبیّ است که به او دارد چه میو شدّت اد

شود. زیرا گذشته از  آید و به هیچ وجه به آنها نزدیک نمیالحکماء از طایفۀ بابیّه خیلی بدش میکه ناظم

نند با این حال چون  ترسد که او را بکشند یا زهر بخوراشمارد میاین که آنها را دشمن خدا و رسول می

از این مهالک نیندیشیده و شبانه به تنهایی آمده، به صرف محبتّ و دلسوزی بوده است. لهذا صبر کرد تا  

هر چه خواست گفت. بعد رو به او کرده اظهار داشت که الحقّ و الانصاف شما شرط رفاقت و مودّت را  

ما کسی را ندارم که تا این درجه نسبت به من  به جا آوردید و من اکنون یقین کردم که در لاهیجان جز ش 

مهربان و خیرخواه باشد. در این صورت شرط انصاف نیست که من هم دربارۀ شما حقوق دوستی را به  

ای جداگانه داریم و  جا نیاورم. امشب معلوم شد که ما دو نفر با یکدیگر هم مذهب نیستیم و هر یک عقیده
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ای  نجات بدهی و به همین سبب از منزل خود یکّه و تنها به اینجا آمدهخواهی مرا  نیز واضح شد که تو می

دانم و راضی نیستم که در  تا نگذاری من ضایع و هلاک شوم. من هم نجات تو را در مذهب خود می

حجاب بمانی و با آنکه شمس حقیقت طالع شده و عالم را به ضیای خود منوّر کرده تو در اطاق تاریک  

روغن کم نور قناعت کنی و سزاوار نیست که من در گلشن سیر و سیاحت کنم و  غ بیبنشینی و به چرا

تو در گلخن با خار و خس بگذرانی پس بهتر این است که هر دو حبّ و بغض را به کنار گذاریم و برای 

ء  الحکمایکدیگر اقامۀ حجّت و برهان نماییم و به عدل و انصاف قضاوت کنیم تا مطلب معلوم گردد. ناظم

دید که این حرف درست است و به خیال خود مطمئن بود که عندلیب را نجات خواهد داد. پس صحبت از  

نمود و عندلیب جواب  الحکماء از علائم ظهور و ضروریّات مذهب سئوال میهمان جا شروع شد ناظم

آن دو نفر طرح    ای را که مابین کرد و جمیع آن اسئله و اجوبهداد و مطالب را عالمانه موشکافی میمی

الحکماء در کتاب سرگذشت خود در صد صفحه نوشته است باری مدّت سه ماه گفتگو مابین شده، ناظم

الحکماء از استماع بیانات عندلیب مات و مبهوت شد و قلبش  های اوّل ناظمطرفین دوام یافت و در مجلس

دیک بود از صراط حقّ که از  آمد نز پیش خود درست از عهدۀ حل مطلب برنمیبه طپش افتاد و چون  

های انبیاء و اولیاء به شک و تردید افتد. لذا بعد از سه ماه تر است بلغزد و بالمرّه در گفتهموی باریک 

های گویند نشست و برخاست با این طایفه و شنیدن حرفمفاوضه و مناقشه با خود گفت اینکه مردم می

کنند و اعتقاداتی  ها انسان را در دین خود متزلزل میحبتآنها جایز نیست راست بوده زیرا که با این ص

سازند. آن وقت یا باید انسان به کلیّ لامذهب گردد یا آنکه به  را که دربارۀ پیغمبران سابق داشته زایل می

کنند تسلیم گردد و تأویلاتشان هم که جمیعاً برخلاف آنچه  دین اینها درآید و به تعبیرات و تأویلاتی که می

باشد. پس مصمّم شد که دیگر با این طایفه روبه رو نشود و غرضی هم نورزد  ما در دست داریم، می که

به   با عندلیب برید و خود را  نیاورد لهذا مراوده را  به میان  آنها  و در هیچ مجلس و محفلی ذکری از 

باطناً خیلی    خواندن مغنی و مطول و شرح لمعه و معالم مشغول کرد. پس از یک ماه ملاحظه کرد که 

ناک است و زمام حرکات و سکناتش از دست رفته و مانند کسی که شئی بسیار نفیسی مضطرب و اندیشه

گم کرده باشد نه تاب نشستن دارد و نه حالت ایستادن و نه میل توقّف نمودن و نه حوصلۀ جایی رفتن این 

را به چیزی سرگرم سازد که شاید  حالات او را بر آن داشت که برای انصراف از خیالات گوناگون خود 

تفرّجات معقول   تفریحات مشروع و  با بعضی از هم مسلکان مجالسی برای  لذا  از رنج درونی بکاهد. 

رفتند و اشعار عارفانه  ها میترتیب داد یعنی گاهی با هم به جنگل و گاهی به کنار دریا و گاهی بر سر کوه

کردند چون یک ماه هم به  تند و نرد و شطرنج بازی میآراس خوری میخواندند و گاهی مجلس آجیلمی

الحکماء دید که احوالش از سابق بدتر و اضطرابش بیشتر شد به طوری که رفقایش  این کیفیتّ گذشت ناظم

کردند که او با کسی مرافعۀ ملکی دارد و برخی تصوّر نمودند که در قید عشق مجازی  بعضی گمان می

نداشت که میان او و عندلیب چه گذشت است تا اینکه روزی از طرف    افتاده است ولی هیچ کس خبر 

پیمود ناگهان در کنار استخر  آمدند و او پشت سر رفقا غرق در دریای افکار راه میمنظریۀ لاهیجان می

مصلیّ به عندلیب برخورد که سلام نمود و گفت فلانی شما متارکه نمودید ما قرارمان این طور نبود بلکه 

با هم گفتگو نماییم تا از روی عدل و انصاف قضاوت کنیم و هر کدام که بر حقّ بودیم رفیق خود   بنا بود

رسم امّا پیدا بود که خیالش  الحکماء گفت انشاءالله خدمت میرا نجات دهیم ولی شما رفتید و نیامدید ناظم

به سرای دیگر بردیم آن  آورد. عندلیب گفت شاید همین امشب مردیم و رخت غیر آن است که به زبان می

الحکماء از دیدار و گفتار عندلیب بر  وقت در محضر الهی چه خواهیم گفت. بعد از هم جدا شدند. ناظم

گفت باید رفت و مطلب  قراری گذارند گاهی با خود میو آن شب و فردا را به کمال بیپریشانیش افزود  

گفت نه هرگز چنین چیزی نخواهد شد و محال  را تحقیق کرد شاید این طایفه راست بگویند و گاهی می

ها داشت بالاخره خویش را  است که حقّ با طایفۀ بابیّه باشد و بعد از آنکه در عالم خیال با خود کشمکش

ملزم به ادامۀ تحقیق دید و شب دیگر را نزد عندلیب رفت و بعد از طیّ تعارفات عندلیب گفت فلانی در  

 این است که ترسیدم گفت از که ترسیدی در صورتی که: این مدّت کجا بودی گفت راستش 

 در طریق عشق  اوّل منزل است  بذل مال و جاه و ترک نام و ننگ 
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 گفت من از مردم نترسیدم بلکه از خود و خدا ترسیدم که مبادا عاقبت من هم مثل شما بشوم.

دهی گفت راه احتمال که  شود که احتمال حقیتّ هم به این طایفه نمیعندلیب فرمود از گفتارت معلوم می

کنی جواب داد که اصول  مسدود نیست گفت اگر چنین است پس چرا مطلب را به طور شایسته تحقیق نمی

این باب نیست مگر  آید و در قرآن هم آیاتی در  مطالب شما با ظواهر احادیث و اخبار ما درست درنمی

یک دو آیه که به حسب تأویل قدری نزدیک است و بقیّۀ آیات به تأویلات بعیده درست است ولی به حسب  

ظاهر چیزی نیست عندلیب گفت احکام صوم و صلوة و حج و زکوة و امثالها آیا از اصول دین است یا  

اصول دین است یا از فروع دین. گفت    از فروع دین. گفت از فروع دین گفت مسئله قائم به اعتقاد شما از 

از اصول دین. یعنی از اصول مذهب است گفت چگونه ممکن است که دربارۀ فروع دین آیات محکمات  

گویم تمام قرآن بعد از  در کتاب نازل شود و دربارۀ اصول دین نشود. این البتهّ محال است بلکه من می

از قبیل حکایت آدم و حوّا و نوح و شیث و حام و سام  احکام راجع به قائم است. حتیّ ذکر قصص انبیاء

و ابراهیم و اسحق و اسماعیل و لوط و هود و عاد و ثمود و اصحاب کهف و خضر و موسی و عیسی و  

پطرس و یعقوب و یوسف و امثالها از سرگذشت سعداء و سرنوشت اشقیا که در قرآن عزّ نزول یافته من  

های گذشتگان عبرت  یعاً عبارت از تذکاراتی است که بندگان خدا از قصّهباب افسانه سرائی نبوده بلکه جم

گیرند و از آنچه که موجب هلاک و دمار و محو و اضمحلال اسلاف بوده است اجتناب نمایند و مانند  

مکذّبین سلف به قتل و تکذیب حق و اولیای او برنخیزند تا مستحقّ خلود در آتش دوزخ که صدهزار بار  

تر است نگردند و مانند ابلیس از سجود در پیشگاه مظهر امرالله که آدم کامل است  صری سوزندهاز نار عن

اباء ننمایند و در محضر خدا استکبار نورزند و باید بدانی که آیات خداوند رحمن که در قرآن نازل شده  

ز معانی آیات  دو معنی دارد یکی معنای ظاهری و دیگری معنای حقیقی و انسان اگر به هر دو قسم ا 

توان او را صاحب دو چشم روشن شمرد والاّ اگر به ظاهر تنها و اعتراف داشته باشد آن وقت میاقرار  

اکتفا نماید و از باطن چشم بپوشد یا به باطن تنها اقرار داشه باشد و ظاهر را انکار نماید هر آینه واحدالعین  

و هم باطن را و در عین حال به یقین بداند که مقصود  خواهد بود. بلکه باید هم ظاهر را قبول داشته باشد

بالذات معانی باطنی است ولی ظاهر مطلب هم در صورتی که عقلا ممتنع نباشند دروغ نیست و بالجمله 

های زیادی کرد و قصّۀ یوسف را مثال آورد که ظاهرش درست است  جناب عندلیب در این زمینه صحبت

ذشتی داشته و معنای حقیقی آن را هم به تقریری عارفانه بیان نمود و  بدین معنی که یوسفی بوده و سرگ

الحکماء همه را به رشتۀ تحریر کشیده است بالاخره صحبت  بعد از تفاصیل و مکالمات بسیاری که ناظم

به اینجا منجر شد که اعظم دلیل و اقوی برهان بر حقیتّ صاحب ظهور همان آیات اوست  که در دل و  

الحکماء گفت آن کلمات که چنین اثراتی  بخشد ناظمشود و آنان را حیات تازه میقیقت نافذ میجان طالبان ح

ای را گشود و مقداری از آثار و الواح الهی را به دستش داده  الحین جعبهدارد کجاست جناب عندلیب فی

 گفت  اینها را خودت به دقتّ بخوان که من باید بخوابم. 

شغول شد تا وقتی که صبح طالع گشت آنگاه عندلیب به بازار رفت و  الحکماء به مطالعه مناظم

فهمید تا  الحکماء به سوی مدرسه شتافت. امّا حواسش چنان پریشان بود که ابداً بیانات استاد را نمیناظم

ناظم آیات  آنکه شب پردۀ ظلمت بر افق کشید و  به مطالعۀ  باز  به جانب منزل عندلیب دوید و  الحکماء 

فرمودند تا آنکه میزبان در بستر خواب آرمید و میهمان به د و گاهی جناب عندلیب تلاوت میمشغول ش 

شمرد چند موضع از مواضع آیات را تنهایی به مطالعه پرداخت و چون در علوم ادبیّه خود را مسلّط می

در کتاب خود  هایی شنید که همه را مخالف قواعد مقرّرۀ عندالقوم یافت و بنای اعتراض گذاشت و جواب

انجامد در این  نوشته و این بنده هم برای مزید فایده عین آنها را تا جایی که مطلب به ایمان ایشان می

 نمایم و عبارات کتاب این است: اوراق نقل می

نمودم کم کم .... به قواعد علوم ظاهره چند موضع از آن آیات  )فانی در آیات و آثار ملاحظه می

م جناب میرزا را مجاب داشت در لیلۀ بعد از  هیافته خیلی اسباب فرح شد که به اینها خوابرخلاف قواعد 

را هم درست  آن، آن ایرادات و اعتراضات وارد آورده جناب ایشان تبسّم فرمودند و فرمودند گویا شما نحو  

که شما اطّلاع  اید و بر فانی این مطلب بسیار سخت و گران آمد عرض کردم چه چیز از نحو است  نفهمیده 
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نمی من  و  جواب  دارید  در  شده  وضع  کی  نحو  که  فرمودند  جواب  در  از  دانم  آن  وضع  ابتدای  گفتم 

اند عرض کردم برای اینکه حفظ لسان  الفداء فرمودند برای چه وضع کردهالموالی است روحی لهمولی

الله استخراج  لفاظ عرب و کلامنماییم در مقال و غلط نگوییم و غلط نخوانیم فرمودند که نحو را از روی ا

الله و الفاظ عرب  اند گفتم که نحو را از کلامالله و الفاظ عرب را از روی نحو تکلمّ نمودهکلاماند یا  کرده

الله هم بر طبق الفاظ عرب است و قواعد نحو بعد از آن از الفاظ عرب  یعنی الفاظ عرب بوده است و کلام

د در تعریف معرب به قسم مشهور در شرح آن در شرح جامی یک )اعِلمَ(  استنباط و استخراج شده فرمودن

نماید که تدوین علم نحو برای چیست و کی تدوین شده است در جواب گفتم همۀ  دارد و در آنجا بیان می

دانم امّا قواعد مشهوره را که استعمال عرب است نتوان متروک داشت در الفاظ اگر شما عربی  اینها را می

الیه را مجرور و اسم انّ را  فرمایید یعنی اعراب فاعل را مرفوع و مفعول را منصوب و مضافمی تکلمّ

را منصوب و تثنیه و جمع را در حالت  منصوب و خبر آن را مرفوع و اسم کان را مرفوع و خبر آن  

ائید برخلاف رفعی به الف و در حالت نصبی و جرّی به یاء اگر شما برخلاف آن بخوانید و یا استعمال نم

تکلمّ فرموده  تکلمّ نمی لفظ عرب  قید اید پس بگویید که من عربی  الفاظ را ما از  نمایم و اگر بگویید که 

کنند از شما  ایم چنانچه این حرف را از رؤسای شما در قبل نقل میو مجبوریت آزاد داشتهسلاسل اعراب  

آیا خود آزاد هستید که چیز دیگر و یا کسی دیگر  ایم که شما کیستید  مسموع نیست زیرا که ما هنوز ندانسته

اثبات شخصیتّ و حجیتّ خودتان را به این الفاظ و کلمات خیال دارید بنمایید پس  را آزاد نمایید بلکه شما 

همچنین  باشد  بوده  عرب  قوم  استعمال  و  قواعد  و  الفاظ  مطابق  شما  کلمات  این  باید  صورت  این  در 

ی فصیح صحیح بوده باشد و ملاحت و فصاحت داشته و بهتر از کلمات و  های شما باید مثل فارس فارسی

الفاظ مستعملۀ قوم بوده باشد تا اینکه حجّت و برهان شود. فرمودند اولاً خوب است شما قدری در الواح  

گوید که من  سلاطین مخصوصاً لوح سلطان ایران را بخوانید و در آنجا مذکور است که این شخص می

ام که  ام سئوال کن از شهری که در آن بودهام و تعلیم علم قواعد و غیرها نگرفتهل نشدهدر مدرسه داخ

این  گویان  نیستم از دروغ به  به عربی  نماید  تکلمّ  تعلیم  بدون درس و  اینکه شخص فارسی زبان  و در 

که قواعد را   ملاحت و این قدر زیاد و این قدر از آثار و معارف و توحید و اظهارات عبودیتّ نماید و تو

گویی اینها  ای تو بیا یک صفحه عبارت عربی به این طرز و اسلوب بنویس و اگر میای و خواندههم دیده

نما اگر می اقتباس  تمام  اقتباس است تو هم  یا  بیاور و  تو هم  اوّلین است  علماء گویی اساطیر و کلمات 

صرف و نحو و معانی و بیان و لغت را جمع نما که بیاورند و یا از معارف و حکمت که در این کلمات  

است از قبیل همین لوح سلطان ایران و الواح حکماء و شرح قصاید و بیانات احوالات ملائکه و اقسام آن 

افعال تو هم بنما پس بدان   و توحید مذکورۀ در لوح سلمان که عبارت از توحید ذات و صفات و اسماء و

سواد  کند دیگری است که در هیکل امّی که در ظاهر بینماید و بیان میداند و میکسی که این ها را می

نماید لابد بر طبق استعمال الفاظ عرب است منتهی این  آورد و بیان میخوانده نیست میو اهل علم و درس

دانی و بقیّه را اطّلاع نداری و کسی که ناطق است  را می  است که قواعد چهار لفظ و ده موقع استعمال

القدس است و او نفس علم و ملک علم است و او محیط بر قواعد  الامین و روحدر هیکل امّی لابد روح

و   منصوبات  و  اضافات  و  اسناد  تحویل  مقامات  و  تشبیهات  و  استعارات  و  بیانات  و  الفاظ  و  است  قوم 

عین ایرادات  داند چنان که  ال عوامل و الغاء آن را از شما خیلی بهتر میمرفوعات و مجرورات و اعم

اند و هنوز بعضی از آنها را تا حال جواب  شما اقوامی قبل از شما به نقطۀ ظهور فرقان در فرقان گرفته

اثیم اند خوب است قدری در کلمات و عبارات قبل ملاحظه فرمایید و لوح اند و اطّلاع به هم نرسانده نگفته 

اند آیا  را بخوانید و ببینید قریب به سیصد موضع از فرقان را برخلاف قواعد قوم یافتند و اعتراض کرده

اعتراض آن معرضین صحیح بوده و یا عدم علم و اطّلاع و جهالت و عصبیتّ و عداوت و بغض آنها را  

روان آنها الان را در نشئآت    وادار نموده بود بر ایراد و ببین که حال آنها الان را چه طور است و از 

دیگر فریاد چه بلند است و ندای یا حسرة علی ما فرطنا فی جنب الله بشنوی نه اینکه خودت مرتکب شوی  

افعالی را که مردم این ندا را از روان شما در این نشئه و در نشئات دیگر بشنوند. باری قواعد منحصر  

قبائل اعراب را هر یک قواعدی است بسیار مختلف قدری در  اید بلکه  نیست به آنهایی که شما یاد گرفته

الفاظ پارسی خودتان تصوّر نمایید که در هر شهری و هر مملکتی قواعد مخصوصه دارند. یعنی خودشان  

تکلمّ  به وضعی است که اگر غیر آن وضع  ایشان  الفاظ  بلکه مواقع استعمال  نیستند  به قواعد  ابداً عالم 
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ن را برخلاف بلاغت و فصاحت دانند. مباحث الفاظ امری نیست که محدود به قواعد  نمایند. اهل آن شهر آ

بوده باشد. بلکه غیرمحدود است خوب است که قدری سیر در الفاظ هر قومی و گروهی نمایید از ترکی 

و فارسی و عربی و فرانسه و روسی و آلمانی و اطریشی و ینگی دنیایی و چینی و هندی و ژاپونی که  

را قواعد تابع آن الفاظ است و ضبط قواعد برای یاد گرفتن آن زمان است و این هم تقریبی است   هر یک

تحقیقی. زیرا که فطرت و جبلتّ را در الفاظ مدخلیت است و اهل هر زبان ابداً قواعد آن زبان را نداند   نه

زبان بداند باری قدری در گفتار  نمایند و قواعد آن را باید خارج اهل آن بلکه بالفطره و بالطبیعه تکلمّ می

ایشان تأمّل نمودم و چند روزی در لوح اثیم و سایر الواح تفکّر کردم و قدری چند روز قرآن خواندم و 

بر خود لازم کردم که حبّ و بغض را از خود دور نمایم امّا این اختیاری نبود و از آن طرف هم دیدم که  

ندهم ندای اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم به فانی متوجّه است و واقعاً هر گاه خاضع و ساجد نشوم و گوش  

اگر استکبار نمایم در ظلّ فاخرج فانک رجیم خواهم شد. چنانچه کرورها از اوّلین و آخرین در تحت ظلّ  

اند باری بنا را گذاشتم بر  آن که ظلّ حرور است و ظلّ ناری است ...  و ظلّ شجره زقّوم است آرمیده

به کمال خضوع در آیات و کلمات و در احادیث قبل و آیات فرقانی درست تفکّر نمودن دیدم  گوش دادن  

اند و از آن طرف کرور کرور  ها همیشه بوده است و این اعتراضات و گفتگوها را نمودهکه همین حرف

انین به  رسد احوالات مرا منقلب نمود واقعاً مثل حالت مجآیات و کلمات از این شخص مدّعی به نظر می

هم رسانیدم و هر چه داشتم از اوهام و ظنون و عقاید و اعتقادات صحیحه فانی و خود را به آن اعتقادات  

دست داد.    دانستم از دستم گرفته شد و مضطر شدم و خیالات متشتتۀ مختلفه برای فانیاهل سعادت می

یز فانی که به اعتقاد خود داشتم از میانه  دیدم یا باید ابداً خبری نباشد در ملک و یا باید همه راست باشد تم

خواهم  رفت فریاد واعدلا و واعلما و واقدرتا و واناظرا برآوردم و سر به بیابان نهادم و از آن طرف هم می

ها در اطراف لاهیجان از سبزه میدان و کوه شاهنشین که این راز پنهان آشکارا  نشود باری روزها و ماه

یک ساعت و دو ساعت از شب گذشته فریاد واقائما و واعدلا و وامؤثرّا و    و جنگل و خارستان...الی

آوردم و خوف بر من بعد از التفات که اینجا جای جانور واعالما و واحضرا و واناضرا و واقادرا بر می 

کرد لابد از کثرت خوف مراجعت به شهر لاهیجان  است و تو تنهایی فرید و وحید و شب است غلبه می

نمودم و کسان فانی از حالت فانی مطّلع شدند که حالت فانی خراب است بعضی حمل بر عشق  می  به منزل

های رنگ و بوست حمل نمودند بعضی گفتند از کثرت هوش و سعی  ظاهری و رخسارۀ انسانی که عشق

ی همه  اند و فاندر علم تخفیف دماغ به هم رسانده است و دیوانه شده است و بعضی گفتند که عداوت کرده

نمود و عشق و دیوانگی پنهانی که نه معشوق معلوم بود یعنی خود  و اسرار خود را فاش نمیشنید را می

آوردم و با خوانندگان محشور  نمودم و مصرفات به عمل میدانست و اغلب خود را ملامت میرا نمی

ته است. باری مدّتی  شدم دیدم که چاره نیست دل از دست رفشدم و به بعضی از ملاعب مشغول میمی

بین سه الی شش ماه حال بدین منوال بود گاهی در صحرا و گاهی در منزل و گاهی به ملاحظۀ کلمات  

حضرات و گاهی در تفکّر کارهای الهی دیدم که اگر به منزل جناب میرزا هم بروم دیگر کار از دست  

و مفرّ هم ندارم و بر خود لازم دانستم  خواهد رفت و بابی خواهم شد و از آنها خواهم شد دیگر چاره نیست  

که آنجا را متارکه نمایم و مصرفات معمول دارم و خود را به لهو و لعب و درس و اشتغال وادارم تا 

جناب میرزا، فانی  اینکه خود را حفظ نمایم قریب دو ماهی متارکه داشتم تا اینکه یک روزی در صحرایی  

ای آخر  معاهدۀ ما و شما چرا از مجاهده و استدلال دست کشیدهرا ملاقات فرمودند. فرمودند چطور شد  

بنا نبود که من و شما مجاهده نماییم و استدلال کنیم و خدای عالم و ناظر و حاضر را عادل بدانیم و بین 

نماییم اگر شما   شدیم تصدیق دیگری را  باشد و از او استمداد بجوییم هر یک که حق  من و شما حکم 

الحشر به اعتقاد  خودتان رفتار نمایید چه ضرر دارد امّا اگر امشب را مردی و وقعۀ یومبرخلاف معاهدۀ 

خودت واقع و در محضر الهی وارد شدی و از شما پرسیدند که این مطلب را آخر فهمیدی که باطل است  

  از آن اعراض و اعتراض نمودی و یا ترسیدی اعراض کردی و نفهمیده مثل دیگران انکار کردی و ردّ 

چون که این حرف  این مطلب هم حق بود آیا احتمال دارد یا نه در صورت حقیتّ چه جواب خواهی داد  

شد خیلی مرا منقلب کرد مثل اینکه تمام این صحرا و کوه را بر سر من زدند و از حالت طبیعی بیرون  

مایم و از شما بشوم  ترسم با شما مراوده نرفتم و لکن از غیرت عصبیتّ به روی خود نیاوردم و گفتم می

و از دین خدا و رسول بیرون رفته باشم و به جهنمّ بروم در جواب فرمودند خوب است کارها به خدای  
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عادل و حاضر و ناظر بازگذاری بلکه فیّاض و ذوالفضل و مجاهده کنی و هر چه فهمیدی همان را اطاعت  

الله تو را خواستم و   و فیاللهی که منمؤاخذه کند حجّت داشته باش کنی اگر فردای محشر در حساب عدل  

ام بطلان اینها را بفهمانی که گمراه بایست اقلاً به من که غرض و مرض نداشتهتو را طالب بودم تو می

ها انقلاب کلیّ دست داده با حالت گریان به منزل آمدم دیگر باره نشوم باری فانی را از این گونه حرف

تر شد دست زدم به احادیث و علامات از کتب  طلب فروزان  جنون طلوع کرد و خواب و آرام رفت و آتش

مجلسی عربیه و فارسیّه و کتاب نورالانوار ملاعلی اصغر بروجردی مختصر شصت و یک علامت در 

دیگر   این دفعه گفتگو کردم که جناب میرزا را خسته کردم و از قزوین و جای  به قدری  آن کتاب و 

بینها گفتند و خاستعانت جستند و جواب بینی و  داشتم و از خداوند متعال  الله دیگر صحبت میودم هم 

ها نذر  رفتم و امن یجیب المضطرها گفتم و صومخواستم و امر بر من خیلی مشکل شد و به صحراها  می

ها و صحراها... راضی به مرگ شدم و مرگ  کردم و گرفتم و به قیام لیل و تهجّد اقدام نمودم در بیابان

م بلکه مکرّراً به قصد هلاک خویش و شرح حال را با ملاحظۀ حکمت از بعضی از علماء  از خدا خواست

های مغرضانه از روی عدم علم و اطّلاع از آنها  نمودم و بعضی ایرادات را از آنها سئوال نموده و جواب

و دیدم که  شنیدم و تمام خلق را عاری از کار و غافل از خدا و رسول و متشبثّ به اوهام و ظنون یافتم  

دانند باز به بیابان رفتم و از خدا خواستم و خود را از اذکار  اینها افتراء و کذب بر این طایفه را واجب می

و اقوال و افعال شهرۀ شهر لاهیجان بلکه تمام گیلان نمودم ناصحین و واعظین که همه در ظاهر به اعتقاد  

نمودم ولکن ام پاک می از صورت ظاهره    شکخودشان در کمال محبتّ نصیحت نمودند و همه غبار و ا

علاج درد مرا کسی نتوانست نمود چه که اطبّاء حاذق نبودند و به کرّات درصدد هلاکت خود شدم و خود  

نمودم که چرا این قدر خبیث باید باشم که یک مطلب حق  را ملامت نمودم و بسیار در حال خود تفکّر می

ماید در آن احیان ید عنایت مرا اخذ فرمود و تیر ادعیه به هدف اجابت  و خدا اجابت نفر را از خدا بخواهم  

های بسیار صاف  رسید و فتوحات بنای دست دادن را گذاشت و رؤیاهای مختلفه دیدم که گاهی در آب

شویم گاهی دیدم که لباس هایم پر از لجن است در آب صاف میعذب شیرین شناورم و گاهی دیدم که دست

نمایم و گاهی بر بالای  ندند و لباس سفید تازه پوشاندند گاه دیدم که طیران به آسمان میکثیف از برم ک

های او جاری است. از شاخی به شاخی عرضا  آیم و آب از آن درختان و شاخدرختان آزاد بسیار بلند برمی

به منزل جناب    ها را ها هم اغلب شبهایی که خیلی اسباب تعجّب بوده و در این بیننه ارتفاعا و وصف

فهمم و  نمایم و مطالب عالیه را این دفعه و این کره در نظر میروم و ملاحظۀ آیات و آثار میمیرزا می

شود و گاهی حالت ارتعاش و  کنند و القاء میشود مثل اینکه بر من تلقین میاسراری بر من منکشف می

شود  این حالت ابواب علم بر فانی منکشف میشود و بعد از  اهتزاز در بدن و انساج و ذرّات من پیدا می

ام یا هیچ نیست یا هست و من چند سال دیگر بر آن اطّلاع یافتم که این مطلب  که ابداً در کتب قوم ندیده

مکشوفه بر من در این کتاب است و دانستم که این مطلب که در این کتاب است صواب است چه که کشف  

ر خواب و بیداری به قدری فتوحات شد از برای فانی که حالت تحریر  باری د  آن بر من در قبل شده بود 

ام یا خواهم نوشت و بعضی دیگر  همۀ آنها را ندارم بلکه بعضی از آنها را لزوماً در طی سرگذشت نوشته

د نوشت چه که شبیه به اوهام و ظنون است و حقّ جلّ ذکره الیوم عباد را منع از آنها فرموده است  یرا نبا

گاهی در اعتراض و گاهی در ریاضات و گاهی در مجاهدات دیدم از هیچ جای عالم صدایی بلند   باری

الارض تمام عالم را از اوّل و آخر سیر نمودم و حقیّ جز در اینجا ندیدم  نیست جز در همین جا و بطی

نمودم و روان  بالاخره بعد از یک سال جان کندن زنده شده و سر از قبر برآوردم و عالم جدیدی مشاهده 

میرزا از دست بنده در عذاب بوده و شبی ماه رمضان است به کمال تغیّر به بنده فرمودند آخرالامر تو  

خواهی برو از ایمان چه میخواهی از من. این حالت تو با این همه ادلّه دیگر  مرا خسته کردی برو چه می

و مرا؟ یا ایمان حقیقی اگر کسی واقع در    تو گذشتیم فانی در جواب گفت اظهار ایمان شما را کافی است

تقریر جناب میرزا   این  نه از  یا  به شما و آن شخص دارد  آیا ضرری  اما اظهار نکند  باشد  بوده  ایمان 

 ام( انتهی دانستند که امر فانی گذشت و به حیات جاودانی بعد از جان کندن یک سال رسیده

رفت و به درس  بارک نیز همچنان به مدرسه میالحکماء بعد از اقبال به امر مباری جناب ناظم

نقشه دیگران  به  کلمةالله  القای  برای  و ضمناً  بود  بحث مشغول  مستور  ها میو  را  ایمان خود  امّا  کشید 
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نمود تا اینکه در همان ایّام اوّل تصدیق که هنوز ماه  داشت و با جناب عندلیب بیش از پیش آمیزش میمی

روزی در حجرۀ میرزا احمد نامی با جمعی از اغیار نشسته بود که عندلیب    رمضان به پایان نرسیده بود

برویم   او  دیدن  به  تا  برخیز  است  آمده  سمندر  که  نوشت  عربی  به  کاغذی  صفحۀ  روی  و  شد  وارد 

الحکماء برای اینکه کسی ملتفت نشود و فسادی بر پا نگردد بعد از مطالعۀ آن عبارت کاغذ را لیسید  ناظم

استه از حجره بیرون رفت و در صحن مدرسه قدری منتظر شد تا آنکه عندلیب هم آمد و به و فوراً برخ

الحکماء از  اتفّاق هم به منزل آقا محمّد صادق ارباب که جناب سمندر به آنجا وارد شده بود رفتند ناظم

لی که  ملاقات سمندر بسیار مجذوب و مشعوف شد بعد از چند دقیقه حضرت سمندر یک لوح به خطّ نزو

الحکماء از سماء مشیتّ جمال قدم نازل گشته و جدیداً خود از ارض اقدس آورده بود، به دست  به اسم ناظم

الحکماء داد و زیارت این لوح مبارک چنان در او تأثیر کرد که وصفش امکان ندارد و صورت لوح ناظم

 مبارک این است: 

 الاعلم جناب آقا میرزا سیدّ محمّد    الاقدس الاعظم 

ان یا ایها المذکور لدی المسجون ان استمع نداء اسم المکنون الذی ظهر بالحق و ینطق باعلی 

النداء فی ملکوت الانشاء انّه لا اله الا هو المهیمن القیوم لا تلتفت الی القوم و قواعد هم فانظر الی ما اتی  

الی الاشارات بل الی الله منزل الایات انّه    به القیوم بسلطان احاط ماکان و مایکون لاینبغی لمثلک ان تلتفت

یدعوک الی الافق الاعلی انّ ربک لهو العزیز الودود فاسئل الذین حضر والدی العرش عند تموجّات بحر  

انّها تنزل علی شأن یعجز عن تحریرها من فی الملک و لکن اکثر الناس لایعلمون دع کلّ  الایات لعمری  

ولیک قل یا قوم تالله قد ظهر ما لا ظهر فی الابداع و اتی الرحمن بملکوت  ما عندالقوم و قم علی خدمة م

البرهان توجّهوا الیه و لا تتبّعوا کلّ عالم محجوب هذا لمبداء الذّی منه ظهرت العلوم و کل امر محتوم ایاکم  

ر هذه الایام ان یمنعکم الهوی عن الافق الاعلی او یحجبکم ما عندالناس عن الله مالک الوجود ان اعرف قد

ثم ابتغ فضل ربّک المهیمن علی من فی الغیب و الشهود ینبغی لک ان یظهر منک ما یثبت به ذکرک فی  

لوحنا المحفوظ لا تحزن عن الخلق و ضوضائهم ان افرح بذکر الحق و الذی یذکرک عن هذا المقام المحمود.  

 انتهی

عل شد و کمر را بر خدمت محکم بست  الحکماء از تلاوت لوح و تمعنّ در آیاتش بسیار مشتناظم

برد وارد مذاکره گشت و به امرالله دعوت کرد چیزی نگذشت که  و با هر کس که گمان قابلیتی در او می

چند نفر اقبال کردند و جمعی بنای نصیحت گذاشتند واظهار تأسّف نمودند که چرا این جوان نوزده سالۀ  

احمد مختار بیرون رود و کم کم از مقام نصیحت و    فهمیدۀ تحصیل کرده از شریعت جدّ خود حضرت

خیرخواهی فرود آمده کار را به غلظت رساندند و بنای اعراض و اعتراض گذاشتند و مجادله و محاجّه  

الحکماء بعد از وقوع تفاصیل بسیار مقداری از آیات الهی را به آنها داد تا حجّت حق  به میان آورد ناظم

ات عاری از فصاحت و بلاغت است او برای اینکه به آنها بفهماند که بر اشتباهند  را ببینند گفتند این کلم

کنند چند آیۀ قرآن از سورۀ مبارکۀ برائه و چند آیه هم از سورۀ بنی  شعوری قضاوت میو از روی بی

و    ای نوشته در صدر آنها مرقوم داشت که: )هو الارفع الاقدس الامنع الابدع الابهی( اسرائیل در صفحه

 در ذیل آیات قرآنیه هم نگاشت که: 

)انما الروح و التکبیر و البهاء علیکم یا اهل البهاء الذین وفوا بعهدالله فی یوم الدین( بعد آن صفحه  

دهید آیا این آیات حجّت هست یا نیست و آیا سزاوار است که  را نزد آنان برده گفت شما چرا انصاف نمی

را تکفیر کرد بعضی از آنها با تشدّد اظهار داشتند که کافر است کسی  به این آیات کافر شد و صاحب آن 

الحکماء گفت آقایان آخر دقتّ کنید  که این کلمات را آیات بشمارد و نام این عبارات را آیات بگذارد ناظم

در آن   ثانیاً  تحّاشی شما گردیده حضرات  بیانات چه عیبی دارد که سبب  این  بنگرید  با چشم انصاف  و 

نگریستند و بعد از تأمّل بسیار به چند موضع اعتراض کرده گفتند اینجاهای این کلمات با فصاحت  صفحه

الحکماء هر قدر خواست به آنها بفهماند که چنین نیست نپذیرفتند و در قول  و بلاغت منافات دارد ناظم

های مزبور یافته به  هبیاورید وقتی که آوردند عین آیات را در سور خود اصرار ورزیدند  لذا گفت قرآن  
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آنها نمود و گفت ببینید که شما به چه مقامی اعتراض کردید حضرات به جای انکه خجل شوند بر تشدّد  

نمایند و مسلمین  افزودند که یکی از علامات کفر بابیّه این است که آیات قرآن را با کلمات خود ترکیب می

 کنند. را امتحان می

الحکماء که در همان مدرسه  طلابّ مدرسۀ جامع لاهیجان با ناظمباری این کار سبب شد که همۀ  

حجره داشت دشمن شدند و او را در میان آشنایان خود مشهور کردند و علتّ قطع رابطۀ دیگران از او  

شدند فقط چند نفر از احبّای کاشانی و تبریزی و خونساری و آقا میرزا احمد و یک نفر از طلبۀ لاهیجانی  

ناظم ایشان  الحکماء درس میکه نزد  آمد و شد داشتند. جناب عندلیب هم اغلب اوقات نزد  با او  خواند 

ماند چند ماه که گذشت میرزا حسن همدانی که شخصی  ها هم در مدرسه میرفت و بعضی از شبمی

فاضل و عارف و جهانگرد و از شئون دنیویّه منقطع بود به لاهیجان آمد و در اثنای اقامت روزی به  

الحکماء چون به قیافه او نگریست دانست که مردی  جد جامع رفت و در صفّ نعال جالس شد ناظممس 

و سلام کرد و به گرمی جواب شنید و با هم   اعتناء به دنیا و مافیها پیش رفت یاست سیّاح و با اطّلاع و ب

به اصطلاحات عرفاء   الحکماءنشستند و مذاکرات عارفانه به میان آوردند میرزا حسن ملتفت شد که ناظم

و شیخیّه آشناست و چند بیت از مثنوی ملای روم را خواندم من باب امتحان سئوال از معانی آنها کرد و  

الحکماء برایش مطلب و مقصود مولوی را شرح داد و بعد او را به حجرۀ خود دعوت کرد و قدری  ناظم

چون در محلیّ موسوم به چهار پادشاه که    هم در آنجا با هم نشستند و غلیان کشیدند و صحبت داشتند و

روضه مجلس  فردا  که  بود  قرار  است  لاهیجان  متبرکۀ  اماکن  از  مییکی  و  شود  منعقد  بایست  خوانی 

با  ناظم آفتاب  انجام کارها نزدیک غروب  آنجا رفتند و پس از  به  با هم  بدهد  الحکماء ترتیب مجلس را 

اء به فکر افتاد که با این مرد وارد صحبت امری شود به الحکمیکدیگر به گردش رفتند این موقع ناظم 

امید اینکه صاحب درد باشد و هدایت گردد لذا رو به او کرده گفت خواهشمندم معنای این بیت را برای  

 بنده شرح بدهید: 

 تیمّم فرض گردد نوح را در عین طوفانی  بدریای شهادت چون نهنگ لا برآرد هو

میرزا حسن بیت مزبور را طبق اصطلاح عرفاء تفسیر کرد و شرح مبسوطی در این زمینه بیان 

الحکماء از بیانات او اظهار خشنودی کرد و خود نیز از راه دیگر آن را شرح  نمود وقتی که تمام شد ناظم

وز مباحثه به  داد و چون میرزا حسن مردی منصف بود مطلب را پسندید و دنبالۀ آن را جویا شد و چند ر 

 داخل کرد و بالاخره آن مرد ایمان آورد. طول انجامید و جناب عندلیب هم مطّلع شده خود را در صحبت 

خوان به لاهیجان وارد گشت و در همان  بعد از چندی ماه محرّم پیش آمد و شیخعلی نامی روضه

ناظممدرسه آقا میرزا احمد کای که  با  نمود و  رفقای الحکماء منزل داشت ورود  ه از احبّاء و یکی از 

الحکماء بود هم منزل شد و این دو نفر کم کم با او گرم گرفتند و صحبت امری داشتند تا وقتی که  ناظم

الحکماء و آقا میرزا احمد و جناب منقلب و مؤمن گردید و تمام فصل زمستان را در آنجا ماند و با ناظم

خعلی مزبور در آن مجالس اشعار جناب نبیل را با لحن  ها دوره داشتند و شیعندلیب محشور شد و شب

 آورد و چون زمستان به سر آمد شیخعلی به رشت برگشت. خواند و رفقا را به طرب میخوش می

الحکماء بر لب حوض مدرسۀ جامع ایستاده  مدّتی که از مراجعت شیخعلی گذشت روزی ناظم

علی نامی رفته اظهار ارادت نمود که من نام شما  سیدّ محمّد  بود که مسافری رشتی وارد شده به حجرۀ  

ام  ام و حالا محض ملاقات شما به اینجا آمدهام و غایبانه اشتیاق پیدا کردهخوان شنیدهرا از شیخعلی روضه

اید همان است که بر  سیدّ محمّد علی از قراین ملتفت شده به مسافر گفت آن کسی که شما وصفش را شنیده 

باشم نه خود او مسافر تازه وارد که نامش مهدی و در مسلک عرفاء  من همنام او می  لب حوض ایستاده و 

الحکماء از صحن مدرسه به  سالک بود این حرف را که شنید سکوت کرد و تأمّل نمود تا وقتی که ناظم

حجرۀ خود داخل شد پس برخاست و بر او وارد شده سلام کرد و گفت من چنین اشتباهی کردم و دیگری  

های الحکماء قدری صحبتبه جای شما گرفتم باری نشستند و چای خوردند و غلیان کشیدند و ناظم  را
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بلکه مطلب دیگری   ام  ها نیامدهعرفانی داشت ولی مهدی گفت من از رشت به اینجا برای این قبیل حرف

جدید به میان  خوان صحبت از امر  الحکماء گفت مطلب خود را بفرمایید گفت شیخعلی روضهداشتم ناظم

آورد و بعد از گفتگو ما بین ما و او، شما را معرّفی کرد و گفت اگر طالب صادق هستی اصل مطلب را  

از آقا سیدّ محمّد که در لاهیجان است سئوال کن کلمات و آیات این طایفه هم نزد او موجود است. لهذا من  

الحکماء که قبلاً درصدد کتمان ام. ناظمدهبرای این کار و به جهت تحقیق مطلب از رشت به اینجا سفر کر

پوشی جایز نیست لذا بعد از قدری اظهار شکسته نفسی صحبت را شروع کرد  عقیدۀ خود بود دید که پرده 

و شب از منزل شام به مدرسه آورده با مهمان خوردند و سئوال و جواب بسیاری نموده خوابیدند فردا هم  

الحکماء عندلیب را خبر داد که چنین مهمان عزیزی داریم لذا آن  م ناظمبه مذاکره ادامه دادند و شب دویّ

داد و  الحکماء هم چای می نمود ناظمشب عندلیب به مدرسه آمد و برای مهدی اقامۀ حجّت و برهان می

نمود و آیات  کشید یعنی او به خدمتگزاری مشغول بود وعندلیب صحبت میکرد و شام میغلیان چاق می

کرد. نزدیک صبح مهدی گفت گویا کار من تمام شد. سپس شکر الهی را به جا آورد  لاوت میو الواح ت

الحکماء دهند بعد به ناظمو بر احوال مردم متأسّف شد که اصل مطلب چیست و آنها به چه صورت جلوه می

ز این  ست که مردم بیچاره را بیدار و خبردار کنید. زیرا که صاحبان غرض به قدری اا   گفت بر شما

های شما  کنند گوش به حرفاند که خلق جرئت نمیاند و تهمت و افتراء وارد ساختهطایفه بدگویی کرده

های  الحکماء گفت هر که طالب حقیقی باشد اعتناء به حرف مردم ندارد. بلکه مثل شما از مسافتبدهند. ناظم

به او کلمۀ الهی ابلاغ گردد ثمری آید و آنکه طالب نیست ولو شب و روز  دور و دراز برای تحقیق می

 نخواهد داشت. 

باری آن مرد چند روز دیگر در لاهیجان ماند و معلومات امری کسب و به کمال اشتعال به  

رشت مراجعت کرد و پدر و مادر و خواهر خود را تبلیغ نمود و بعد این خانواده تماماً به طرف ارض  

استند و از جمال قدم جلتّ عظمته اجازۀ تشرّف مرحمت  مقصود حرکت کردند و در بین راه اذن حضور خو

 شد و به شرف لقا فائز گردیده به وطن بازگشتند و تا آنجایی که قوّه داشتند در ترویج امرالله کوشیدند. 

الحکماء نزد او  کرد به نام میرزا محمود شریعت که ناظمآن ایّام در لاهیجان آخوندی زندگی می

الحکماء مطّلع و از جریان تبلیغات او خبردار شده بود لکن به د از ایمان ناظم نمود این آخونتحصیل می

کرد. عندلیب ترجیع بند  نمود و ایشان را تکفیر میآورد امّا نسبت به عندلیب بدگویی میروی خود نمی

 مفصّلی در هجو او ساخت که بند گردان آن ترجیعات این است: 

 مصطفی واشریعتا فرمود  تا شریعت مدار شد محمود  

از   و عندلیب لاجل مصلحت  شد  بلند  مردم  هیاهوی  و  رایج گشت  شهر  اشعار در  این  کم  کم 

الحکماء در لاهیجان ماند  لاهیجان خارج شده به حدود زانکو و تنکابن رفت و مشغول تبلیغ گردید اما ناظم

نکه دو نفر از داد تا آهایی مینمودند او هم با ملاحظه حکمت جوابو هر روز طلابّ از او سئوالاتی می

هایش ملاّ مهدی و میرزا عبدالکریم قاضی جدا وارد مذاکره شدند و کشف مطلب و حل مسئله را  درسهم

مسئلت نمودند و پس از گفتگوهای بسیار آیات و آثار طلبیدند و قرار گذاشتند که در منزل میرزا عبدالکریم  

الحکماء به لحاظ احتیاط نخواست  وت نمایند ناظمقاضی جمع شوند و آیات امر بدیع را در آنجا ببینند و قضا

الواحی به خطّ خود به آنها نشان بدهد. لهذا از جناب مشهدی محمّد رحیم عموی سمندر لوح سلطان ایران  

و لوح خود را هم که به خطّ نزولی حضرت سمندر برایش آورده بود، برداشت و به محلّ معهود را گرفت  

ح مبارک را تلاوت نمود و مواضع استدلالی آن را تشریح کرد و در آخر  رفت و در حضور آن دو نفر لو

کار خطّ نزولی را هم به آنان ارائه داشت و آنها هم اظهار تعجّب نمودند و لب به امتنان و تشکّر گشودند  

 بالاخره هر سه نفر شب را در آنجا خوابیدند و صبح هر یک به تنهایی از آن منزل خارج گشتند. 

الحکماء دید که در مدرسه همهمه زیادتر شد و هر کدام به  ه از این قضیّه گذشت ناظمدو روز ک

گوید آری مردم از راه دور بار سفر  زنند مثلاً یکی میلحن خاص و لهجۀ مخصوصی به او طعنه می
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اینجا میمی به  برای ملاقات  و  میبندند  دیگری  بلآیند.  مردم  ی حضرات شبگوید  زدن  گول  برای  ها 

الحکماء  گوید گریه را فردا خواهند کرد. و بالجمله ناظمکنند. یکی دیگر میخوانند و گریه میجات مینام

دید که اگر یک کلمه حرف بزند کار خراب خواهد شد. لذا به کلّی سکوت کرده به حجره رفت و هر چه  

ل را به آقا حسینعلی  آیات و الواح در جعبه داشت بیرون آورده به سرای حاجی مجتهد برده شرح احوا

الحکماء را  تاجر تبریزی که از احباب بود بیان نموده، آیات و الواح را به او سپرد. مشارالیه که ناظم

گیرم و به شریک خودم  فرستم برای شما بلیط تفلیس میمضطرب یافت گفت اگر مایل باشید من السّاعه می

الحکماء گفت نه اگر من به این ترتیب از اینجا  ناظمنویسم تا دست احدی به شما نرسد.  سفارش شما را می

شود در صورتی که من  گویند ترسید و فرار کرد. ثانیاً به کلیّ پردۀ من پاره میخارج بشوم، اوّلاً همه می

الامکان با حکمت حرکت نمایم تا بتوانم امرالله را به قدر قوّه ترویج و کسان خود را تبلیغ خواهم حتیمی

الحکماء از آنجا یک سر به منزل رفت و فراموش نشده که در خانۀ عمویش آقا سیدّ احمد  ناظمکنم باری  

 برد. داشت به سر میکه او را به عنوان فرزندی نگاه می

رسید، عمویش در خانه نبود و چون تا پاسی از شب گذشته به منزل نیامد از  وقتی که به منزل 

اند. گفتند آقا میرزا حسن امام جمعه ایشان را برای کار لازمی  دهاهل خانه پرسید که عمویم کجا تشریف بر 

الحکماء دانست که این احضار عمو برای خاطر اوست ولی اظهاری  خواسته است و فعلاً آنجا هستند. ناظم

نکرده شام تناول نمود و خوابید صبح بعد از صرف چای و لقمةالصّباح همین که خواست به مدرسه برود،  

دیگر لازم نیست به مدرسه بروی. هر چه درس خواندی بس است و برای جمیع طایفۀ ما   عمویش گفت

الحکماء گفت مگر چه شده آقا سیدّ احمد گفت تو خودت از همه کند. ناظمای کفایت می تحصیلی که تو کرده 

د احمد گفت اشتباه  الحکماء گفت این نفوس ابداً لایق اعتناء نیستند آقا سیّدانی که چه شده. ناظمکس بهتر می

الحکماء گفت حافظ دیگری است. آقا آورند. ناظمهمین مردم هستند که هر بلایی بر سر آدم میکنی  می

الحکماء گفت من به تازگی دستم به  ای ناظمسیدّ احمد گفت صحیح است. امّا تو حالا از حافظ دست کشیده

ای ای که جان خود را در خطر انداختهمقانه را زدههای احدامن حافظ رسیده. آقا سیدّ احمد گفت همین حرف

الحکماء گفت در این صورت نسبت مرا از خود سلب فرمایید.  ای ناظمو نام یک خانواده را به ننگ آلوده 

ای کافی است حالا ما هر قدر بخواهیم سلب نسبت کنیم باور  آقا سیدّ احمد گفت تو که سلب نسبت کرده

گفت به هر صورت من باید بروم وگرنه از دو جهت به حال من مضرّ است. یکی   الحکماءکنند. ناظمنمی

آورد و دیگر آنکه من  اینکه هر گاه نروم حمل بر خوف خواهند کرد و این لطمه به حیثیت من وارد می

باشم  آقا سیدّ احمد گفت امام جمعه که امروز به ده  هنوز مجاهدم و گرگ دهن آلودۀ یوسف ندریده می

روم آقا سیدّ احمد گفت  مدار میخواهی به ده بروی. گفت پیش آقا میرزا محمود شریعتود تو هم میر می

ناظم نیتّ استخاره  الحکماء گفت استخاره میلازم نیست نزد او بری.  به  قرآن برداشت و  نمایم و فوراً 

جمعه شتافت وقتی که اوراقش را از هم گشود و خوب آمد. لذا از منزل بیرون رفته به سوی خانۀ امام  

وارد شد دید که امام جمعه در صحن حیاط بیرونی با سیدّ محمّد علی و سیدّ ابوالقاسم که از طلابّ و با  

بودند نشسته است. لدیالحکماء همناظم با قرائت و مراعات حفظ  درس  امام جمعه  الورود سلام کرد و 

آوردند  نفر رفیقش که همیشه احترام او را به جا میالحکماء نشست و دید دو  مخارج حروف جواب داد ناظم

 اند. نشسته سها را درهم کشیده با روی عبو امروز تواضعی نکردند. بلکه چهره

اش گفت یک غلیان بدهید بکشیم و برویم بعد رو به  امّا امام جمعه لباس سواری پوشیده به خدمه

به مدرسه نروید. گفت چرا. جواب داد برای اینکه الحکماء کرده گفت شما تا من از ده مراجعت نکنم  ناظم

ها اسباب بدنامی ما شده  اند که این حرفبعضی از گفتگوها دربارۀ شما شایع است و طلابّ اجماع کرده

قطار باشد. من در نظر داشتم که مطلب را تحقیق کنم  و آقا سیدّ محمّد دیگر نباید به مدرسه بیاید و با ما هم

ام بیرون بیاورم تا طلابّ ساکت شوند. اما از ده خودمان خبر آوردند که میان اقوام نزاعی  و شما را از اتهّ

رخ داده و قتلی وقوع یافته لذا ناچارم که برای جلوگیری از فساد به آنجا بروم و فتنه را بخوابانم. شما  

سفارش کردم که    چند روز مدرسه را ترک کنید مباد که آسیبی به شما برسد. من دیشب به عمویتان هم

الحکماء گفت فرمایشات  اید. ناظمدانم چرا شما احتیاط را از دست دادهنگذارد از منزل بیرون بیایید. نمی
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کنم. لکن نگهدار بنده خدای غالب و قاهر است در این بین غلیان آوردند. اوّل امام  جنابعالی را اطاعت می

بعد از کشیدن به سیدّ ابوالقاسم داد و او بعد از کشیدن  جمعه کشید و بعد داد به سیدّ محمّد علی او هم  

لطفی دانست که کفرش  الحکماء از این کمالحکماء بدهد امام جمعه با اشاره مانع شد. ناظمخواست به ناظم

 نزد امام جمعه ثابت شده. 

مدار  باری امام جمعه سوار شد و رفت و این سه نفر از منزل او بیرون آمده به طرف خانۀ شریعت

الحکماء رو به رفقا کرده، گفت آقایان گویا کفر من بر شما واضح شده باشد گفتند چه کنیم  روانه شدند ناظم

پوشی کنیم شاید که این بدنامی سبب رسوایی صنف طلابّ نشود، نشد. والاّ  ما هر قدر کوشیدیم که پرده

پیش افتادند. تا اینکه مقداری مسافت ما   مدّتها است که این مطلب بر ما واضح گشته این را گفتند و از او

به منزل شریعت به فاصلۀ چند دقیقه هر سه  پیدا شد. سپس  مدار  مدار رسیدند و نشستند شریعتبینشان 

الحکماء گرم گرفت و احوالپرسی کرد و بعد بنای تدریس را از کتاب  امروز بیش از سایر روزها با ناظم

الحکماء صحبت  یم قاضی و ملاّ مهدی هم که سه شب پیش با ناظمالاصول گذاشت. میرزا عبدالکر معالم

اند حضور داشتند و چون موضوع درس اخبار متواتره و کیفیت حجیتّ آن بود و این  کرده و الواح خوانده

اند بعد از ما پیغمبری که مسئله هم مطرح گشت که یهود و نصاری مدّعی آنند که موسی و عیسی گفته

ها زدند و  کنند طلابّ طعنه نخواهد آمد و هر دو امّت در این مطلب سخت پافشاری میناسخ شریعت باشد 

آنها را به کسی و      الحکماء تغییری در خود ندادهمتغیّر بودند که چرا ناظم  لیها شنیدند و باطناً خیکنایه 

خویش را  رساند و مقصد  شمارد بلکه در ضمن درس هم مقصود خود را میگفتارشان را به چیزی نمی

 نماید.تعقیب می

الحکماء را پهلوی خود نشاند و اوّل دست در بغل او برد و بعد  مدار بعد از درس ناظمشریعت

اش را تفتیش کرد و چون چیزی در جوف این و میان آن ندید رو به عبدالکریم قاضی و ملاّ مهدی عمّامه

مدار گفته بودند که سیدّ  ر مذکور به شریعتآورده گفت پس کجاست. امّا علتّ این حرکت آن بود که دو نف

محمّد خط نزولی را که مانند موهای پریشان بر صفحۀ کاغذ ریخته شده است لای عمامّه گذاشته و جزوۀ 

نوشتجات بابیان را در جیب بغل دارد و غافل از این بودند که او آنها را فقط همان شب با خود داشته و  

مدار از آن دو نفر پرسید که آن نوشتجات  به هر صورت وقتی که شریعتبعد حتیّ از حجره بیرون برده 

الحکماء مثل اشخاصی که از جایی خبر ندارند  باشد. ناظماش میچرا همراهش نیست گفتند قطعاً در حجره

مدار گفت این  مدار پرسید که چه واقع شده. شریعتنگرند از شریعتو به این رفتار از روی تعجّب می

میرزا عبدالکریم قاضی و ملاّمهدی دو روز پیش نزد من آمدند و شهادت دادند که شما از  یعنی  دو نفر  

اید. به دلیل اینکه نوشتجات آنها را همیشه در بغل دارید و  الله خارج و در دین بابیّه داخل شدهدین رسول

وانمود کردند که اگر جلوگیری  نمایید و چنین  کنید و بر حقیتّ او استدلال میمردم را دعوت به دین باب می

از شما به عمل نیاید عنقریب نصف اهالی لاهیجان را بابی خواهید کرد و به من گفتند که شما حافظ و  

مروّج شریعتید باید مانع شوید و نگذارید دین از دست برود. من گفتم آقا سیدّ محمّد طلبۀ چیزفهمی است  

جهت مزاحم او مشوید و سبب ریختن خون  ه را بخورد بیمحال است که با این هوش و ذکاوت فریب بابیّ

سیدّ جوانی مگردید و او را بین مردم مفتضح مسازید، نشنیدند و فریاد واشریعتا برآوردند و گفتند مردم  

گردند مختصر هر چه کردم ساکت نشدند.  شوند و برمیآیند و بابی میاش میاز اطراف و اکناف به حجره

باقی ماند. معهذا در بغل و عمامه  این بود که من دست اینها  نبود و روسیاهی برای  ات بردم و چیزی 

گویند آن نوشتجات در حجرۀ شما میان جعبه است خوب است حال شما کلید حجره و کلید جعبه را  می

هایم  الحکماء کلید جعبه را داد و گفت حجره باز است و شاگردبدهید تا با یک آدم امینی بروند ببینند. ناظم 

 در آنجا هستند.

ناظم شاگردهای  تحصیل  امّا  مقدّمات  نزدش  که  بودند  بهایی  سالۀ  دوازده  ده  طفل  دو  الحکماء 

دانستند که آیات و الواح در جعبه بوده لکن خبر نداشتند که استادشان آنها را بیرون برده  کردند و میمی

تند جعبه را باز کنند خود را بر روی جعبه  مدار و آن دو نفر دیگر خواس است. لذا وقتی که مأمور شریعت

چسبانید باز این را که برکنار کرد دیگری خود را به جعبه میانداختند و حضرات یکی را که دور می
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انداخت بالاخره آنها را دور کرده در جعبه را گشودند اطفال  زدند آن یکی خود را به روی جعبه میمی

ت از کمال فرح و انبساط به قهقهه خندیدند و طلابّ از کمال تغیّر  وقتی که دیدند چیزی میان جعبه نیس

مدار طلابّ را در غیابشان  اسباب و اثاث حجره را غارت کردند و غیر از کتاب هر چه بود بردند. شریعت

گفت و الحکماء را از اتهّام به کلیّ بیرون بیاورد و کلماتی می توبیخ نمود و به خیال خود خواست ناظم

گویند الحکماء پرسید که اینها یعنی طلابّ چه مینمود که هر چه بگوید اطاعت نماید. بعد از ناظمآتی میالقا

ای قائم موعود ظاهر شده و رجعت حسینی  گویند که تو گفتهجواب داد که از خودشان بپرسید گفت اینها می

گویند این امر واقع د که میبه وقوع پیوسته گفت ما همه منتظر چنین ظهوری هستیم و جمعی هم هستن

باید  شده لابد یا راست است یا دروغ. البتهّ به مجرّد شنیدن نباید تکذیب کرد زیرا اسم ما طلبه است یعنی 

هر مطلبی را تحقیق کنیم. سپس از روی علم و اطّلاع اقبال یا اعراض نماییم ولی بر من هنوز چیزی  

مدار گفت بطلان اینها بر من معلوم شده. گفت  یا بر باطلند. شریعتدانم که اینها بر حقّند  معلوم نشده و نمی

مدار گفت عجالة برای رفع اتهّام به من تقلید کنید. در جواب گفت اگر  پس بر من هم معلوم نمایید. شریعت

  دانم نه نمودم چرا که جنابعالی را در فروع دین مجتهد میاین مسئله از فروع دین بود از سرکار تقلید می

در اصول دین. پس بهتر این است که مرا به حال خود گذارید تا پس از رفع شبهات از روی بصیرت ردّ  

کنم. گفت مجاهده در دین    خواهم شما را از این تهمت بریمدار گفت من در همین محضر میکنم. شریعت

بل به آیۀ مبارکۀ )و  ام.  توان تهمت نامید. این تهمت برای من ننگ نیست زیرا فسقی نکردهخدا را نمی

 کنم. الذین جاهد وافینا( عمل می

گویند شما بابی هستید. گفت مکنونات قلب را تنها زبان اظهار  مدار گفت حضرات میشریعت

گوید که مجاهدم نه واصل.  الضمیر ممکن نیست و زبان من مینماید و از طریق دیگر اعراب عمّا فیمی

ر را لعن کنید. پرسید کدام سه نفر گفت سیدّ علی محمّد باب و میرزا  مدار گرفت پس شما این سه نفشریعت

دانم  حسینعلی بهاء و میرزا یحیی صبح ازل. جواب داد که من به احوال این سه نفر معرفتی ندارم و نمی

مدار گفت اینها مخرّب شریعتند گفت  شناسم لعن کنم. شریعتگویند چه طور اشخاصی را که نمیکه چه می

مدار گفت  شناسم شریعتتوانم بگویم برهر که مخرّب شریعت است لعنت. امّا اینها را درست نمیمن می

مدار گفت مگر  اینها بر باطلند باید لعن کرد گفت فرمایش شما را اطاعت کنم یا فرمودۀ خدا را. شریعت

زده ناظمام. گفت آری. گفت چه گفتهمن برخلاف خدا حرفی  اینها  الحکماء گفت شما میام.  فرمایید که 

مدار که  فرماید )ولا تسّبواالذین یدعون من دون الله(. شریعتباطلند و باید لعن شوند و حال آنکه خدا می

کرد از این جواب بسیار متغیّر شد و سخت برآشفت و صوت را بلند کرده گفت ای  تا به حال مدارا می

ید گفت از سگ هم بدتری که این قدر با من  گویالحکماء گفت به سیدّ اولاد رسول سگ میناظم  .سگ

الحکماء کنی. در میان اهل مجلس شخصی بود به نام کربلایی بابای وکیل این شخص به ناظممحاجّه می

الحکماء با تشدّد گفت شما وکیل مرافعه هستید نه وکیل فرمایند بشنو و اطاعت کن. ناظمگفت هر چه آقا می

 یل و قیمّ لازم ندارم. من پس بدانید که من وکیل و کف

ترسی  مدار گفت از که میترسم. شریعتکنی یا نه. گفت میمدار گفت خوب حالا لعن میشریعت

ترسی. گفت  ترسم. گفت پس از که میالحکماء گفت من از اهل مجلس نمیاگر کسی اینجا هست بگو. ناظم

ترسیدم  یکردی. گفت اگر از خلق محرف مرا گوش میترسیدی  مدار گفت اگر از خدا میاز خدا. شریعت

گوید من مخرّب شریعت را لعن  کردم. طلاّبی که آنجا بودند گفتند آقا اینکه میحرف شما را اطاعت می

 شمارد. کنم مقصودش شماست چه که شما را مخرّب شریعت میمی

نیافتیم  این کاغذ  بین مأمور و طلابّ از مدرسه برگشته گفتند ما در جعبه چیزی جز  این  در 

مدار آن ورقه  ای است که به حضور جمال قدم عرض کرده است. شریعتالحکماء دید سواد عریضهناظم

محمّد  توانست بخواند آن را به سیدّ  را به دستمال گرفت و شروع به خواندن نمود ولی چون درست نمی

الحکماء گفت این مناجاتی است که  علی داد تا قرائت کند. سیدّ محمّد علی هم با اغلاط زیاد خواند. ناظم

الحکماء  ام دخلی به حضرات ندارد. بدهید تا خود بخوانم سیدّ محمّد علی آن ورقه را پیش ناظمخودم نوشته

ای.  شد که تو از دین جدّت بیرون رفته مدار نگذاشت که بردارد و گفت بر من واضحانداخت ولی شریعت
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بعد به نوکر خود حسن گفت بیا این را از لباس محمّدی خلع کن یعنی عبا و عمامّۀ او را بردار. او وقتی  

گذارم.  الحکماء گفت کربلایی حسن سر جای خود بایست والاّ حقتّ را به کف دستت میآمد ناظمپیش می

شریعت باشد. لذا با حال  الحکماء مسلحّ میهراس افتاده تصوّر کرد که ناظممدار به  از این حرف فوراً 

الحکماء کرده گفت شما که از  وحشت گفت حسن پیش مرو. بایست مبادا فساد برپا شود. بعد رو به ناظم

اید، پس لباس او را هم از تن بیرون کنید. جواب داد که اگر کسی پیدا شود که به  دین جدّتان بیرون رفته

کردم که شما سر مرا  یشات جدّم عامل باشد باز خودم هستم. دین جدّم به لباس نیست من خیال میفرما

زانوی می روی  و  برداشت  خود  تن  و  سر  از  عبا  با  را  عمامه  بعد  ندارد  اهمیّتی  که  عمامّه  خواهید 

لندش بر  گذاشت موهای بمدار گذاشت و چون هنوز از آیۀ کتاب اقدس اطّلاع نداشت و گیسو میشریعت

اش ریخت پس از جا برخاست و گفت این عبا و عمامّه امّا بدانید که بیش از یک روز مهمان  اطراف شانه

شما نیست و بعد البتهّ از شما خواهم گرفت مردم شروع به سرزنش نمودند و او اعتنایی نکرده ابیات  

ند و لحن دلکش خواند. به  حضرت سیدّ الساجدین را که در مجلس یزید انشاء فرموده بود به صوت بل

مدار خواست او را از آنجا  طوری که بعضی از حضّار گریستند و برخی بر ملامت افزودند. شریعت

روم و از منزل او خارج شد. در بین راه به عموی خود آقا سیدّ احمد  الحکماء گفت من خود میبراند. ناظم

خیلی خوب بود جواب داد که از این چه بهتر    برخورد و او که چنین دید بر سبیل تعریض گفت استخاره

گفت خاندان مرا بر باد دادی. گفت دیگر تمام شد. آقا سیدّ احمد گفت حالا اوّل کشمکش است. باری از هم  

به جانب آستانۀ چهار پادشاه  الحکماء مدار روانه شد و ناظمجدا شدند آقا سیدّ احمد به طرف منزل شریعت

صدش این بود که دیگر به منزل عمو نرود تا به سبب او عمّش در انظار خفیف رفت و در آنجا نشست و ق

مقدار نگردد. ولی اقوام و خویشان با اصرار تمام او را به منزل بردند و کلاه بر سرش گذاشتند و  و بی

آمد خیلی شاد و مشعوف بود به طوری که گویا روحی است بی جسم و از وجد و  او خود از این پیش

 کرد. ی در پی مناجات تلاوت میسرور پ

پس از ساعتی آقا سیدّ احمد به خانه آمد آقا سیدّ ابوتراب هم وارد گشت و از قراین احوال معلوم  

ناظم لذا  دارند.  محرمانه  مذاکرات  قصد  که  ابوی بود  ساعتی  از  پس  و  رفت  دیگر  اطاق  با  الحکماء 

یدّ احمد کیفیتّ احوال را شنید و بسیار مکدّر شد و الحکماء نیز از ده خودش به آنجا آمد و از آقا س ناظم

العاده متعصّب به هر جهت  ترسید زیرا مردی بود عامّی و ساده و خشن و فوقالحکماء از او خیلی میناظم

الحکماء غلیانی چاق کرده نزد  ظهر شد و برای صرف غذا او را به اطاق طلبیدند و بعد از ناهار ناظم

مدار رفته بود خیلی از رفتار او نسبت به  سیدّ احمد امروز صبح که به منزل شریعتپدر برد و امّا آقا  

ام  مدار گفته بود که من قصد خدمت به شما و دین جدّ شما داشتهاش پرخاش نموده بود و شریعتبرادرزاده

ن شما گشته  حال باید خودتان هم با من در این زمینه همراهی کنید و این جوان را که باعث بدنامی خاندا

از میان بردارید. آقا سیدّ احمد در جوابش گفته بود که اوّلاً او اقرار نکرده و ثانیاً اصرار شما او را بر  

مدار گفته بود که اینها فعلاً اینجا باشد  سر لج آورده است و خواسته بود عبا و عمّامه را بگیرد شریعت

گفت که اینها فقط یک روز در اینجا خواهد بود   زیرا سیدّ محمّد به کمال غرور در حضور جمع به من

حال اگر ببرید سبب توهین من و اهانت شریعت جدّتان خواهد بود. لذا آقا سیدّ احمد با برادر و آقا سیدّ  

الحکماء واقعاً بابی است یا نه و برای  ابوتراب در خلوت با هم قرار گذاشتند کاملاً تحقیق نمایند که آیا ناظم

تدب کار  و این  کمال ملاطفت  به  طلبیدند  نزد خود  را  او  که  وقتی  و  بودند  اندیشیده  فریب  کودک  یراتی 

مهربانی با او برخورد نموده، بعد خودشان با یکدیگر شروع به صحبت کردند. سیدّ ابوتراب گفت واقعاً  

ی که سیدّ محمّد جوان بسیار باهوشی است و همین زیادی هوش و شعور بعضی اوقات او را به کارهای

اش مورد ندارد منتهی اسمی از این طایفه شنید  دارد حالا هم این اتهّام دربارهمقتضی سنشّ نیست وامی

گویند چندی با آنها مراوده کرد و از فرط غرور که لازمۀ جوانی است مراعات  خواست بداند که چه می

که دید پیروی از دین بابیّه به ضرر   احتیاط نکرد و کلمۀ )اتقوا من مواضع التهم( را از یاد برد امّا وقتی

گردد. چرا که عاقل و باهوش هایشان نمیشود دیگر پیرامون بابیان و پیرامون حرفدنیا و آخرتش تمام می

اینها به چشم خود دید که هر که اظهار تمایل به دین بابی کند در دنیا فحش و کتک و  است و علاوه بر  

رسد و اگر هم قتلی در میان نباشد در هیچ جا راه ندارد زیرا  قتل می بارد و عاقبت بهتف لعنت بر او می
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دهند حتیّ من که سیدّ ابوتراب و از خویشانش  شمارند و در اجتماعات راه نمیمردمان دیندار او را نجس می

که    آید. این است دنیای کسی هستم به او اعتنا نخواهم کرد و اگر از گرسنگی بمیرد ابداً دلم به رحم نمی

بابی بشود. امّا آخرت بابی هم معلوم است که چگونه است زیرا کسی که از دین خاتم انبیاء بیرون رود و 

الحکماء کرده گفت چنین نیست؟  تمام علماء او را مرتد بدانند لابد اهل جهنمّ خواهد بود بعد رو به ناظم

ارم امّا آخرت او معلوم نیست چرا  الحکماء گفت در اینکه دنیای شخص بابی خراب است که حرفی ندناظم

که اگر واقعاً کسی از فرمایشات حضرت خاتم انبیا بیرون رفته باشد شکّی نیست که در دوزخ جای دارد  

کنم زیرا خود را از قلادّۀ کنم که اساس فرمایش سیدّ انبیاء همان است که من عمل میامّا بنده عرض می

نمایم تا از توبیخ )انا وجدنا آبائنا علی امة و انّا علی آثارهم  قیق میدهم و در اصول دین تحتقلید نجات  می

ر این موضوع صحبت داشت گفتند عرفان بافی بس است حالا باید  مقتدون( رسته باشم و چون قدری د

اش ای اندیشید که این همهمه تمام شود و در ضمن آقا سیدّ احمد که دلش بر برادرزاده که فرزندخواندهچاره

سوخت و متأسّف بود که به سبب این بدنامی آن جوان از حیثیت و آبرو خواهد افتاد،  آمد، میشمار می به

گریستن آغاز کرد و گفت افسوس که من دربارۀ این پسر چقدر زحمت کشیدم و او را تربیت کردم تا به  

شده. آقا سیدّ ابوتراب   منزلۀ فرزندم باشد و بعد از مرگم سبب روشنایی خاندان من گردد و حالا این طور

نماید جوید و بعد هم مراوده را با آنها ترک میگفت حالا هم طوری نشده الان او از دین بابیان تبرّی می

شود و بدنامی و روسیاهی را برای دشمنان خود باقی  و مثل روز اوّل نزد همۀ ما عزیز و محترم می

ابتدا او را در همین محل به لعن و تبرّی مجبور الحکماء دریافت که حضرات درصدند  گذارد. ناظممی

سازند و بعد او را هر روزی به محضر آخوندی بکشند و به سبّ و لعن وادارند. لهذا تصمیم بر عملی 

گرفت که به کلیّ از این خیالات منصرف شوند و صبر کرد تا وقتی که آقا سیدّ ابوتراب گفت آقا سیدّ  

ا که قصد داریم پدر دشمنان تو را بسوزانیم به این طایفه لعن کن. حال در  محمّد بیا برای اطمینان خاطر م

اند و زنان خانه هم از اطاق دیگر در پشت پرده گوش به  الحکماء نشستهاین مجلس پدر و عموی ناظم

الحکماء قلمدان از جیب درآورد  دهند. وقتی که آقا سیدّ ابوتراب حرفش تمام شد ناظمجریان مذاکرات می

تراش را از میانش بیرون کشید و زبان را از دهان بیرون آورده و چاقو را به طرف زبان برد که  قلمو  

خواستی چه کنی؟  فوراً پدر و عمو دستش را گرفتند و چاقو را از کفش خارج کردند سیدّ ابوتراب گفت می

اینکه ترسیدم ش گفت می به چه جهت گفت به جهت  را قطع کنم. گفت  زبانم  ما در حرف خود  خواستم 

اصرار بورزید و من نتوانم امر شما را تمرّد کنم و مجبور به لعن شوم در آن صورت دیدم زبان بریده  

خواستی زبان خود  بهتر از زبانی است که به لعن و طعن آلوده شود. آقا سیدّ ابوتراب با تعجّب گفت می

گفت قسم به حقیّ که مرا آفریده زبان را قطع  را ببری که به طایفۀ بابیّه و رؤسای آنها لعن نکرده باشی. 

 آلایم این را گفت و از اطاق بیرون رفته در ایوان خانه نشست. کنم ولی آن را به سبّ و لعن احدی نمیمی

زن و مادر زنش او را به باد ملامت گرفته، گفتند    ،قا سیدّ احمد وقتی که از اطاق بیرون آمد آ

گذارید و نمک بر جراحاتش  ه بس نیست که شما هم سر به سر او میبرای این بچّه اذیتّ مردمان کوچ

پاشید او را به حال خود رها کنید. شاید او را چیزخور کرده باشند. پدر و عمو و سایرین وقتی که می

ای پیدا کنند از گفتۀ زنان خانه استفاده کرده در  توان او را به تبرّی وادار کرد برای اینکه بهانهدیدند نمی

اش را از  اند. بعد عبا و عمّامهمیان مردم شهرت دادند که سیدّ محمّد را دشمنان چیزخور و دیوانه کرده

بجوار روانهشریعت یعنی کورا  به ده خودشان  به او پوشانیدند و  ناظممدار گرفته،  الحکماء  اش کردند. 

. زیرا او را از مطالعۀ کتب  قریب سه ماه در آن قریه به سر برد ولی این مدّت خیلی بر او سخت گذشت

کردند و کسی از اشخاص هم فکر هم که افقش به او نزدیک باشد در آنجا نبود. لذا اغلب  علمی منع می

 کرد. ها به فارسی و عربی تکلمّ میها و درختگشت و با گلاوقات در میان باغستان می

الحکماء ز گردشگاه ناظمروزی حسن نامی از اهل محل که حواسی مختل و دماغی معتل داشت ا

عبور نمود و احوال او را که دید به خانۀ کدخدا رفته به زن او گفت که سیدّ محمّد دیوانه شده و از فرط  

خواند. این مطلب که به گوش کدخدا  زند و برای گل و گیاه صحرا قرآن میها حرف میجنون با درخت

اش هم سفارش کرد که سر به سر این  داد و به والدهالحکماء اطّلاع  رسید فوراً موضوع را به پدر ناظم
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گفت که من  کرد و به زبان گیلکی میالحکماء از این وقایع دلتنگ شده گریه میجوان مگذارید. والدۀ ناظم

ماند و تو را با دعا و مناجات نگاه داشتم و وقف سیّدالشهداء کردم و از او درخواست نمودم که  اولادم نمی

الحکماء  مچنان که از اولاد آن سیدّ مظلوم هستی خادم او هم باشی و حالا چنین شده، ناظمحفظت کند تا ه

بینم همۀ تقصیرها از خندی گفت برای این که میهای مادر به خنده افتاد مادرش گفت چرا میاز حرف

د و حالا دعای  سیّدالشهدا باید مثل خود او در دست اعداء قطعه قطعه شوخود شما بوده زیرا وقفی و نذری  

الحکماء در آن ده به واسطۀ  شما نزدیک به مستجاب شدن است و این خنده دارد نه گریه. به هر حال ناظم

ای از جناب عندلیب دریافت داشت که قرائتش  دوری از لقای دوستان خیلی محزون بود فقط یک بار نامه

نند کاغذ را ریز ریز کرد و در آب  او را مسرور کرد و چون عموها و پدر خواستند آن نامه را بخوا

اش  جاری ریخت عاقبت اقارب و خویشان برای اینکه به خیال خود درد او را علاج کرده باشند دخترعمه

 را برایش عقد بستند و او را داماد کردند. 

داشت  الحکماء در قریۀ کورابجوار گاهگاهی با عموی کوچکش آقا سیدّ معصوم صحبت میناظم

الحکماء  ی در موقعی هم که در لاهیجان بودند مذاکراتی با او کرده بود. باری وقتی که ناظمو از قبل یعن

هنوز در ده بود، آقا سیدّ معصوم برای انجام کاری به لاهیجان رفت. آقا سیدّ احمد از او پرسید که سیدّ  

ا سیدّ احمد پرسید که  دارد آقخواند یا صحبت علمی میکند او گفت سیدّ محمّد یا قرآن میمحمّد چه می

زند و بعد نیست که درست  های خوبی میهای علمی او از چه نوع است. سیدّ معصوم گفت حرفصحبت

گوید ما منتظر قائم موعود هستیم و ظاهر شدن او بسته به ظهور علاماتی است که بعضی  باشد. زیرا می

وقوعش به ظاهر ممتنع است و بالجمله    از آنها به حسب ظاهر وقوع یافته و بعضی هم معنی دارد چرا که

ها متغیّر شده گفت به جای این  شطری از مطالبی را که شنیده بود تقریر کرد. آقا سیدّ احمد از این حرف

دهی  هایش بریزد، گوش هم به مزخرفاتش میزند به دهنش بزنی که دندانها میکه هر وقت از این حرف

الحکماء تفصیل را د معصوم سکوت کرد و در مراجعت به ناظمکنی؟ آقا سیّو بعد پیش من تمجیدش می

 ها مزن. گفت و اظهار داشت که من تو را نخواهم زد امّا تو هم دیگر از این حرف

آمیز ای نصیحتالحکماء در آن قریه گذشت آقا سیّد احمد نامهچون تقریباً سه ماه از اقامت ناظم

مجید کرد و نوید داد که ماشاءالله خدا تو را از چشم بد نگهدارد تو به او نوشت و در آن نامه ابتدا او را ت

گردی حیف است که در  شوی و مانند شیخ مرتضی مرجع تقلید میچهار سال دیگر انشاءالله مجتهد می

اوّل جوانی داغ باطله بخوری حال اگر خدای نخواسته در باطن از این طایفه هم هستی باش امّا کاری  

همد و تکلیف ما زیاد نشود. اکنون یک ورقه مشتمل بر اعتقادات به اسلام به آقایان علماء بکن که کسی نف

بنویس و به ظاهر از دین بابی تبرّی کن تا من از آنها کاغذی برای تو بگیرم و بعد بیا به لاهیجان در  

ل است من باب  الحکماء برای این که به عمو بفهماند صدماتی را که متحمّ فکر درس و تحصیل باش ناظم

)هوالحاکم علی مایرید( بعد شطری  ای نوشت مصدّر به این کلمات  داری است نه به جهت لامذهبی نامهدین

از توحید خدا و حقانیتّ رسل و اولیاء و تصدیق به نبوّت حضرت خاتم انبیاء و اقرار به عظمت شأن ائمۀ  

خود به مناسبت مقام درج کرد و در آخر آن مرقوم  هدی در آن گنجانید و در پایان هر مطلبی مناجاتی از 

کنم و  داشت که من از هر کس که با این نفوس بزرگوار مخالف و معاند باشد بیزارم و از او تبرّی می

بعد آن را نزد آقا سیدّ احمد فرستاد و او به چند نفر از دوستان خود ارائه داشت آنها گفتند مبادا این ورقه  

کند زیرا هیچ کس غیر  هی که نگارش به این سبک و اسلوب بابی بودن او را ثابت میرا به کسی نشان بد

 هایی انشاء کند. تواند چنین مطالبی بنویسید و چنین مناجاتاز این طایفه نمی

الحکماء  نماز صلاح بر آن دیدند که ناظمبالاخره آقا میرزا حسن امام جمعه و آقا سیدّ احمد پیش

دانیم شما جوانی پاک و طاهر  ای جداگانه به او نوشتند که ما مینند لهذا هر کدام نامهرا تشویق و تحبیب ک

هستید و دامنتان هرگز به لوث مناهی آلوده نشده تا چه رسد نعوذبالله به ارتداد و این وقایع همه ناشی از 

کنید و بیایید به تحصیل  اند حالا هم مکدّر نباشید و به آنها اعتنایی نغرضی است که طلابّ با شما داشته

الحکماء از ده به لاهیجان آمده در مدرسۀ شعر بافان با آقا سیدّ احمد پیشنماز که  مشغول شوید لذا ناظم

دار بود هم منزل شد و این مرد که مسلمانی مصلح و پاک طینت  مردی فاضل و عاقل و بردبار و مردم
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کلمه هرگز  موضوعبود  این  در  بیرونای  زبانش  از  محمود    ها  میرزا  مجلسی  در  روزی  بلکه  نیامد 

ام سیدّ محمّد خدمت شما توبه کرده و از دین بابی برگشته است. توبۀ مدار به او گفته بود که شنیده شریعت

آقا سیدّ محمّد چیزی نبوده است که برگشته   ابداً  او که قبول نیست آقا سیدّ احمد برآشفته و گفته بود ابداً 

فته بود اگر چه خودش اقرار نکرد امّا کفرش بر ما ثابت شد. آقا سیدّ احمد گفته بود مدار گباشد. شریعت

آقا شما چرا این قدر نادان هستید پیغمبر و اولیای او این قدر زحمت کشیدند تا یک نفر را وادار به گفتن  

خواهید به حرف مزخرف  میالله نمایند ولو به ظاهر باشد و شما  الله و علی ولیلا اله الا الله و محمّد رسول

ای در  دو نفر آخوند احمق که معلوم نیست چه غرضی دارند یک جوان از اولاد فاطمه را که هیچ شائبه

الله خارج نمایید. در صورتی که شما باید او را تحبیب کنید  اعتقاداتش نیست به هیچ و پوچ از دین رسول

ات  هایی دربارهو به رویش نیاورید که چنین حرف اش فاطمۀ زهرا خجالت بکشیدو مثل من از روی جدّه

 اند.زده

برد و نزدش  الحکماء شب و روز در مدرسه و حجرۀ آقا سیدّ احمد پیشنماز به سر میباری ناظم

جامع ختم  کرد تا آنکه یکی از علمای اصفهان وفات یافت و به مناسبت فوت او در مسجد  تحصیل می

ماء به مجلس ختم رفت دید که غلیان به او ندادند و وقتی که قهوه به مجلس  الحکگذاشتند روز اوّل که ناظم

آوردند به او هم دادند امّا فنجانش را تطهیر کردند و در موقع دادن گلاب به او گلاب ندادند سهل است که  

 در مقابلش این مسئله را طرح نمودند که اگر به خارج مذهبی گلاب داده شود ولو مابین گلاب پاش و

شود زیرا گلاب عبارت از آب  دست آن شخص فاصله دارد معذلک گلاب و گلاب پاش هر دو نجس می

الحکماء در آن روز قدری محزون شد امّا خود را  شود. ناظممضاف است و به محض اتصّال نجس می

در آن    خوانی گسترده شد.داری و مجالس روضهتسلیّ داد تا آنکه ماه محرّم و صفر رسید و بساط تعزیه

ناظمایّام میرزا محمود شریعت قیام کرد و  به تحریک طلابّ و اغوای مردم  باطناً  به هر مدار  الحکماء 

کشیدند و در کوچه هم  خورد استکانش را آب میدادند و چای که میرفت به او غلیان نمیمجلسی که می

ا اکتفا ننموده مکتوبی مشحون از  مدار به اینهکردند. شریعتمردمان بازاری به او فحّاشی و هرزگی می

الحکومۀ لاهیجان شکایت کرد که سیدّ محمّد بابی است و  مزخرفات به والی رشت نوشت و نیز به نایب

ای مدار میانهالحکومه با شریعتقتلش واجب است امّا این مکاتیب اثری نکرد و ثمری نبخشید زیرا نایب

که سرکار فردا به دارالحکومه تشریف بیاورید آقا سیدّ محمّد  اش به او پیغام داد  نداشت و در جواب نامه

مدار  کنم تا با یکدیگر سئوال و  جواب نمایید و حضوراً بر من مطلب معلوم شود. شریعترا هم احضار می

ملتفت شد که قصد حاکم تضییع اوست دوباره نوشت که آخر من با که سئوال و جواب نمایم او بابی بودنش  

این دفعه در جوابش  ن میمسلمّ است م باشم.  به دولت و ملتّ و شریعت کرده  قتل او خدمت  با  خواهم 

گوید آقا مرا به غرض تکفیر کرده و از آب و نان و  نوشتند که آقا سیدّ محمّد هم از شما متظلمّ است و می

وید و بالمواجهه آبرو انداخته است. لذا یا باید شما به دارالحکومه حاضر شده با سیدّ محمّد روبه رو ش 

مدار و قدرت  الحکومه با شریعتمکالمه کنید و یا باید علمای اعلام جزای شما را بدهند. امّا این رفتار نایب

مدار خصومت داشتند و عین  گستاخیش با او به پشت گرمی چند نفر از علمای محل بود که با شریعت

دار در این موضوع شکست خورد. در آن سنه  مها را به حاکم زده بودند. حاصل آنکه شریعتهمین حرف

خوانی در چهار پادشاه منعقد گردیده بود و ایّام صیام بهائی مصادف با روزهایی شد که مجلس روضه

این روضه  ناظم بانیان  بیشتر دوام داشت خانوادۀ  یا  بودند که همه ساله خوانی که گویا ده روز  الحکماء 

کرد و به مردم  الحکماء خدمت میدر آنجا منعقد شد و ناظمانی  خوکردند باری مجالس روضهتجدید می

ای گفت برای من  داد و خود یک هفته بود که صائم بود طلابّ پرسیدند که چرا روزه گرفتهغلیان می

ام که دوازده روز روزۀ متصّل به هم بگیرم و این مطلب  واجب شده. گفتند به چه مناسبت. گفت نذر کرده

شریعت گوش  خلق  مبه  شدن  نجس  باعث  چرا  شما  گفت  کرده  احضار  را  ابوتراب  سیدّ  آقا  رسیده  دار 

مدار گفت آخر این سیدّ محمّد نجس است و در مجلس روضه چای و غلیان  شوید. گفت چطور. شریعتمی

فرمایید. در صورتی که امر بر  دهد آقا سیدّ ابوتراب گفت ای آقا شما که باز هم این فرمایشات را میمی

مدار گفت الان ماه صیام حضرات است و او هم روزه دارد . آقا سیدّ ابوتراب با  ا مشتبه شده. شریعتشم

گذارم غلیان  الحکماء روزه دارد معهذا منکر شده گفت نه روزه ندارد. اما دیگر نمیدانست ناظمآنکه می
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گیری گفت نذر دارم که  روزه میالحکماء آمده گفت این روزها چرا  بدهد. باری آقا سیدّ ابوتراب نزد ناظم

باید به طور اتصّال دوازده روز روزه بگیرم. گفت فردا روزه نگاه مدار گفت در این صورت باید از سر  

ها است و  گویند حالا روزۀ بابیبگیرم. گفت ولو لازم باشد که از سر بگیری. فردا روزه مگیر زیرا می

کوت کرد و شب به منزل عندلیب رفت و از ایشان و آقا  س  الحکماءشما به همین جهت روزه هستید. ناظم

محمّد صادق قزوینی که در آنجا بود تفصیل را گفت و کسب تکلیف کرد. آن دو گفتند لاجل حکمت بر  

شما واجب است که فردا روزه نگیرید. لهذا فردا روزه را خورد امّا هر چه کردند که غلیان به مجلس  

العلماء که یکی از  مدار پیش از اینکه برایش غلیان ببرند برای شمسریعتنبرد قبول نکرد و علی رغم ش

مدار خیلی گران آمده در انقضای مجلس به آقا سیدّ  علمای لاهیجان بود غلیان برد و این حرکت بر شریعت

ابوتراب گفت خانه آبادان خوب امروز مرا مفتضح کردید. آقا سیدّ ابوتراب قدری معذرت خواهی کرد و  

الحکماء پرخاش نمود. مختصر دو ماه محرّم و صفر گذشت امّا طلابّ نزد آقا میرزا حسین مدرّس  ناظم  به

بدگو آنها    ییخیلی  مفسدۀ  از  جلوگیری  برای  بود  النفس  سلیم  مسلمین  از  یکی  که  هم  مرد  این  کردند 

تا در آن مجلس با  الحکماء را وادار نمود که طلابّ را به نان ماست و شیرینی پشمک مهمان کند.  ناظم

دیگر   که  بودند  او  مواظب  ولی چنان  کردند  آشتی  و حضرات  گرفت  انجام  عمل  این  نمایند.  هم صلح 

توانست نزد احبّاء برود و معاشرتش بالمرّه با دوستان بریده شد و کم کم از عدم معاشرت روحش  نمی

د و در مجاورت محرومان از  کاهافسرده و کسل گردید و ملاحظه کرد که رفته رفته از روحانیتش می

گردد. تا اینکه شبی با تدابیر بسیار خود را به منزل  فیض پروردگار نور جانش به نار حسبان مبدّل می

عندلیب رسانید و تفصیل جمودت و خمودت خویش را ابراز کرد همان ایّام آقا علی قزوینی از لاهیجان  

ای به عربی نوشته  قع را مغتنم شمرد و عریضهالحکماء موقصد مسافرت به ساحت اقدس داشت و ناظم

 تسلیم ایشان کرد که صورت آن عریضه این است: 

الغیب و الشهود سبحانک اللّهم یا الهی ترانی  )یا بهی الابهی انت محبوبی و محبوب کلی من فی 

الیک بوجه قد سودّته فقد توجهت  بلقائک و آملا بفضلک و کرمک و راجیا عفوک و غفرانک   مشتاقا 

الذنوب و العصیان و اقبلت الی مطلع شمس جمالک بالشوق و الذوق و الامتنان فلک الحمد یا الهی بما  

افزتنی بهذا الفوز الذی ما فاز به احد من العالمین الا ماشاء ربیّ العلیم الخبیر ثم اسئلک باسمک الفتاح بان  

وثر العرفان ماء الحیوان حتی اکون بکلی  لا تسّد عنیّ باب اللقاء بجودک و کرمک ثم اشربنی یا الهی من ک

منقطعا عمّن سواک و متوجها الی باب لقاک اذ بیدک ملکوت القدرة والاقتدار لا اله الا انت العلیم الحکیم(  

 انتهی.

چون این عریضه تلقاء حضور قرائت کردید لوح مبارکی نازل شد که کاتب بیانات مبارک را 

الحکماء تسلیم  آقا علی قزوینی در مراجعت به لاهیجان آورده به ناظمدر صدر همان نامه مرقوم داشت و 

 صورت لوح مبارک این است.  کرد و

شنیدیم ندایت را و اصغاء نمودیم حنین    – به نام مربیّ عالم    –   669)آقا میرزا سیدّ محمّد علیه  

از برای نفوسی   اند طوبیقلب را در فراق محبوب آفاق جمیع عالم مخصوص عرفان مالک قدم خلق شده

فرماید اهل ضلال مابین حق و خلق مثال میال محبوب بیصکه به این مقام اعلی فائز گشتند ای طالب و 

های ظالمین عباد را از مالک معاد منع نموده انک لا تحزن بذلک انّه اند تعدیّات معتدین و ظلمحائل شده

لکریم و یکتب للمخلصین اجر من فاز بلقائه انه لهو یقدّر لمن اراد مایشاء فضلا من عنده انّه لهو الغفو ا

المعطی الباذل الخبیر ینبغی لکلّ نفس ان تعترف بما اعترفت فی کتابک انّا غفرناک و نجیناک و جعلناک  

 من الذاکرین ان افرح بما نزل لک من قلمی الاعلی و کن من الشاکرین( انتهی. 

ه از دست طلابّ در فشار بود زیرا به سبب  الحکماء چنان که مذکور شد در مدرس باری ناظم

خواست از اخبار روحانیّه مطّلع گردید و اگر گاهی میمراقبت آنان از ملاقات دوستان برخوردار نمی

گردد مجبور بود که در نهایت حکمت به منزل احبّای غیرمعروف برود یا با مکاتبه کسب اطّلاع نماید 

هایش به سبب کهنگی بنا ویران گشت و  در آن منزل داشت حجرهای که  خوشبختانه بعد از چندی مدرسه
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الحکماء با آقا میرزا احمد  سه حجره از انهدام مصون ماند. لذا طلابّ از آن مدرسه خارج گشتند و ناظم

نامی از احبّاء که پیش از این هم نامی از او برده شد در یک حجره باقی ماندند و در حجرۀ دیگر هم 

رفتند و در حجره سیّمی  ها به منزل میکردند و شباحمد منزل داشتند که روزها تحصیل می  اطفال آقا سیدّ 

الحکماء پر و بالش ی که نامش چراغعلی شاه بود مسکن داشت و بدین سبب ناظم کهم درویش طبیعی مسل

ندی  ماند مختصر چو میرفت ها عندلیب به آنجا میگشوده شد چه مدرسه خلوت گردید و بعضی از شب

به حال حبور و سرور به سر برد و در این میانه درویشی به لاهیجان آمد و به همان مدرسه وارد گشت  

و معلوم گردید که این درویش از مؤمنین است و این سبب مزید مسرّت گشت تا آنکه پس از چندی درویش  

نها ماند و کمال دلتنگی الحکماء تمسافرت کرد و عندلیب هم به قصد قزوین و طهران حرکت نمود و ناظم

خوابید تا آنکه آقا سیدّ  کشید و میبه او دست داد به طوری که از شدّت کدورت اغلب اوقات دراز می

عبدالکریم نامی وارد لاهیجان شده حوزۀ درس حکمت منعقد کرد و به تدریس شرح هدایۀ فاضل میبدی 

ه در لاهیجان کدورت خاطرش به هیچ  الحکماء چندی به مجلس درس او رفت ولی دید کپرداخت ناظم

گردد لذا با آقا میرزا احمد قرار گذاشتند که از لاهیجان به شهر دیگر بروند و به زودی بار  وجه زایل نمی

خوان نیز همراهشان  سفر بسته از راه قزوین به طهران رفتند و چون در این سفر شیخ عبدالکریم روضه

 د با احبّای الهی ملاقات نمایند.بود به ملاحظۀ او در قزوین نتوانستن

خوان و وقتی که به طهران رسیدند به مدرسۀ سپهسالار قدیم رفتند و بر سیدّ ابوالقاسم روضه

میرزا عبدالکریم قاضی که هر دو لاهیجانی بودند ورود کردند تا بعد برای خود منزل پیدا کنند و البتهّ در  

سی است که به اتفّاق ملاّ مهدی در لاهیجان سبب فساد گشته  نظر دارید که میرزا عبدالکریم قاضی همان ک

گویند که بعضی از مفسدین  بودند مختصر شب اوّل را ماندند فردای آن شب دیدند که صاحبان منزل می

یعنی امین دیوان حکم کردهاحوالات شما دو نفر را به امین دیوان لاهیجانی گفته اند که به  اند و ایشان 

ند یعنی خودشان قبلاً  اخارج شوید و پوشیده نیست که مفسدین عبارت از خود آنها بودهزودی از طهران  

الحکماء  دیدند که ناظمالحکماء را برای امین دیوان با آب و تاب تمام نقل کرده بودند و حال میحکایت ناظم

ترسیدند که سبب بدنامی خودشان گردد به هر حال این دو مسافر در جستجوی منزل  نها وارد شده میآبر 

الدوله کاشانی بوده گرفتند و وقت افتاده بالاخره در چاله میدان نشان یک مدرسۀ مخروبه که بانی آن امین

موسی که مدرّس و امام    غروب اسباب و اثاث خود را با حمال به آنجا انتقال دادند در همان موقع شیخ

جماعت آن مدرسه بود برای ادای صلوة بدانجا آمد و حضرات به او گفتند ما دو نفر از طلابّ غریب  

مشب  اایم و منزل نداریم شیخ موسی به خادم مدرسه گفت اینها را  لاهیجانیم که به تازگی به طهران آمده

حضرات آن شب را در اطاق خادم به سر بردند   در اطاق خودت منزل بده تا فردا فکری برایشان برداریم

اصطلاحند و قریب ظهر  صبح قدری با طلابّ صحبت کردند و آنها دانستند که این دو مسافر اهل علم و 

که شیخ محمّد برادر شیخ موسی برای نماز به مدرسه آمد طلابّ هر دو را معرّفی کردند و درخواست  

آیند مراتب را به ایشان بگویید قا شیخ موسی که برای مباحثه میمنزل نمودند شیخ محمّد گفت آقا یعنی آ

چون ساعتی گذشت شیخ موسی آمد و درس را که در یکی از مواضیع کتاب شرح لمعه بود شروع کرد  

و مسافران ما هم در بحث شرکت کردند و خود به خود معرّفی شدند شیخ موسی از فهم آنها خوشش آمد  

شیخ موسی بر سر لطف آمده یک حجره در همان مدرسه به آنها اختصاص طلابّ هم تحسین کردند و  

 داد. 

فردا صبح زود گماشتۀ امین دیوان از جانب او پیغام آورد که باید حتماً از طهران بیرون روید  

دار و خانه خراب شوم. آقا میرزا احمد به  زیرا شما بدنامید و ممکن است به سبب شما من هم متهّم و لکّه

الحکماء گفت من با رفتن به اصفهان مخالف نیستم  لحکماء گفت خوب است به اصفهان برویم ناظماناظم

گویند  امّا حرف اینجا است که ما اگر به این پیغام ترتیب اثر بدهیم و از طهران حرکت کنیم دشمنان می

آنجا هم بیرونشان کردند  که اینها را از گیلان راندند و به طهران هم که آمدند با آنکه شهری است آزاد از  

آورند. آن وقت بایست به  و اگر در اینجا استقامت نکنیم به هر جایی که برویم همین بلا را به سرمان می

های کوه پناه ببریم و راستش این است که موت بر چنین حیاتی ترجیح دارد. بعد به گماشتۀ امین  مغاره
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که خارج شدن من از این شهر با بیرون رفتن روح  دیوان گفت از طرف من در جواب پیغام ایشان بگو  

روم مگر اینکه نعش مرا از دروازه  از بدن توأم است یعنی تا زنده هستم به پای خود از طهران بیرون نمی

ز اربابش هم آید بکنید. گماشته رفت و دیگر باز نگشت و ابیرون برند شما هر کاری از دستتان برمی

اند که شما  جز اینکه بعد از چند روز شخصی آمد و گفت امین دیوان فرموده  دیگر اقدامی به عمل نیامد 

در کوچه و بازار به من سلام نکنید و به منزل من هم قدم مگذارید تا تکلیف شما معینّ شود و این پیغام  

 متضمّن تحذیر بود. 

دیدنشان آمده  باری روز دویمّ یا سیمّ ورودشان به مدرسه دو نفر از تجّار بزرگ لاهیجانی به  

های مفصّلی نمودند که شاید اینها را به خیال خود رام  بنای نصیحت و ملامت و تهدید گذاشتند و صحبت

کنند و به راه آرند ولی در آخر کار مأیوس شدند و رفتند. روز بعد خبر آوردند که مأمور دولت به سراغ  

غربت و کربت خود گریستند و ضمناً اگر    شما خواهد آمد آن دو جوان غریب به هراس افتادند و قدری بر

دادند تا کسی پی به چگونگی احوالشان نبرد و کرد خود را خندان نشان میکسی از جلو حجره عبور می

معاشر نبودند زیرا  پیوسته مترصّد نزول بلاء و حلول مصیبت بودند و بدبختانه با هیچیک از احباب هم  

هر دو نهایت حزن را داشتند امّا در ظاهر با طلابّ محشور و به  شناخت مختصر باطناً کسی آنها را نمی

تحصیل شرح لمعه و قوانین مشغول بودند و گاهی با طلابّ به عنوان تفریح و صید گنجشک به دولاب  

ب دوستشان میمی ّّ داشتند ولی هیچکس مطّلع رفتند و از حسن اخلاق و جودت ادب و تربیت همۀ طلاّ

 . گذردن غریب از کدورت و دلتنگی چه مینبود که بر این دو جوا

در مدرسۀ مزبور دو نفر از طلبۀ ترک زبان منزل داشتند. یکی قزوینی و دیگری زنجانی و هر  

نام شیخ عبّاس می به  آنها تدریس میروز شخصی  به  الحقیقه کل الاشیاء( را  نمود  آمد و رسالۀ )بسیط 

ن تدریس عین بیانات جمال قدم را که در این خصوص الحکماء گوش داد دید که مدرّس در ضمروزی ناظم

کند و ملتفت شد که این شیخ اگر بهائی نباشد لااقل از امر مطّلع  در لوحی مخصوص نازل شده بیان می

الحکماء در کنار حوض ایستاده بود دید آن شیخ وارد شد و چشمش که به ناظم  است تا آنکه روزی ناظم

یل گشت و نزد او رفته نشست و با هم صحبت داشتند تا آنکه به این مبحث الحکماء افتاد به ملاقاتش ما

رسیدند که آیا در زمان حضرت رسول اکرم ملّتی بوده است که آن حضرت مبعوث بر آنها نبوده باشد  

الارض  فرماید بعثت علی العرب و العجم لهذا بایستی کل من علیالحکماء گفت نه زیرا که او خود میناظم

ان ناظر و متوجّه باشند و در این زمینه تحقیقات عمیقی نمود به طوری که شیخ عبّاس در شگفت  به ایش 

شناسید  شده گفت شما اهل کجائید جواب داد که لاهیجانی هستم بعد پرسید که میرزا مهدی لنگرودی را می

جواب داد که سالها    شناسید ام باز پرسید میرزا یوسف شاعر لاهیجانی را میجواب داد که اسمش را شنیده

ام لکن رائحۀ عشق و صفایی از او به مشام نرسید. گفت چنین است لکن مردی با کمال  با او محشور بوده

جره برد. چون آنجا خلوت بود از  حالحکماء را گرفته به  و خوش ذوق و با سلیقه است و بعد دست ناظم

باشند و بعد اغلب روزها یکدیگر بهائی می  حال یکدیگر مطّلع شدند و بر هر دو معلوم گردید که طرفین

نمودند در این میانه خبر رسید که امین دیوان از طهران فرار کرده و در جوار بقعۀ مطهّر  را ملاقات می

خان پسر  حضرت عبدالعظیم علیه السلام متحصّن شده و علتّ التجای او این بوده است که میرزا حسین

ر شده و بقایای سنواتی امین دیوان را هم بر عهده گرفته و سند سپرده و داامین دیوان بابت مالیات باقی

چون نتوانسته است دین خود را به دولت بپردازد از طریق مازندران به طهران فرار کرده و اولیای امور 

اند که امین دیوان را دستگیر و طلب دولت را وصول نمایند ولی او به زودی از این دولت در نظر داشته

 شده و در حضرت عبدالعظیم متحصّن گردیده است. ریان مطّلع ج

الحکماء داشته قبلاً به لاهیجان  های شرّی که دربارۀ ناظمهمانا خبر تهدیدات امین  دیوان و اندیشه

آقا سیدّ  رفته و به گوش اهالی آن نقطه رسیده بوده است زیرا وقتی که خبر تحصّن او نیز به آنجا رسید  

الحکماء و اخوان آقا میرزا احمد مکاتیبی به امین دیوان نوشتند که این  و پدر و عموی ناظماحمد پیشنماز 

گناه و  خواستید شریک خون این سیدّ بیگرفتاری و بدبختی برای شما فقط به این جهت دست داده که می

رستادند او هم به اتفّاق  پناه بشوید و آن مکاتیب را توسّط پسر آقا سیدّ احمد پیشنماز به طهران فآن جوان بی
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شیخ عبدالکریم که در طهران بود آنها را با خود به حضرت عبدالعظیم برده به امین دیوان تسلیم کرد و  

او که بر مضامین آنها مطّلع شد گفت این مطلب درست بوده و خدا به من رحم کرد که به حرف این مردم  

بدالکریم گفت آقا سیدّ محمّد و آقا میرزا احمد را به  ها سعی نکردم و به شیخ عخبیث در خون این بیچاره

به   آقا میرزا احمد  آن دو رفیق رسید  به  این خبر  آنها معذرت بخواهم وقتی که  تا من از  بیاورید  اینجا 

روم شما به ایشان بگویید که نه من به شما کاری  الحکماء گفت من نمیالحکماء گفت بیایید برویم ناظمناظم

دیوان را ملاقات  ا به من و ملاقات من با سرکار حاصلی ندارد آقا میرزا احمد رفت و امیندارم و نه شم

الحکماء مستفسر شد در جواب اظهار داشت که آقا سیدّ محمّد انزوا اختیار کرده و جز  کرد او از حال ناظم

دیوان کاری ندارم ایشان  رود ما هر چه اصرار کردیم گفت من با سرکار امین به مجلس درس جایی نمی

هم با من کاری نداشته باشند فقط بدانند که مفسد و شرور چه نفوسی هستند و دست از گریبان من غریب  

 بردارند و بگذارند مشغول تحصیل باشم. 

امین دیوان از شیخ عبدالکریم مزبور که یکی از علمای اسلام  و به زیور عدل و انصاف آراسته  

سیدّ محمّد هم مثل سایر طلابّ مدرسه اهل فسق و فجور هست یا نه شیخ مذکور گفت آقا  بود پرسید که آقا  

سیدّ محمّد دامنش از لوث هر تهمتی پاک است و خیلی باهوش و فطن و صادق و خوش تقریر است و  

هرگز زبانش به بدگویی و غیبت آلوده نشده تنها عیبش این است که به این اسم شهرت یافته امین دیوان  

الحکماء افزون شد و به شیخ عبدالکریم گفت البتهّ روز پنجشنبۀ دیگر  از این تمجیدات شوقش به دیدار ناظم

د تا لااقل یک بار من او را ببینم شیخ عبدالکریم هفتۀ دیگر روز پنجشنبه به اصرار  یاو را با خود بیاور 

زل آقا میرزا علی پسرعموی امین دیوان  الحکماء را به حضرت عبدالعظیم برد. ابتدا هر دو به منزیاد ناظم

الحکماء بعد  وارد شدند شیخ عبدالکریم از آنجا نزد امین دیوان رفت تا ورود خودشان را خبر دهد و ناظم

ها را بر هم گذاشته  به حرم مشرّف شد و چنان که عادت همیشگی او بود چشماز صرف غلیان برخاسته 

ر اثنای تلاوت مناجات کسی دست به گردنش زد چشم را که باز  مشغول تلاوت دعا و زیارتنامه گردید د

کرد دید امین دیوان است که آهسته گفت سیدّ زود بیا که منتظرم و رفت بعد شیخ عبدالکریم به حرم آمده  

اظهار داشت که زیارت بس است زود بیا که این مرد محترم یعنی امین دیوان در بیرون منتظر شما است.  

الحکماء سلام کرد و جواب محبتّ  رم بیرون آمدند و در ایوان به امین دیوان رسیدند ناظملذا هر دو از ح 

آمیز شنید و هر سه با هم به منزلش وارد شدند میرزا حسینخان و میرزا جعفرخان پسران امین دیوان هم  

ناظم با شریعتکه هر دو از سوابق احوال  او  ر داشتند.  مدار خبردار بودند، حضوالحکماء و مذاکرات 

ناظم از صرف غلیان،  بعد  و  خوردند  ناهار  و  کردند  قدری صحبت  و  نشستند  از جای  باری  الحکماء 

روید جواب داد برای ادای نماز به حرم و از آنجا به منزل آقا میرزا  برخاست امین دیوان گفت کجا می

به شهر نمیعلی می نه امروم. گفت امشب که شب جمعه است و  شب خیال مراجعت  روید جواب داد 

الحکماء و شیخ عبدالکریم  ندارم. گفت نروید و شب به اینجا بیایید تا با شما صحبت بداریم. مختصر ناظم

به حرم رفتند و نماز خواندند و بعد به منزل آقا میرزا علی وارد شده، نشستند و چای خوردند و مشغول  

یزید به منزل خان برویم پس هر دو حرکت کردند  غلیان کشیدن بودند که گماشتۀ امین دیوان آمده گفت برخ

اش  و به منزل امین دیوان ورود نمودند خان ایشان را احترام کرد و بعد از چای و غلیان به یکی از خدمه

اند بیاورید. بعد که نزدیک به غروب شد  گفت برای آقا سیدّ محمّد قدری از باقلوای گیلان که آقا آورده 

د و پس از خواندن نماز مغرب و عشاء کلاً به منزل مراجعت نمودند و بعد از همگی به حرم مشرّف شدن

الحکماء شروع شد که شرحش در کتاب  قدری مذاکرات متفرّقه سئوال و جواب مابین امین دیوان و ناظم

 الحکماء نوشته شده است. جناب ناظم

پسرش میرزا حسینخان  الحکماء که تمام شد امین دیوان به فکر فرو رفت و به دو  صحبت ناظم

کنند و به  و میرزا جعفر خان گفت واقعاً آقا سیدّ محمّد اهل علم و اطّلاع است عجب مردم اشتباه کاری می

ناظمچنین شخصی نسبت کفر و ارتداد می بعد در غیاب  این سیدّ ساده و  دهند و  الحکماء گفته بود که 

شد و چون چنین است  کلیّ مطلب را منکر میراستگو است که چنین با صراحت صحبت داشت و گرنه به  

 کند البتهّ جدّش او را راهنمایی خواهد فرمود. و در امر دیانت به قدم ثابت مجاهده می
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عصر   و  شدند  مشرّف  حرم  به  همگی  صبح  و  خوابیدند  جا  همان  در  را  شب  آن  مختصر 

ناظمناظم و  نمودند  مراجعت  شهر  به  شیخ عبدالکریم  و  بالحکماء  میرزا  الحکماء  آقا  رفیق خود  احمد  ه 

بردند و سرگرم تحصیل فقه و اصول بودند و رفت و آمدشان فقط  پیوست و با هم در یک حجره به سر می

الحکماء خوابیده بود در  با همان آقا شیخ عبّاس طهرانی بود تا اینکه روزی صبح خیلی زود که هنوز ناظم

و آقا میرزا ست قزوینی و پرسید که آقا سیدّ محمّد  اش را کوبیدند چون در را گشود دید شخصی احجره

شناسید گفت  احمد لاهیجانی اینجا منزل دارند جواب داد که بلی بفرمایید چه کار دارید گفت عندلیب را می

آری ما به هوای ایشان به طهران آمدیم ولی ایشان از اینجا رفته بودند و بالجمله آن شخص پاکتی از  

ه قرائتش سبب مسرّت شد زیرا مدّتی بود که از او خبری نداشت و جز با شیخ عبّاس  تسلیم نمود کعندلیب  

طهرانی با کس دیگر از احباب آشنا  نبود بدین جهت آن مکتوب برایش ذیقیمت بود لکن رفیقش آقا میرزا  

حتیاط نمود و رأیش بر این بود که انسان باید در باطن مؤمن باشد و در ظاهر شرط ا احمد خیلی حکمت می

ای نداشته باشد و این درست  را مراعات کند و با احباب که نزد دولت و ملتّ مطرود و مردودند رابطه

الحکماء بود زیرا که او کمال اشتیاق را به ملاقات دوستان داشت و چنانچه دو  برخلاف میل قلبی ناظم

دنش مفارقت کرده باری روزی  آورد کانّه روح از بگذشت و خبر و اطّلاعی از امر به دست نمیروز می

الحکماء داده گفت این را بخوانید وقتی که کاغذ را از جوفش بیرون  آقا میرزا احمد پاکتی به دست ناظم

آورد و خواند دید میرزا بابا برادر میرزا احمد نوشته و به او یعنی به میرزا احمد خطاب کرده که تو از  

ای و ما را هم در لاهیجان رسوای  خود را در راه او به باد دادهای که اعتبار و آبروی  این سیدّ چه دیده

ای حال اگر دوستی را با او ترک کردی که برادری ما برقرار خواهد بود و گرنه دیگر  خاص و عام کرده

اند و من راضی نیستم  الحکماء بعد از خواندن کاغذ گفت راست گفتهمنتظر خرجی و مساعدت مباش ناظم

من به زحمت افتید و بهتر این است که به ظاهر از هم جدا شویم میرزا احمد گفت مقصودم    که شما به سبب

الحکماء گفت اگر به حسب ظاهر از یکدیگر مفارقت  فقط اطّلاع شما بر قضیّه بود نه افتراق و جدائی. ناظم

ین است که به حسب  برانگیزند که هر یک به دیاری بیفتیم پس بهتر ا  یاننماییم ممکن است بدخواهان فتنه

ظاهر منزل را جدا کنیم ولی در خارج از حالات یکدیگر مطّلع باشیم آقا میرزا احمد گفت آخر حجرۀ  

دیگر نداریم و کارفرمای ما هم منحصر به یک دست است و من هم آدمی نیستم که از عهدۀ تهیّه کردن  

کنیم آن را هم شما  اش را قیمت میثاثیه الحکماء گفت حجره در تصرّف شما باشد و ااین چیزها برآیم ناظم

کنم. باری همان روز در مدرسۀ دارالشفاء متولیّ  بردارید من به مرور برای خود اسباب و اثاث آماده می

رفته بود منزل کند به هر حال  مدرسه را راضی کرد که در حجرۀ شیخی لاریجانی که جدیداً به مازندران 

کرد و بعضی از اوقات هم  ها با آقا میرزا احمد ملاقات میهی از شببه آنجا منتقل و ساکن شد ولی گا

 کردند.  شب را در یکی از دو حجره با هم صبح می

النفس بعد از سه ماه شیخ لاریجانی از مازندران مراجعت کرد و اتفّاقاً مردی خوش طینت و سلیم

با هم به سر بردند و پرگرام روزانۀ  کرد و مدّت یک سال  الحکماء هم در درس به او کمک میبود ناظم

ای از طلابّ مطول و معالم تدریس  الحکماء این بود که از صبح تا یک ساعت از آفتاب برآمده به دستهناظم

شد و الهیّات اسفار و شرح فصوص  ای حاضر میکرد و بعد به حوزۀ درس آقا میرزا محمّد رضا قمشهمی

گرفت  رفت و رسائل و مکاسب آقا شیخ مرتضی را درس میشتیانی میخواند و بعد نزد آقا میرزا حسن آمی

باز می به منزل  به بعضی از طلابّ مدرسۀ صدر و دارالشفاء کتاب مغنی و ظهر  ناهار  بعد از  گشت 

کرد و دو ساعت به غروب مانده به درس آقا میرزا حسن جلوه  اللبیب و شرح هدایۀ میبدی تدریس می

داد و چند ساعت از شب را هم  ت و امور عامّه و طبیعیات اسفار را گوش میشد و شرح اشاراحاضر می

می مباحثه  و  مطالعه  ملاعبدالرسول  صرف  از  کرد  پیدا  اعتباری  و  احترام  مدرسه  در  چون  و  کرد 

فیروزکوهی که ریاست هر دو مدرسۀ دارالشفا و صدر را داشت خواهش کرد که در مدرسۀ صدر یک  

ها خالی و واگذار  د واگذار کند او هم وعده داد که در اوّل تابستان یکی از غرفهحجره به آقا میرزا احم

خواهد گردید و در موعد مقرّر به وعدۀ خود وفا کرد و آقا میرزا احمد به آنجا منتقل گشت و راه این دو  

 رفیق به یکدیگر نزدیک شد. 
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م بود ولکن از حیث امر معاش  الحکماء در خلال این احوال اگر چه در انظار معزّز و محتر ناظم

شد و برای مخارج ضروری اسباب و اشیای  به عسرت و تنگی افتاده بود زیرا از گیلان به او کمکی نمی

منحصر به یک بار برنج بود  اش کرد چه آذوقهفروخت و در منتهی درجۀ قناعت زندگانی میخود را می

عبارت بود از ماهی پنج قران پولی که دو نفر شاگرد    که قبلاً از لاهیجان برایش فرستاده بودند و درآمدش

ها از برنجی که داشت  کرد و شبپرداختند. لذا روزها به یک شاهی نان اکتفا میبه میل خود به او می

خورد. روزهای جمعه هم بر سبیل استمرار در منزل میرزا  پخت و بدون روغن و خورش میچند سیر می

شد و در عوض برای میرزا علی مذکور  خوانی بود مهمان میشغلش روضهعلی  نامی از اهل ملایر که 

نوشت یعنی هر هفته یک مجلس اش حسن صوتش بود مجالس روضه میکه مردی کم سواد و سرمایه

روضه مشتمل بر بشارات و انذارات و مواعظ و نصایح در اغتنام عمر و فرصت و ترک هوی و هوس  

کرد  نگاشت و میرزا علی آنها را حفظ میا و گریز به صحرای کربلا میموشح به اخبار و آیات و امثاله

کم قریب چهل مجلس روضه نوشته شد که کتابی بزرگ  کرد کمخواند و مطالبش جلوه میو در مجالس می

ها از رویش سواد برداشتند و سرمایۀ کسب خود قرار دادند و  خوانو نفیس گردید و بسیاری از روضه

 نفهمیدند که این کتاب را کدام کسی تنظیم کرده است.  جز عدۀ معدودی

بود.   میرزا علی مذکور که خود شخص کم سواد و کند ذهن ولکن بسیار متدینّ و خداپرست 

کرد و فهم و سوادش از برادرش میرزا علی  خوانی میای داشت که او هم در مجالس زنانه روضههمشیره

نشست و  عفت بود و روزهای جمعه در اطاق دیگر پشت پرده می دار و باحیا و بیشتر و مانند برادر دین

ناظم لباسالحکماء کسب معلومات میاز  کرد  شست و وصله میهایش را مینمود و در عوض همیشه 

الحکماء را به فکر انداخت که آنها را به امرالله هدایت کند.  اخلاق و روحانیت این برادر و خواهر ناظم

الله نیافت. به هر حال آن زن که در جوانی  هیچ وجه فرصت مناسبی برای القای کلمة ولی در این مدّت به 

تر آنها نامش گوهر بود و چون آن خانم هم از تقوی و پرهیزگاری  بیوه شده بود دو دختر داشت که بزرگ

جهت    الحکماء به دوگفت گوهر مال شما است ولی این وصلت برای ناظمالحکماء خوشش آمده بود میناظم

با   آنکه وصلت  دیگر  اینکه در گیلان زن داشت که دختری هم برایش آورده بود و  نبود. یکی  مقدور 

دانست علی ای حال مقصود از ذکر این جزئیات آن بود که مراتب فقر و تنگدستی  غیربهائی را صلاح نمی

خورد و  بوع و مطبوخ میای یک بار غذای مطتوان گفت که فقط هفته او در آن ایّام معلوم شود. زیرا می

برد ولی برای حفظ آبرو همیشه مقداری چای و قند و تنباکو ها در عسرت به سر میباقی روزها و شب

و ذغال آماده داشت که اگر کسی وارد شود بتواند پذیرایی نماید رفته رفته بر عسرتش افزوده شد تا اینکه 

مشب حاجی سقّاباشی ده نفر از طلبۀ این مدرسه را  یک روز ملاّ محمّد نامی از طلابّ نزدش آمده گفت ا

الحکماء در باطن از این پیش  به شام دعوت کرده شما یکی از آن ده نفر باشید و شب برویم به آنجا ناظم

آمد مشعوف شد و با خود گفت الحمدلله خدا اسبابی فراهم کرد که امشب از خجالت شکم بیرون بیایم باری  

ون رفت و چون به در منزل میزبان رسید دید شخصی آنجا ایستاده و واردین را  وقت غروب با رفقاء بیر 

الحکماء رسید گفت این ده نفر و چون نوبت به شخص او رسید مانع  شمارد چون به نفر قبل از ناظم می

الحکماء گفت من هم از طلابّ مدرسۀ دارالشفاء  فرمایید ناظماز دخول به منزل شده گفت آقا شما چه می

هستم گفت از مدرسۀ دارالشفا ده نفر وعده گرفته بودیم و کل داخل شدند شما زیادی هستید و آن شخص  

که اطّلاع از چنین ضیافتی پیدا کرده بود بدون دعوت خود را  گفت زیرا یک نفر آخوند دیگر  راست می

تعداد بودهدر میان سایرین انداخته داخل   به حسب نام و نشان    اند نهشده بود و چون مهمانان به حسب 

به دربان گفت من که ناظم به کمال ملایمت  لذا  بود   این کیفیت غافل  ندادند ولی او از  الحکماء را راه 

ام منتهی یک نفر زیادی آمده اینکه ضرری ندارد دربان به نهایت تغیّر گفت پلوها را تو وعده نیامده بی

الحکماء از این رفتار خیلی  از اینجا رد شو ناظمها را من بشنوم برو برو زود  زهرمار کنی بعد فحش

ملول شده سر به آسمان بلند کرد و گفت: )گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست( و از آنجا بازگشت و  

گفت و این اشعار کتاب نان حلوای  چون تا مدرسه مسافتی دراز در پیش داشت متصّل به خود ناسزا می

 خواند که: شیخ بهائی را می
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 این طبیعت از سگ آن گبر پیر گ نفس بهائی یاد گیرای س 

مختصر وارد مدرسه شده با معدۀ خالی و شکم گرسنه خوابید و صبح انگشتر خود را برده در  

دکان نانوایی گرو گذاشت و نان گرفته سدّ جوع نمود و به مرور زمان اسباب و البسه را فروخت و گاهی  

آقا میرزا علی قبیل  به منزل احباب از  آقا میرزا اسدالله و بر سبیل نهم  به منزل  نقی اصفهانی و  درت 

کنند  رفت تا از جریان امرالله مطّلع شود کم کم دید که احباب از او احتیاط میمرحوم آقا ملاعّلی اکبر می

دارند و احساس کرد که وجودش در مجالس ابرار باعث سوءظن و مخلّ  و بعض وقایع را از او مخفی می

وّل آن که او غریب بود و معرّفی نداشت  امنیتّ خاطر آنان است و این بدگمانی احباب چند جهت داشت ا

تا از ایمانش مطمئن باشند دویمّ آنکه در لباس آخوندی و ساکن مدرسه بود و هر فتنه و فساد و کینه و  

آمد و احتمال  گرفت سیمّ آنکه بسیار فقیر و پریشان و مندرس به نظر میعنادی از این طبقه سرچشمه می

ای برپا سازد  رود فتنهشود و یحتمل از آنجا که بیرون میها وارد میدادند که برای سورچرانی بر آنمی

و از احبّاء رابطه را برید ولکن باطناً به قدری الحکماء خود متوجّه این مسائل گردید به هر صورت ناظم

  آورد که بارهاهای عموی خود را به یاد میآید و ضمناً حرفاز این باب محزون بود که به تحریر درنمی

ای و شپش مثل مورچه در لباست لانه  ای افتاده بینم که گرسنه در کنج مدرسۀ خرابهبه او گفته بود می 

دارند و این طایفه  ای مسلمین نعش تو را بر نمیای و چون از دین جدّت خارج شدهکرده و به فلاکت مرده

 لرزید. دید بر خود میا آشکار میآمد و علامات کار ر کنند این ها که به یادش میهم به تو اعتنایی نمی

ری قرمه و گردو و برگه و لواشک  ااش مقدشریک حجرهبعد از چندی ملاّ ابراهیم دماوندی  

کردند و  گوجه و آلوچه از دماوند آورد و روزها هر دو از قورمه و لواشک و پیاز اشکنه درست می

دادند این غذاها به مزاج  لواشک را خورش قرار میکردند و همان  پز میها هم برنج آبخوردند و شبمی

تا آنکه  الحکماء سازگار نشد و به مرض اسهال مبتلا گشت و هر قدر در مداوای آن کوشید مفید نیفتاد  ناظم

ن  ایشااند لذا به دیدن  اند و در سرای امیر فرود آمدهوقتی شنید که جناب سمندر به طهران تشریف آورده

الحکماء تمام  کنید و روزگارتان چطور است ناظمشتافت حضرت سمندر پرسیدند که آقا سیدّ محمّد چه می

سرگذشت خود را به ایشان گفت جناب سمندر فرمودند شما هر قدر در فقه و اصول زحمت بکشید و  

و دستگاهی برای خود  توانید مثل آخوندها اوقات و اثلاث را متصرّف شوید فرضاً افقه الفقهاء بشوید نمی

ناظم ندارید  این کارها را  شما عرضۀ  به  درست کنید زیرا  گفت پس شما مرا در حجرۀ کسی  الحکماء 

ای مرحمت کنید که به کسب و تجارت مشغول شوم تا امر معیشتم رو به راه شاگردی بقبولانید یا سرمایه

ای به شما بدهم یا برای شما پول به  هشود جناب سمندر گفتند برای من اشکالی ندارد که از خود سرمای 

توانید در تجارت پیشرفت  اید نمیرض بگیرم و جنس نسیه کنم امّا چون هیچ وقت داخل در معاملات نبوده ق

الحکماء گفت پس چه کنم فرمودند  ماند ناظمشود و خجالتش برای شما میکنید بلکه مال مردم تلف می

کند در صورتی  فرضی که طبیب شدم چه کسی به من مراجعه می  الحکماء گفت بردرس طب بخوانید ناظم

 کنند. که من بهائی هستم فرمودند طبیب ولی از یهود و نصاری باشد، مردم از او اجتناب نمی

الحکماء از آنجا مراجعت کرد و مصمّم بر تحصیل علم طبّ گردید در همان روزها  باری ناظم

بعداً  که  دیوان  امین  پسر  حسینخان  منظممیرزا  به  و    آمد  طهران  به  لاهیجان  از  گشت  ملقبّ  السلطنه 

الحکماء آشفته است از قضا او الحکماء به دیدنش رفت و او به فراست دریافت که اوضاع مادّی ناظم ناظم

خورد خوب است درس طبّ بخوانید گفت تحصیل  هم گفت برای شما ملاّئی با این حجب و حیا به درد نمی

ناهار آوردند و خوردند و  اب لازم دارد. میرزا حسینخان گفت فراهم میطبّ هم کتاب و اسب بعد  شود 

الحکماء بیرون رفت چند قدم که دور شد میرزا حسینخان او را طلبید و پانزده قران تسلیمش کرده  ناظم

المطلبّ  الحکماء با دوازده قران دو جلد کتاب طبّ خرید و نزد آقا میرزا عبدگفت این را کتاب بخرید ناظم

ها را ترک نمود. زیرا هر روز صبح به محکمۀ آقا ادیب به تحصیل طبّ اشتغال ورزید و سایر درس

سلطان ابوالقاسم  میالحکماء میمیرزا  و عصرها درس طبّ  امر  رفت  از جهت  روزگارش  ولی  خواند 

میرزا حسینخان  داد تا اینکه میرزا حسنخان برادر  اندازه عذابش میمعاش خراب و مرض اسهال هم بی

به طهران آمد و میرزا جعفر خان کلانتر برادر  منظّم السلطنه از حکومت لاهیجان معزول شد و فراراً 
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دیگر او هم که به مشهد گریخته بود به طهران وارد شد و این در ایّامی بود که مرض سوء القنیه و ضعف 

معالجۀ هر یک سبب شدّت مرض دیگر  بعض امراض دیگر بر بیماری اسهال مزید شده بود و  معده و  

ناظممی بدین جهت اموال  امیر خان  گردید  اینکه روزی حاجی  تا  بود  نهایت درجۀ خرابی  الحکماء در 

الذکر در مدرسه به دیدنش آمدند و چون هر دو قدری  سرهنگ و میرزا جعفر خان لاهیجانی کلانتر سابق

دادند  الحکماء اهمیتّ نمیمردم دربارۀ عقیدۀ ناظم  مشربشان به مشرب عرفاء نزدیک بود، چندان به حرف

الحکماء برای عزّ امر و  به هر حال از وجنات احوالش مطّلع شدند که اوضاعش خوب نیست امّا ناظم

کرد و وقتی که احوالش را پرسیدند گفت الحمدلله هر طور که خدا خواسته  عزّت نفس چیزی اظهار نمی

ید گفت از گیلان و گیلانی چیزی نخواسته آگیلان برای شما چیزی نمی  باشد، همان خوب است. گفتند از 

ها مدّتی است که از نوشتن کاغذ هم مضایقه دارند و به  خواهم خدا خود کفیل من است امّا گیلانی و نمی

کنید گفت دوائی را که اطبّاء نمایند. حضرات گفتند شما چرا خود را معالجه نمیخیال خود مرا تأدیب می

اند، اسبابش فراهم نیست. گفتند چه دوائی است گفت یا باید شراب با پوست گنه گنه باشد یا  جویز کردهت

خلال نارنج و عرق و من به هیچیک دسترس ندارم و اگر هم فراهم بشود در مدرسه استعمالش ممکن  

کنم  ضر میاش من حانیست. میرزا جعفرخان گفت امّا یک بطری شراب و یک بطری عرق را با ادویه

کنند که ممانعت کنند  فرستم امّا در مدرسه هم بعد از آنکه دوا به اجازۀ طبیب بوده، آخوندها غلط میو می

 چه که حفظ سلامتی از واجبات است. 

الحکماء  بالاخره حضرات رفتند و آن ایّام مصادف با اواخر بهار یا اوایل تابستان بود و سلطان

الحکماء سخت در مضیقه است لذا گاهی او را به عیادت بعضی  که ناظم  کمه هم ملتفت شده بودحصاحب م

داد و چنان شده بود که اگر بر  فرستاد و گاه از کیسه فتوّت چند قران به عنوان انعام میاز مرضی می

افزوده میعایداتش هفته به هر حال روزی  ای سه چهار قران  شد از حیث خرجی چیزی کسر نداشت 

رفت در بین عبور از جلو مسجد شاه در یک  اهت و کسالت از محکمه به مدرسه مینزدیک ظهر با نق

دکان بقالی خیار سبز و ماست چکیده دید و چون بسیار تشنه بود با خود گفت خوب است امروز قدری  

را از خوردن   شد که اطبّاء همگی او  متذکّر  امّا فوراً  آبدوغ خیار بخورم  نان  خیار و ماست بگیرم و 

اند و خواست از آنجا  اند و امثال اینها را برای این مرض از سمّ کشنده بدتر شمردهی بارد منع کردهچیزها

رود و خیلی مایل به همان خیار و ماست است. بالاخره چهارده عدد  بگذرد لکن دید که پایش پیش نمی

کرد و خیارها را    خیار تازه و پنج سیر ماست چکیده گرفته به منزل برد و از ماست قدری دوغ درست 

نان هم در میان آن ترید کرده با قاشق خورد. وقتی که تمام شد بدنش  پوست کنده در میانش ریز کرد و  

سرد گشت و اندامش به لرزه آمد با خود گفت تب و لرز آمد باید در رختخواب خوابید و از دنیا رفت.  

از عالم بروم. مختصر در حجره را بست    زیرا که پرستاری نیست و وقتی که بستری شدم زود یا دیر باید

و رختخواب را پهن کرد و لباس خود را کنده بر روی لحاف افکند و در بستر دراز کشیده قدری لرزید  

تا خوابش برد هنگامی که بیدار شد خود را غرق در عرق یافت و چون سر از زیر لحاف بیرون کرد دید  

سوزد ملتفت شد که شب است و در  درسه چراغ میهای مهمه جا تاریک است و در بعضی از حجره

عجب شد که چقدر خوابش طولانی گشته به هر جهت در زیر لحاف خود را خشکانید و لباس را عوض 

مرغ تناول  نماید شبانه چلو پخت و با زردۀ تخمکرد و دید که حالش بهتر است و احساس گرسنگی می

اب برداشت دید حالش خیلی بهتر شده. لذا از فکر شراب  کرده غلیانی کشید و خوابید صبح که سر از خو

و عرقی که برایش تجویز کرده بودند بیرون رفته به کلانتر پیغام داد که دوای مرض من پیدا شد شما  

تر شد تا  دیگر زحمت مکشید سپس مدّت بیست روز به همان غذا مداومت کرد و هر روز مرض سبک

 . به کلیّ اسهال و عوارضش برطرف گشت

از آن به بعد پرگرام روزانۀ کارش تغییر کرد و این طور شد در بین الطلوعین شرح اسباب و  

نمود و صبح از آقا میرزا  شرح نفیس )دو کتب در علم طبّ( را که روز قبل درس گرفته بود تدریس می

از آنجا به  رفت و  الحکماء میگرفت و بعد به محکمۀ سلطانها درس میعبدالمطلب ادیب از همان کتاب

خواند و بعد از  مدرسۀ دارالفنون رفته تا چهار ساعت به غروب مانده تشریح و فیزیک و فیزیولوژی می
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پرداخت و عصر نزد  ظهر در مریضخانۀ دولتی در زیر دست میرزا محمّد دکتر کرمانشاهی به تجربه می

ته پیش حاجی میرزا عبدالباقی  خواند و غروب تا یک دو ساعت از شب گذش آقا میرزا حسن جلوه اسفار می

آموخت از آن به بعد روزگار روی به خوبی گذاشت چه از طرفی اقوامش بر سر محبتّ  کلیّات قانون می

فرستادند و از طرف دیگر دو نفر شاگرد داشت که سالی پنج شش  آمده سالی پنج شش تومان برایش می

گفت هر گاه  شد و با خود میز راه طبابت عایدش میدادند و سالی هم ده دوازده تومان اتومان هم آنها می

عایدی من به روزی یک قران برسد دیگر کارم خوب است باری روزگاری که بر این منوال گذشت در  

کردند او هم  علم طبّ ترقیّاتی نصیبش گردید و موقعی که در مدرسۀ دارالفنون شاگردان را امتحان می

لاتی که کردند به خوبی از عهدۀ جواب برآمد بلکه فرصتی به حاضر شد و اعضای هیئت ممتحنه سئوا

و امثال ذلک ضمن دست آورده قدری از معارف حکماء و اشراقیّون را هم دربارۀ خلاء و بعد مجرّد  

سبب شگفتی همه گردید و گفتند شما هم در همین جا   به قسمی که  امتحان درس فیزیک اظهار داشت 

الحکماء نشست تا شاگردان امتحان دادند و روزی که شاه آمد بر اثر  ناظم  بنشینید و جزو ممتحنین باشید.

تمجیدات اساتید به دریافت خلعت و نشان مطلاّ مفتخر گردید و میرزا حسینخان سرتیپ پسر امین دیوان  

لاهیجانی و حاجی امیرخان او را طبیب خانوادگی خود قرار دادند تا آنکه میزان عایدی او به روزی یک 

ن بالغ شد ولی هنوز لباس درستی بر تن نداشت به همین جهت در فتنۀ عبیدالله کرد با آنکه افواج دولتی  قرا

به طبیب محتاج بودند راضی به مسافرت نشد لذا او را مأمور طبابت نفرات افواج سرآب سردار نمودند  

به گمانش که اجرتش    و ماهی بیست و چهار قران جیره بدون علیق برایش مقرّر داشتند و تا آخر سال 

منحصر به همین مبلغ است تا اینکه روزی میرزا سیدّ رضی که یکی از اطبّای نامی و سرشناس بود به  

الحکماء گفت بروید پیش آقاجان تا حسابتان را برسند و پولتان را بگیرید و برای شب عید تدارک ناظم

الحکماء نزد آقاجان رفت دید صورت حسابی  ببینید و این آقاجان پسر میرزا سیدّ رضی بود مختصر ناظم

باشی  اند به این مضمون که حقوق سالیانۀ یک نفر طبیب یک صد و چهل تومان از بابت حقوق حکیمنوشته

شود تومانی یک قران دار کسر میدار و تحویلباشی و سررشتهو حقوق لشگرنویس و حقوق نایب حکیم 

شود چهل  کرده کسر میهار ماه که طبیب دیگر خدمت میالباقی یک صد و بیست و شش تومان بابت چ

الحکماء هشتاد و چهار تومان  و دو تومان الباقی هشتاد و چهار تومان باری این مبلغ را حواله دادند. ناظم

های خود را پرداخت و لباسی برای خود آماده ساخت و به مرور زمان عوایدش از  را گرفت و قرض

و پنج قران تجاوز کرده پس از چند سال به روزی سه تومان رسید و از    روزی یک قران به دو قران

حیث آبرو و اعتبار و عزّت و اقتدار هم عاقبت به مقامات عالیه نایل گردید. چنان که نزد امنای دولت و  

باشی  امرای مملکت معزّز و محترم حتیّ نزد نمایندگان دول خارجه معروف و مشهور شد و به سمت حکیم

قراول موسوم و رکنی از ارکان مجلس حفظ الصحه دولتی محسوب گشت و از کثرت مراودۀ نفوس   جافوا

و جنجال ارباب رجوع که در حقیقت نوعی از ناراحتی و تکلّف است کار به جایی رسید که آرزوی ایّام  

سر   کرد و هوس این را داشت که برای خلاصی از هیاهو و غوغای عزّت و شهرت فقر و گمنامی را می

 خواند که: در بیابان گذارد و همواره پیش خود این شعر را می

 ای خوشا خرقه و خوشا کشکول  دلم از قیل و قال گشته ملول 

رفت آقا سیدّ  الحکماء میالحکماء هنوز به محکمۀ سلطاناظمرجوع به مطلب کنیم اوقاتی که ن

به   الحکماء ورود کرد و شروع به  حجرۀ ناظمجواد قزوینی از لاهیجان به طهران وارد و روزی بغتةً 

تغیّر نمود که آن اشتعال لاهیجان و شوق و انجذابی که داشتی چه شد. چرا در مدرسه هستی و با اعدای 

ای که اگر با کند یا هنوز ندانسته دانی که معاشرت این گروه انسان را آب میخدا آمیزش داری مگر نمی

شود. مختصر آقا سیدّ جواد ایستاده  ه نور ایمان در وجودت خاموش میاولیاءالله معاشرت ننمایی بالاخر 

د بعد تغیّر کنید آقا سیدّ یالحکماء گفت اوّل بفرمایید بنشینگفت. ناظمبود و با تشدّد از این قبیل سخنان می

جواد  جواد نشست و غلیان کشید بعد از سبب دورافتادگی پرسید و او چگونگی را برایش نقل کرد آقا سیدّ 

الحکماء گفت شما ظهر را اینجا تشریف داشته باشید تا آقا میرزا  گفت خوب حالا برخیزید برویم. ناظم

رویم و فوراً به مدرسۀ صدر رفته آقا میرزا احمد را مطّلع  احمد را هم خبر کنم بعد از ظهر به اتفّاق می
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تفّاق از مدرسه خارج شدند و به منزل  و به ناهار دعوت نمود و خود غذایی پخته هر سه میل کردند و به ا 

جناب حاجی محمّد اسمعیل ذبیح کاشانی رفتند. آقا سیدّ جواد با جناب ذبیح به خشونت صحبت کرد و ایشان  

را ملامت نمود که چرا باید نظر شما کیمیا نباشد و چنین شخصی را که در لاهیجان در مقابل همج رعاع  

ناب ذبیح فرمودند من تا به حال خدمت ایشان نرسیده بودم. خوب بود  مانند کوه استقامت کرده نشناسید. ج

الحکماء و آقا دادند به هر حال آقا سیدّ جواد ناظمآوردند و یا اطّلاع مییا خودشان به اینجا تشریف می

به مدرسه  او  باز شد و احباب هم برای ملاقات  باب معاشرت  نمود و  احبّاء معرّفی  به  میرزا احمد را 

فتند و به مرور زمان دورۀ ترقیّاتش چنان که قبلاً مذکور گردید شروع و جزو اطبّای نظام در سرآب  ر می

ای به محضر مبارک توسّط میرزا آقاجان خادم معروض و بعض سردار گردیده بود این هنگام عریضه

الله  تا خادم  سئوالات در آن مندرج داشت و آن عریضه مانند سایر عرایضش مصدّر به مناجاتی عربی بود

الله به زبان فارسی انشاء شده بود که صورتش به نیابت او در حضور بخواند و متن عریضه خطاب به خادم

این است: )عریضۀ چندی قبل را یعنی تخمیناً هفت شهر هلالی به توسط حبیب غیب لایزالی جناب فخامت  

لتماس این عبد و سرکار عالی به  الاارسال خدمت شد و مناجاتی که حسب  669مآب شیخ سلمان علیه  

محضر مبارک مذکور دارید در آن مندرج بود انشاءالله تعالی آن عریضه چون خودم محروم نشده بلکه 

آمده کنون را به جهت بعضی از مطالب لازم شده که   فائز  تقبیل تراب فدم  به  نموده  سعادت مساعدت 

ز مطالب که در پیشگاه حضور عرض عریضۀ جدیده به حضور عرض شود به جهت استیذان بعضی ا

ترین  ملیک اسماء و صفات در باب مطالب مذکوره چه فرمان بر این پستشود که تا عنایت و تجلیّات  

بندگان دهند اوّلاً چون که بعد از فراغت و یأس از علوم ظاهره و استغناء از علم به جهت وصول و توجّه  

امر محتوم و بعد از عرفان معلوم شغل عملی و حرفۀ شخصی  نمودن عبد باعلم الذی ظهر منه العلوم و کل  

را برحسب ظاهر در علم ابدان مصروف داشته و چندی در کلمات متقدّمین از اطبّاء ایران و یونان و 

ای از طبّ جدید افرنجیّه پرداخته کنون را چندی است به امر معالجه مشغول چون توجّهات محبوب  شمه

و بیانات و معانی در الواح نسبت به علم ابدان از سائر علوم بیشتر دیده شده و آفاق را از اشراق کلمات  

لذا آن را طلبا لمرضاته   بوده و  الرحمن جاری  فمّ مشیتّ ربنّا  این علم و اهل آن از  به  جهت رضائیت 

از    العزیز الحکیم و نظر الامر المعاش پسندیده لانّ مراده ینبغی ان یکون مرادالعالمین چون که بعضی 

جات داخل و مواد افیونیّه و جوهریات الکلیه و مواد سکریه خمریه یا به انفراد یا به انضمام در ادویه

مایزیل العقل در معاجین و حبوبات مذکوره مخلوط و از آن طرف اشتداد اوامر و نواهی مذکوره در کتاب 

شود به شرط  ان لایخرج عن  اقدس منظور  لذا اسباب تحیّر شده که اگر استعمال مسکرات در امراض  

حد الادب و لاینجر الی الخطاء بل ابتغاء و رجاء للشفاء چه نحو خواهد بود اکنت ماء ذونا فی استعمالها 

ام لا فاسئل الله بما یبینّ لنا هذا الامر لئلا نکون من الخاسرین و دیگر میرزا حسین نامی است از اهل  

یّه مذکور و با او برحسب استعداد و قابلیتّ او بعضی از  ارض صاد و الان را به حسب ظاهر از اثیم

تکلّمات شده و بعضی از کلمات و آیات هم به ایشان نموده شده و احتجاجات او را بر نحو ظنون و اوهام  

که در دست داشت بر قواعد خودشان بعضی را و بعضی را بر قواعد الهی و میزان عزّ صمدانی جواب  

ای از  ریضه و سئوال از مطالب نموده جواب او را نیز داده شده ولکن کلمهگفته شده و اظهار عرض ع

او صادر شده که این عبد از عهدۀ جواب آن برنیامده و لذا عریضۀ او را ارسال داشته و آن کلمه که گفت  

  بعد از بیان نمودن از برای ایشان که اگر جواب بر طبق سئوال شما نشد و سلطان یفعل مایشاء تابع شما 

نگردید زیرا که او سلطان یفعل مایشاء است و هرگز تابع خلق نبوده و نخواهد بود ولو اتبع الحق اهوائهم  

لفسدت السموات و الارض هوای نفسانی شما را جواب نفرموده آیا حجّت تمام است این بوده که شاید در  

مجذوب شوم زیرا که کلمات    جواب سئوالات من بیانی شود و کلماتی مذکور آید که از اثر آن کلمات من

حق را تأثیری است این کلمه را نتوانستم جواب دهم زیرا که اثر کلمات الهی اظهر من الشمس و ابین من  

ارسال شد و بعدالامر بیدالله المقتدر العلیم کماکان  الامس است لذا عریضۀ او را قبول نموده در جوف پاکت  

الآزال الی ابدالآبدین و دیگر مناجاتی است که به محضر شریف    قبل القبل و یکون بمثل ما قد کان فی ازل 

به لسانی که سریع الاجابه است مذکور دارید که تا از برکات لسان طاهر اطهر مضامین مناجات به عزّ  

اجابت مقرون و این عبد در تلقاء تراب اقدام احباب ربّ الارباب مذکور باشیم انمّا التکبیر و الرّوح والبهاء  

اهل البهاء الی من توجه الی مالک القدر الابهی و فاز بروح الایمان و ورد فی سلک الایقان و تمسک من 
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بهذه الاغصان المنشعبة عن الشجرة الحمراء و استظلّ بظلّ عنایتها التی سبقت العالمین عرض نیستی و  

 دارید( انتهی. فنا بخدمت همۀ آقایان خاصه ثمرات شجرۀ الهیّه و زهرات سدرۀ ربانیّه مذکور 

الحکماء این عریضه را که ارسال داشت پس از چندی در لوح جناب حاجی ملاعلی اکبر  ناظم

 که صورتش این است. الله راجع به او فرموده بودند بیاناتی از لسان خادم

داشتید  مرقوم    669)و اینکه دربارۀ آقایان جناب آقا سیدّ محمّد و جناب آقا میرزا احمد علیهما  

الحقیقه الامر کما ذکر حضرتک الحمدلله بغایت قصوی و افق اعلی فائز شدند در ایّامی که فرائض  فی

شود انشاءالله از استقامتشان کل به استقامت کبری فائز  وجود از ظلم معتدین و ظالمین مرتعد مشاهده می

الارض را تلقاء  می فائز شوند که من علیشوند و آن جناب باید نفوس را به این مقام تربیت نمایند تا به مقا

الله معدوم صرف مشاهده نمایند عرایض ایشان به ساحت اقدس فائز و مناجاتشان تلقاء وجه  کلمۀ از کلمات

نازل و ارسال شد   اقدس از سماء مشیتّ  امنع  عرض شد شمس عنایت از افق فضل مشرق و دو لوح 

یوان بیاشامند و به تبلیغ امر به حکمت مشغول باشند این  انشاءالله در کل احیان از آیات رحمن رحیق ح

عبد درصدد آن بوده که خدمت جناب آقا سیدّ محمّد علیه بهاءالله چیزی عرض نمایم ولکن چون از قلم  

شود و مطالبی هم که  اعلی آیات کبری نازل دیگر زحمت نداد ولکن ذکرشان انشاءالله از قلب محو نمی

ساحت اقدس عرض شد از جمله سئوال از استعمال بعضی مشروبات و جوهریّات  مرقوم داشته بودند در  

بوده هذا ما نطق به لسان العظمة فی هذا المقام احلّ له استعمال ما اراده للمرضی انتهی از قبل هم در این  

ن بأسی  موقع از لسان قدم این کلمه اصغاء شد قوله عزّ کبریائه طبیب حاذق آنچه را امر نماید در اجرای آ

الله علی سائر العلوم انشاءالله موفّق از دریاق اسم  الله و فضلهنبوده و نیست طوبی له بما تمسّک بعلم شرّفه

مزمنۀ امم را معالجه نمایند تا کل به طراز صحّت مزینّ شوند و به مقام تقدیس و تنزیه  اعظم امراض  

 اقبال نمایند( انتهی.

ه ارسال دو لوح امنع اقدس گردیده یکی به افتخار آقا میرزا  امّا اینکه در بیانات فوق اشاره ب

الحکماء شرف نزول  الحکماء و صورت لوح مبارکی که به نام ناظماحمد بوده و دیگری به اعزاز ناظم

 یافته این است. 

 جناب آقا میرزا سیدّ محمّد علیه بهاءالله 

 هوالاقدس الاعظم 

قد اشتعل العالم من النار الّتی ظهرت من سدرةالله ربّ العالمین لعمرالله انّ الکلیم سمع منها انّه لا  

اله الاّ انا العزیز الحکیم و الخلیل سرع بقلبه الیها و قال بلی بلی یا محبوب العارفین و الحبیب صعد و طار  

اتی الکبری و سمع ندائی الاحلی انّ ربّک لهو  بقوادم العرفان الی ملکوت الرحمن المقام الذّی رأی فیه آی

الغفور العلیم قد کان کلّ امیر ینتظر ایّام الله و کلّ عالم ینوح و یبکی و یسئل الله ظهورها و بروزها فلمّا انا  

قل هذا یوم فیه یشهد  رافق العالم بشمس اسمی الاعظم اعرضوا و انکروا الاّ من شاء الله ربّ العالمین  

لمّ الطّور و ینادی الناقور الملک لله الفرد الخبیر هذا یوم فیه طاب کلّ علیل و نطق کل کلیل و  الصوّر لمک

ظهر ما هو المستور فی کنز علم ربّک و ما هو المسطور فی کتب الله العلیم الحکیم یا ایها المذکور لدی  

ان اله الاّ  انّه لا  السموات و الارض  شهدالله قبل خلق  بما  العبد  الوجه ان اشهد  الحمید قد حضر  العزیز  ا 

الحاضر بکتابک و قرء لدی المظلوم ما ناجیت به الله مقصود العالمین طوبی لعینک بما رأت و لاذنک بما  

سمعت و للسانک بما نطق بذکر ربّک اذاً فتی علیه علماء الارض بظلم مبین قل ضعوا کتبکم و اقلا مکم 

فع بین الارض و السّماء و لاتکونوا من الغافلین تالله لاینفعکم الیوم ثمّ استمعوا حفیف سدرة المنتهی الذّی ارت

ما عندکم یشهد بذلک لسان العظمة و عن ورائه کلّ منصف بصیر ان افرح بما وجدنا کتابک مقدّسا عن  

و لسانی فی هذا اللّوح الدبیع ان اشکر الله بما فزت بما یبقی به ذکرک و  ذکر دونی یشهد بذلک یراعتی  

لک و اعترافک بدوام ملکوته الممتنع المنیع لو عرف النّاس لنبذوا ما عندهم و سرعوا الی البحر الاعظم  اقبا

الذّی ماج بهذا الاسم المهیمن علی من فی السموات والارضین لعمرالله قد تضوّع عرف البیان فی الامکان  
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زلتّ الاقدام و نسف کلّ جبل رفیع    و القوم فی حجاب غلیظ وصّ الناس بالاستقامة علی هذا الامر الذّی به

ان اطلع من افق البیان بالحکمة و التبیان بلغّ امر ربک الرحمن علی شأن تطیر به افئدة العارفین قل هذا  

یوم القیام لو انتم من العالمین و هذا یوم الذکر و الثنّاء لو انتم من الذاکرین قل ایاکم ان یمنعکم الهوی عن  

عندکم و خذوا ما عندالله کذلک یأمرکم ربّکم المشفق الکریم قد نصبت رایات البیان   الافق الاعلی دعوا ما

الموهوم تالله قد ظهر القیوم بسلطان لاتخوفه  علی الافنان طوبی لنفس رأت ویل للغافلین قل یا قوم دعوا  

نی و الجنة العلیا ولکن  الجنود و لا تمنعه احزاب العالمین ینطق فی کلّ الاحیان و یدع العباد الی المقام الاس 

الناس اکثرهم من المعرضین قل یا قوم ایاءخذکم النّوم بعد ما ترون عین الله ناظرة الیکم اتقعدون و المحبوب  

کان قائما امام وجوهکم اتقوا الله و لا تتبعوا کل مشرک بعید ایاکم ان تحرموا انفسکم عمّا اتاکم ان اقبلوا 

نه مرّة باسمه الاعظم و طورا بذکره الجمیل یا محمّد قد سمعنا ندائک واجبناک الی کوثر الحیوان ثمّ اشربوا م

بلوح یشهد لک فی کلّ عالم من عوالم ربک ان احمد و قل لک الحمد یا بهاء من فی السموات و الارضین  

 . البهاء علیک و علی الذّین اوفوا بعهدالله و میثاقه و عملوا بما امروا به فی کتاب المبین. انتهی

الحکماء رسید و رسیدگی به فوج عرب و  باری در خلال همین احوال که لوح مبارک به ناظم

اش بود حاجی میرزا ابوطالب نامی از احبّاء از  عجم و شاهرودی و بسطامی بر سر اب سردار بر عهده

و برایش  الحکماء به دیدنش رفت  مشهد به طهران آمده با حال نقاهت در کاروانسرایی منزل نمود. ناظم

اش پرداخت و شبی هم با جناب حاجی ملاعلی  ای اجاره کرده او را به آنجا انتقال داد و به معالجهخانه

لوح   سواد  و  شد  لاهیجان  عازم  مشارالیه  حاجی  روز  چهل  از  بعد  و  داد  ملاقاتش  شهمیرزادی  اکبر 

الحکماء فوج ششم شقاقی به ناظمالحکماء را هم با خود برد در اثنای همین وقایع مأموریت رسیدگی به  ناظم

واگذار گردید زیرا افواج سرآب سردار مرخّص شده بودند و او هنوز در مدرسۀ دارالشفا منزل داشت.  

الحکماء کم کم موسم تابستان رسید و اردوی دولتی در شمال قصر قجر مستقر گردید دو سه روز بعد ناظم

د اتفّاقاً چند روز بود که مرض اسهال در فوج شیوع به اردو رفت و مشغول رسیدگی به فوج محمّدیه ش 

السلطنه که سمت وزارت جنگ داشت  یافته و بسیاری از نفرات را مبتلا کرده بود تا آنکه روزی نایب 

سیدّ حسین   میرزا  و  الاطبّاء  رئیس  رضی  سیدّ  میرزا  که  حالی  در  آمد  محمّدیه  فوج  به  برای سرکشی 

الحکماء زود به سرکشی مرضی رفته  مناصب هم با او همراه بودند. ناظمالاطبّاء و جمعی از ارباب ناظم

نسخه نوشت و به محل خود بازگشت و منتظر شد که برای دریافت دوا به او مراجعه نمایند امّا دید کسی  

به او خبر داد که مریضبه سراغش نمی بین شخصی  این  نایب ها میآید در  به  السلطنه خواهند از شما 

السلطنه وارد شده لذا او  ند و در همین اثنا بانگ طبل و بالابان بلند شد و معلوم گشت که نایبشکایت کن

السلطنه  اند پیش رفت و تعظیم کرد نایبهم به استقبال شتافت و دید که از جانب حضرت والا او را طلبیده

الحکماء عرض کرد که  ظمکنم سرت را ببرند. ناشروع به تغیّر نمود و پس از تشدّد بسیار گفت حکم می

می بنده  سر  بریدن  به  امر  والا در صورتی  اجل  که  حضرت  امّا در صورتی  باشم  مقصّر  که  فرمایند 

قصوری در کار نبوده باشد شایسته است که به امتیازی سرفرازم فرمایند. بنده به همۀ اینها رسیدگی کرده 

الاطباء عرض کرد که آقا میرزا  د نباشی. رئیسالسلطنه گفت شاید طبابت بلام. نایبو دستورالعمل داده

السلطنه گفت شاید راه معالجه  دهد نایبسیدّ محمّد طبیب باسواد خوبی است حتیّ کتاب قانون را درس می

پس چرا این  الحکماء پرسید که السلطنه از ناظمای است. نایبرا نداند. باز عرض کرد معالج خوش سلیقه

کنند.  هوای طهران با مزاج آنها سازگار نیست و خودشان هم پرهیز نمیقدر مریض داری. عرض کرد  

دانی با چه کسی  الاطباء است که گفت میدر این بین دید کسی دامن عبایش را کشید برگشت دید ناظم

الحکماء ساکت شد بعد حضرت والا به دکتر میرزا  زنی این پسر پادشاه است. سکوت کن. ناظمحرف می

باشی  اشی خودش بود گفت ببینید اینها چه مرضی دارند و حکیم چه دستورالعملی داده. حکیمبعلی که حکیم

رفت فلانی در معالجه  ها را رسیدگی کرده به عرض رساند که هیچ گمان نمیها و نسخهبه دقتّ مریض

عرض کرد تا  الاطباء نوشتم. رئیسها را میچنین بصیر باشد. اگر من خودم معالج اینها بودم همین نسخه

نمی فوج  سر  بر  نکنم  امتحان  خودم  را  سخنان  طبیب  و  آمد  لطف  سر  بر  والا  باری حضرت  گذارم. 

 آمیز گفت و رفت. محبتّ
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السلطنه  بعد از چند روز دیگر در تمام اردو مرض اسهال شدّت کرد و عدد مرضی زیاد شد نایب

الحکماء آورد و پرسید که چرا  روزی در سراپردۀ خود جمیع اطبّاء را احضار نموده، اوّل روی به ناظم

مریض این قدر زیاد است جواب داد چند علتّ دارد. اوّل آنکه اینها اهل ییلاقند و هوای اینجا نسبت به  

بندند.  لعمل طبیب را درست به کار نمیکنند و دستوراولایتشان گرم است. دویمّ اینکه خودشان پرهیز نمی

کشند و گوشت بز برای این مرض مضرّ است. نصیرالملک نامی های اردو فقط بز میسیمّ اینکه قصّاب 

نمی کشته  بز  اردو  در  ابداً  چرا خلاف عرض میگفت خیر  ناظمشود.  بعد  کنی.  نمود  سکوت  الحکماء 

که فوج طهران است. تو چرا مریض زیاد داری.    السلطنه به میرزا مرتضای طبیب گفت فوج تونایب

گویی میرزا مرتضی به لهجۀ عوام طهران  گوید نفرات فوج او غریب هستند تو چه میمیرزا سیدّ محمّد می

السلطنه با تغیّر و تشدّد گفت که گفته است که تو طبیبی و چند بار به تقلید او  کنند. نایبگفت پهریز نمی

ها است ادای  الحکماء عرض کرد قربان این نوع تکلمّ به لهجۀ طهرانیریز. ناظمگفت پهریز. پهریز. په

گوید عرض کرد  السلطنه گفت نه طبیب حسابی پهریز نمیاین کلمه با طبابت و سواد منافات ندارد. نایب

)ابن الطبیب نصف الطبیب( مشهور است در این  پدر ایشان هم طبیبند و طبیب خوبی هم هستند و جملۀ  

السلطنه به  ثنا میرزا مرتضی که نزدیک صندلی حضرت والا بود فریادی کشید و بر زمین افتاد. نایبا

الحکماء در حالی که میرزا مرتضی را در بغل گرفته بود گفت  فریاد او از جای جست که چه شد. ناظم

را بیرون برد   الحکماء اوایشان از سطوت حضرت والا غش کردند. گفت ببرید به هوشش بیاورید. ناظم

الحکماء را طلبیده گفت مریض السلطنه اطبّا را مرخّص کرد و ناظمو به هوش آورد. بعد از ساعتی نایب

الاطباء یک سر بریدۀ بز در  غشی شما چطور است عرض کرد خوب شد. در این بین حسینخان احتشام

ها  تی که چشمش به آن سر و آن شاخالسلطنه وق های بلند بود به سراپرده آورد. نایبحالی که دارای شاخ

ها هم به من و هم به وزیر نظام دروغ  گفت این قصّابافتاد به نصیرالملک گفت دیدید که حکیم راست می

ها رسیدگی کنند  ها را مواظبت کن که درست به مریضالحکماء گفت حکیم حکیمگویند. بعد به ناظممی

آیند و مواظب هستند. گفت خیلی خوب  به اردو میعرض کرد که جناب رئیس و پسرشان همه روزه  

به سایر افواج رسیدگی کنی بعد ناظمها که نمیشب الحکماء مرخّص شد و به چادر  آیند تو باید شخصاً 

الحکماء را که  خود رفت همان وقت میرزا سیدّ رضی هم آمد که به چادر میرزا سیدّ علی برود امّا ناظم

یان برایش آورد. در همین اثنا شخصی از طرف میرزا سیدّ علی آمده به میرزا  دید بر او وارد شد و او غل

آییم. آن  کشیم و هر دو به چادر ایشان میاند. گفت شما بروید ما غلیان میسیدّ رضی گفت شما را خواسته

  شخص مراجعت کرد و این دو بعد از کشیدن غلیان به آنجا رفتند. میرزا سیدّ رضی و میرزا سیدّ علی 

الحکماء تمجید نموده، گفتند باید برای ایشان فکر مواجبی کرد آن شب گذشت  هر دو از کفایت و لیاقت ناظم

الحکماء آمده گفت میرزا سیدّ محمّد تنکابنی در شیراز  و بعد از چند روز میرزا سیدّ رضی به چادر ناظم

طه که میل دارید حقوق طبیب  مرحوم شده و میرزا مهدی در گیلان فوت کرده به هر یک از این دو نق

روم به شیراز هم میلی ندارم. زیرا  الحکماء گفت به گیلان که ابداً نمیآنجا به شما تعلّق خواهد داشت. ناظم

اگر به جایی حرکت کنم دیگر ترقیّ نخواهم کرد. در صورتی که من مایلم به مقامات بلندی برسم و این  

ت چون شما مواجبی نداشتید به این سبب گفتم وگرنه وجود  در طهران میسّر است میرزا سیدّ رضی گف

 خورد. شما در طهران به درد من هم می

بعد از چندی خطّی از گیلان رسید مشعر بر اینکه دو عمویش آقا سیدّ احمد و آقا سیدّ معصوم 

لحکماء به  ابه طهران خواهند آمد که او را برداشته به زیارت مشهد مقدّس بروند تا این که روزی ناظم

قصد استحمام به شهر رفت بعد از ورود به مدرسۀ دارالشفا سیدّ محمّد علی لاهیجانی که یکی از طلابّ  

الورود به آقا  الحکماء نیز به حمام رفت و لدیاند ناظمو به حمام رفتهاند  خبر داد که عموهای شما آمدهبود  

شناخت کیست صورتش را بوسید و از آقا  نمی  سیدّ احمد نزدیک شد تا دستش را ببوسد. او در حالی که

الحکماء سیدّ معصوم پرسید که ایشان کیستند او معرّفی کرد و از نو مصافحه و معانقه به عمل آمد. ناظم 

دستور داد رنگ و حنا آوردند و با هم صحبت کردند بعد از حمام به مدرسه رفتند و ناهار میل نمودند.  

فرستم شما هم  نوکر دولت هستم ناچار باید به اردو بروم فردا مال می  الحکماء گفت چون منعصر ناظم

به آنجا تشریف بیاورید. تا اینکه چند شب با هم باشیم و خداحافظی کرده به اردو رفت و فردا صبح مال  
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فرستاد و هر دو را پیش خود آورد. عموها از مشاهدۀ اوضاع او متعجّب شدند زیرا بارها به او گفته بودند  

دیدند که در اردوی دولتی خیلی محترم و معزّز و آمد  که تو عنقریب از گرسنگی خواهی مرد و حال می

های اش مرتبّ و غلیانو رفتش به امراء و صاحب منصبان و بساطش آبرومند و آشپزخانه و آبدارخانه

اند و سماورش  ه زدهاش چاتمها بیرون خیمهای از قراولسرنقرۀ متعدّد در چادرش در گردش است و دسته

آیند بعد جوشد و بزرگان قشون به مناسبت ورود عموهایش به پاس احترام خود او به دیدن میمتصّل می

آرایی نمودند و از دو روز شاه به اردو آمد و برای تشریفات او شب را چراغانی و افواج نظامی صف 

لوّ از جمعیتّ شد و عموها به این اوضاع تماشا الحکماء ممسواره و پیاده دفیله دادند و آن روز چادر ناظم

 کردند. می

زد در بین گردش گفت من از آقا )یعنی  الحکماء قدم مینزدیک غروب آقا سیدّ معصوم با ناظم

دانم  الحکماء گفت من پیغام عمو را می کشم که اظهار کنم. ناظمآقا سیدّ احمد( پیغامی دارم امّا خجالت می

خواهد به من بگوید که اگر  گویم. گفت چه چیز است. گفت آقا سیدّ احمد میهم می که چیست و جوابش را

به قرض میهایی که خرج میاین پول تبذیر است و اگر  گیری و خرج  کنی از خود توست اسراف و 

کنی که ما مثل آخوند ملاعبدالجلیل املاک فراوان نداریم که قرض تو را بپردازیم و حال آن که او به  می

ین دارایی از ادای دیون پسران خود به عجز آمده است. این پیغام ایشان. امّا جوابش این است که این  ا

زمین می بر  زارعین  که  است  بذری  منزلۀ  به  برمیمخارج  بعد  را  حاصلش  و  این  افشانند  اگر  دارند. 

نمی هم  به  اعتبارات  این  نباشد  بیش مصارف  ایشان  از  بصیرتم  امور  این  در  من  و  بعد  رسد  است.  تر 

الحکماء عین این مطلب را به آقا سیدّ احمد گفت و بر اظهارات خود این را هم اضافه کرد که آسوده  ناظم

رسانم. بعد از چند روز  باشید من شما را مقروض نخواهم کرد. بلکه عایدات شخصی را به مصرف می

الحکماء گفت اگر آیید یا نه. ناظمهم می شود و ما باید برویم شماعموها به او گفتند که هوا کم کم سرد می

نمی ولی حالا  رفت  بعد خواهم  باشد،  و  مقدّر  رفتند  مشهد  به طرف  دو عمو  هر  روز  آن  فردای  تونم. 

الحکماء کماکان در اردو ماند و در همان اوقات به اصرار جناب ملاعلی اکبر با همشیرۀ آقا میرزا  ناظم

این زوجۀ دویّمی او بود و پوشیده نیست که این سرگذشت راجع به  الاطباء وصلت کرد و سید حسین ناظم

الحکماء  ایّام جمال قدم است و آن موقع بالصّراحه منع از اختیار دو زوجه نشده بوده است. باری ناظم

چنان که در اوایل این تاریخچه مرقوم شد از روزی که داخل در رشتۀ حکمت الهی شد و حلاوتش را  

ر از درس و بحث آن دست نکشید. لذا همین ایّام هم به مجلس دو تن از اساتید بزرگ  چشید تا پایان عم

نمود و دیگری آقا میرزا ابوالحسن جلوه  ای که شرح فصوص تدریس میرفت یکی آقا محمّدرضا قمشهمی

داد و این دو حکیم دربارۀ ترقیّ روح بعد از خلع جسد عنصری اختلاف  که اسفار ملاصدرا را درس می

گفت  داشتند. آقا محمّدرضا به ترقیّ ارواح بعد از نشئۀ طبیعی قائل بود ولکن آقا میرزا ابوالحسن جلوه می

نمودند  از بدن دیگر ترقیّ امکان ندارد و هر یک بر گفتۀ خود دلایلی اقامه میبرای روح بعد از مفارقت 

مناقشه ما بین آن دو استاد طولانی  الحکماء خلاصۀ آن را در تاریخ خود نوشته است. باری این  که ناظم

الحکماء برای  الحکماء بود و چون بالاخره هیچ یک تسلیم نشدند ناظمشد و واسطۀ مابین آن دو نفر هم ناظم

کند ضمن عریضه  پیدا  به یک طرف  اطمینان  که خود  کرد این  سئوال  را  مطلب  اقدس  ساحت  از   1ای 

رقیّ و تعالی به نظم و تمشیت امور خانواده پرداخت و  الحکماء بعد از دامادی در ضمن تمختصر ناظم

چون کارهای خود را سامانی داد خبر رسید که پدرش آقا سیدّ رضا فوت کرده است. لذا سفری به لاهیجان  

تر بود نموده بعد از تقسیم ارث آنچه از املاک که بهرۀ او شد به اختیار برادر وسطی که از او کوچک

الاطباء و دختر و برادر کوچک خود را به طهران انتقال داد و در این میانه ناظمگذاشت بعد زوجۀ اولی 

 
اند  ای که در این خصوص به ساحت اقدس معروض داشتهاند حتیّ سواد عریضهالحکماء سرگذشت خود را تا همین جا نوشته . جناب ناظم   1

مابین اولادشان تقسیم شده است صورت ناتمام است و بقیۀّ احوال ایشان از جناب سرلشگر علائی تحقیق و تحریر شد و چون الواح متعدّدۀ ایشان  

 لوح مبارکی که در جواب عریضۀ ایشان نازل گردیده به دست نیامد.  
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الاطبایی از طرف دولت وقت به او داده شد و این دو سه سال  برادر زوجۀ ثانویش مرحوم و لقب ناظم

 بعد از اختیار زوجۀ دویّمی بود. 

همانا قریۀ کورابجوار در حاشیۀ سفید رود واقع شده و پس از چند سال رودخانۀ مذکور به سبب  

آبادیجریان سیل طغیان   نیز و بسیاری از  به قریۀ کواربجوار  های حواشی رودخانه را خراب کرد و 

های به خانهآسیب زیاد رسانید و به قسمی سیل آن را در میان گرفته بود که اهلش مجبور بودند با قایق  

الحکماء از طرف برادرش که در آن ده متصدّی املاک یکدیگر بروند. خبر این خرابی نیز کتباً به ناظم

بود، رسید. لذا برای دفعۀ دویمّ سفری به آنجا کرده آن برادر را با پسرش و همچنین یکی از دو خواهر  

را به شوهر خواهر دیگر خود واگذار    خود را که کوچکتر بود با خود به طهران آورد و سرپرستی املاک

الحکماء گردید و روز به روز بر عزّت و شهرت و  نمود ودر همین اوقات از جانب دولت ملقبّ به ناظم

مقام و منزلتش افزود و علاوه بر این که طبیب افواج دولتی بود امیرنظام هم که یکی از ارکان مهمّ دولت  

خویش قرار داد و همین باعث شد که ایشان به تبریز مسافرت    آمد او را طبیب خانوادگیبه شمار می

نمودند. تفصیلش این است که امیرنظام مذکور سمت پیشکاری ولیعهد وقت محمّد علی میرزا را یافت و  

الحکماء را هم برای رسیدگی به مرضای افواج برای رتق و فتق امور محوّله عازم آذربایجان گردید. ناظم

خان و پسرش را با خود همراه کرد  ادۀ خود به آنجا برد و او برادر خود سرهنگ مهدیآذربایجان و خانو

و در تبریز رحل اقامت افکند و به امور محوّله قیام و اقدام نمود و ضمناً با احبّای آن نقطه مخصوصاً با 

ای  رّ یتیم در گوشهمبلّغ بزرگوار امرالله جناب آقا میرزا حیدراعلی اسکوئی که هنوز در قید حیات و چون د

از شهر تبریز مقیم است آمیزش یافت و به خدمت امرالله پرداخت و مورد عنایت و محل اشراق الطاف  

 گردد. قوله الاحلی شمس میثاق گشت چنان که از مفاد این لوح مبارک به خوبی معلوم می

 هیجناب میرزا سیدّ محمّد ناظم الحسینی لاهیجانی علیه بهاءالله الاب -تبریز 

 هوالله 

من لوح مسطور رقّ منشور گشت و چون گشودم و در بدایع معانی نظر نمودم ای یار مهربان  

مضمون مشحون به روح محبتّ نیّر آفاق بود و الفاظ اصداف دراری عرفان الله اگر در جواب از پیش  

ندهند و شب   وفایان است که از شدّت جفا فرصت و مجالی فتوری رفت و یا قصوری واقع این تقصیر بی

و روز متمادیاً مرا مشغول به دفع فساد کنند و اطفاء نار عناد حال که به تبریز رسیدید جام لبریز گردید  

البتهّ از شدّت سرور پرواز نمایی و با نغمه    یانگیز و مشک بیز اگر بدانی در این بساط چقدر عزیز و وله

ست و نفحات ریاض قلوب احباءالله جانپرور شمس  و آواز دمساز گردی الحمدلله نسیم آذربایجان معطّر ا

حقیقت را عنقریب در آن کشور پرتو جهان افروزی ساطع گردد که عقول حیران ماند پس تو به جان و  

آئینۀ صافی گردی و پرتوی کافی وافی گیری شمعت شعلۀ جهانسور گردد و سراجت لمعۀ  دل بکوش که 

دریای پر درّ و گهر به فضل جمال ابهی امیدوار باش که  عالم افروز ریحانت شجر بارور گردد و جویت

قطره را دریا نماید و دخمه را صحرا کند خارزار را گلزار نماید و خزان را نوبهار جهان آرا فرماید و  

 نرید ان نمّن علی الذّین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. ع ع  

الحکماء در حالی که سواره از خیابان  به تبریز روزی ناظمباری در زمستان سال اوّل ورود  

گذشت در اثنای عبور یک نفر گدا که در کوچه نشسته بود بغتتاً از جا برخاست و طلب چیزی کرد از  می

الحکماء بر زمین  های خیابان لغزید و ناظمحرکت ناگهانی او اسب رم کرد و دست و پایش بر روی یخ

ستش شکست و استخوان رانش از بند خارج گردید و بستری شد. همان ایّام عیال  افتاده، استخوان مچ د 

امیرنظام که دختر میرزا علی اصغرخان اتابک بود به ایشان پیغام فرستاد که شما با این حال البتهّ یک 

ی  نفر پرستار در خانه لازم دارید که محرم شما باشد و بهتر این است که برای حفظ راحتی و عود سلامت

خوانی بود به عقد ازدواج ایشان درآورد  زن بگیرید و بالجمله محترم خانم نامی را که صبیۀ شخص روضه

و پس از یک سال  های بدن بهتر شد و دوباره خدمات امری و دولتی را از سر گرفت  تا اینکه شکستگی 

مد و پسر بزرگ خود  الحکماء هم با زوجۀ جدیدش به طهران آکه خانم امیرنظام عازم طهران شد، ناظم
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دکتر ضیاءالله را داماد کرد و آن جوان بعد از اینکه دارای سه پسر و دو دختر گردید، هنگامی که هنوز  

 الحکماء زنده بود در سی و پنج سالگی بدرود حیات گفت. ناظم

الحکماء به تبریز مراجعت نمود و در این سفر به وسیلۀ سیدّ رضاخان  باری بعد از چند ماه ناظم

خواجه که سمت کتابداری ولیعهد را داشت و محبّ امر و احباءالله بود با ولیعهد مربوط گردید و چون  

ابق به مشاغل  چهار سال از اوّل ورودش به آذربایجان گذشت به طهران مراجعت کرده به همان قرار س 

دولتی و خدمات روحانی اشتغال داشت و در تأسیس مدرسۀ تربیت نیز اهتمام فراوان نمود. تا اینکه در  

هجری قمری بغتتاً سکته کرد و در حالی که شصت و هفت سال از عمرش گذشته    1338ششم ذیقعدۀ سنۀ  

ه جمیعاً صاحب خلوص و بود به جهان جاویدان و غرفات جنان شتافت و یک عائلۀ بزرگ و معتبر ک

باشند و این نام خانوادگی  ایمان و روحانیتّ و امانتند از خود باقی گذاشت که به خانوادۀ علائی مشهور می

ناظم به  را هم جناب  ایشان  این است که نسب  مناسبتش  انتخاب کرده و وجه  فامیل  الحکماء خود برای 

شهر اصفهان  وی در پایتخت آن وقت ایران یعنی  رسیده که در دورۀ سلاطین صفمیرعلاءالدین نامی می

اند و از  زیسته و پسران متعدّدی داشته که دو نفر آنها معلوم نیست به چه سبب از اصفهان تبعید گشتهمی

الحکماء به آن دو برادر یکی تبعیدگاهش خراسان و دیگری گیلان بوده و همین برادر است که نسب ناظم

ده از روزگار پیشین چنین بوده است که همیشه یک نفر را برای تحصیل  رسد و رسم این خانوااو می

انتخاب می بین خود  فقه و اصول از  به امر دادهکرده و پرورش میعلوم دینیّه و اجتهاد در  بقیّه  اند و 

 الحکماء بوده استاند و آخرین عالم دینی آن خاندان آقا سیدّ احمد عموی ناظمپرداختهفلاحت و زراعت می

 چنان که از قبل در طیّ این جزوه مذکور گردید. 

الحکماء در طیّ عمر سه عیال اختیار نموده بود. منتهی در موقع اختیار عیال سیّمی زوجۀ  ناظم

اوّلی او متروکه گشته بود. به هر صورت از این سه زن فرزندان چندی از پسر و دختر آورده که چند  

اند که از جملۀ آنها دکتر ضیاءالله پسر بزرگ او از زوجۀ دوّمین  درگذشتهنفر از آنها در حیات خود او  

است. امّا بازماندگان ایشان عبارتند: از زوجۀ اوّلی دو دختر که یکی والدۀ جناب سرهنگ بهاءالدین خان  

 مقام جناب عزیزالله مصباح علیه الرحمة و الرضوانعلائی است و دیگری که به عقد ازدواج ادیب عالی

 درآمده است. 

الله علائی است که بر اثر کفایت و لیاقت به مرور در اشغال  از زوجۀ دویّمی اوّل جناب شعاع

دولتی ترقیّ کرده و در دوران اعلیحضرت فقید رضاشاه پهلوی به مقام امارت لشگر رسیده و همواره از  

ه به کرّات در حضور ارکان  جنبۀ کاردانی و متانت و امانت مورد لطف شاهانه قرار داشته به طوری ک

دولت ستایش از حسن خدمت ایشان نموده حتیّ شبی در جشن رسمی دست ولیعهد یعنی اعلیحضرت کنونی  

را گرفته نزد ایشان خرامیده و به والاحضرت همایون گفته همین است علائی که من بارها صحبت او را  

ن هم معلوم و آشکار و مستغنی از ذکر و بیان است.  ام قدرش را بدان. امّا خدمات روحانیّۀ ایشابا تو داشته 

ولت احراز مقامات عالیه کرده و اخیراً  داست که ایشان هم همواره در خدمات  الله علائی  دویمّ جناب نعمت

اند ولی بیش از چند ماه در آنجا  با عائله سفر به یکی از ممالک مجاوره به قصد مهاجرت و اقامت نموده 

 الله علائی که چند سنه قبل به مرض سرطان وفات نمود. . سیمّ جناب رحمتنتوانستند بمانند

امّا از زوجۀ سیّمی هم سه دختر و سه پسر باقی ماندند که همگی خود و اولادشان اهل ایمان و  

 ایقانند. 

بریم قوله الحکماء را به پایان میاینک با درج  لوحی از الواح حضرت عبدالبهاء سرگذشت ناظم

 نهعزّ بیا

مظهر عبودیتّ جناب میرزا سیدّ  طلب مغفرت به جهت    –به واسطۀ جناب امین علیه بهاءالله  

 محمّد ناظم علیه بهاءالله الابهی 
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 هوالله 

الهی الهی قد طفحت القلوب بالاحزان و سالت الدموع اسفا من الحرمان لمّا سمعت الآذان من  

اب و طار روحی الی اعلی الجنان فاضطرب القلوب النّاعی ینعی عبدک محمّد النّاظم قد ترک حضیض الترّ 

و انسجم الدّموع من هذا المصیبة الّتی اقامت قیامة الآماق و اشّتدت الغموم علی عبادک المخلصین باشدّ  

آلالام ربّ انّه کان عبدا صادقا لعتبتک العلیا و نجما بازغا فی افق الهدی و سراجا بارقا بین الاحبّاء اقبل  

شرح بموهبتک الکبری و روح مستبشر بفیوضات الملاء الاعلی و تحمّل کلب مشقة و عناء الیک بصدر من

و لم تأخذه لومة لائم من الاعداء بل ثبت علی حبّک ثبوت الرّواسخ الجبال و قام علی خدمتک بقلب فارغ  

ع و روح  من الامانی و الآمال و اشتهر بین خلقک باسمک لثبوت الایمان ربّ انّه رجع الیک بقلب خاض

التوکل علیک و التضّرع بین یدیک یتمنیّ عفوک و مغفرتک و یترنمّ   خاشع و افدا علیک بغیر زاد الاّ 

بعظیم الطافک و تطمئن نفسه بجلیل اعطافک ربّ صدّق اعتماده علیک بفضلک و موهبتک و اعتقاده  

مکمّنه من جنات عالیات  بعفوک و مغفرتک انک لا تخیبّ آملیک و لاتمنع قاصدیک فارفع له الدّرجات و 

و ادخله فی حدیقة اللّقاء و اجلسه علی سریر البقاء و رنحّه بصهباء الوفاء و یسّر له ما تمنیّ حتیّ یحمدک  

 فی عالم الغیب و یترنمّ بذکرک کالطّیور علی شجرة طوبی انّک انت الغفور انّک الرّحمن الرحیم. 

 عبدالبهاء عبّاس  39محرّم  5
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 جناب آقا میرزا محمّد ناطق اردستانی 

 

جناب آقامیرزامحمّد ناطق علیه الرحمة والرضوان  

آباد  هجری شمسی در سلطان  1303را این بنده در اوایل سنۀ  

ام ایشان آن موقع به امر محفل  عراق )اراک( زیارت کرده

می همدان  به  مرکزی  روحانی  ناشر  مقدّس  اتفّاقاً  رفتند. 

آبادی نیز همان اوقات  الله جناب آقا میرزا حسن نوشنفحات

اقدس   ساحت  به  تشرّف  قصد  و  آمدند  به عراق  از طهران 

آقا   پانزدهم عید نوروز سنۀ مذکوره حضرت  داشتند و در 

سیدّ عبّاس علوی دامت افاضاته و دو نفس مقدّس مذکور و 

ان این عبد حقیر در یک کالسکه نشسته به اتفّاق رهسپر همد

 شدیم. 

نوع   همه  از  بزرگوار  سه  هر  طریق  طیّ  در 

می پیش  را  مذاکرات  سایرین  خویش  بیانات  از  و  کشیدند 

هایشان راجع به سرگذشت  نمودند. اغلب صحبتمستفید می

های امری نه دنیوی و چون آن موقع بنده سرگرم تحصیل بودم و از هر خرمنی  خودشان بود امّا سرگذشت

داشتم از جناب ناطق نیز چند مطلب  ای از معرفت برمیای توشهیدم و از هر گوشهچای از کمال میخوشه

 آموختم و این شعر را هم بار اوّل از ایشان شنیدم: 

 ترسم که صورتم ز هیولی جدا شود  در تنگنای عکس نقیض خیال تو

قبل از  باری جناب ناطق کمالات خوبی داشتند چه علاوه بر رشتۀ ادبیات و فقه و اصول که  

تصدیق امر مبارک تحصیل و تدریس فرموده بودند هنگام توقّف در کاشان در خلال اوقات تدریس و ادارۀ  

مدرسه و تبلیغ امرالله با معارف جدیده نیز آشنا شده مقداری از علوم طبیعی پیش خود آموخته بودند آن 

طبع سیّال و قریحۀ سیّار در    بزرگوار علاوه بر فضائل اکتسابی کمالی موهوبی داشت و آن عبارت از 

برد و در  سرایی مضامین لطیف به کار میسرود و در غزلشاعری بود چه به سهولت اشعار شیوا می

های ادبی نیز  سرایی مهارت داشت و در نظم رباعی و سایر فنون شعری نیز توانا بود و در مسابقهقصیده 

 بی از غزلی این مطلع را: ای در یکی از مجلاتّ ادجست از جمله دفعهشرکت می

 یا اهرمنی بر ملکی راه گرفته زلف است برخسار تو یا ماه گرفته



128 

 

به مسابقه گذارده بودند که جناب ناطق نیز در آن شرکت نمود و غزلی بر همان وزن و قافیه 

 سرود که یکی از ابیاتش این است: 

 گرفتهشام غم ما سلسله کوتاه  کوتهی زلف تو بر حسن تو افزود  ات

امّا صحبتش در موقع القای خطابات رسمی مرتبّ و منطقی و هنگام محاوره و مناظره متین و  

کننده و در محاضرات خصوصی گرم و شیرین بود ولی چهرۀ چین خوردۀ رنگ پریده و جبین در  قانع 

مت ندیده و داد که از روزگار ملایهم کشیده و قامت نیمه خمیدۀ آن مرد در چهل و پنج سالگی نشان می

در بستر آسودگی نغنوده بعد از آن هم تا پایان عمر آرامشی نیافت و آسایشی ندید معهذا پیوسته صبور و  

 شکور بود و در ایفای وظیفه حمول و غیور. 

الله را که یکبار تکثیر و منتشر شده است امةالله بهیّه خانم دختر بلند شرح احوال آن متصاعد الی

و ادب و ایمان را از پدر بزرگوار خویش به ارث برده به بنده تسلیم نمود و آن    اخترش که نطق و بیان

اخوی   را  دویّمش  قسمت  و  نگاشته  قلم خود  به  ناطق  را جناب  اوّل  قسمت  است.  قسمت  دو  بر  مشتمل 

دارم و بعد پنج  رت ناطق مرقوم داشته و این عبد عین آن سرگذشت را تماماً در این کتاب مندرج میضح

نمایم سپس از اشعارش  اش میز الواح مبارکۀ صادره از کلک میثاق به اعزاز او را زیب تاریخچهلوح ا

 کنم. اینک شرح احوال ایشان: یک غزل و یک بحر طویل متضمّن شش بند درج می

 شرح تصدیق و زندگانی حضرت آقا محمّد ناطق اصفهانی

 یر شده. قسمت اوّل شرح تصدیق که به قلم خود متصاعد الیالله تحر 

اسم این حقیر محمّد و تخلّص و هم سجّل امضاء ناطق است ابتدا اسم شیخ محمّد بود مولد شهر  

سیان از توابع اردستان اصفهان است در هفت سالگی  میلادی در قریۀ نی  1880قمری مطابق    1298صفر  

چهارده سالگی غزلیات چند بیتی  شروع به تحصیل ابتدایی کرده و در ده سالگی اشعار موزون گفته و در 

حاوی قواعد عروض بلکه محسّنات بدیعیّه داشته ولی تحصیل عروض نکرده بلکه طبیعی و ذوقی بوده 

سنواتی در اصفهان مشغول تحصیل علوم عربیّه و فقه و اصول و منطق بوده به محدّثی و وعظ مشغول 

میرزا حسین و مدرسۀ حاجی    هالباً در مدرس نمود و در اصفهان غو از مشاغل روحانیّه امرار معاش می

والد مرحوم از روحانیین و اهل محراب و آورد و غیره در ضمن تحصیل سکنی داشتم چون و مدرسۀ نیم

منبر بودند اسمشان آخوند ملا رمضانعلی و تخلّصشان کوچکعلی بود ولی به اقبال امر اعظم فائز نشده  

اساس تا  های بی ای افتراها و بهتانع مستقیمی نداشتم مگر پارهدربارۀ امر اقدس و ظهور اعظم هیچ اطّلا

رفتم در سال دوّم  آنکه در مدینةالسّادات زواره که ماه محرّم و صفر برای شغل منبر و حدیث به آنجا می

خواند روزی دعوت کرد من همراه خود  های سادات پیش من خلاصةالحساب میدر زواره یکی از جوان

گانش  ید مفضّل و کتاب جوارالسّنیۀ شیخ حرّ عاملی را بردم برای مطالعه یکی از همساکتاب شرح توحی

ها سئوال کرد جواب شنید گفت آیا حدیث  که ملاّ علی نام داشت و سرّاً از احبّاء بود به دیدن آمد از کتاب

اب جواهرالسّنیه که  ام قدری تفحّص کرد و حدیث را از کتلوح فاطمه را دارد گفتم به این اسم حدیثی ندیده

با خود برده بودم پیدا کرد و معنی آن را از بنده خواست با تأمّل زیاد از توضیح و اقناع او عاجز ماندم  

الاخبار  و بعضی وقایع را گفتم ولی جواب حدیث نشد وقتی به منزل مراجعت کردم در منزل در کتاب جامع

برداشته با خود گفتم ما همیشه منتظر سلطنت و  صدوق همان حدیث شریف را یافتم و یک مرتبه تکانی  

فرماید سیذّل اولیائه فی دهد مثلاً میقدرت حضرت و تابعان او بودیم حال به این ذلتّ و مسکنت نشان می

زمانه و تتهادی رؤسهم کما تتهادی رؤس الترّک و الدّیلم تصبغ الارض بدمائهم الی آخر یعنی به زودی 

شود سرهای  )مراد اصحاب قائم موعود است( در زمانش و به هدیه فرستاده میشوند اولیای او  ذلیل می

تا آخر   آنها رنگین خواهد شد.  به هدیه فرستادند زمین به خون  اینکه سرهای ترک و دیلم را  آنها مثل 

السّابق به  حدیث. ولی از شدّت تعصّب خود را به آن راه نگرفتم و ماه محرّم و صفر سپری شد و کما فی

فهان مراجعت کرده به تحصیل پرداختم و در اصفهان با این طایفه شناسا و معروف نبودم روزی در  اص
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اصفهان در خواب دیدم همه جای بازار ذکر بهاء است و کسی گفت اسم اعظم اسم بهاء است خواب را  

م سال  برای کسی که استاد سابق من بود نقل کردم گفت خواب شیطانی است سال بعد که به زواره رفت

نام بر علیه حضرات گاهی   نفر محدّث حاجی میرزامحمّد  به متابعت یک  بود و من هم  ضوضای یزد 

گفتم ابواب تحقیق به کلیّ مسدود بود و به همین منوال در اصفهان گذشت تا  خواهی نخواهی چیزی می

است که آقا ضیاء   ایمحرّم سوّم که رفتم به زواره حاجی میرزا محمّد گفت یک بشارت دارم و آن ردّیه

عراقی بر علیه حضرات نوشته و من آن را در همان جا خواندم دیدم تمام طفره زده است و جواب صحیح  

نداده بلکه بعضی جاها به عوض ردّ چیزی که به کار بیاید نوشته من جمله این مطلب بود: )نقل به معنی(  

 اخلاطی است.  اند شعر سیدّ حسینچیزهایی که حضرات استدلال کردهیکی از 

 لیحیی الدین بعد الرّاء و غین  یجی ربّ لکم فـــی النّشاء تین 

 بـــانیّ ما کتـــمت سرّ عین  فــان زیدت علیهــا الهاء فاعلم 

 فهذا اســـم قطـــب العالمین  فاضرب نفس هو فی عدّ نفسه 

 وا درجــه بتحت المدرجین  خــــذا لـــمح بعد ضـمّ قبل مدّ  

 

طریقۀ استدلال آنکه بیاید برای شما پروردگار درد و عالم تا اینکه زنده کند دین را   بعد از  و  

ام بگیر است و هر گاه افزوده شد بر آن عدد )پنج( پس بدان که من از مطلب دور نیافته  1260راوغین که  

اب قدیم واحد را  نفس )هو( را که یازده است و ضرب کن در عددش که ده باشد )زیرا بعضی از اهل حس 

شود  دانستند( پس این اسم قطب دو عالم است و چون یازده در ده ضرب شود صد و ده میجزو عدد نمی

شود که مجدّداً  شود و کلمۀ )مح( را بعد از ضمّه و قبل از مدّ که اسم محمّد میکه مطابق با اسم علی می

 نویسد: از تقریر استدلال میشود. آن شخص بعد در ذیل اسم علی درج کنیم علی محمّد می

ایم تا بدانیم عادل است یا فاسق و به قولش  امّا الجواب. اوّلاً ما با گویندۀ این شعر معاشرت نکرده

راوغین   ثانیاً  نه  یا  به قول کسانی میمی  1261اعتبار هست  ما  ثالثاً  گوییم که واحد را جزو عدد  شود 

شود( رابعاً وقتی تاریخ معلوم  حساب هم یا علی محمّد میشود )در صورتی که به این  می  121دانند  می

رساند که این سیدّ علی محمّد باشد زیرا علی  کند یعنی نمیشد و اسم هم معینّ شد اثبات خصوصیتّ نمی

 محمّد نام بسیار است. 

من وقتی این جواب را دیدم فهمیدم که مقصود جواب است هر چه باشد و غرض رسیدگی حقّ  

ت و در همان شب تا آن درجه عقیده تغییر کرد که در آن جزوه کلماتی را که از این طایفه  و باطل نیس

کردم تا آنکه به اخبار  نقل کرده بود که بعد ردّ کند من به احتمال اینکه مبادا کلام آسمانی باشد احترام می

لت بر مدّعای حضرات  و آثار پرداختم ببینم چه خبر داده دیدم اخبار مشوّش است و خیلی اخبار که دلا

شود و عمده اشکال من دو چیز بود یکی اینکه قائم را از اولاد امام حسن عسکری معینّ  دارد پیدا می

اند و دیگر اینکه نبوّت ختم شده به خاتم انبیاء دیگر نباید شریعتی نازل شود امّا شبهۀ اوّل که قائم از  کرده

که ائمّه را دوازده نفر اولاد امام و علی و فاطمه فرموده  نسل امام عسکری باشد به این اخبار رفع شد  

بودند و بعد از ایمان معلوم شد آن اخبار هم اساس نداشته ولی قائم در اصل غیر از پسر امام عسکری 

بوده و امّا شبهۀ ثانی باقی بود تا روزی در ضمن تحقیقات مراجعه به قرآن مجید و به این آیۀ شریفه 

ئنا لبعثنا من کل قریة من ندیر فلا تطع الکافرین فجاهدهم به جهادا کبیرا )یعنی اگر  تصادف کردم ولو ش 

کنیم از هر قریه از انذارکنندگان پس پیروی نکنید کافران را و مجاهده کنید با  بخواهیم هر آینه مبعوث می

میلادی   1906شمسی مطابق    1284هجری قمری مطابق    1324آنها با جهاد بزرگ( تا آنکه در همان سال  

بود و همواره  شده  ندای جانفزا علم حاصل  این  به تحقیق ظهور موعود و صدق  و مجملاً  که متدرّجاً 
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نامی   میرزا  علی  ملاّ  به  تا  بودم  او  از  بعضی مشکلات  و حلّ  مؤمنین  از  کردن شخصی  پیدا  مترصّد 

طّی قدیم و دیگری کتابفروش برخوردم بعضی کتب برای فروش ارائه داد یکی از آنها اصول کافی خ

هجری    766کتاب مفتاح جفر جامع با درّ المنظّم ابوسالم کمال الدین شافعی خطّ بسیار قدیم تحریر سنۀ  

 میلادی بود هنگام مطالعۀ اصول کافی به این خبر شریف رسیدم:  1364قمری مطابق 

لاد الاعاجم و یصرفه  الله و هلمّ جرّ ایمّن بهذا الدّین علی اوالله منذ قبض رسولعن الرضا ولکن

عن قرابة النبی فیعطی هؤلاء و یمنع هؤلاء. این صراحت از روی بداهت تعیین قطعی به تجدید شریعت  

مک روی  از  عباراتی  نیز  قدیم  المنظّم  درّ  مطالعۀ  در ضمن  و  شد  عجم  به  الهی  امر  انتقال  یا  او  شفه 

ندرج بود که صریح در وقایع امر اعظم  دانم چه بوده ماستخراجات جفری یا غیره که منشاء آن را نمی

 بود من جمله و یصیر العبّاس امام الناس. من جمله: 

الله بمرج عکّا. من جمله: و یفتح باب العکّا ولده البکا. من جمله: و یشهد الملحمة العظمی ماء دبة 

دۀ متنوّعه دیگر که  و قیل یولد فی الفارس و هو خماسّی القدو اکثرا عدائه العلماء. و هکذا عبارات متعدّ 

هر یک صریحا بر وقایع و سرگذشت این ظهور اعظم دلالت داشتند بالجمله به طور قطع مسجّل شد که  

العاده شایق  خبر و فوقاین ندای عظیم همان ظهور موعود است ولی از حقیقت اوضاع داخله به کلی بی

علی اکبر کاتب )مسمّی پرست( فائز شدم  کسب اطّلاع بودم تا آنکه تصادفاً به ملاقات حضرت آقای میرزا  

و از خدمت ایشان اندکی کسب اطّلاع کرده به نزدیکی حضرت آقای میرزا طرازالله سمندری و مرحوم  

الله میرزا علی اکبر رفسنجانی علیهما بهاءالله الابهی تشریف فرمای اصفهان شدند و تا آن  متصاعد الی

آویز وصایت بلکه  مال مبارک و افکار میرزا یحیی ازل به دستدانستم استقلال و اصالت ندای جروز نمی

کردم که هر دو در مقام خلافت اختلاف دارند ولی این اشتباه من عندی از تقریر  پیش خود تصوّر می

الیقین به حقانیتّ ظهور اعظم فائز شدم و حسن  حضرت آقا میرزا علی اکبر رفسنجانی رفع شد و به عین

حضرت   روحانی  بود  اخلاق  کافیه  حجّت  یک  هر  رفسنجانی  آقای  تلاوت  لحن  و  تقریر  و  سمندری 

 الخصوص که به زیارت الواح و آیات فائز و مقام شهود اعرفوالله بالله دست داد. علی

 در همان سال قصیدۀ مخمّسی که مطلع آن این است: 

 گر آمد جمال شاه نقیب از نقاب جلوه دلا بعیش بیاسا که شام غم بسر آمد 

ارواح میثاق  طلعت  مبارک  حضور  تقدیم  مبلّغین  حضرتین  توسّط  به  و  العالمین  عرض 

الفداء نازل  الاطهر الفداء شد و لوح مبارکی به توسّط حضرت میرزا اسدالله خان وزیر روحی لرمسهلرمسه

نازل )ربّ ربّ  فداهما  مبلّغین روحی  بعد از چندی لوح دیگر توسّط حضرتین  فائق( دیگر  ناطق    )ای 

و   و خانمان  اهل  از  تفریق  و  از وطن  مهاجرت  اسباب  سال  دو  از  بعد  بذکرک(  ناطق  بلسان  اشکرک 

اصفهان به واسطۀ تصدیق امر مبارک پیش آمد و به عزم طهران حرکت کردم ولی در کاشان برای خدمت  

روز مدیر  الله طهرانی که آن  مدرسۀ وحدت بشر متوقّف و ثانیاً متأهلّ شدم شبی حضرت آقا میرزا روح

ای عرض کردند بنده در گوشۀ  مدرسه بودند خدمت حضرت ایادی ابن ابهر روحی لتربته الفداء عریضه

 آن چند کلمه عرض کردم و شرح حال خود را نوشتم و این بیت غزل دهقان سامانی را درج کردم. 

 طلبیدمبیافتم ز خدا من هر آنچه می غبار رهگذر کوی می کشان شدم آخر

 

ن عریضه تقدیم ساحت قدس شده بود که لوح مبارک ثالثی نازل شد )ایها النّاطق الصّادق( گویا هما

تا به حال از موضوع علتّ تصدیق خارج است این جمله برای اطاعت درخواست  آن  دیگر سرگذشت بعد از  

که و آیات  جناب مستطاب آقای صدری دام تأییده نوشته شد. اعتذار اوّلاً اینکه با وجود این تعالیم مبار 

باهره چه شد که موجب تصدیق فانی از قبیل امور مسطوره باشد باید قارئین معذور فرمایند که بنده به 
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خبر و معتکف  های آن و تعالیم مقدّسه و الواح مبارکه و براهین فلسفی بیکلیّ از امراض اجتماعیّه و علاج

فضل از آن راه    د م و ظنون بودم لذایهای مدارس مندرسه و مأنوس با فقه و اصول و اوهاگرد حجره

دستگیری کرد ثانیاً علتّ اطناب در نگارش آن این شد که نسبت به بعضی نفوس و بعضی عقاید و افکار 

 نتیجه نیست و العذر عند کرام النّاس مقبول. بی

 قسمت دوّم 

آنچه از زمان بعد از تصدیق ایشان به امر مبارک به خاطر هست و نیز از نوشتجاتشان مستفاد  

 شود به طور اجمال و تقریب.  می

آقای میرزا محمّد ناطق که شرح تصدیقشان که اصل آن به قلم خودشان است مذکور شد پس از  

دی مسافرتی به وطن خود  میلا  1907شمسی مطابق    1285قمری هجری    1325تصدیقشان در حدود سنۀ  

  1908شمسی مطابق   1286هجری قمری    1326نموده و با دخترعمّۀ خود ازدواج نموده و در بهار سال  

میلادی عیال خویش را در ولایت گذاشته و با برادر ابوینی خود محمّد علی که به سنّ دوازده سالگی بود 

بروند و در اصفهان اخوی کوچک ایشان   با خود به عنوان تحصیل او و تکمیل تحصیل خود به اصفهان

هم به شرف ایمان فائز شد و از برکت انفاس ایشان اوّل نفسی بود از اهل وطن ایشان که مؤمن شد و در  

شدند و روزها چند ساعتی هم در مدرسۀ ایمانیّه که تازه ظاهر در جلسات درس مجتهدین گاهی حاضر می

ض و حاجی آقا نورالله برادر ابن ذئب تأسیس یافته بود تدریس  به وسیلۀ حاجی محمّد حسین گازرونی معرو

یافتند به طلابّ و علماء القاء کلمه و امر  قرار بودند و هر وقت فرصت مینمودند ولی در امر تبلیغ بیمی

بردند تا اینکه در ها را مخفیانه به محافل و مجالس ملاقاتی و تبلیغی تشریف می نمودند و شبالهی می

همان سال به معیتّ برادر مراجعت به وطن نمودند. سفری هم به عنوان سابق به زواره تشریف    پاییز 

حسین متخلّص به فائق که  سیان( کردند و با اخوی بزرگ خود ملاّ محمّد  برده و مراجعت به وطن )نی

شتند و کم کم  تر از ایشان و او هم اهل محراب و منبر بود و پدر خود بنای صحبت تبلیغی گذا سنّاً بزرگ

اره و اطراف هم اشخاص از تصدیق ایشان به امر مبارک مخبر شده بودند صحبت ایشان ورد  در زوّ 

 گشت. ها میزبان

 نبود بر سر آتش میسّرم که نجوشم  هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم 

ایشان دست  های استدلال خود  بالاخره پدرشان به نوشتجات و الواحی که همراه داشتند و جزوه

ها یافته و آنها را از بین بردند ومصمّم شدند ایشان را نگذارند دیگر به اصفهان بروند تا بلکه این صحبت 

 را فراموش کند دیگر اذیتّ زبانی و غصّه و جوش و خروش اقوام و پدر متعصّب ناگفتنی است. 

ن ایمان  به واسطۀ صغر سنّ نشده و گمان  ایشان  بردند و هر چه  ولی متعرّض برادر کوچک 

کردند تا بالاخره به بهانۀ اینکه اثاثیۀ ایشان در اصفهان بیشتر از وی پرسیدند کمتر مطلبی دریافت می

به عنوان مشروطه بختیاری  رؤسای  ورود  با  تاریخ  آن  بود  است )چون مصادف  فنا  به  معرض  طلبی 

  1909هجری مطابق    1327سال  الدّوله حکومت از طرف محمّد علیشاه( در حدود  اصفهان و فرار اقبال

میلادی به اصفهان رفتند پدر برادر بزرگ ایشان را همراه کرد که هر طور شده به ولایت مراجعتشان  

دهند ولی ایشان در اصفهان مانده شیخ محمّد حسین فایق تنها مراجعت کردند. سپس مرحوم ناطق عیال  

ه یا بیشتر در اصفهان ماندند پس از آن به  خویش را به اصفهان خواسته و ایّامی چند در حدود شش ما

واسطۀ شهرتی که در بین علما و اهالی اصفهان راجع به تصدیق ایشان افتاد عیال خویش را به ولایت  

فرستاد به مشورت محفل مقدّس روحانی به سمت طهران حرکت نمودند در کاشان احبّاء ایشان را جهت  

اند و این قضیّه در حدود  اه داشتند. چنانچه خود اشاره کردهمدیریت مدرسۀ وحدت بشر و امور تبلیغی نگ

مطابق    1327اواخر   و    1278هجری  بشر  مدرسۀ وحدت  تکمیل  و  تأسیس  به  آنجا  در  و  بوده  شمسی 

ردّ مهریّه  شوند و عیال خود را  خدمات امریّه مشغول می یا گرفتن طلاق و  به کاشان  مخیّر در آمدن 

راضی  می اقوام  و چون  نمینمایند  کاشان  رفتن  میبه  را  ایشان  مکاتبات شوند طلاقنامۀ  فرستند ضمناً 
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شوند و چون طریقی هم برای ملاقات  نمایند و پدر فائز به ایمان نمیمفصّلی با ابوی متضمّن استدلال می

نمایند سپس در اواخر سال  شوند و فرزند خود را نیز از ارث محروم میو هدایت ایشان نبوده مؤمن نمی

اوایل    1910شمسی    1288قمری    1328 یا  شمسی برادرشان محمّد علی    1289قمری    1329میلادی 

الذکر نیز که متخلّص به شائق و اخیراً سجلّ ناطق را گرفتند در سنّ چهارده سالگی از وطن هجرت  فوق

متعدّد  شوند والدشان قاصد و کاغذهای  اختیار کرده و به جهت حفظ ایمان در کاشان به ایشان ملحق می

یابد بخشد و یوم یفرّ المرء من ابیه تحقّق میکنند. ولی ثمری نمیفرستند و به وطن دعوت میبرای او می

توقّف و تحصیل و تدریس در مدرسۀ وحدت بشر مسافرت به عنوان معلّمی  و برادرشان پس از  هایی 

به عنوان تدریس مدرسۀ تأیید  آباد اصفهان و اردستان و سفری هم به رشت رفته و  اطفال احبّاء به نجف

 همدان سالها آنجا بوده فعلاً در طهران است. 

الی متصاعد  شوّال  باری مرحوم  دوّم  تاریخ  در  ناطق  مطابق    1330الله  قمری    1290هجری 

الله کاشانی از  میلادی در کاشان ثانیاً با فاطمه خانم صبیۀ مرحوم میرزا عنایت  1911شمسی مطابق با  

نمایند مشارالیها اخیراً از طرف حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا در سال تشرّف مرحوم  واج میاحبّای ثابت ازد

 اند.ناطق که بعداً ذکر خواهد شد به ثریّا خانم مسمّی و مفتخر شده

مرحوم ناطق تقریباً مدّت یازده سال در کاشان به مدیریت مدرسه شش کلاسه که از حسن ادارۀ  

تهذیب جوانان و اطفال و تبلیغ امرالله اشتغال داشتند و بعد بنا بر پیشنهاد ایشان اوّل مدرسۀ کاشان بود و  

مطابق    1338تبلیغی و ملاقات احبّای سایر نقاط مایل بودند در سنۀ  العاده به مسافرت  خودشان که فوق

میلادی به مسافرت تبلیغی به طرف اصفهان و آباده و نیریز و شیراز و قراء اطراف    1919مطابق    1298

شد  آنها مسافرت فرمودند و این مسافرت پانزده ماه طول کشید که از طرف محفل تهذیب همدان اداره می

و ضمناً نظر به اینکه قبلاً از حضور مبارک مرکز عهد حضرت عبدالبهاء ارواحنا لرمسه الاطهر فداء  

ل شوند ولی به واسطۀ  اجازۀ تشرّف داشتند به آن صوب حرکت فرمودند که از راه دریا به تشرّف نیز نائ

  1299قمری    1339راجعت ایشان در اواخر سنۀ  ها بود به کاشان مراجعت نمودند م موانعی که در راه

میلادی بوده و دوباره به اصرار احبّاء و امر مبارک حضرت عبدالبهاء به تدریس    1920شمسی مطابق  

  1343بعد از آن دوباره در سنۀ  شوند و مدّت سه سال مشغول بودند  و مدیریتّ وحدت بشر مشغول می

مطابق    1303قمری   مسافرت    1923شمسی  مأمور  مرکز  روحانی  محفل  از طرف  مرتبه  دو  میلادی 

طلبند و از این تاریخ شوند و سپس عائلۀ خود را نیز از کاشان پس از سه ماه میتبلیغی به سمت همدان می 

اند و در همدان چهار سال متوقّف بودند و بردههای خود عائله را نیز همراه میبه بعد در تمام مسافرت

علاوه بر خدمات تبلیغیّه بنا به تقاضای محفل روحانی همدان تدریس علوم ادبیّۀ مدرسۀ تأیید همدان را نیز  

هجری    1305اند پس از دو سال توقّف در همدان به عزم تشرّف به آستان اقدس در سال  دار بودهعهده

حرکت فرمودند و شرح مسافرت و تشرّف خویش را در دفتری علیحدّه تا    میلادی  1925شمسی مطابق  

موقع مرخّصی به طور تفصیل نوشته و به خطّشان موجود است پس از سه ماه مدّت مسافرت تشرّف به  

هایی نیز در این مدّت به اطراف همدان از قبیل ملایر و امزاجرد و بهار  همدان مراجعت نمودند مسافرت

میلادی   1927هجری شمسی مطابق    1307اند در تابستان سنۀ  بلیغ و ملاقات احبّاء نموده و غیره جهت ت

به امر محفل مقدّس ملیّ طهران به سمت تبریز مأموریت یافته حرکت فرمودند و یازده ماه هم در آنجا  

ان  میلادی اوایل تابستان به همد  1928هجری قمری مطابق    1308مشغول خدمات بوده مجدّداً در سنۀ  

میلادی  1929مراجعت فرمودند و پس از شش ماه توقّف در همدان اوّل زمستان همان سنه مطابق اوائل 

به کاشان عزیمت نمودند و شش ماه نیز در کاشان متوقّف و به خدمات تبلیغیّه اشتغال داشتند و در اوائل  

مسافرت تبلیغی به سمت    میلادی از طرف محفل ملیّ مأمور   1929شمسی و    1309تابستان و اواخر بهار  

هایی هم به کرند و قصر نموده مراجعت به کرمانشاه  شوند و در مدّت توقّف به آنجا مسافرتکرمانشاه می

نمایند  نمایند و موقع تشکیل و انتخاب نمایندگان پنجمین کانونشن کرمانشاهان حضور داشته و شرکت میمی

سنۀ  پس از   توقّف در  بهار    1930مطابق  شمسی    1310یک سال  میلادی به سوی اصفهان در اواخر 

نمایند در ایّام توقفّ اصفهان برادر کوچک دیگر ایشان  حرکت کرده یک سال هم در آن شهر توقّف می
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سالگی به تصدیق امر مبارک   16که از والدۀ دیگرند به عزم دیدن ایشان از وطن به اصفهان آمده به سنّ  

به طهران مراجعت  تا  و  می  مفتخر  امر  بر  ثابت  نیز  فعلاً  و  بوده  ایشان  دوّمین  در خدمت  این  و  باشد 

هجری    1311برادرشان بود که به وسیلۀ ایشان به شرف ایمان فائز شد و بعد از آنجا در اواخر بهار  

میلادی به سوی کرمان حرکت نموده مدّت سه ماه در رفسنجان به تبلیغ و خدمات    1931شمسی مطابق  

به کرمان عزیمت میامریّه اشتغال   آنجا  توقّف در کر داشته از  ایّام  ان مسافرتی به سمت  منمایند و در 

نمایند و این مسافرت کرمان و توابع نیز یک سال بندرعبّاس و بم و اطراف نموده به کرمان مراجعت می

ده میلادی به سمت کاشان عزیمت نمو  1932شمسی مطابق    1312انجامد و در اواسط بهار  می  لبه طو

میلادی به واسطۀ تحوّلاتی   1933مطابق    1313یک سال هم در کاشان به خدمات اشتغال داشتند و در سنۀ  

که در اوضاع اقتصادی مملکت پیش آمده بود از نقطۀ نظر ضیق بودجه چند نفر از نفوس مبلّغین من  

غالاتی که امور  های تبلیغی تحت نظر محفل معاف شده و به جهت جستجوی اشتجمله ایشان از مسافرت

مادّی ایشان نیز اداره شود به طهران حرکت کرده و در آنجا سکونت اختیار کردند و مدّت دو ماه در  

مدرسۀ تربیت طهران به شغل معلّمی اشتغال داشتند. ولی به واسطۀ ضعف مزاج که اخیراً عارض ایشان  

سّابق به خدمات امریّه و تبلیغیّه و تألیف  الشده بود از این کار دست کشیدند و اوقات فراغت خود را کما فی

گذراندند و تا آخر حیات در طهران سکونت داشتند و  ه میکتب و رسائل و انشاء واشعار و قصائد امریّ

اگر چه اواخر ایّام در مسافرت نبودند ولی به طور کلّی از اوائل تصدیق تا آخر ایّام مقصدی جز خدمات  

ً آمدی ایشان را از جدیتّ و کوشش از خدمات باز نمی  آستان الهی نداشتند و هیچ پیش   داشت خلاصه تقریبا

بردند و ضعف و  فقط بیشتر ایّام در منزل به سر میشش ماه قبل از صعود دیگر به واسطۀ ضعف مزاج 

کرد و سابقۀ روماتیسم هم داشتند که اخیراً به قلب ایشان سرایت نموده بود النّفس ایشان را اذیتّ میضیق 

نمود که از سرماخوردگی جدّاً خود را حفظ نمایند معذلک در شبی از  دکتر معالج ایشان توصیه می  و

الریّۀ سختی عارض ایشان شده و پس  های زمستان به جلسه تشریف برده بودند سرما خورده و ذاتشب

بعدازظهر    9ت  ماه کسالتشان شدّت نموده و ساعدی  16از سیزده روز بعد از این مقدّمه یوم چهارشنبه  

در   1936ژانویه  7قمری هجری مطابق  1355شوّال  20شمسی مطابق  1315ماه دی 17شب پنجشنبه 

نهایت اطمینان قلب و حالت انبساط جهان را به درود گفته به ملکوت ابهی شتافتند. ایشان مثل اینکه نزدیک 

شان را که هنوز به طبع نرسیده پاکنویش های تألیفاتبودن صعود خود را پیش بینی نموده بودند زیرا کتابچه

های خود را با  و مرتبّ نموده بودند وصیتّ نامۀ خود را طبق امر کتاب مستطاب اقدس نوشته و حساب

تجدید نظر در تصفیۀ  بودند حتیّ سه روز قبل از صعود مجدّداً  نموده  روشن و تصفیه  اشخاص کاملاً 

اند چنانچه پنج ماه قبل برادر  نموده خویش را گوشزد می  های خود با اشخاص نمودند کراراً صعودحساب

خویش محمّد علی شائق ناطق که از همدان به عزم دیدن ایشان آمده بودند نزدیک بودن صعود خود را  

در صورتی که بستری هم نبودند صریحاً گفته بودند من جمله دو ماه قبل از صعود شبی خواب دیدند که  

یف داشتند ایشان را احضار فرمودند و حین ورود هیکل مبارک روی تخت  جمال مبارک در اطاقی تشر 

خواب استراحت فرموده ملافه سفیدی روی هیکل مبارک کشیده به ایشان فرمودند وارد شو اینجا محفل  

فرمودند و ایشان چنانچه علامت مؤمنین است  است و تو میزبان هستی و نسبت به ایشان اظهار عنایت می

استیح مرگ  خودشان  از  خطّ  به  که  ایشان  رباعی  این  است  مناسب  چقدر  نداشتند  دیوان  اش  کتاب  در 

 اشعارشان درج است.  

 رو در وطن قدس روان خواهم شد  ها نهــان خواهم شد امـــروز ز دیـــده

 اندر صف عاشقان عیان خواهم شد  هر جا که نگار پرده بر داشت ز رخ 

 

 الله  تألیفات آن متصاعد الی
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شد و فرصتی کمتر داشتند ایشان  با وجود این که اغلب اوقات ایشان مصروف مدرسه و تبلیغ می

 شود: را تألیفات و رسائلی است که آنچه فعلاً در دست موجود است ذکر می

قمری در  هجری  1328-29کتاب استدلالیه موسوم به مناظرات دینیه که تقریباً در سنوات  -1

 هجری قمری در مصر به طبع رسیده است.  1342کاشان اتمام یافته و در سنۀ 

کتاب موسوم به نجوم حقیقت در امتیازات این ظهور اعظم و دلائل عقلیه در اثبات مظاهر   -2

شمسی در کرمانشاه به اتمام رسیده    1309آذرماه    7الهیّه خاصّه این ظهور مبارک که در  

 هنوز چاپ نشده است. و به خطّ ایشان موجود 

اند کتاب نوید حقیقت که قبلاً موسوم به خرم نامه بوده که تمام آن را به یک وزن سروده -3

حاوی اثبات قوای قدسیّه مظاهر حق و ظهورات الهیّه مخصوصاً ظهور اعظم ابهی است  

 شمسی در اصفهان اتمام یافته و به خطّ خودشان موجود است.  1310در سنۀ 

ه متضمّن خلاصۀ احکام و عبادات و تکالیف منصوصۀ این شریعت مقدّسه مجموعۀ احکام ک -4

بدیع اتمام یافته به    90شهرالعظمة سنه    12شمسی مطابق    1312خرداد    7باشد و در  می

 خطّ خودشان موجود است. 

شود و دارای اشعار  کتاب دیوان اشعار که از قصائد شروع و به غزلیّات و رباعیّات ختم می -5

که برخی از آنها در نزد احبّاء موجود و مشهود و تمام صرفاً امری است که  بسیاری است 

های  اند و در سالسرودهاند شروع و تا اواخر میاز بدو تصدیق چنانچه خود ایشان بیان نموده

 آوری نموده است. قبل از صعودشان به خطّ خودشان جمع

اقدس تا حین مرخّصی به    کتابچۀ سفرنامۀ خطّ خودشان که از یوم حرکت به سمت ارض -6

 اند.تفصیل نوشته 

ای است در جواب یکی از علما که بر عباراتی از کتاب مستطاب بیان ایراداتی داشته  رساله -7

 اند و به خطّ خودشان موجود است. که جواب نوشته

جزوات استدلالیّه و اشعار استدلالی در جواب اشخاص مخصوص و سرودهای امریّه نیز دارند  

ر آنها صرف نظر شد و البتهّ ایشان را نوشتجات دیگری نیز هست ولی فعلاً آنچه موجود است  که از ذک

 الذکر است. کتب سابق

داشته  -تبصره و غزلیاتی  قصائد  مبارک  امر  به  تصدیقشان  از  قبل  ایشان  به حضرت  ولی  اند 

ز موضوع این امر  واسطۀ مهاجرت در دست اقوامشان مانده و فعلاً در دست موجود نیست و به علاوه ا

 مبارک خارج است. 

باشد و بقیّه که شرح  این جزوه چنان که قبلاً اشاره شده ابتدایش به خطّ خودشان می  –خاتمه  

های ایشان به اطراف است به وسیلۀ عائلۀ ایشان و با مساعدت برادر  مجمل و فهرست مانندی از مسافرت

نبوده امید است   تر و شرح بهتری فعلاً هیّۀ مدارک دقیقایشان محمّد علی شائق ناطق تحریر یافته و مجال ت

تری تهیّه نمایند. در خاتمه مستدعی است در نقائص آن به نظر اغماض نگریسته  در آتیه بتوانند شرح کامل

 نواقص آن را تحصیح فرمایند. انتهی 

ۀ نازلۀ به  این بود تاریخچۀ زندگانی حضرت ناطق به قلم خود و اخوی ایشان اکنون الواح مقدّس 

 افتخار جناب ناطق را ذیلاً زیارت سپس اشعارشان را ملاحظه خواهید فرمود.  

 اصفهان به واسطۀ حضرت خان جناب ناطق علیه بهاءالله الابهی –لوح اوّل 

 هوالله 

لک الحمد یا الهی بما اوقدت فی زجاج القلوب سراج الهدی و نورّت الابصار بسطوع الانوار و  

فی  کلمتک  الابرار لاعلاء  اخترت  و  الاسرار  بنفحات حدیقة  الارواح  الافئدة و  احییت  و  الآثار  مشاهدة 
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لعبوق انفاس القدس  الاقطار و اقمت نفوسا مقدسة الضمائر طیبة السرائر حدیدة البصائر و عدیمة النظائر  

و ظهور آثار الانس بین بریّتک و منهم عبدک هذا الذّی نورّت له البصیرة و طیّبت له السریرة و اسلت له  

الی معین هدایتک بین البریه و فاض له کوثر المعانی ثناء علیک و نعتا لجمالک و ذکرا  القریحة و هدیته 

ه بآیات التبّیان و اجعل انفاسه مؤیدّا بنفس الرحمن حتی  لک بین خلقک رب انطق لسانه بالبیان و زینّ جنان

یطلق اللسان فی مضمار العرفان و ینثر الدر المنظوم و ینظم اللؤلؤ المنثور بالقصائد و المحامد و النعوت 

ثناء علیک فی کل عشیّ و بکور انک انت المؤیدّ لمن تشاء علی ما تشاء فی عالم الابداع علی کل امر  

ه الا انت الرب الکریم العزیز الغفور. ای ناطق فائق حمد خدا را که حدیقۀ عرفان را نخل  مشکور لا ال

بازغ در سینا ظهور ربّ ارنی گفتی و سطوع نور و شعلۀ طور مشاهده   تبیان را نجمی  افق  باسقی و 

بنما و در جنان عرفان  و قوت جنان  ندای مجلیّ طور شنیدی پس زبان بگشا  ایمن    نمودی و از وادی 

ذوالعصف و الریحان گرد و مانند طیور قدس بر شاخسار شجرۀ طوبی بابدع الحان باوصاف و نعوت 

حضرت رحمن پرداز ذکر جمال قدم کن و نعت اسم اعظم نما ستایش حضرت احدیت فرما که جهان را  

ر سایۀ  خلعت جدید بخشید و امکان را آرایش لامکان مبذول داشت و چون سدرۀ منتها را بستائی ما نیز د

 ع پایان و علیک البهاء الابهی عآنیم و مشمول الطاف بی

 لوح دویمّ. هوالله. به واسطۀ جناب آواره جناب آقای شیخ محمّد علیهما بهاءالله الابهی.

 گوید:ای منادی به ملکوت الله ملاّ می

 کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست  دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

الحمدلله آرزوی آن داری که نفوسی به راه آری تا از هر کنجی گنجی یابی امیدم چنان  حال تو  

الابهی عبدالبهاء عبّاس  است که موفّق گردی مختصر مرقوم شد مجال مفقود معذور دارید و علیک البهاء

 حیفا.   338  1جمادی  16

 کاشان جناب ناطق علیه بهاءالله الابهی –لوح سیمّ 

 هوالله 

الحقیقه از جهت اوزان و بلاغت و سهل الممتنعی و فصاحت  ایّها النّاطق البلیغ اشعار شما فی

نهایت ستایش را سزاوار ولی همان است که سال گذشته نوشته بودم اگر محصور در ستایش جمال مبارک  

مسال باز بر منوال سابق آهنگ بلندپرواز بود عبدالبهاء را باشد صلۀ خیلی چرب و شیرین دارد ولی ا

نهایت ستایش عبودیتّ و خاکساری آستان مقدّس است این است صهبای سرور من این است آهنگ طیور  

من این است مشکوة زجاجۀ نور من اگر سرور قلب من خواهی این آهنگ را بلند کن به جان عزیزت که  

ذیذ و نمکین است مانند نقل مشکین رشت و باقلوای قزوین است دیگر صله بسیار چرب و شیرین است ل

دانی باری اذن طواف مطاف ملاء اعلی را داری تربّص نساء بعد از طلاق مطلق است خواه خود می

سبب وقوعات عادیه یا وقوعات مؤلمه باشد ولی بعد از ثبوت امر نالایق از زوجه رضایت او حکمی  

یین منزل و سکنا هر چند راجع به زوج است ولی اگر تعیین سکنا به رضایت طرفین  ندارد و امّا اختیار تع

تر است و سبب روح و ریحان امّا تعیین مهر بسته به زوج است اگر از اهل مدینه ذهب  گردد این تمام

 است و اگر از اهل قری فضّه و علیک البهاء الابهی  عبدالبهاء عبّاس

 به واسطۀ جناب امین  طهران  –هوالله   –لوح چهارم 

 جناب ناطق اردستانی علیه بهاءالله الابهی  

یا حضرت ناطق الحمدلله ناطقی نه صامت و موفّق به خدمت دبستان وحدت بشر باید خدا را  

بی  مشقتّ  آنکه  ولو  شدی  سرفراز  به چنین خدمتی  که  کنی  و  شکر  بیماری  هیچ  که  باش  شمار مطمئن 
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نعم   الحمدلله  نیاید  نیز  دشواری پیش  این  نمودید و  به اصفهان و شیراز  شما مسافرت  پیدا شد و  الخلفی 

خدمتی مسافرت مختصر مفصّل گردید از اتحّاد و اتفّاق احبّای اصفهان مژده داده بودی که انجمن درس  

تبلیغ روشن و آقا میرزا عنایت الله گل گلشن و انجمن خواتین به همّت حضرت رهبر منوّر و در کاشانه  

ا نصرالله و آشیانۀ جناب اسفندیار انجمن تبلیغ مؤسس جمیع اینها خبرهای مسرّه بود و العاقبة آقا میرز 

درین کور اعظم    للمتقّین حدیثی که سئوال نموده بودید تعلّق به کور فرقان داشت تا تکلیف ناس معلوم گردد

لوح مبارک هیکل که به    العدل حکم فرماید تکلیف ناس همان است امّاالعدل مرجع آنچه را که بیتبیت

خطّ جناب زین است آن محفوظ و مصون و قدیم است از نفوس مبارکه اشخاص خمسه سئوال نموده بودی 

الله حاجی میرزا محمّد تقی افنان است و چهار دیگر بعد بیان خواهد شد  یکی از آنها حضرت متصاعد الی

مةالله صبیّۀ رضیعه و بهیّه را تحیتّ ابدع ابهی جناب اسفندیار خان اذن حضور دارند به امةالله قرینه و ا

 1338ذی القعده  15برسانید عبدالبهاء عبّاس 

 به واسطۀ حضرت ابن ابهر شهاب ثاقب جناب ناطق علیه بهاءالله الابهی –لوح پنجم 

 هوالله 

لحمد  ایّها النّاطق الصادق علیک بان تبسط اکفّ الشّکر و الثنّاء الی حضرة الکبریاء و تقول لک ا

البیضاء  المنهج  الی  بما هدیتنی  العالم  آفاق  بالاسم الاعظم علی  المتجلی  الرّمم و مربیّ الامم و  یا محیی 

والطّریقة السمحة المثلی لاعوج فیها و لا امتی و انطقتنی بذکرک بین الوری حتیّ انادی باعلی النداء سبّوح 

نادیک الملاء الاعلی طوبی لک ثمّ طوبی من هذه  قدّوس ربّ السّموات العلی فسبحان ربیّ الابهی لعمرک ی

الهدایة الکبری و الموهبة الّتی تتلئلاء انوارها علی کلّ الارجاء فعلیک بالاستقامة و الثبّات علی امر ربّ  

الآیات الخافق الرایات و محیی الاموات و کاشف الحجبات حتیّ یتهللّ وجهک ایّها النّاطق کالصّبح الصّادق  

 ع ات و علیک البهاء الابهی عبنور البشار 

 

 غزل 

 ا تمکین کرد ــــام دل مــک ـــم بـــفتیـــه گـچـــآن رین کرد ـرک روش دیــرتبه ت ــــن مــــار ایـــــی

 ا تزیین کرد ـــۀ مـــلبــود کـــروغ رخ خـــاز ف ورشید ز مغرب کامشب ــر زده خــــا س ـــــگوئی

 وشه چشمی ز دو سر منزل دل تعیین کرد ــــگ د ـو ش ـــوی تـــدر کـــا در بـــر دل مـــم آخـــگفت

 می قیمت جان تخمین کرد ـند کـــکرخـــا ش ــــب و مقداری هست ـزد تـــرا نــــان مـــمش جـــگفت

 هر که بشنید چه از خوب و چه بد تحسین کرد  ی شیخ ــو و زشتــتـــم ز خوبی ه گفتیـــر چـــه

 ه کس شیرین کرد ــام همـــکـــاده بــــخی بـــتل د ـرش رو زاهـــمزگی کرد تیــــــه از بــــبسک

 ان و دین کرد ـــو وداع دل و جـــوای تــــدر ه خود تو جان و دل و دینی چه که هر عاشق زار

 و بیک چشم زدن تسکین کرد ـشم تــرف چـــط انم سوخت ـر دل و جــآتـــش عشــق که یک عم

 ــاامیدانه نـــن افت  ــــچ نیـــه تو ناطق به زمین هیـــتشبیر ـــبه  روین کردـه و پــــه مــــگاهی بــ

 

 شمسی  1307بحر طویل برای عید رضوان در همدان در سال 
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 بند اوّل

مژده کامد بسوی بارگه باغ مهین پادشه گل بدو صد شوکت و اجلال زهی عزّت و اقبال نخستین  

و هوا و عطر فشانید و طبیعت پی  پی تنظیف صبا روفت ره گلشن و پس ابر بهاری همه جا آب بپاشید  

چۀ  تشریف ز الوان و گل و سبزه بگسترد بهر دشت و در و بوم و بر و جوی همه دیبۀ زنگاری و قالی

همه چون لعبت دلکش  الوان و بیاویخت بهر شاخ ز اشجار یکی پردۀ ابریشم بیغش همه رنگین و منقشّ  

سپس آماده بهر سمت خیابان صفی از تازه نهالان ز سهی سرو و ز شمشاد و صنوبر بنظامات تمامی چو  

اج صف  صف جیش نظامی به سلام آمده حاضر به سوی گل شده ناظر پس از آن بر زبر نارون و ک

صلصل و درّاج به نغمات بم و زیر نوازندۀ موزیک و ز هر سوی درختی شده مرغان خوش آواز به لحن  

طرب و ساز به نت قافیه پرداز و چمن مجمره بر دست و ریاحین همه سرمست و فرو کوفت دهل رعد  

ا به بشارت  به هم دست زنان بلبل شیدو درخشید همی برق و فشانید گهر ابر و چنار از شعف و شوق  

 زده هورا و خلایق به تماشا که ببینید چنین وجد و صفا را. 

 بند دوّم

برآئید و سوی عیش  اندوه  ز  ایّام ملال است  نه  مژده  ای فرقۀ عشّاق که هنگام وصال است 

گرائید که آن دلبر دلجوی دلارا که نهان بود ز انظار و خفی بود ز افکار بسی در طلبش جامه دریدند و  

آه کشیدند و از او نام و نشان هیچ ندیدند و به صد مهر و وفا از کرم و لطف و صفا پرده برانداخته  سحر 

از عارض و در دایرۀ جمع شده شمع و به صد جلوه عیان است و به عاشق نگران است و هزاران ز   

ۀ ماست که  محبّان وفادار سویش رخت کشیدند دل و از خویش بریدند و به مقصود رسیدند و کنون مرحل

از جان بشتابیم و ره دوست بیابیم و گل وصل بچینیم و رخ یار ببینیم و در آن بزم نشینیم و ز میخانۀ  

به هم راز بگوئیم و از آن نغمۀ   بپوئیم و  ابدی راه  بنوشیم و در آن روضۀ وصل  وحدت ز کفش جام 

م و در صلح و محبتّ بگشائیم  دلی تازه نمائیم و ز دل زنگ دؤیتّ بزدائی الحان روان بخش  جانبخش و ز

 که خود داده صلا شاه و گدا را. 

 بند سوّم

آمد از غیب بقا شمس جمال احدی طلعت وجه صمدی مخزن فیض ابدی حضرت موعود امم 

گر طور همان بارقۀ نور و  مشرق اسرار قدم منزل آیات هدی مطلع انوار خدا یهوه صبایوت همان جلوه

از آوازه و هم زینت کرمل شد و هم شوکت لبنان شد وهم ارض مقدّس    شده ارض و سما تازه و عالم پر 

به صفا آمد و صهیون به نشاط آمد و آمد اب جاوید همان صاحب باغی که در انجیل بیان کرده به تمثیل 

که باغش بگرفتند و رسولانش براندند و یگانه پسرش را به سر دار کشیدند کنون مالک باغ آمده خود بهر  

ز بیگانه بدست آرد و آن باغ بیاراید و اشجار به بار آرد و امروز همان است و همان وعده  تصرّف که  

عیان است که منصوص به تورات و به انجیل و به قرآن فصیح است همان نور مسیح است همان صاحب  

 تاک است همان گوهر پاک است همان مالک دین است همان حق مبین است که آورده سر وعده وفا را. 

 د چهارم بن

حضرت روح پس از قائم موعود عیان گشت و ندا داد به اقوام و ملل ادیان و مذاهب که بشارات  

کتب را شده انجام و رسیده است به اتمام و همان جلوۀ قدسی که گهی نور برهما شد و گه جلوۀ بودا و 

د و هر دور به یک گهی طلعت ارمزد و گهی آتش سینا و گهی روح مسیحا و گهی عقل اوّل نور محمّد ش 

طور عیان گشت و در الواح و صحائف خبر از بازپسین یوم لقا داد کنون آمده ز اشراق بهاء فاش و عیان  

با همه آثار و بیان و از قلمش گشته روان چشمۀ حیوان و ز لطف سخنش کوثر فیض ابدی ساری و جاری 

تعالیم و قوانین و وصایا و نصایح   ز مناجات و علوم و حکم و حلّ رموز کتب و شرح خفیّات صحف بسط

همگی حاوی اصلاح و ترقیّ و تعالی به همه دانی و عالی و از آن روح بسی مرده شده زنده و بس جاهل  
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ها زد و بر کند دل خلق  نادان شده دانا و مریضان به شفای ابدی گشته توانا و ز حسنش شرر عشق به جان

ادیان و از اقوام به خون تشنه هم را ز مسیحی و مسلمان    جهانی ز حیات و زن و فرزند و بسی خلق از 

وحدت بچشانید که دیدند عیان نور   ۀو یهود و دگر اقوام سر سفرۀ یکرنگی و الفت بنشانید و ز سرچشم

 خدا را. 

 بند پنجم

زد ندا نوع بشر را که شما را ید قدرت ز پی کسب کمال و ادب و دوستی آورده شما آینۀ غیب  

همه زبدۀ مخلوق خدایید ز هم از چه جدایید چرا جمله گرفتار هوایید به هم درصدد جور و جفایید  نمایید و  

و به اسم وطن و مذهب و آیین و نژاد و به عناوین دیگر یکدگر از پای درآرید و ز سر نیزه و تیر و شرر  

وانان به صف معرکه  صاحب و سالار و جپدر و عائله بیو توپ و دنامیت به هم حمله نمایید و پسر بی

در خون بکشانید و به جهل و غضب و شهوت و کین عمر سپارید و خود از اهل تمدّن بشمارید شما زادۀ 

یک آدم و هم ساکن یک عالم و مخلوق یکی خالق پاکید به هم الفت و وحدت بنمایید و ره جنگ ببندید و  

عرفان و فضائل بفزایید و تحرّی    در صلح گشایید و به یک مسلک و مذهب بگرایید و به هر روز به

حقیقت بنمایید و تمام پسر و دختر خود را به کمالات و صنایع برسانید و حقوق ضعفا حفظ نمایید و به 

جز عدل مگویید و ره جور مپویید و به جز موجب خشنودی حقّ راه مجویید و زن و مرد مساوی به ره 

بنوشید که این ارض شود جنتّ ابهی و شوند اهل    علم و عمل جمله بکوشید و زانهار حیات ابدی شهد

زمین دست در آغوش و بکوشند به آبادی و آزادی و عیش و خوشی و کسب نجات ابدی زانکه خداوند  

 پی دوستی و راستی و معرفت و عشق ز کتم عدم آورده شما را. 

 

 بند ششم 

دیتّ ثمر دار هویتّ  زیر ظلّ عدم غصن همایون الهی ولی امر محیط شرف نامتناهی گل باغ اح 

شجر بار کرامت قمر اوج ولایت شه اقلیم هدی شارح آیات خدا آینۀ ذات بها آنکه سپهدار صف جند حیات  

است و مهین قائد کشتی نجات است و در الواح و وصایا قلم مرکز میثاق گرفته و همه اهل بها تا به ابد  

یند و همان قطب مدارات جهان شاخۀ ممتاز مهین  عهد که او را بستایند و اطاعت بنمایند و به سویش بگرا

سدرۀ حقّ غصن قدم حصن امم مظهر سر تا قدم عبد بهاء کاشف اسرار لقا مطلع انوار بقا حضرت شوقی  

برکت آور رضوان به خلوص قلم ناطق سرگشته همی بار مبارک همۀ اهل  فرح و جشن خوش عید سعید 

 بها را. 
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 میرزا محمود فروغی ناب آقا ج

 

آباد از محال  جناب آقا میرزا محمود اهل قریۀ دوغ

که   است  فروغ  قریه  این  امری  نام  و  است  حیدریه  تربت 

باری    .فروغی گویند  نجا آاحبّای آن نقطه را هنگام انتساب به  

محمّد   میرزا  ملاّ  فرزند  فروغی  محمود  میرزا  جناب 

بقیةالسیف قلعۀ طبرسی مازندران است که در هامش صفحه  

فاضل  بخش    155 حضرت  تألیف  ظهورالحق  کتاب  سیمّ 

ش  افاضاته  دامت  ایشان نوشته  مازندرانی  به  رح ذیل راجع 

ملاّ میرزا محمّدبن ملاعّبدالحسین بن حاجی محمّد علی  شده: )

تقوی موصوف   به فضل و  اصفهانی از علمای معروف و 

بود اکثر اهالی اطراف تابع ایشان و او معزّز و محترم نزد  

آوردند و هر  ز هر طرف هدایا برایشان میسلطان بود و ا

شد اهالی به  گاه از حکّام و ضبّاط اطراف تعدّی به رعایا می

ایشان پس از تحقیقایشان عارض می ظالمین را    ،شدند و 

نمودند و اگر زیاده از مال عمومی  گرفته حبس و تنبیه می

ریق به علاوۀ مسند شریعت قوۀ تنفیذ و نمودند و بدین طمسترد می  ،گرفته بودند از آنان باز پس گرفته

سیاست نیز داشتند و هنگامی که ذکر ظهور باب شهرت یافت و رایات سود در خراسان مرتفع گشت و  

از نفحۀ صور به مفاد آیۀ الی ربّهم ینسلون قیام از اجداث نموده به سوی حقّ شتافتند جمعی از   ر اهل قبو

الحقیقه حالت طلب و تجسّس ند که بر سه حال بودند بعضی فیاهل محل و از اطراف نزد ایشان مجتمع شد

از حق داشتند و برخی از علمای حسود و گروهی از حکّام و ظلاّم تصوّر نمودند که وی را بدین بهانه 

از میان برده آزادانه به هوای نفس خود عامل شوند و همه اظهار داشتند که تحقیق از چنین امر مهمّی را  

عهده نتوانند نمود و برایشان اسب سواری و مصاریف سفر حاضر کردند و چند نفری    احدی جز ایشان 

الباب  الله حرکت کرد و چون جناب بابهم عازم همراهی با ایشان شدند پس ملاّ میرزا محمّد متوکّلاً علی

وی همراه    و اصحاب رهسپار سمت مازندران شده بودند ایشان هم بدان سو روانه گشتند و از آن عدّه که با

شدند برخی در نیمه راه پشیمان گشته مراجعت نمودند و چند نفر با وی تا قلعۀ طبرسی رسیدند و اسامی  

آباد  آقا احمد و میرزا حسنخان از عبدالله  ، ملاّ محمّد اهل مهنه  ،آبادآنان چنین است آقا شیخعلی اهل قریۀ فیض

ر قلعه وارد شدند و به شرف ملاقات حضرت قدّوس  آباد و قبل از شروع غزوات د و ملاّ عبدالله از دوغ

الباب و اصحاب رسیده به مقام یقین وارد شدند و رحل اقامت افکنده تن به قضا و رضای  و جناب باب

الهی در دادند و یکی از نفوس که جان به در برد جناب ملاّ میرزا محمّد بود و به سلامت مراجعت به  

می ایشان حکایت  نمود.  باب  کردندوطن  وقت جناب  هر  معینّ که  اعداء  به  برای حمله  را  نفوس  الباب 

نمود چند بار نوبت به من رسید و خدمت حضرت قدّوس عرض کردم که من میل به شهادت ندارم و  می
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نموده میمی شهادت  بیاناتی در وصف  شهادت  خواهم محفوظ مانم آن حضرت  به  فرمود چون تو میل 

ن باش لذا با اطمینان بیرون رفته جهاد و دفاع نمودم و با وجود پنج زخم  نداری محفوظ خواهی ماند مطمئ

ها  منکر که به کرّات از گلوله و شمشیر بر بدن یافتم و در آن همه بلایای متواتره و مهاجمۀ اعدا و شبیخون

محفوظ مانده مراجعت به وطن نمودم تا نفوسی که موجب حرکت و مسافرتم شده لاجل تحقیق این امر  

را روانه نمودند و من به واسطۀ سعی ایشان به اعلی مراتب ایقان و اطمینان رسیدم به حقایق مطالب  م

شهادت دهم شاید به شرف ایمان امر حضرت سبحان مشرّف گردند   ،العین دیدمآگاه نموده آنچه را به رأی

ن فائزند و گروهی از مدّعیان  به شریعۀ باقیۀ الهیّه رهنما شد و آنان به مقام ایمان و اطمیناولی جمعی را 

محبتّ به عداوت قیام نموده به صدد قلع و قمع ایشان برآمدند تا آنکه اسباب فراهم آورده ایشان را به  

طهران احضار نمودند و معذلک ایشان مظفّر و منصور شده باز به وطن مراجعت کردند و اهل عناد پس  

کند بر پا    ، میرزا محمّد را به ذلتّ و مشقتّ اخذ نمودهاز چند سنۀ دیگر باز اسبابی فراهم آورده و ملاّ 

ها به عقب بستند و هکذا آقا میرزا احمد ازغندی را مانند  دست  ،گذاشته غلّ و زنجیر به گردن انداخته

به مشهد کشیده در ارک   ،ایشان در غلّ و زنجیر و کند نموده با اسرای ازغند که بیست و دو نفر بودند

آبادی و صرف دند و مدّتی در حبس بداشتند تا آنکه به سعی جناب ملاّ احمد فیضحکومت محبوس نمو

هجری    1295مبلغ صد تومان همۀ ایشان را از حبس خلاص کردند و ملاّ میرزا محمّد آخرالحیات در سال  

 قمری از زندان خلاص شد و به فضای قدسی و روضۀ رضوان  شتافت( انتهی.

ای که برای تشرّف به حضور حضرت عبدالبهاء را آخرین دفعه  امّا جناب میرزا محمود فروغی 

آباد زیارت کرده بودم قامتی متوسّط و موقّر و  رفت این عبد هنگام طفولیت در عشقبه ساحت اقدس می

سیمایی گیرا و جمیل و محاسنی انبوه و خضاب کرده و صوتی جمهوری داشت و ملبسّ به لباس اهل علم  

پرداخت و  حالت جذبه نمودار بود و از امتیازاتش اینکه هرگز به غیبت کسی نمیو در گفتار و اطوارش  

یافت زیرا  سی قصد چنین کاری داشت فرصت نمیکنمود و اگر هم کسی هم نزد او تأدّبا غیبت احدی نمی

خدمات و  در هر مجلسی که ایشان حضور داشتند از ابتدا تا انتها حضّار را به تلاوت کلمات الهی و ذکر 

 نمودند. صدمات قدمای امر و بیان سرگذشت خویش سرگرم می

کرد که در یکی  آباد در کیفیتّ اشتعال و درجۀ شور و انجذاب ایشان نقل مییکی از احبّای عشق

ای از احبّای  الاذکار مجلس ملاقاتی داشتند. کتابچهاز عصرهای روز جمعه که احباب در طبقۀ دویمّ مشرق

ب با اجازۀ جناب فروغی  امریک محتوی  تنی از جوانان  بود و  تازگی رسیده  به  شارات امری آن خطّه 

ابهی را خواند و  شروع به خواندن کرد وقتی آن جوان چنان که در آن جزوه نوشته شده بود تکبیر الله

طاب  کن بعد با حالی مملوّ از نشاط به احبّاء خ  خواست دنبالۀ آن را بگوید جناب فروغی فرمود پسر صبر

شما الله  به  امریک  احبّای  گفت  گفته کرده  روی  ابهی  از  همگی  احباب  بدهیم  را  آنها  برخیزید جواب  اند 

ابهی گفتند که تا  ها حرکت کرده راست ایستادند و با صوت خیلی رسا با هم تکبیر اللهها و نیمکت صندلی

 آباد داده شد.  از مدینۀ عشقچند کوچه شنیده شده بود و به این ترتیب جواب تکبیر دوستان آمریکا 

ایضاً مشهور است که در یکی از الواح مبارکۀ صادره از کلک مطهّر مرکز میثاق جناب فروغی  

اند گویا اوایلی که آن لوح مبارک به دست ایشان  به لقب قائد جیش عرمرم و سردار اعظم ملقبّ گردیده

اقدس یا در نقطۀ دیگری ایشان یا  ۀ ارضرسیده از زیارتش سرمست شده بودند و در شبی در مسافرخان

بیند که جناب فروغی  های شب یک نفر بیدار شده میای از احباب در اطاقی استراحت کرده بودند نیمهعدّه

کند و در میان اطاق که در همه جایش بستر  با لباس خواب و سر و پای برهنه با حالت وجد رقص می

اندازد و پیوسته  ها خود را به این طرف و آن طرف میختخوابخواب گسترده شده با احتیاط از میان ر

 اعظمم(.  ر خواند که )قائد جیش عرمرمم سردا با خود آهسته می

بضاعت مجلس ملاقاتی بود که جمعی از احباب  منزل یکی از احبّای کم  در نظر است که شبی در 

انو جالس و پشت به رختخواب  در آن حاضر و جناب فروغی در صدر بر روی تشکچه با وقار تمام چارز 

ها روی نشستند در میان صحبت به یکی از جوان فرمودند و احبّاء هم یکایک وارد شده میداده بیانات می 
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کند و معذورم وگرنه البتهّ  ام من پاهایم درد میکرده فرمودند جوان تو نگاه به من مکن که مربّع نشسته

دوزانو می زیمن هم در حضور احباب  اقتضاء می نشستم  این را که ادب چنین  کند. آن جوان از هیبت 

ملامت رنگ خود را باخت و فوراً خود را جمع کرده دو زانو نشست. دیگران هم مواظب خود شدند بعد  

ها با ایشان همراه بود رو به پدر کرده گفت  از چند دقیقه پسر جناب فروغی که آن اوقات در مسافرت

اند آن شخص مردی بود به نام آقا میرزا  ا نشان داد( خیلی به زحمت نشستهایشان )و یک نفر از حضّار ر 

حسن صادق اف و معروف به آقا میرزا حسن خاله که هیکلی درشت و اعضائی فربه داشت و از خوف  

کند چه که  جناب فروغی دو زانو نشسته بود و معلوم بود که تنۀ وزینش بر روی پاها خیلی سنگینی می

هایش نشسته بود و  آن گونه جلوس هر دو چشمش سرخ شده و عرق بر پیشانی و گونه  از ثقل و زحمت 

جرئت این که دستمال از جیب بیرون بیاورد و عرق چهره را پاک کند نداشت. جناب فروغی که متوجّه  

شد و او را به آن حال دید گفت شما راحت بنشینید من مقصودم تربیت و تأدیب اطفال نورسته و جوانان 

رسیده است. غرضم امثال شما نیست لکن او به تکلّف اظهار کرد که راحتم و تا ختم مجلس دو زانو  نو

داند که بر آن بیچاره چه گذشت زیرا در آخر کار چند دقیقه طول کشید تا خود را از  نشست و خدا می

بودند که مأمور شدند   ای از اطفال تقریباً ده پانزده نفر حاضر زمین بلند کرد. مختصر در همان مجلس عدّه

بر داشتم اطفال قبل از بنده خوانده  هر یک مناجاتی بخوانند چون نوبت به بنده رسید چند مناجات که از  

بودند خوشبختانه این لوح مبارک )ای ناظر منظر اکبر حکایت کنند که اسکندر رومی جهانگشا بود و 

گفتند و ضمناً فهماندند که این لوح بود نه مناجات کشورستان( را از بر داشتم و تلاوت کردم. ایشان آفرین  

و بچّۀ بهائی باید لوح را از مناجات تمیز بدهد خلاصه نوبت به دیگری رسید و در آن مجلس دو طفل  

پهلوی هم نشسته بودند یکی به نام ذکرالله و دیگری عبدالخالق که هر دو یک مناجات از بر داشتند و عین  

بخوانند و هیچ یک هم زهرۀ اینکه از جای تکان بخورند و از مجلس بیرون روند  آن را هر دو جایز نبود  

دانست اوّل نوبت عبدالخالق است و او آن مناجات را خواهند خواند آهسته التماس  نداشتند. ذکرالله که می

ن نوبت  دانم و چاره ندارم. بالاخره چوداد که چیز دیگر نمیکرد که تو آن را مخوان او هم جواب میمی

خواست مانع او  به عبدالخالق رسید همان را شروع به خواندن کرد و مخفیانه چند مشت از ذکرالله که می

رسید او که   پایان رسانید و نوبت ذکرالله  به  ابتدای تلاوت خورد ولی هر طوری بود آن را  بشود در 

دانم  نیز همین مناجات را میدانست از کمال خشیت و خجلت به جای اینکه بگوید من  مناجات دیگری نمی

ها شنید تا بالاخره مجلس منقضی گردید. بعد از آن خیلی کم بودند گفت مناجات از بر ندارم و ملامت

 اطفالی که به مجلسی که جناب فروغی تشریف دارند حاضر شوند. 

ای  هکردند که در بادکوبه با مردی چندی صحبتزاده حکایت میایضاً مرحوم میرزا رحیم کاظم

گیر داشت بدین معنی که   امری داشته و انواع ادلّه و براهین برایش آورده بودیم و او در موضوع معجزه

توانم به این امر های شما صحیح است ولی من تا یک معجزه به چشم خود نبینم نمیگفت همۀ حرفمی

به وارد شدند و ما حکایت او را  ایمان بیاورم این گفتگو با او در میان بود تا اینکه جناب فروغی به بادکو

به ایشان گفتیم فرمودند او را با من ملاقات بدهید و همان روزها برای دیدن احبّاء به بالاخانی تشریف  

بردند و ما آن شخص مبتدی را نزد ایشان بردیم و موقعی وارد منزلشان شدیم که سجّاده گسترده و به 

گریستند و گاهی دست نیاز  لوة گاهی سر به سجده گذاشته میادای صلوة کبیر اشتغال داشتند و در بین ص

رفتند و با تضرّع  خواندند و گاهی با حالت تذللّ به رکوع میبرافراشته به حال خضوع دعای قنوت را می

کردند و به همین ترتیب نماز را تمام کرده روی به آن مبتدی نموده با و تبتلّ آیات صلوة را تلاوت می

خواهی آن مبتدی به شیوۀ ادب و فروتنی جواب فرمودند خوب جوان حالا تو معجزه می  هیبت و سکینه

خواهم و به این امر مبارک  خواهی گفت هیچ چیز نمیخواهم. گفتند پس چه میداد نه آقا بنده معجزه نمی

یم پس از  ایمان دارم. گفتند بسیار خوب مبارک است و بعد از قدری توقّف به اتفّاق آن مرد مراجعت کرد

خروج به آن مبتدی گفتم تو که این قدر اصرار برای معجزه داشتی چرا در حضور ایشان انکار کردی.  

گفت فلانی من اوّل که وارد شدم و چشمم بر آن هیکل موقّر و سیمای جذّاب افتاد خصوصاً که آن نماز  

من سئوال کرد که معجزه طولانی و گریه و زاری را دیدم منقلب شدم و بعد که با آن صوت جدّی از  

خواهم بلافاصله مرا به صورت سگ یا میمون یا شغال  خواهی ترسیدم که اگر بگویم آری معجزه میمی
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اید و ملاقات این مرد و  خواهم و همان دلایلی که آوردهدرآرد بدین جهت معجزه نخواستم و حال هم نمی

 خضوع و خشوعش هنگام ادای صلوة مرا کفایت کرد. 

رساند که تاریخ جناب فروغی  نون به ذکر سرگذشت ایشان پرداخته و قبلاً به عرض میباری اک

ای است  اند و دیگر نوشتهاز دو مأخذ اخذ شده یکی شرحی است که معصومه خانم صبیۀ ایشان تنظیم کرده

دیده و  الله مهرآئین به وسیلۀ جناب محمّد مخلصی تهیّه گر تر که به همّت جناب قدرتتر و جامعمفصّل 

 شود. حاصل هر دو به طوری است که ذیلاً نگاشته می

اند از  جناب ملاّ میرزا محمّد والد جناب فروغی چهار پسر و چهار دختر از دو زوجه آورده

چهار فرزند اناث. کوچکترین آنها مسمّاة به خدیجه بگم از اهل ایمان بوده و به عقد ازدواج جناب ملاّ 

العلماء )که انشاءالله شرح احوالش جداگانه نوشته خواهد شد.( درآمده و  صدیقعلی والد شهید مجید جناب 

آباد مدفون شده. امّا پسران جناب ملاّ میرزا محمّد جمیعاً مؤمن و اسامی آنها  بعد از وفات در قصبۀ شفیع 

محمود و همین پسر . میرزا 4. میرزاعبدالحسین   3. میرزا محمّد علی  2. ملاّ عبدالحسین  1این است.  

چهارم که من حیث السّن اصغر و من حیث المقام اکبر از برادران است جناب میرزا محمود است که من  

 بعد رعایة للاختصار به کلمۀ فروغی تنها یاد خواهد شد. 

باری جناب فروغی هر چند تاریخ تولدّ و درجۀ تحصیلاتش معلوم نیست ولی معلوم است که 

هجری حیات    1295را پدر بزرگوارش بعد از مراجعت از قلعۀ شیخ طبرسی تا سنۀ  زاده بوده زیبهائی

افزای جمال اقدس ابهی فائز گردیده حتیّ نامش در الواح صادرۀ از  داشته و به شرف اصغای ندای جان

ی  اند )قد اظهرنا الاحمد الازغندی و بعثنا المحمّد الفروغاعلی نازل گشته چنان که در لوحی فرمودهقلم

اش به استماع تغرّدات حمامۀ وفا و تغنیّات ورقای بقاء فائز  لیبشّرا اهل الارض و السّماء...( و نیز والده

بوده و در سلک مؤمنات موقنات درآمده و شاهد مطلب همانا این مناجات صادره از کلک میثاق است که  

 گردد. قوله جلّ ثنائهزیب این تاریخچه می

مرغ حدیقۀ ملکوت ابهی و حمامۀ ریاض ملاء اعلی والد محترم و والدۀ  هوالله   مناجات در ذکر  

 محترمۀ حضرت فروغی علیه بهاءالله الابهی 

 هوالله 

الهی الهی ادرکنی فی عمّان بحار البلایا و انقذنی من غمرات طمطام الرزایا  و نجّنی من هذه  

لنّوراء فو عزّتک قد اشتدت لواعج الحرمان  الظّلمات الدّهماء و عرّجنی الی اوج ذروة التقّدیس فی عوالمک ا

القلب   و  منسجم  فالدّمع  الانحاء  کلّ  من  المهاجمة  الضّراء  و  الباءساء  و عظمت  الاحشاء  و  الضّلوع  بین 

الحرمان  و هدة  فی  تترکنی  الهی  یا  متی  الی  الاکباد  تفتتّ  و  الافئدة  ذابت  و  منصرم  الصّبر  و  مضطرم 

یعذّ  و  الصّبیان  ایدی  فی  فرید  بتلاعب  انیّ  ایربّ  الاوهام  و  الظنون  بنبال  یرموننی  و  الطّغیان  اهل  بنی 

به عبادک   الملاء الاعلی کما وعدت  قبیل من  بفریق من ملئکتک و  انجدنی  فانصرنی بجنودک و وحید 

ان الاّ انت و لا  الحنفاء انت نصیری یا الهی و انت مجیری یا محبوبی و انت معیری یا مقصودی لیس  

ت و لا اتوکّل الاّ علیک و لا اتوجه الاّ الیک و لا اتمنیّ الاّ الوفود لدیک اعنیّ یا الهی و انلنی  ارجو الاّ ان

کأس رحمتک الطافحة بصهباء اللّقاء عند رفرفک الاعلی فی ملکوتک الابهی و ایدنی علی ذکر عبدک  

قت الانوار من مطلع الاسرار  الذی عند انجم الهدی و سراج التقّوی و سیدّ الابرار و قدوة الاحرار یوم اشر 

و انتشرت بارقة الصّباح من الافق الاعلی قد آمن بمبشّر جمالک و مهبط الهامک و مظهر عظمتک و  

مطلع تقدیسک و جوهر تنزیهک روحی له الفداء و هو منقطع عن النفّس و الهوی و ینجذب بنفحات قدسک  

الور  قام علی هدایة  الملاء الاعلی و  ابراء الاصم و الابکم و الاعمی و احیاء المنتشرة من ریاض  ی و 

الموتی بروح الهدی و خدم عتبتک العلیا بتأیید من شدید القوی و نطق بالثنّاء و دعا الی ملکوتک الاعلی  

فوقع فی مخمصة کبری ممنّ طغی و بغی و احتمل کلّ مصیبة عظمی و بلیّة دهماء فی سبیلک حبّا بالطّریقة  

ک فی القلب و الاحشاء و نادی باسمک علی الملاء و نطق بالبرهان جهرا من دون  المثی و اوقد نار محبّت



143 

 

خفا الی ان طفحت له کأس الوفا بصهباء موهبتک الّتی شاعت و ذاعت فی الارجاء و ترک الدّنیا و طار  

ی  الی ریاض رحمتک الحدائق الغلبا و اتخذو کرا فی شجرة طوبی و ترنمّ بنغمات الشّکر بفنون الالحان ف

جنّتک المأوی ایربّ رنحّه بسلاف اللقاء و رحیق العطاء فی عالم البقاء انک انت الکریم الرحیم الرئوف 

الغافر العفو التوّاب ثمّ ابتهل الیک ابتهال العانی الی الباب الرحمانی و ادعوک بلسانی و جنای ان تدرک  

اهدة و العیان و رجعت الیک خاضعة  امتک الطیبة الطاهرة الّتی صعدت باجنحة الایقان الی سماء المش 

خاشعة راضیة مرضیّة مطمئنة بفضلک و جودک و احسانک یا ربیّ الرّحمن کرامة لقرینها الجلیل و فضلاً  

علیها فی بابک الرحیب و انلها اقداح الافراح فی محفل اللّقاء حتیّ تنال المرتبة العلیا فی ملکوت الاسماء  

و انّک انت الکریم العظیم المواهب علی اهلی الولاء و انّک انت الحّنان  انّک انت الجواد الجزیل العطاء  

 ع علی الاماء یا ربیّ المستعان. ع

گویند اوّلین اقدامی که جناب فروغی در راه اعلای کلمةالله کرده مسافرتی بوده که در عنفوان 

گذارشان به قریۀ بیدخت افتاد و    شباب به اتفّاق ملاّ محمّد علی نامی از هموطنان نموده در این سفر ابتدا

آنجا محلّ توجّه حضرات دراویش گنابادی است و مرشدهای این طایفه که به ترتیب عبارتند از مرحوم 

حاجی ملاّ سلطانعلی مؤسّس سلسله که خود مرید و سرسپردۀ مرحوم سعادتعلی شاه اصفهانی بوده و فرزند 

نوه  و  نورعلیشاه  فمرحومش  که  لدیاش صالح علیشاه  فروغی  است. جناب  قید حیات  در  با علاً  الورود 

سلطانعلی ملاقات و از معنی حدیث قدسی )کنت کنزاً مخفیاً( سئوال کرد آن مرحوم   مرحوم حاجی ملاّ 

گفت فعلاً وقت ندارم این حدیث مطالبی دارد که باید در خلوت از سینه به سینه سپرده شود. لذا روز دیگر  

الوقت گذرانده شد سپس آن دو رفیق راه جذباء )طبس(  ور تکرار و مجدداً به دفعدیدار حاصل و سئوال مذک

فرما  فردوس( گذر کردند و از آن محل به بشرویه تشریف – را پیش گرفتند و از آن نقطه به فاران )تون 

مؤیّدا    شدند و در هر نقطه احباب را دیدن نمودند و در افئدۀ آنها نار حبّ و شعلۀ شوق افروخته موفّقا و

مراجعت به فروغ نمودند و جناب فروغی شرح این سفر را از بشرویه به محضر جمال قدم جلّ کبریائه  

عریضه کرد و در جواب مورد عنایت گردید و خدماتش مقبول افتاد. چنانکه در ضمن آن لوح مبارک  

 این عبارات متعالیات مذکور است: 

لتبلیغ امر ربّک مالک الملک و الملکوت سمعنا  )قد کنّا معک اذ هاجرت و سافرت الی الدّیار  

 ذکرک فی هذا النباء الاعظم و بیانک فی هذا الغریب المظلوم( 

از آن پس جناب فروغی مدّتی مدید در مسقط الرأس خود فروغ اقامت داشت و با جوش جوانی  

جه اهالی شد که  ای مورد توداد و به درجهو خروش ایمانی در مجامع و مجالس داد فصاحت و بلاغت می

علمای محل را عرق حسد به حرکت آمد و نزد شاهزاده حاجی محمّد میرزا نوۀ فتحعلیشاه که حاکم تربت  

الحفظ از فروغ  قمری به امر حاکم او را تحت  1308الامر مقارن سنۀ  ها کردند و عاقبةحیدریّه بود شکایت

فقهای اطراف تربت در آن حاضر بودند و  به تربت بردند شاهزاده مجلسی تشکیل داد که علمای شهر و  

به مناظره واداشت و بعد به فتوای آخوندان ایشان را با سواران خود به مشهد    حضرات علما را با او

فرستاده به والی وقت تسلیم کرد والی مدّتی او را زندانی کرده و چون قلمدان و سایر اشیاء را از ایشان  

ای به ناصرالدین شاه نوشته با تدابیری های ذغال عریضهر و ریزهگرفته بودند جناب فروغی از نی حصی

اش در شاه مؤثرّ افتاد و حکم آزادی او صادر و اجازه داده  از زندان مشهد به طهران ارسال داشت نامه

و چون این خبر بین علماء منتشر شد از نو به جنبش آمده، والی را وادار  شد به هر جا مایل است برود  

کردند که ایشان را به کلات یا به سیستان بفرستد تا ناسازگاری آب و هوا سبب هلاکت ایشان بشود بالاخره  

حت  والی رأی علما را اجراء کرده جناب فروغی را به کلات تبعید و به حاکم آنجا سفارش نمود که او را ت

نظر قرار بدهد در زمان اقامت آنجا حرکات و سکنات جناب فروغی شخص حاکم را شیفته و مجذوب  

ساخت و در خلال این احوال روزی حاکم خبر صعود جمال مبارک را به فروغی داد و او از غروب  

به شمس حقیقت چنان بی تاب و توان شد که مزیدی بر آن متصوّر نیست و سه روز صائم و شبانگاهان  

فرمود شب چهارم جمال قیّوم را در عالم رؤیا زیارت  تهجّد قائم بود و موقع افطار به آب تنها اکتفاء می

باری حاکم کلات خواهش کرد که   یافت  الطاف قرار داد لهذا تسلیت  را مورد عنایت و  ایشان  کرد که 
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را امتثال نمود و چند    روزها در منبر روضه بخواند و مردم را موعظه و نصیحت نماید چون امر حاکم

پیچید آخوندان محلّ را   اهالی  به موعظه و خواندن روضه پرداخت و ذکر بزرگواریش در میان  روز 

دواعی رشک و عصبیتّ بر آن داشت که به مشهد نوشتند این مرد حاکم را فریفته و با خود همراه کرده 

ای تهدیدآمیز به حکومت اخته والی نامهو نصف بیشتر سکنۀ کلات را از راه به در برده و به ضلالت اند

کلات نوشته امر کرد جناب فروغی را به جانب باجگیران که نقطۀ سرحدّی است حرکت دهد. حاکم نامۀ  

والی را به جناب فروغی ارائه داشت. او اظهار اطاعت و انقیاد نموده فرمود ما در هر حال راضی به 

اوست و همان ایّام به باجگیران رفته از آنجا چگونگی احوال  قضای الهی هستیم و توکّل و اعتمادمان به 

آباد بردند  آباد مرقوم داشت یاران مدینۀ عشق جناب فروغی را با اکرام و احترام تمام به عشقرا به عشق

آباد است که پس از ملاقات احبّاء روانۀ ساحت اقدس شد و به  و این اوّلین سفر حضرت  فروغی به عشق

 الله روشنی بخشید. ئز گردید و دیدۀ سر و سرّ را به دیدار حضرت من ارادهشرف مثول فا

دفعه مولیاوّلین  شد حضرت  که مشرّف  و  ای  محمّدمیرزا  در حقّ حاجی  باید  فرمودند  الوری 

نایل   مقدّسهآمدی و به زیارت اعتاب  کردند تو به اینجا نمی علمای مشهد دعا کنی چه اگر آنها تفتین نمی 

زیارت روضۀ مبارکه رفت آن اوقات جسته جسته  گردیدنمی به  ی سپس در خدمت حضرت عبدالبهاء 

ناقضین دیده می بود و برخی از مؤمنین اموری از  آنان از ظلّ عهد و میثاق  انحراف  بر  شد که دلیل 

هوشیار پی به نوایای آن گروه برده بودند از جمله جناب فروغی بود که مطلب را دریافت زیرا روزی  

گفت    پسر  و  آورد  فروغی  نزد جناب  افندی  یوسف  به  معروف  میوه  از  مملوّ  علی طشتی  محمّد  میرزا 

فرموده و  فرستاده  را  اینها  سرکارآقا  سرکارآقا  پرسید  فروغی  کنید. جناب  تقسیم  احباب  بین  شما  که  اند 

صن اعظم  الاکبر جناب فروغی گفت سرکار آقا یکی است و آن حضرت غاللهکیست. جواب داد آقای غصن

زیبید که از ظلّ غصن  است. بلی در غصنیتّ غصن اکبر سخنی نداشتیم ولی هنگامی این اسم بر او می

اعظم منحرف نشده باشد و حال که از فرمان ایشان خارج شده حکم شاخۀ خشک را دارد و شاخۀ خشک  

و قابیل و ابراهیم و    لایق نار است. بعد گفت همیشه در مقابل نور ظلمتی بوده چنان که در مورد هابیل

الله و ابوجهل و حضرت اعلی و محمّد کریمخان و  نمرود و موسی و فرعون و عیسی و قیافا و رسول

جمال مبارک و یحیی مشاهده گشته حال هم در برابر حضرت عبدالبهاء میرزا محمّد علی پیدا شده و این  

ها را ببر که نه من آنها  این یوسف افندی  تازگی ندارد چه محال است که نور باشد و ظلمت نباشد بعد گفت

خورم و نه احباب. باری چون هنوز نقض حضرات علنی نشده بوده است جناب فروغی از این  را می

الله نباشد. امّا هنگامی  ترسید سخنانش موافق ارادۀ حضرت من ارادهپرده دری خائف و مضطرب شد و می

اشت را از سیمای مبارک هویدا دید و در همان مجلس  که به حضور مبارک تشرّف حاصل کرد آثار بش 

بالای میز طبقی از یوسف افندی بود که حضرت عبدالبهاء با دست مبارک یکی از آنها را از پوست جدا  

کرده دو برش آن را به جناب فروغی مرحمت نمودند و فرمودند شما اهل حدیث و خبرید آیا حدیثی که  

الله و حضرت  دانید؟ سپس ادامه دادند که روزی رسولست مینصفش عربی و نصف دیگرش فارسی ا 

کردند. حضرت رسول به علی فرمود کل العنب دو تا دو تا حال من هم امیرالمؤمنین با هم انگور میل می 

گویم کل الیوسف افندی دو تا دوتا جناب فروغی چون این لطف و عنایت را مشاهده کرد فهمید به شما می

 یرزا محمّد علی گفته به جا بوده است. که آنچه به پسر م

چندی بعد به امر مبارک ابتدا به پرت سعید سپس به اسکندریه رفت هنگام توقّف در اسکندریه 

ای از حاجی میرزا حسن خراسانی رسید که ما و جمیع احبّاء منتظر قدوم شما هستیم جناب فروغی  نامه

دهم وقتی که این جواب به مصر رسید  ری انجام نمیدر جواب نوشت که من نوکرم و بدون اذن مولایم کا 

ای به محضر مبارک نوشته استدعا نمود اجازه فرمایند جناب فروغی  حاجی میرزا حسن مذکور عریضه

به مصر بیاید و چندی در آنجا توقّف کند بر اثر آن عریضه حضرت عبدالبهاء لوحی به افتخار فروغی  

عانیان مصر بفرمایید( لذا جناب فروغی از اسکندریّه به مصر شتافت  نازل و مرقوم فرمودند )دیدنی از کن

و احباب را زیارت نمود و در اوّلین مجلس باشکوه و جلالی که در منزل حاجی میرزا حسن منعقد و به  

بیاناتش در    وجود احباب و حضرت ابوالفضائل آراسته شد جناب فروغی رشتۀ سخن را به دست گرفت و 
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مرکز  اثبات  بی  زمینۀ  خیلی  چون  و  بود  پیمان  ناقضان  ابطال  و  میعهد  صحبت  حضرت  پروا  کرد 

دری دور از روش حکمت است ولی جناب فروغی از  ابوالفضائل درصدد برآمدند به او بفهمانند که پرده

الفضل  این تذکّر برآشفت و گفت هنوز در میدان سخن سرایی اسب من از جولان باز نمانده که بگویم یا ابا

نادرکن این مگر  الجیش  دانید که حضرت عبدالبهاء در لوح من فرمودهمیی گذشته از  قائد هذا  اند )کن 

العرمرم( حضرت ابوالفضائل چون نام لوح و عبارت آن را شنید به کمال خلوص از جای برخاست و به  

ه پای  جناب فروغی نزدیک شده گفت اوّل کسی که زانوی این سردار را ببوسد منم جناب فروغی هم ب

خاست و آن دانشمند ارجمند را در آغوش کشید و هر دو به کمال محبتّ روی یکدیگر را بوسیدند باری  

جناب فروغی به ارض اقدس روانه شد و پس از انقضای ایّام وصال به سوی ایران رهسپار گردیده پس 

جالس پرجمعیتّ حاضر  از طیّ منازل به طهران ورود کرد مقدم ایشان در آن مدینه گرامی گردید و در م

کشید و با نطق بلیغ محافل را گرم و یاران را  الله نعرۀ دلاورانه میشد و مانند غضنفر بیشۀ محبتّمی

السلطنه کامران میرزا خبر دادند و اظهار داشتند  ساخت همانا ورود جناب فروغی را به نایبمشتعل می

ز در چند محلّ که حضرات اجتماع دارند سخنرانی  که جدیداً شخصی از این طایفه از عکّا آمده و هر رو

نایبمی افتاده عدّه کند  به تشویش  را مأموریت داد که از چگونگی اجتماعات  السلطنه  ای از خدمۀ خود 

احباب او را مطّلع سازند مأمورین به تکاپو افتاده روزی خبر یافتند که احباب در باغی محفل دارند لذا  

های اهل مجلس را شمرده قریب نهصد زوج کفش به شماره  جا شتافتند و کفشسراغ باغ را گرفته به آن

السّلطنه را مطّلع کردند او فرمان داد که هر جا این مسافر تازه وارد را بیابند به آوردند و بلافاصله نایب 

حضورش بیارند مأمورین به زودی منزل جناب فروغی را پیدا کرده به درون رفتند و چون خود او از  

نایب با چند جلد کتاب امری برداشته نزد  آقا سیدّ علی را  بیرون رفته بود خادمش  السّلطنه بردند  منزل 

کامران میرزا شروع به استنطاق نمود و او بدون پروا به ایمان خود اقرار و به زبان عامیانه بر درستی  

را با تو رجوعی نیست برو به  آورد بالاخره نایب السّلطنه اظهار داشت معقیدۀ خویش حجّت و بینّه می

خواهم مطالبی از او سئوال کنم آقا سیدّ علی به منزل  آقایت بگو اینجا بیاید که من با او کار دارم و می

السّلطنه  فروغی را از جریان کار آگاه ساخت. جناب فروغی همان ساعت خطّی به نایببازگشته و جناب 

دمت خواهم آمد. احبّای الهی که از قضیّه مستحضر شدند  نوشت که پیغام حضرت والا رسید و فردا به خ

شمردند  السلطنه برود و عاقبت این احضار را وخیم میبیمناک گشته مایل نبودند که جناب فروغی نزد نایب

 الله تصمیم گرفت که به وعده وفا کند.ولی جناب فروغی متوکّلاً علی

از   که  به خمّار  نامی مشهور  ابوالقاسم  ایّام  افعال  آن  سایر  و  خمر  به شرب  و  شهر  بهادران 

ناپسندیده آلوده بوده جدیداً به امرالله ایمان آورده بر اثر زیارت نصایح قلم اعلی از اعمال مذمومۀ خود  

تبرّی جسته میخوارگی و قماربازی را ترک گفته ولی بر مردانگی و دلیری او افزوده بود و در سبیل حقّ  

السلطنه بروم  خواهم به منزل نایبجناب فروغی او را طلبیده گفت من می  نمودو دوستانش فداکاری می

توانم و همان ساعت زنجیر  توانی جلو اسب مرا بگیری و تا آنجا برسانی ابوالقاسم گفت البتهّ میآیا می

بین راه یکی از احباب که دانست جناب فروغی  دهنۀ اسب فروغی را گرفته به کاخ کامران میرزا برد در  

 رود گفت: ه کجا و نزد که میب

 صید از پی صیّاد دویدن مزه دارد  صیّاد پی صید دویدن عجبی نیست 

السلطنه پیغام داد  السلطنه وارد شدند و آمدن خود را خبر دادند نایبباری چون به در سرای نایب

که من امروز کارم زیاد است و از پذیرفتن شما معذورم فردا تشریف بیارید. حضرات فردای آن روز به  

یید روز سیمّ نیز هر دو  همان هیئت به منزل او رفتند. آن روز هم پیغام داد گرفتاریم بسیار است فردا بیا

السلطنه وقتی که چشمش به  نفر به کیفیتّ سابق روان گشتند و جناب فروغی به حضور پذیرفته شد نایب

جناب فروغی افتاد گفت عجب آدم بیباک و نترسی هستی جناب فروغی چند بیت شعر به مناسبت کلام او  

لطنه را که بسیار وقیح و لوس و با پدر خیلی  السّ و احوال خود خوانده جالس شد. در این میانه طفل نایب

مأنوس بود به مجلس آوردند. کامران میرزا رو به طفل کرده گفت حالا من با این جناب )یعنی فروغی(  

کار دارم. جناب فروغی فوراً اظهار داشت که این جناب )یعنی بچّه( با شما کار دارد. به هر حال کامران  
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محلّ خلوت پهن کردند و به اتفّاق جناب فروغی به آنجا رفته نشستند و به امر میرزا فرمان داد قالیچه در 

السلطنه اوّلین  کامران میرزا مقداری کاهو و سکنجبین با یک تیغه کارد برای بریدن کاهو آوردند نایب

و  سئوالش این بود که واقعاً تو بابی هستی جناب فروغی گفت حضرت والا من بهائی هستم نه بابی. پدر 

اند چون صحبت گرم شد در اثنای گفتگو کامران میرزا جمال قدم جلّ کبریائه را به مادرم هم بهائی بوده

آمد و چنان متأثّر گشت که سر رشتۀ تدبیر و مدارا از  اسم میرزا حسینعلی نام برد و این بر فروغی گران  

وار و مدوّرا دوار و مرسل  کنی کسی را که من مکورا کدستش خارج شده گفت کامران میرزا حیا نمی

السلطنه گفت با کارد چه کار  را ببینم. نایب  د بری. بده این کار دانم این طور اسم میرسل و منزل کتاب می

شود که از خون ما طایفۀ خواهم گلوی خود را ببرم تا خون مرا شما بخورید معلوم میداری. گفت می

السلطنه که جناب فروغی را این گونه سیراب کند. نایب  اید شاید خون من شما رابهائی هنوز سیر نشده

دانید جناب فروغی گفت ایشان دو  آشفته و خشمگین دید گفت شما ایشان یعنی حضرت بهاءالله را چه می

مقام دارند. یکی مقام بشری و در آن با دیگران شریکند چنان که حضرت رسول نیز در این مقام فرمود  

مقام روحانی و آن مقام ربوبیتّ و خارج از ادراک است. چنان که پیغمبر هم )انا بشر مثلکم( و دیگر  

اشاره به این مقام فرموده )لی مع الله حالات انا هو و هو انا( خلاصه در این زمینه مطالبی بیان کرد.  

شنیده گفت  میرزا  کامران  تشکیل میسپس  مهمّ  بسیار  اجتماعات  جناب ام  دارید.  افساد  شاید خیال    دهید 

های ما الان نزد شما موجود و تکلیف بهائیان در آن معینّ است بهتر آن که ملاحظه  فروغی گفت کتاب

فرمایید و نیز شایسته است متوجّه باشید که جامعۀ بهائی ملّتی مستقلّ است و میان هر ملّتی اشخاص صالح  

تربیت کنیم تا اشخاص    شود و مجالس ما برای این است که مردم را نصیحت و و طالح هر دو پیدا می

لاابالی و بدکرداری اگر میانمان باشند متنبّه گردند و متقّی و پرهیزگار شوند و این خیرش به شما هم  

خبر بمانند ضررش  رسد اگر این مجالس و محافل منعقد نشود و بهائیان از نصایح حضرت بهاءالله بیمی

خبری از تعالیم  ی از افراد این طایفه به علتّ بیممکن است به شما برسد. چنان که در اوّل این امر یک

حضرت باب اعظم به اعلیحضرت شاه بابا جسارت کرد و گلوله به جانب او انداخت ولی بعد این حادثه  

السّلطنه از این تقریر اظهار  دهیم نایبتکرار نشد زیرا ما در مجالس خود به بهائیان تذکّرات سودمند می

توانید مجلس درست کنید.  ا خاطر جمع شدم حالا مرخّصید بروید و هر قدر میسرور کرده گفت من از شم

کردی  جناب فروغی چون از باغ بیرون رفت دید ابوالقاسم هم از پشت درختی بیرون آمد گفت آنجا چه می

جواب داد که من به موقعیتّ خطرناک اینجا واقف و قبلاً با خود اسلحه برداشته بودم و در باغ خود را  

ر محلّ تیر رسی پشت درخت پنهان کردم که اگر شاهزاده به شما ضرری برساند او را به سزای خود  د

شد.  آمرزید یا ذنبی بر ذنوبم افزوده میبرسانم. این را گفت و پرسید که در این صورت آیا خدا مرا می

رک جواب صحیح  دهم از محضر مبا جناب فروغی فرمود در جواب این سئوال حیرانم ولی به تو قول می

در محفلی جمال بروجردی که هنوز پرده از روی نفاقش برایت بیاورم این واقعه گذشت تا اینکه روزی  

اند امّا من به برداشته نشده بود مطلبی عنوان کرد گفت حضرت عبدالبهاء در این خصوص چنین فرموده 

شدّت در غضب شده بلااختیار  گمانم که فلان طور گفته شود بهتر است. جناب فروغی از این حرف به  

تأمّل تشکی را که در زیر او بود بیرون کشیده به جانبی انداخت و گفت کار تو به جایی  برخاست و بی

کنی؟ و چون حضّار همه از این گفتۀ جمال رنجیده بودند فروغی  رسیده که در مقابل نصّ حقّ اجتهاد می

بوط از کار درآمد از در عذرخواهی داخل شد. ولی  را حمایت نمودند جمال هم که دید حرفش خیلی نامر 

در اینجا هم فروغی بر خود لرزید که مبادا این حرکت مرضیّ حقّ نبوده باشد و بالجمله در آن ایّام بعضی 

گفتند چون  اعظم را در بین احباب رواج بدهند و میابهی اللهخواستند به جای تکبیر اللهاز احبّای طهران می

اعظم را تکبیر خود قرار بدهیم و  ضرت غصن اعظم است ما هم سزاوار است که کلمۀ اللهاکنون دورۀ ح

از جملۀ طرفداران این مطلب زنی بود مبلّغه به نام فائزه خانم ولی حضرت عبدالبهاء به هیچ وجه با تغییر 

عمل موافق رضای  تکبیر رضایت نداشتند و به فروغی دستور دادند که در طهران به احبّاء بفهماند که این  

به تکبیر الله ابهی ناطق گردند  الهی نیست و باید البتهّ احباب از این اختلاف قول احتراز کنند و جمیعاً 

ای از نفوس محترمۀ دیگر در رفع اختلاف  جناب فروغی در طهران برای انجام این مأموریت مانند پاره

گشت که این بدعت به کلیّ از میان دوستان   خیلی کوشید. تا بالاخره لوح مبارک حضرت عبدالبهاء سبب 

آباد رفت در آنجا جوانی از خاندان محترمین احباب مرتکب کار  برداشته شد و بعد از طهران به عشق
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نامشروعی شده بود. احباب قضیّه را به فروغی نقل کرده گفتند خوب است شما او را تنبیه کنید. همان  

نزد فروغی آمد که احوالپرسی و اظهار ارادت نماید به محض    اوقات روزی آن جوان در انقضای مجلسی

این که نزدیک رسید جناب فروغی سیلی آبداری بر صورتش نواخت که صوتش را همه شنیدند آن جوان  

که دانست به چه جهت این سیلی را خورده در کمال ادب گفت غلط کردم و از گناه خود توبه کردم و  

نه شد و روز دیگر یک کیسه پول نقره نزد ایشان آورده گفت به عوض من  اظهار ندامت بسیار نموده روا

الوری برای من طلب مغفرت نمایید این فقره  شما احبّای ارض مقصود را مهمان کنید و از حضرت مولی

 هم گذشت و بار دیگر جناب فروغی به ساحت اقدس مشرّف و مورد عنایات لاتعدّ و لاتحصی گردید. 

فرمودند رو به فروغی  به تنهایی در حضور بود و هیکل مبارک مشی  میروزی در حالی که  

اند آیا چه باید کرد؟ جناب فروغی تصوّر نمود آورده فرمودند این  ناقضین فتنه و فساد را از حدّ گذرانده

  فرستد بدین گیرد حقّ جلّ جلاله نفسی را به مشهد فدا میکه چون هر وقت بغی و عناد اهل طغیان اوج می

دارد شاید حال هم اوضاع مقتضی قربانی  نشاند و باب صلاح بر وجه عباد مفتوح میوسیله فتنه را فرو می

یکی از مؤمنین است لهذا به اقدام مبارک افتاد و از روی عجز و انکسار عرض کرد که اگر میل مبارک  

مودند خوب خیالی است  به فدیه و قربانی است بنده حاضرم حضرت عبدالبهاء به حال تبسّم و مزاح فر 

خواهی به حضور جمال مبارک بروی و خود را آسوده کنی و ما را در خاکدان ترابی تنها بگذاری و  می

بر بیانات مبارک اضافه فرمودند که تو باید باشی. سپس فروغی در دل این طور گفت که قربانت شوم  

ا آسوده کن چون این مطلب از خاطرش  جمیع امور عالیم در قبضۀ اقتدار تو است به یک اراده عالمی ر 

ایم  دانی برای چه ما اینها را نگاه داشتهای امّا آیا میگذشت حضرت عبدالبهاء فرمودند همان است که فهمیده

ایم تا هر  ترین مزوّرین و مخرّبینند اینها را به این جهت نگاه داشتهعرض کرد نه فرمودند اینها بزرگ

ند بر امرالله وارد سازند تا ما سدّ نمائیم و دیگر احدی نتواند شکافی در حصن  توان ای که میرخنه و ثلمه

 امرالله ایجاد کند. این است حکمت باقی ماندن آنها. 

ای سئوالات از محضر مبارک بنماید ولی  جناب فروغی چنان که گذشت متعهّد شده بود که پاره

شد و  آمد بحر بیان طلعت میثاق موّاج میمیکرد و گاهی هم که به یادش  غالباً در حضور فراموش می

اندازه فرمودند کشتی سوت  ماند تا این که روزی پس از ابراز تلطّفات بیمجال سئوال برایش باقی نمی

ه و همچنین بسیاری از شهرهای ایران را  کشد باید بروی بمبئی و از آنجا به بندر بوشهر و بعد به آبادمی

نموده، فرمودند به سلامت. جناب فروغی از طرفی مست عنایات لانهایات    شمردند و خط سیرش را معینّ

اندیشید که در ورود به طهران اگر ابوالقاسم خمّار بپرسد که آیا به وعده وفا بوده و از طرفی با خود می

آباد جواب آن جوان را که طلب آمرزش نموده چه بگویم به  کردی یا نه چه جوابی به او بدهم و در عشق

حض آنکه این افکار در مغزش پدیدار شد حضرت عبدالبهاء از مجلس حرکت نموده فرمودند جناب  م

فروغی شما تنها بیایید چون از قفای ایشان روانه شد فرمودند وقت تنگ است در بیرون باغ امیریّه جواب  

خودت بگو. عرض  ابوالقاسم خمّار را چه دادی. عرض کرد حقّ خود علامّ الغیوب است. فرمودند به زبان  

کرد جوابش را معلّق به فضل و کرم مولایم نمودم. تا در حقّ او چه بفرمایند. فرمودند مگر تو قرآن  

فرماید انمّا الحسنات یذهبن السیّئات سلام ما را به او برسان و بگو گناهان قبل از نخوانده بودی که می 

معاصی نگردد. سپس فرمودند با جمال بروجردی  ایمان او را خداوند عفو فرمود ولی بعد از این پیرامون  

دور    بهچه کردی. عرض کرد چون در مقابل نصّ مبارک اجتهاد کرد تشک را از زیر پایش کشیدم و  

انداختم و گفتم یقیناً تو را این تشک به غرور انداخت که چنین جسارتی نمودی. فرمودند جمال مبارک تو  

با ناقضین همدست شده به احبّاء بگو گول او را نخورند. بعد فرمودند  را به این کار واداشته زیرا که او  

آبادی چه کردی عرض کرد در ملاء عام او را ادب کردم. فرمودند کار خوبی نکردی.  با آن جوان عشق

این قبیل نفوس را باید در خلوت گوشمالی داد ولی خداوند از تقصیر تو و او هر دو در گذشت بعد از این  

 الله. امانرمودند فیبیانات ف

جناب فروغی در حالی که مست بادۀ سرور بود از حضور مرخّص شده به لنگرگاه رفت و در  

کشتی نشسته روانه شد و یک به یک امصار را همان طور که دستور داشت گردش نموده به طهران وارد  
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محضر مبارک دربارۀ من چه    شد ابوالقاسم خمّار از ورود ایشان خبردار شده به دیدن آمد و پرسید که در

عرض کردید. جناب فروغی شرح ماوقع را بیان نموده گفت حضرت عبدالبهاء فرمودند خداوند از خطایای  

او درگذشت ولی متوجّه باشد که بعد از این قصوری از او صدور نیابد. ابوالقاسم از حصول این فضل و  

رانۀ این موهبت کسانی را که در آن مجلس  توان کرد و به شکعنایت چنان به طرب آمد که وصف نمی 

ر بودند برای فردا شب به ضیافت طلبیده از همگی قول گرفت که هر کدام هر کس را از احباب  ضحا

ملاقات نمایند فردا شب به منزل او برای صرف شام بیاورند. لهذا در شب معهود عدّۀ کثیری از یاران  

نورانی مائدۀ جسمانی و روحانی هر دو موجود بود و    بر سر خوان رنگین او جمع شدند در آن انجمن 

جناب فروغی محفل را از فروغ اشتعال خویش روشنی بخشید امّا وقتی که مجلس منقضی گشت و احباب  

متفرّق شدند و رختخواب جناب فروغی را گستردند یکی از احبّاء به ایشان اظهار داشت فلان کس که از  

است که جناب فروغی این کلام   هحکایت عفو گناهان خمّار را شنیده گفتمبلّغین عالیمقام شهر است چون 

شود که حقّ مانند ابوالقاسم خمّار کسی را که آلوده  را برای جلب نظر احباب به خود گفته والاّ چگونه می

  به آن همه سیّئات شده بیامرزد. جناب فروغی از استماع این مطلب مکدّر و افسرده شد و قلباً توجّه به

ساحت اقدس نمود و در دل گفت یا حضرت عبدالبهاء تو مطلبی فرمودی و من آن را ابلاغ نمودم و اکنون 

کنند علاج این کار با تو است چندان وقتی از این قضیّه نگذشت یعنی بیش از  ام چنین قضاوت میدرباره

جناب فروغی تسلیم    آنکه پست بتواند از ارض اقدس به طهران برسد سپری نشد که پاکتی سربسته به

کردند. چون سر آن را گشود دید مملوّ از الواح مبارکه است و قبل از همه لوحی که به افتخار ابوالقاسم  

 خمّار نازل شده بود به دستش آمد که صورتش این است: 

 

 

 هوالله 

ای خمّار ای خوشا به حال تو ای خوشا به حال تو که در یوم موعود به باغ معهود در رکاب  

دویدی ای خوشا به حال تو ای خوشا به حال تو قسم  رت محمود از برای نصرت امر مالک ودود میحض

به مربیّ غیب و شهود که در آن حین که آن نور مبین به دو زانوی توحید نشست و به اعلاء کلمةالله و  

آفرین آفرین    الله مشغول اهل سرادق ابهی سر از غرفات بیرون آورده و به احسنت احسنت ونشر نفحات

 عمشغول ای خوشا به خانۀ تو ای خوشا به لانۀ تو و البهاء علیک ع

ابوالقاسم خمّار را احضار نموده گفت این لوح  جناب فروغی که به تلاوت لوح نایل شد فوراً 

مبارک به اعزاز تو نازل شده چون ابوالقاسم لوح را زیارت نمود شکر خدا را به جا آورده قلبش مملوّ از  

شاط و سرور گردید و از شدّت فرح خودداری نتوانست و به رقص آمد جناب فروغی نام و نشان آن  ن

مبلّغی را که در شب مهمانی از قول او مطلب مذکور را نقل کرده بودند داده گفت السّاعه این دستخط  

ست تا بعد از  دهی تا بخواند و بداند که فروغی دروغگو نیبری و ارائه میمبارک را نزد آن جناب می

این چنین جسارتی نکند ابوالقاسم چون لوح مبارک را از نظر آن شخص گذرانید آن مرد گفت که شخص  

 دانم که حقّ یفعل مایشاء و یحکم ما یرید است. راوی مقصود مرا نفهمیده بوده والاّ من می

اقدس مشرّف  باری جناب فروغی پس از مدّتی سیر و گشت در دیار و بلدان بار دیگر به محضر  

اید عرض کرد تا به  شد روزی حضرت عبدالبهاء به او فرمودند جناب فروغی شما هیچ گاه کتک خورده

اند و من هم کتک دانید حضرت اعلی و جمال مبارک هر دو کتک خوردهام فرمودند آیا میحال نخورده

نزل عمّه و کتک خوردن  ام و ضمناً حکایت گرفتاری جمال قدم و تشریف بردن خود ایشان به مخورده

در بین راه از اطفال محلّه را بیان فرمودند در این بین یکی از باغبانان یک دسته گل بنفشه به محضر  

فرمودند ما فعلاً به گل بنفشه اقبالی نداریم امّا جناب فروغی  ها افتاد مبارک آورد چون چشمشان به آن گل

میل دارند به ایشان بده چون صحبت از بلایا در میان بود و بنفشه هم نیلی رنگ است جناب فروغی را  
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که  نواختند  حسین  بنت  سکینه  روی  بر  سیلی  قدری  به  اشقیاء  که  آمد  خاطر  به  کربلا  واقعۀ صحرای 

به لسان دل عرض کرد مولای عزیز تو که گل بنفشه مرحمت کردی صبر و اش کبود شد سپس  چهره

استقامت آن را هم عنایت کن. مختصر در این اندیشه بود که فرمودند این سنه سنۀ قریب است و مطابق  

رود  با عدد سیصد و دوازده و در قرآن خدا فرموده الیس الصّبح بقریب امسال ناصرالدین شاه از بین می

بّاء بسپارید که مواظب خود باشند و بعد مرخّصش فرمودند واو از ساحت اقدس از راه جنوب  شما به اح

به ایران رسیده وارد شیراز شد و از طریق شیراز به آباده ورود کرد احباب آنجا که مردمانی رشید و  

دی از  آراستند تا این که مجلس جشنی عروسی برای زن و مر مستقیم هستند هر روز محافل متعدّد می

احباب فراهم آمد و فروغی آن دو نفر را به آیین امرالله عقد بست پست علمای محلّ که چنین دیدند شکوه 

به حاکم برده گفتند جسارت این طایفه به مقامی رسیده که بر ملا قوانین خود را که برخلاف دین اسلام  

جلوگیری کنید. والاّ اجازه بدهید کنند باید شما که سمت حکومت شهر را دارید از حضرات است اجرا می

خودمان به کمک مسلمین تأدیبشان کنیم حاکم برای جلوگیری از آشوب آخوندها دو نفر از نوکران خود  

آن دو مأمور    را برای توقیف فروغی فرستاد تا او را بدون صدمه و آسیب به دارالحکومه حاضر سازند. 

را به اطّلاع رساندند فروغی فوراً با ایشان به راه افتاد   که به منزل ایشان وارد گشتند و مأموریت خویش

ها اجتماع  تا این که به کوچه رسیدند در آن ساعت جماعت بسیاری از سکنۀ آباده در معابر و پشت بام

نموده بودند ولی چون فروغی با دو نفر مأمور همراه بود جسارتی نکردند تا این که گذارشان به در یکی  

از مدرسه یک نفر آخوند بیرون دوید و جسورانه پسش رفته محاسن جناب فروغی را به   از مدارس افتاد

غیرت هنوز  دست گرفته چند مشت بر سر و چند سیلی بر صورت ایشان زده، فریاد کشید که ای مردم بی

وب و  ای از چکنید؟ مردم که چنین دیدند به شدّت هجوم آوردند و هر که هر حربهاید و تماشا میایستاده

ریختند ولی به زودی ها خاک و خاکستر بر سرش میچماق و زنجیر داشت به کار برد و از پشت بام

حاکم خبردار شده ایشان را به وسیلۀ یک دسته مأمور مسلحّ از چنگ آن گروه نجات داده به دارالحکومه  

تمند خویش نموده و  کشانید همانا جناب فروغی در طهران با صدراعظم ملاقات و او را شیفته و اراد

اظهار داشته بود که من در ایران دشمن زیاد دارم شما سفارش خطّی خطاب به ولاة و حکّام مرقوم فرمایید  

را روا و   ایشان  که در موقع خطر مرا از چنگال گرگان آدمی صورت نجات دهند صدراعظم حاجت 

هنگام که او را با پیکر مضروب و    سفارشنامه را به ایشان تسلیم کرده بود که همیشه همراه داشت این 

سر و ریش پر خاک و خاشاک به محضر حاکم آباده بردند توصیه نامۀ صدراعظم را ارائه داشت و در  

فروغی   نزدیک  که  اجزای حکومت  از  بود شخصی  فرمان صدراعظم  قرائت  اینکه حاکم مشغول  بین 

خلاص شوی فروغی اعتناء نکرد تا وقتی که  گفت آقا لعن کن تا ایستاده بود آهسته پی در پی به ایشان می

حاکم از مطالعۀ نامۀ صدراعظم فارغ شد آن هنگام رو به آن شخص کرده گفت پدر سوخته من که نعلبند  

ادب از نوکرهای شما است یا بی نام و ننگ دانم این بینیستم حاکم گفت چه خبر است. فروغی گفت نمی

کن نعل کن شما خودتان جواب این یاوه سرای هرزه  وید نعل  گالاتصّال به من میدیگری است که علی

 درای را بدهید. حاکم متغیّر شده فرمان داد چند پشت گردنی به آن شخص زدند.  

باری قرار بر این شد که روز دیگر دو نفر از خدّام حاکم جناب فروغی را پشت سر خود بر  

کی از دهات برسانند تا از آن نقطه به هر جا  اسب سوار کرده از آباده به سلامت بیرون ببرند و به ی

خواهد برود از قضا نفسی از اشرار که گویا زنی ناپرهیزگار بوده از قضایا خبردار شده دانست که  می

عبور ایشان از کدام دروازه خواهد بود بدین جهت خاکستر زیادی آماده کرده بالای دروازه ایستاد و به 

اکسترها را بر سر جناب فروغی ریخت. به طوری که از غبار خاکستر  مجرّدی که وارد دروازه شدند خ

ها رم کردند و به این ترتیب از شهر خارج شده روی به مقصد آوردند. در بین راه مأمورین طمع اسب

در لباس و ساعت جناب فروغی بسته یکی از آنها گفت پارچۀ عمامۀ آقا برای پیراهن خوب است و عمامه  

تن وقت خوب است و آن را از بغل ایشان  خت آقا هم برای شناعبرداشت. رفیقش گفت سارا از سر ایشان  

و بعد عبا و قبایش به بهانۀ دیگر به تاراج رفت بالاخره جناب فروغی را به قلعه رساندند و  بیرون آورد 

فقیری    از کدخدای محلّ رسید گرفته مراجعت نمودند کدخدا فروغی را در کلبۀ حقیری که متعلّق به شخص

پذیرفت ولی چون خیلی بی بضاعت بود بیش از کمی بود منزل داد آن مرد به حکم کدخدا فروغی را 
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گذرانیدند چند روز که گذشت جناب فروغی به میزبان گفت در  داد و به عسرت میمأکول به ایشان نمی

قدری جنس از مأکول  نویسم آن را ببر  شناسی جواب داد آری گفت من کاغذی میآباده فلان نایب را می

 دهد بستان و به ما برسان میزبان خطّ فروغی را به آباده برده خوراک و لباس آورد. و ملبوس به تو می

در اثنای توقّف در آن قلعه دو نفر آخوند که بغض و تعصّبی شدید داشتند به عنوان تحقیق نزد  

طلبیدند و پس از مذاکرات بسیار تسلیم شده ایمان آوردند  جناب فروغی آمده بر حقّیت امرالله دلیل و برهان  

بعد اظهار داشتند که حقّ جلّ جلاله هم بر شما رحم کرد و هم بر ما. فروغی پرسید چطور. گفتند ما دو 

نفر در پشت دروازه کمین کرده بودیم که شما را با تیر بزنیم ولی غباری که از خاکستر برخاست به  

 نستیم به آن عمل اقدام کنیم و در واقع آن خاکستر سبب نجات شما گردید. چشمان ما رفت و نتوا

باری بعد از چندی اسباب رفتن جناب فروغی فراهم آمد ولی نه مرکوب سواری داشت و نه راه 

دانست میزبان کوهی را به ایشان نشان داده گفت آباده در پشت این کوه است جناب فروغی با پای را می

به  و بر طبق نشانی میزبان با بدن خسته و پای آزار دیده از سنگلاخ و خارستان مخفیانه    پیاده روانه شد

آباده وارد و به جانب باغی که محلّ اجتماع احباب بود روان شد. ولی هر قدر دقّ الباب کرد جوابی نیامد  

د و از خستگی بیرون  و فتح بابی نشد ناچار از راه آب داخل شد و بعد با احباب ملاقات کرده چند روز مان

مد و از احباب خواهش کرد که ایشان را به یزد برسانند. احبّاء ایشان را از بیراهه به یزد وارد کردند و  آ

لدی رساندند  افنان  تقی  محمّد  حاجی  جناب  منزل  به به  آباده  اهالی  رفتار  سوء  از  مفصّلی  نامۀ  الورود 

صدراعظم نوشت و او هم به این نامه ترتیب اثر داده اوباش را گوشمالی داد. جناب فروغی بعد از چندی  

به طهران سفر نمود و مدّتی در آنجا بود در اثنای توقّف در طهران ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای 

ی که بر این حادثه گذشت و مملکت آرامشی یافت روزی جناب فروغی را با  کرمانی مقتول شد و مدّت

از من   باید کلاً  آنها  بهائیان حقّ عظیمی دارم و  بر  صدراعظم ملاقاتی دست داد. صدراعظم گفت من 

اید ولی تاکنون در این البتهّ سرکارعالی همیشه با ما همراهی فرمودهممنون باشند. جناب فروغی گفت  

ای رخ داده. صدراعظم گفت اعلیحضرت ناصرالدین شاه فرمایشی نکرده بودید آیا تازه  خصوص چنین

که مقتول شد، دشمنان شما مصمّم بودند فوراً قاتل او را به قتل برسانند و تهمت این جنایت را بر بهائیان  

گردد که محرّک  وارد سازند. من مانع شدم و گفتم باید از این شخص تحقیقات کافی به عمل آید تا معلوم  

او که بوده بعد کشته شود. بالاخره بر حسب رأی من عمل کردند و میرزا رضا نسبت خود را به اسلام  

داد و بهائیان برائتشان ثابت گشت و این بر اثر اقدامات من بود. جناب فروغی اظهارات صدراعظم را  

نازل و عنایت ببه ساحت اقدس عریضه کرد. در جواب لوح مفصّلی  سیار در حقّ او فرمودند و  های 

دربارۀ صدراعظم این عبارات متعالیات صادر شد: )امّا ستایشی که در حقّ آن شخص شاخص فرموده  

بودید صحیح و مقبول و بجا بلکه آن ذات محترم و یگانه دردانۀ صدف حکومت مستحقّ اعظم ستایش  

ره اگر حسن تدبیر آن دبیر دیوان عدل  و انصاف است ایدّه الله و شیدّه و ابد عزّه و اقباله فی الدنیا و الاخ

رسید و ظلمتش روی معصومان گناهان مینبود آن فاجعۀ عظمی لعن الله من ارتکبها غبارش به دامان بی

ماندند و مظلومان به این عمل شنیع  کرد و شورشیان مجهول و محفوظ و مبرّا و مستور میناک میرا تیره

گشتند و تا روز رستخیز از این تهمت شدید و  متهّم و بدنام و مشهور میو ظلم صریح و بدبختی عظیم  

دیدند لهذا خدمت نمایان به دیوان الهی فرمود و پاداش آن انشاءالله استقرار در  فضاحت عظیم نجات نمی

 ایوان بلند یزدان است( انتهی. 

آقا خلیل و  فروغی  امضای معصومه خانم  به  که  تاریخچۀ مختصری  فر در  بنده  الله  نزد  وغی 

ها همه جا با اشخاص بزرگ مواجه و طرف مباحثه  شده که: )در این مسافرتحاضر است چنین نوشته  

شدند و از جمله در طهران ملاقاتی با سلطان وقت مظفرالدّین شاه نمودند و در این ملاقات و گفتگو می

فرمایند که از هر جهت  ان میها و مکالمات زیادی با سلطکه نزدیک دو ساعت به طول انجامیده صحبت

بیانات و شیفتۀ سخنان خود می الحقّ سلطان را مجذوب  بوده و  به  شایسته و برازندۀ  آن محضر  کنند 

باشد  و خود ایشان در سفرنامۀ اخیری که به خطّ خودشان میگنجد  طوری که شرح آن در این مختصر نمی

اند و شاه را به اطمینان کامل  با سلطان شرح دادهکاملاً شرح تشرّف آن مجلس و چگونگی ملاقات خود را  



151 

 

شوند  شود و از آن مجلس با موفقیتّ شایان از حضور شهریاری مرخّص میاز طرف بهائیان حاصل می

فرمایند )ملاحظه نمایید که بندۀ جمال ابهی فرداً  چنانکه حضرت عبدالبهاء پس از این قضیّه در لوحی می

آید و حیران  نماید و از عهده برمیمعین با چنان شخص به چه نوع مکالمه میوحیداً به ظاهر بلا ناصر و  

 فرمایند که گنجایش درج آن مقدور نه( انتهی. فرماید( و عنایات بسیار در این لوح میمی

های جناب فروغی که گویا در همین سفر بوده این است که روزی یکی  باری از جملۀ سرگذشت

خواهم شما را معاینه کنم جناب فروغی گفت مانعی  اظهار داشت که من می  از اطبّای طهران به ایشان 

ندارد بعد از انجام این کار به شخص ایشان اظهاری نکرد ولی بعد نزد احباب به کمال تأسّف گفت که  

حیف از این بزرگوار که بیش از سه ماه دیگر زنده نخواهد ماند زیرا مزاجش مستعدّ مرض استسقاست  

اثر ه این  و بر  در محضری که  اتفّاقاً  شنیدند محزون و دلگیر شدند  مان مرض خواهد مرد کسانی که 

صحبت به میان آمد میرزا احمد برادر زادۀ جناب فروغی حاضر بود و از شنیدن این مطلب بسیار مکدّر  

ن و  ای که او را پریشاکرد جناب فروغی اوّلین دفعهل این مصیبت گریه میحلوشد و دمبدم از تصوّر  

کنی او ابتدا چیزی نگفت ولی بعد از اصرار قول دکتر گریان دید گفت عموجان تو را چه شده که گریه می

روم که جمیع اشیاء در  را نقل کرد جناب فروغی او را دلداری داده چنین گفت که )من خدمت کسی می

برساند البتهّ اشخاصی  قبضۀ قدرتش اسیرند مرض سگ کیست که خواسته باشد بدون اجازۀ او به من ضرر  

 اند نیز آنها را بشارت ده که خاطر جمع باشند.( خوردهکه تأسّف می

باری پس از چندی به طوری که دکتر پیش بینی کرده بود علائم مرض استسقاء ظاهر و رفته  

ای به محضر مبارک نوشته اذن گشت لذا عریضه شد به قسمی که از آشامیدن آب سیر نمیرفته شدید می

تر شد و در ساحت اقدس  ور خواست و اجازۀ تشرّف صادر گردید. چون به مصر رسید حالش وخیمحض

رسید و بدنش آماس کرد احباب در پیشگاه حضور معروض داشتند که جناب فروغی  مرضش به اوج شدّت  

میرد روز دیگر خود به عیادت فروغی  حالش خیلی خراب است فرمودند او بندۀ جمال مبارک است نمی

شریف بردند و فرمودند جناب فروغی که مرضی ندارند سپس دستور دادند که الان فلان دوا را بجوشانید  ت

احبّاء فوراً امر مبارک را اجراء نموده دوا را حاضر کردند هیکل مبارک برای امتحان درجۀ اعتدال دوا  

رانیدند بعد فرمودند فلان  انگشت مبارک را در کاسه فرو برده فرمودند معتدل است و آن را به فروغی خو

غذا را هم برای شام ایشان ترتیب بدهید جناب فروغی عرض کرد اگر ماست هم داشته باشد بی میل نیستم  

حضرت عبدالبهاء به احباب فرمودند اگر چه ماست برای این مرض مثل زهر است ولی چون فروغی  

بارک به کار بسته شد مرض به کلیّ بندۀ جمال مبارک است قدری ماست هم به او بدهید چون دستور م 

دفع و آثار آن هم برطرف شد و سال دیگر که گذار جناب فروغی به طهران افتاد دکتر مذکور اطّلاع  

یافته به دیدنش رفت و چون او را تندرست دید متعجّب شده اظهار داشت اجازه بدهید شما را معاینه کنم  

الله مانند شما وجود سالمی در تمام  اینۀ دقیق گفت سبحانجناب فروغی گفت چه عیب دارد طبیب بعد از مع

شود بعد پرسید که آن مرض مهلک کجا رفت و چگونه خود را معالجه کردید فروغی  طهران پیدا نمی

ام که جمیع اشیاء به اجازۀ او متحرّکند تا چه رسد  را حکایت کرده گفت من به حضور شخصی رفتهکیفیت  

 بر زبان راند که حقّ لاریب فیه.به مرض طبیب از صمیم دل 

خلاصه جناب فروغی به دستور مبارک از طهران قصد حرکت به خراسان داشت امّا در شهر  

ای رخ داد که این سفر را قدری به تأخیر انداخت و شرح آن بر طبق نوشتۀ جناب محمّد مخلصی  یزد قضیّه

دم که فرمودند... در طهران بوباشد به عین عبارت این است: )جناب فروغی میکه نزد بنده موجود می 

لوح مبارکی رسید که جناب فروغی به خراسان حرکت نمایند در این بین کاغذی از احبّای یزد رسید که 

گوید این بهائیان آب تو  رود و مینوشته بودند که مجتهد یزد آقا سیدّ علی حایری هر روز بالای منبر می
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گفت و شنید    1کنند و با مثل منی ین مید آورند و از دین بیها را گیر میاند بعضی بیچارهگوش مردم کرده

کنند که جواب آنها را بدهم به ادلّه و براهین قاطعه که بیچارگان دیگر گول نخورند و هر روز همین  نمی

طلبد و در میان ما طایفه در یزد شخصی نیست که با او هم نبرد شود  گوید و هل من مبارز میکلام را می

دانید بفرستید محفل روحانی گفته نماید اگر در طهران هست و مصلحت می  و به قاعدۀ علمیّه او را قانع

بودند اگر این کار بشود یعنی یک شخص از مبلّغین برود و جواب او را بدهد و او را قانع نماید بد نیست 

ولی گفته بودند که شخص که باشد جناب فروغی که تکلیفشان معینّ است که باید به خراسان بروند دیگری 

ا باید تعیین کرد آقایان مبلّغین و ایادی امرالله هر کدام را که اظهار داشتند عذر آوردند ولی من به این  ر 

یزد و جواب سیدّ علی حایری را بدهم حقّ جلّ جلاله هم از حال من باخبر  ه  مطلب مایل بودم که بروم ب

اوّل طلوع آفتاب صورت تلگرافی  بود حتیّ شب با احباب خداحافظی کردند و عازم بودند به سمت خراسان  

رسد که فروغی از سمت یزد به خراسان برود ولی این تلگراف وقتی رسید که  از حضرت عبدالبهاء می

اس نوکر جناب فروغی مالها را بار کرده منتظر بود که جناب فروغی سوار شود بعد از رسیدن  حاجی عبّ

ویسد که چون راجع به سیدّ علی حایری کاغذی  نتلگراف مبارک جناب فروغی کاغذی به احبّای یزد می

آن باشید کاغذ احبّای طهران را حاجی  ا و محض جواب او میجنوشتند جناب فروغی عازم  با خبر  آید 

گوید چون موکب همایونی خیال حرکت  الدوله میبرد جلالالدوله میمیرزا محمود آقای افنان پیش جلال

ع شود و نتواند جلو لجّاره را بگیرم و من میل به فساد ندارم نقداً ترسم فسادی واقفرنگستان را دارد می

الدوله را در  وقت این کار نیست باید مرهون به وقت دیگری باشد حاجی میرزا محمود آقا سفارش جلال

گوید اختیار با شماست جناب فروغی در جواب بدون تعارف و  نویسد که جلال الدّوله همچه میکاغذ می

ویسد میرزا محمود اگر شهر یزد سرنگون شود باید من بیایم و جواب آقا سیدّ علی حایری را  نالقاب می

الدّوله همراهی بدهم زیرا از جانب حقّ مأمورم انتهای مراتب این است نه به شما آشنایی دارم نه از جلال

اگر کسی بپرسد که  آیم  و آقا سیدّ علی حایری در درب مسجد جامع یزد پایین میدانم  خواهم من میمی

آیم جبرئیلم از برای مؤمنین و عزرائیلم  گویم که از آسمان میآیی در جواب میچکاره هستی و از کجا می

نمایم اگر به طور قاعده و قانون علمیّه  از برای فیض روح سیدّ علی حایری با او اقامۀ حجّت و برهان می

با او مباهله می المطلب والاّ  فبها  را میکنم  قانع شد  آنجا  گیرم و مییا دست او  روم بالای مناره و از 

گویم سر میدان میر چخماقی  کنیم من از جانب بهائیین و او از جانب اسلام یا اینکه می خودمان را پرد می

روم بالای آتش هر کدام سوختیم بر باطل و هر کدام سلامت بیرون  گیرم و میآتش بزنند دست او را می

الدّوله  الدّوله. جلالبرد پیش جلالنا همین کاغذ جناب فروغی را حاجی میرزا محمود آقا میآمدیم بر حقّ عی

گوید  شود از این جرئت و از این اطمینان بعد با حاجی میرزا محمود آقا میکند متحیّر میکه مطالعه می

گوید صلاح در  له میالدّوگوید هر چه سرکار صلاح بدانند جلالتکلیف چیست حاجی میرزا محمود آقا می

این است دو نفر از نوکرهای من راه بلدی ایشان برود جناب فروغی را به منزل خودم بیاورد تا بعد ببینم 

نویسد که شما باید به منزل خودم تشریف بیاورید و به دست دو  شود کاغذی به جناب فروغی میچه می

دید کاغذ من را به ایشان بدهید و به اتفّاق ایشان دهد که به هر جا به ایشان رسینفر از نوکرهای خودش می

اتفّاق نوکرهای حکومت جناب فروغی وارد دارالحکومه می به  بیایید  باغ سلسبیل  الدّوله  به  شود جلال 

نویسد که چون شما در بالای منبر اظهار کرده بودید که  کاغذی به سیدّ علی حایری به این مضمون می

بیاید و من با او محاجّه نمایم که دیگران گول این طایفه را نخورند لهذا    یک شخص عالمی از این طایفه

یک نفر عالم نترس از این طایفه به اذن دولت به اینجا آمده و از بین راه کاغذی نوشته و آن کاغذ در  

جوف است ملاحظه کنید و جواب بفرستید بعد از ملاحظه..... عریضه به حکومت نوشت که الحال که  

فرمودند چند روزی در منزل  وش هستم هر طور هست شما جواب او را بدهید جناب فروغی میمن ناخ

حکومت ماندیم بعد اظهار داشتم که آخر من کار دارم او را احضار نمایید تا در بودن شما اقامۀ دلیل و  

می او  عقب  باشید حکومت  حکم  شما  و  شود  میبرهان  معذرت  او  و  فروغی فرستد  جناب  بعد    خواهد 

 
در . مرحوم حایری از مجتهدین بسیار متبحّر بوده و در فنون ادبیّه نیز اطلّاعات خیلی وسیعی داشته است از حیث اخلاق نیز حلیم و سلیم و  1

 شود. نرسانده لهذا در تواریخ این امر همواره نامش به احترام برده می مدّت زندگانی ضرّی به احباب 
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فرمودند که به منزل حاجی میرزا محمود آقا رفتم و به ایشان اظهار داشتم که باید یک مجلس مفصّلی می

گرفته شود و هر نفری از احباب یک نفر اغیار با خود بیاورد تا صحبت تمام شود و دیگر کسی گوش به  

مملوّ بود و آنچه لازمۀ    حرف سیدّ علی حایری ندهد مجلس بسیار مفصّلی ترتیب دادند و از یار و اغیار

آن مجلس بود جناب فروغی ذکر فرمودند بعد فرمودند ما آمدیم و چند روز است که معطّل هستیم و او 

اصل است حاضرین  که بی  نیدرختخواب بیماری انداخته و حاضر نشد بعد از این بالای منبر نطقی کرد بدا

 سان کردیم( انتهی باید به غائبین برسانند بعد از یزد حرکت به سمت خرا

باری جناب فروغی چنانچه از نوشتۀ جناب محمّد مخلصی مستفاد شد به خراسان و بالاخره به 

وطن خود فروغ آمد روزی در بیرون خانه نشسته بود ناگهان چشمش به سیدّ محمود نامی افتاد که نسبت  

کرد  کوچه و بازار هرزگی میورزید و همیشه در  به امر مبارک بغض بسیاری داشت و با احباب کینه می 

جناب فروغی او را پیش طلبیده به نصیحتش پرداخت و آخر کار گوشش را گرفت و اندکی فشرده گفت  

این نصایح مرا فراموش نکنی این شخص از پند و موعظۀ فروغی متنبّه نشد سهل است که بر اشتعال نار  

توز   کینه  اقارب  و  حقود  نزد علمای  افزوده  مرا  خود  بغضاء  محمود  میرزا  ملاّ  که  کرد  شکایت  رفته 

گوشمالی داد و چنین و چنان گفت و بالجمله آن شخص این واقعه را بهانه کرده گروهی از اراذل و اوباش  

را با خود همراه ساخته همگی چوب به دست گرفتند و با فریادهای مهیب یا حسین و یا علی رو به منزل  

روع به کتک زدن نمودند احباب هم هر کدام که مطّلع شدند و برای  فروغی آوردند و ایشان را یافته ش 

جلوگیری آمدند مضروب گشتند بالاخره جناب فروغی شبانه با چند تن از احباب آوارۀ دیار شدند تا این  

ای به ساحت اقدس معروض  آباد روانه شد و عریضهکه به سبزوار رسیدند و از آنجا جناب فروغی به عشق

واب به زیارت لوحی عنایت آمیز فائز گردید که چون اصل لوح مبارک در دست نیست از  داشت و در ج

درج آن معذوریم باری جناب فروغی باز چندی در طهران و سایر ولایات ایران به نیتّ اعلای کلمةالله  

ای به ساحت اقدس ارسال داشته اذن حضور خواست  قمری عریضه 1328گردش نمود تا اینکه در سال 

جواب لوح مبارکی واصل شد که برخی از عباراتش این است: )بار دگر روزگار چون شکر آید ولی  در  

 الان باید در آن سامان به خدمات نمایان برخیزی( انتهی. 

لهذا جناب فروغی از وطن به مشهد رفته در منزل آقا میرزا احمد قائنی فرود آمد و مشغول نشر  

ش در شهر پیچید و علمای سوء را آتش کینه و حسد بر این داشت  الله گردید به زودی خبر ورود نفحات

از طلابّ مبغض و متعصّب را واداشتند که به عنوان تحقیق نزد   نای اندیشیده دو تکه در قتل او حیله

ایشان بروند و در موقع مقتضی مقتولش سازند آن دو نفر چند مجلس حضور یافته سئوالاتی کردند تا  

ه غروب آفتاب که در خانه باز بود بدون اجازه به درون رفته به در اطاق جناب  اینکه روزی قریب ب

پرسید که در کجا مجلس خواهید داشت جناب فروغی   فروغی آمده ایستادند یک نفرشان از جناب فروغی

که در صورت او افروختگی و در وجنات هر دو اضطرابی دید فرمود فعلاً معینّ نیست در همین اثناء 

د دیگر که خود را آماده کرده بود چند گلوله از طپانچه به سینۀ ایشان خالی کرده گفت همین حالا  آن آخون

معینّ است و هر دو از منزل خارج شدند آقا میرزا احمد که صوت تیر به گوشش رسید خود را به آنجا  

گوید ای  ود میزند و عاشقانه به خرسانده دید جناب فروغی غرق در خون شده و در عین حال بشکن می

 محمود

 ور نثــــار جــان و دل داری بیـا و هم بیار گر خیـــال جان بــدل هستت همی اینجا میا

 ورنباشی مرد این ره دور شو زحمت میار رسم ره این است گر وصل بها داری طلب 

 

شد که یکی از   شدند معلوم  بالین فروغی حاضر  شده بر  مختصر احباب از قضیه مستحضر 

ها به سینه اصابت کرده آن هم چون فاصله مابین ضارب و مضروب کم بوده درست کارگر نشده و  گلوله

به   سینه گیر کرده است لهذا جناب فروغی از آن صدمه جان به سلامت برد گویا احباب  در استخوان 



154 

 

ید دکتر امریکایی به وسایل مقتضی به دولت ایران تظلمّ کرده دادخواهی نمودند و مجازات مرتکب  صلاحد

را از اولیای امور طلب کردند دولت قضیّه را تعقیب نمود و چون ضاربین متواری شده بودند پسر یکی  

فروغی به این امر    از آنها را دستگیر نموده گفتند این پسر را باید توقیف کرد تا پدرش پیدا شود جناب

گناه است و مسئول خطای پدر نیست او را  رضایت نداده گفت )لاتزر و ازرة و زر اخری( این پسر بی

ای مشتمل بر بلیّات وارده به ساحت اقدس  مرخّص کنید باری جناب فروغی به خطّ یکی از احباب عریضه

 فرمایند: نگاشت که در جواب آن می

 

 

 الابهیحضرت فروغی علیه بهاءالله –مشهد 

 هوالله 

یا ایها السّهیم العبد البهاء فی عبودیّة الرّب الکبریاء نامۀ مفصّل آن حضرت وصول یافت و از  

الحقیقه دیده گریان است و قلب سوزان از این ظلم و عدوان که قرائتش تأثرّات عظیمه حصول پذیرفت فی

ای دوست باوفا سینۀ حضرت اعلی را هدف این رصاص نمودند   بر ثابت پیمان وارد شده ای یار عزیز 

پس دلیل بر آن است که نظر عنایت شامل بود و البتهّ بسیار گوارا بود ولیکن این مائدۀ استقامت نصیب  

آن حضرت بود و این جام سرشار بهرۀ قدوۀ ابرار ثابت شد که در عبودیتّ آستان مقدّس شریک و سهیمی  

س و ندیم الحمدلله در جشن عاشقانی و شیدایی و سودایی دلبر مهربان امیدوارم که به  و در بزم تجلّی انی

قربانگاه عشق شتابیم و سمّ بلا را مانند شهد وفا بنوشیم حال تو موفقّ شدی و مؤید گردیدی تا ما ببینیم که  

رزم در آن   و ماتم و سرور و غم و بزم و 1عجیبی حاصل گردید که جشن  فدر تصادچه خواهیم کرد چق

خاندان توأم گشت جام فرح در دور بود و پیمانۀ فدا سرشار بزم طرب آماده بود و توهین و ضرب مهیّا 

 انعکاسی از صحرای کربلا بود و صورتی در زیر از عالم بالا 

 ور تیر بلا آید اینک هدفش دلها  گر درّ عطا بخشد اینک صدفش جانها

این تصادف عجیبی بود و برهان غریبی ولکن تصوّر  در وقت واحد هر دو حاضر و مهیّا شد  

الحقیقه آن سهم مسموم بر صدر محموم عبدالبهاء بود و دلیل  مفرما که آن تیر بر سینۀ آئینۀ تو بود فی

انّ الملاء الاعلی یتمنون هذا  مقرّبی درگاه کبریاء و برهان ثبوت بر امر خداوند یکتا فوالذّی نفسی بیده  

یب من ملکوت الابهی ینادی بشری لک ثمّ بشری بما سرعت الی میدان الفدا فی سبیل  البلاؤ هو اتف الغ 

ربّ الوفاء و علیک البهاء الابهی در نهایت سکون و قرار و ثبوت و استقرار مراجعت به اولیای امور در  

ابداً  آن صفحات و طهران فرمایید تا این ظلم و عدوان گوشزد هر یک از اهل ایران گردد و بدانند که  

مشروطیتّ مجری نیست و آزادی جز از برای اهل طغیان نه آزادی سبب تسلّط متهوّران بر مظلومان  

شده است و تطاول ستمکاران بر ستمدیدگان بلکه انشاءالله به قلوب اثر نماید و بینوایان از جور و جفای  

تعرّض گرگان درنده و سباع  عوانان محفوظ و مصون مانند و اگر چنانچه بر شما آن خطّه و دیار تنگ و  

آباد حرکت فرمایید ولی در صورتی که میل آن حضرت  ضاریه پیاپی و راحت و آسایش مفقود به عشق

به این حرکت باشد جمیع یاران را تحیتّ مشتاقانه رسانید و آنان نیز از این جام نصیب بردند و صدمه و  

پرستی و عنایت و   ّبرهان راستی و درستی و حقع اینها  یزحمتی کشیدند و اذیتّ و جفایی دیدند ولی جم

 ع الطاف عالم بالاستی و علیک البهاء الابهی ع

 
. اشاره به جشن عروسی صبیۀ ایشان است چه در همان موقعی که جناب فروغی در مشهد هدف گلوله گشت در فروغ مجلس عقد ازدواج  1

 آن دوشیزه با جناب صدیق العلمای شهید انعقاد یافته بود. 
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 فرمایند: بعد از چندی نیز لوح دیگر در جواب عریضۀ دیگرش شرف صدور یافت که می

 هوالله 

القعده هزا رو سیصد و بیست و هشت وصول یافت چند  ای منادی پیمان  نامۀ بیست و ششم ذی

روز پیش جواب مفصّل ارسال گردید حال باز محض خاطر شما جواب مختصری بر نامۀ اخیر تحریر  

گردد الحمدلله زخم التیام یافت و به همّت حضرت قنسول و اشخاص محترم مرهم حاصل گشت با وجود  می

لحقیقه همّت نمودند و در رعایت منتهی فتوّت را مجرا داشتند ملاحظه  اآنکه قطعیّاً آشنایی در میان نبود فی 

نهایت از ایشان ممنون شدم و خشنود گردیدم و هیچوقت مروّت  فرما که انسانیتّ چقدر خوبست این عبد بی

و همّت ایشان را فراموش ننمایم و شب و روز دعا نمایم تا لحظات عین رحمانیتّ شامل آن جمع محترم  

این قضیّه یعنی معاونت و رعایت مأمورین دولت عادله در تاریخ بهائیان صفحۀ رنگینی ترتیب  گردد و  

 ع و تسطیر یابد. ع

جناب فروغی پس از مراجعت به فروغ بار دیگر مورد حسد ارباب عمائم گردید و آن طبقه  

حسین نامی بوده است    میان بردارند در آنجا سیدّ  ز همواره در نظر داشتند که به هر تدبیری باشد او را ا 

بایستی محال  نوشته میطلبیده یا حواله میاز شیّادان معروف و راهزنان مشهور که هر مبلغ از هر که می

خواهی بر صفحۀ  مانده آخوندها به او گفتند اگر میعلیه البته آن وجه را بپردازد والاّ از شرارتش ایمن نمی

ه شود و خدا تو را مستحقّ ثواب گرداند باید ملاّ میرزا محمود  ات قلم عفو کشیدجرائم و آثام چندین ساله

را که معدن کفر است از میان برداری تا خدمتی شایسته به اسلام کرده باشی آن شخص هم که از هیچ  

جنایتی روگردان نبود به طمع درجات اخروی مصمّم شد که جناب فروغی را مقتول سازد و مقدّمات کار  

کوبند چون در را گشود دید  که روزی موقع غروب جناب فروغی دید در خانه را میرا فراهم کرد تا آن

شخصی به جسارت و پرخاش گفت بیرون بیا گفت مگر چه خبر است جواب داد که آقا سیدّ حسن تو را  

خواسته است زود باش معطّل مشو فروغی گفت تأمّل کن تا من عبا و عصایم را بردارم گفت نه مرخّص  

آباد منزل کرده بود دو نفر دیگر سواره برای اخذ جناب  همین اثنا سیدّ حسن که در کنار دوغنیستی در  

به فروغی می گفت مرخّص نیستی و  فروغی فرستاد و این دو نفر وقتی رسیدند که آن شخص خطاب 

نها را خواستند آهای مأمورین رم کرده بنای لگدپرانی را گذاشتند و صاحبانشان هر قدر میهمان آن اسب

ها مأیوس شده به در منزل جناب فروغی آمده  شد بالاخره از رام شدن اسببه اطاعت درآرند میسّر نمی

دیدند که او با عصا و عبا ایستاده و برای رفتن با آنها آماده است هر دو متفّقاً گفتند آقا تو چه وردی بر  

شوند جناب فروغی جوابی  ری آرام نمیکنند و به هیچ تدبیهای ما دمیدی که این طور سرپیچی میاسب

رسم مأمورها رفتند و به سیدّ حسن گفتند مناسب حال به آنها داده گفت شما بروید من هم از پشت سر می

های ما را که این قدر آرام و مطیع بودند چنان از اطاعت ما  این مرد صاحب کشف و کرامات است اسب

و هلاکمان کنند در این بین جناب فروغی هم رسید و بیانات   خارج کرد که نزدیک بود بر زمینمان بزنند

به یکی از نوکرهایش گفت برخیز جناب  شفقت خیز و محبتّ پایان صحبت  نمود که سیدّحسن در  آمیز 

فاضل را تا منزلشان همراهی کن که به سلامت برسند و اهل بیتشان از اضطراب بیرون بیایند. جناب  

روم و بالجمله از آن مهلکه مظفّر و منصور به منزل مراجعت  دارم خودم میفروغی گفت احتیاج به نوکر ن

 کرد. 

ای دیگر انگیختند و راه چارۀ دیگر خواستند و  چون حیلۀ اهل فساد در این جا کارگر نشد فتنه

آن اینکه سیدّ حسن مذکور نوکری درنده و جسور به نام اسمعیل داشت محرّکین او را تشویق کردند که  

ف تا خداوند از تقصیرات و گناهان او بگذرد آن شخص مدّتی در کمین  جناب  به قتل برساند  را  روغی 

فروغی بود ولی حفظ الهی شامل احوالش شده از گزند مصون ماند امّا چون اسمعیل باور کرده بود که  

را با کارد  رسد روزی فرصت یافته ملاّ حسن نامی از احبّاء  اگر یکی از احباب را بکشد البتهّ ثواب می

به   لهذا مفسدین  پذیرفت  التیام  بعد از مدّتی زخمش  به قتل نرسید و  این جراحت  او از  امّا  مجروم کرد 

گفتند سیدّ محمّد برادر زن فروغی بابی شجاع و بیباکی است و در کلاتۀ یک فرسخی به کشت و  اسمعیل 
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معیل مترصّد فرصت بود تا وقتی  توانی او را به آسانی بکشی و به ثواب برسی. اس زرع مشغول است می

خواست برای مشروب ساختن زمین خود آب از استخر بگیرد در همان موقع اسمعیل  که آقا سیدّ محمّد می

نزد او رفته گفت آقا سیدّحسن که در پشت این تلّ است شما را طلبیده. آقا سیدّمحمد در جلو و اسمعیل از  

شهیدش کرد چون خبر شهادت آقاسیدّمحمّد به جناب فروغی  پشت سرش روانه شد و در بین راه با گلوله 

الدّوله نوشت که منتظرم مرا و  ای به عدلرسید و معلوم شد که قاتل او اسمعیل بوده، جناب فروغی نامه

فرستند نفروشید  ام را به صد تومان پولی که اقوام اسمعیل برای شما به عنوان پیشکشی میخون اخ الزّوجه

به   قاتل را  مأمور فرستاده اسمعیل را دستگیر و  جزای خود برسانید عدلو  نامردی نکرد و  الدّوله هم 

 استنطاق نمود و پس از اخذ اقرار او را به دار آویخت. 

باری چندی بعد جناب فروغی به اتفّاق پسر خود و جناب محمّد مخلصی از فروغ حرکت و  

مشرّف شدند که شرحش را به طوری که جناب محمّد  هایی نمودند و بالاتفّاق به ساحت اقدس  مسافرت

 فرمایید. اند ذیلاً ملاحظه میمخلصی نوشته

این لاشئی فانی محمّد مخلصی در خدمت ایشان با آقا میرزامحمّد پسرشان به    1331)در سنۀ  

فتیم  آباد ر نیشابور رفتیم و در آنجا چند روزی توقّف بعد به سبزوار وارد و از آنجا به قوچان و عشق

 جناب فروغی عریضه به حضور مبارک معروض و در جواب عریضه لوح مبارکی نازل 

 الابهی عشق آباد حضرت فروغی علیه بهاءالله

 هوالله 

های اوّل سبب این بود که هر روز در جایی  ای یار روحانی نامۀ شما رسید عدم وصول نامه

چه از احباب  جناب آقا شیخ محمّد علی و آقا  بودیم نه از قصور نفسی بسیار مکاتیب نرسیده چه از من و 

الحقیقه مظهر انّ صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله ربّ العالمین هستند اتفّاق حضرت  شیح حیدر فی

افنان و جناب آقا حسینعلی و جناب آقا شیر علی اسکوئی تحیتّ ابدع ابهی برسان موسم زمستان است سفر  

اب کربلائی محمّد میلانی تحیتّ ابدع ابهی برسانید و عزم طواف ملاء از برای ایشان مشکل است به جن

 عالبهاء الابهی عاعلی نمایید و علیک

به باتوم و از آنجا تلگرافاً به اسلامبول و از  آباد تلگرافاً به بادکوبه و از آنجا تلگرافاً  از عشق

اسلامبول چ از  و  شدیم  وارد  اسکندریّه  به  تلگراف  بدون  در  اسلامبول  بود  اسکندریّه  مهیّای  کشتی  ون 

اسلامبول پیاده نشدیم که احبّاء تلگراف کنند و به اسکندریّه رفتیم و از آنجا در بیست و یکم یا بیست و  

الحجّه سنۀ مزبور حضور مبارک حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فداه مشرّف شدیم و حین تشرّف  دویمّ ذی

آباد که رسید جناب فروغی از جا  ان جویا شدند به احبّای عشقحضرت عبدالبهاء از حالات احبّای خراس 

اند بنده دامن مبارک آباد رجا نمودهحرکت کردند و به قدم مبارک افتادند و عرض کردند که احبّای عشق

و بانک  1های آنها ناخر ماندهرا بگیرم و خواهش کنم که خداوند یک فرجی به کار آنها بدهد که این چای

شود و چند روزی در رمله ماندیم بعد  ند بنویس به آنها که باب مفتوح می دکند فرموۀ تنخواه می هم مطالب

آیم بشارت آمدن مرا به احبّاء بدهید حضرت افنان  مرخّص فرمودند که بروید به حیفا و من هم از عقب می

نفر بودیم که در    سدرۀ مبارکه با جناب آقا میرزا هادی و جناب فروغی ابن اصدق و مابقی دیگر هشت 

کشتی نشستیم و بشارت تشریف آوردن سرکارآقا را برای اهل حیفا آوردیم اوّل یا دوّم محرّم که عیدین  

مولودین بود سرکارآقا تشریف آوردند و از برای احباب عید شد حضرت شوقی ربّانی در آن زمان در  

نیز سرکارآقا به حضرت افنان سدرۀ    خواندند به عنوان ملاقات به حیفا تشریف بردند ودرس می  تبیرو

مبارکه جناب آقا میرزا هادی سفارش فرموده بودند که جناب فروغی را در مقام اعلی جای بدهند حضرت  
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اعلی دیدن جناب فروغی آمدند بعد از جلوس جناب  شوقی ربّانی حضرت روحی افندی بعد از زیارت مقام

وت مبارک را بشنوم حضرت شوقی ربّانی یک  فروغی عرض کردند یک چیزی تلاوت فرمایید که ص

به یک لحن ملیحی تلاوت  کتابچه بود  الواح جمال مبارک  آنجا  بیرون کردند که در  ای از بغل مبارک 

ماند در همان زمانی که تشریف داشتند در حیفا در درب مقام اعلی با بودن ایشان  فرمودند که عقل مات می

بودند عکس برداشتند و این اوّلین عکسی بود که در مقام اعلی   و حضرت عبدالبهاء و احبابی که حاضر 

آباد رسید به این مضمون که قربان فرمایش حقّ از وقتی که کاغذ  برداشته شد و تشکّر نامه از اهل عشق

شود کارها بالا گرفته ولی حضور مبارک عرض کنید که همچنان که مفتوح شما رسید که باب مفتوح می

ند جناب فروغی عرض آنها را به سمع مبارک رسانیدند نزدیک هشتاد روز زمان تشرّف  اند ببندفرموده

طول کشید نزدیک مرخّصی ما بود یک روز سرکارآقا جناب فروغی را در کالسکۀ مبارک جای داده  

بودند و تشریف بردند به گردش در میان کالسکه که بودیم فرمودند به احبّاء بگو که چرا سبب تعویق امر 

اند فاملک قلبا جیدّ احسنا منیرا لتملک ملکا دائما باقیا  اند بعد فرمودند جمال مبارک مگر نفرمودهشده  ما

فرماید  شوند بعد از چندی فرمودند جای دیگر میازلا قدیما  جمال مبارک که دروغگو نیست چرا مالک نمی

خواهم  ی فرمودند امشب میقدّسه لنزولی و روحک منظری طهّره لظهوری و نیز یک شبفؤادک منزلی  

یک صحبتی از برای شما بنمایم که باید هر یک از شما کالنّقش فی الحجر در قلبش ثابت نماید و ثابت  

رسید بگوئید و آن این  بماند به قسمی که هیچوقت فراموش نکند و به هر یک از احبّای الهی ایران می

هر کوری و دوری به مثل و نظیرند مثلاً حضرت  است که مظاهر مقدّسه الهیّه شبه و نظیر ندارند در  

السّلام در دور خود مثل و نظیری نداشت و جمیع آن کسانی که بعد از او آمدند حتیّ انبیاء در  موسی علیه

انوار او می اقتباس از  بودند  او  انوار از آن مشکوة  ظلّ  اقتباس  امّا  نداشتند  ذات خود نوری  کردند در 

وسی که در دورۀ موسی آمدند در ظلّ او بودند همچنین نفوسی که در دورۀ مسیح  نمودند لهذا جمیع نفمی

روحی له الفداء بودند از خود وجودی نداشتند او شمس بود و دیگران همه سراج مثل و نظیری نداشت  

جمیع در ظلّ او بودند و همچنین در دورۀ حضرت رسول روحی له الفداء جمیع در ظلّ او بودند او آفتاب  

و دیگران نجوم شبه و مثلی نداشت جمیع مقتبس از انوار او و مشتعل به نار او بودند و همچنین در    بود

دورۀ حضرت اعلی روح ماسواه فداه شبه و مثلی نداشت جمیع مقتبس از آن بحر و همچنین در دورۀ 

د آن هم بعد از هزار  جمال مبارک روحی لاحبّائه الفداء کلّ در ظلّ او هستند شبه و مثلی ندارد تا ظهور بع

سال نه اینکه یقیناً هزار سال ولی دو هزار سال ده هزار سال بیست هزار سال حتمی نیست که بعد از  

شود و آنچه ظاهر شود در ظلّ او هستند به منزلۀ  هزار سال باشد تا هزار سال دیگر آفتابی طالع نمی

نمایند جمیع از آن دریا  حیات جمعند جمیع از آن انوار اقتباس می  ۀمعراج هدی هستند جمیع بر این چشم

گیرند  شوند جمیع از آن غیث هاطل قسمت میگیرند جمیع از آن نسیم جانبخش زنده میبهره و نصیب می 

مقصد این است که حضرت اعلی روحی له الفداء بشارت به ظهور جمال مبارک داد و جمال مبارک  

لّ ملل عالم است حضرت اعلی روحی له الفداء صبح هدی بود صبح آن شمس  ظهوری است که موعود ک

حقیقت بود صبح نورانی آن شمس بود و جمیع ما کلّ در ظلّ آن شمس ما ها مقتبس از آن نور و فیوضات  

هستیم من عبدالبهاء هستم ولی هر کس مرا غیر از این بستاید من از او راضی نیستم من بندۀ جمال مبارکم  

دوارم به این بندگی قبول شوم هر کس غیر از این فکری کند من ابداً از او راضی نیستم عبدالبهاء  و امی

و السلام دیگر نفسی ستایشی جز این ننماید جمال مبارک و حضرت اعلی را در این کور مثل و نظیری  

باید عقیده احبّاء  جمیع  ثانی  موعود  تا  اعتقانه  باشد وحدت  این  ذکرشان  فکرشان  باشد...  شان  من     1د 

عبدالبهاء هستم جمیع احبّاء باید به این راضی گردند تا من از آنها راضی باشم باید جمیع احبّاء در این  

مسئله متحّد باشند این است که الحمدلله تا به حال ابداً به عون و عنایت جمال مبارک نه از قلم و نه از  

ید چنان است که جمیع احبّاء بر مشرب من باشند تا من از  ای جز عبدالبهاء جاری نشده است املسانم کلمه

جمیع ممنون باشم نهایت آرزوی ما این است که در سبیل او به خدمتی موفّق شویم ولو حرکت مذبوحی  

باشد مقامی اعظم از این نیست بعد از جمال مبارک تا یوم ظهور ثانی مقام عبودیتّ محضۀ صرفه نه  
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قی صرف بندۀ آن آستان باشیم این است حقیقت حال هر کس دون آن را بگوید عبودیتّ تأویلی عبودیت حقی

من از او راضی نیستم این است وصیتّ من به شما این است نصیحت من به شما این است عهد و پیمان  

من با شما این است رضای من این است آرزوی من این است خواهش من از جمیع احبّاء مرهم زخم من  

مقدّس درمان درد من عبودیتّ آستان مقدّس سدرۀ منتهای من عبودیتّ آستان مقدّس غایت عبودیتّ آستان  

قصوای من عبودیتّ آستان مقدّس فردوس اعلای من عبودیتّ آستان مقدّس سجّل اقصای من عبودیت 

تر از عبودیتّ آستان مبارک چه عزّتی از برای ماها اعظم از عبودیتّ  آستان مقدّس چه تاجی درخشنده

امیدوارم که جمیع موفّق شویم به محویتّ و فنای تام به آن ساحت قدس این است جنتّ مأوای مخلصین این 

آباد و از آنجا به  است غایت قصوای مؤمنین این است ذروۀ علیای مقرّبین. بعد از مرخّص شدن به عشق

گرفتند د مجالس و محافل میمشهد رفتیم در منزل جناب آقای میرزا احمد قائنی وارد شدیم ولی احبّای مشه

فرمودند یک عصری بود جناب آقا میرزا احمد از منزل  در آن مجالس آنچه لازمۀ آن مجلس بود ذکر می

بیرون آمده بودند و از جناب فروغی خواهش همان عکسی که در مقام اعلی برداشته شده نمودند جناب 

داشتند همان  از روی آن عکس عکس برمی فروغی هم مرحمت فرمودند بعد ایشان اسباب عکّاسی پهن و

قدر ملاحظه کردیم صدای تفنگ بلند شد و از بناگوش جناب فروغی گذشت و به دیوار خورد آقا میرزا  

احمد به جناب فروغی گفتند شما زود به اطاق تشریف ببرید که تیر دیگر نزنند ولی به جناب فروغی  

 نتهی آسیبی نرسید و ایشان به اطاق تشریف بردند( ا

باری جناب فروغی در مراجعت به فروغ باز گرفتار لطمات اشرار گردید و گاه گاه صدمات 

العلماء در کاشمر به درجۀ رفیعه یافت به خصوص وقتی که داماد ایشان حضرت صدیقوارده شدّت می

عمامه    شهادت رسید شیخ محمّد علی نامی که در فروغ سمت پیشوایی و پیشنمازی داشت بالای منبر رفته

غیرت شما خوب است تأسّی به اهل ترشیز کنید  بر زمین زد و خطاب به حضّار نموده گفت ای مردم بی

پاره کردند شما بی پاره  غیرتها عرضه و کفایت دیدید که چگونه حمیتّ به خرج دادند و عبدالمجید را 

گفت مردم به هیجان آمده به    اید چون لختی از این سخنان ندارید چرا ملاّ میرزا محمود را زنده گذاشته

النّفس  الشّریعه که یکی از علمای سلیمقصد قتل جناب فروغی رو به منزل ایشان آوردند در بین راه سیف

به   مگر  شتاب  و  هیاهو  این  با  شما  گفت  گردید  مطّلع  نیّتشان  از  چون  و  برخورد  اشرار  دستۀ  به  بود 

آباد را به آتش بیندازید و خراب کنید.  خواهید دوغمی  های شیخ محمّد علیروید آیا به حرفحلواخوری می

ملاّ میرزا محمود از اشخاص عادّی نیست او با صدراعظم و وزرای مملکت سر و کار دارد و همه او  

دانید  گویم میها را به صرف خیرخواهی میدارند به خودتان رحم کنید من اینشناسند و دوستش میرا می

باشم مختصر با این قبیل نصایح جلو آن فتنه و آشوب را  کیش شما میبلکه همکه غرضی با شما ندارم  

نشین شد و مسافرت به  گرفته بدخواهان را متفرّق ساخت. گویا از آن به بعد جناب فروغی مدّتی خانه

اطراف را ترک گفت که در سال قبل از صعود لوحی از کلک میثاق به اعزازش نازل شد که از جمله  

د: )لایجوز الصّمت و السّکون بعد الجولان فی میدان البیان و لاتسمع قول المجرفون لعمرک انّه  فرماینمی

اضغاث احلام و تملّق و اوهام... تمسّک بالعروة الوثقی و اطلق العنان فی کل میدان و بشر بموهبة ربّک 

 العزیز الرحمن...( 

و قصد فتنه و به جنبش آمدند  به هر حال پس از صعود حضرت عبدالبهاء چون ناقضان از نو  

فساد نمودند و خبر این جریانات به آن حدود رسید جناب فروغی را رگ غیرت به حرکت آمده مصمّم شد  

امرالله ارواحنا فداه موفّق به خدمتی شود. لذا  که به ساحت اقدس مشرّف گردد شاید با اجازۀ حضرت ولیّ 

امرالله در حیفا تشریف نداشتند و حضرت ولیّ   ای عرض نمود و اذن حضور خواست آن اوقاتعریضه

اش صادر شد و بعد از چند ماهی جناب فروغی به اتفّاق از قلم حضرت ورقۀ مبارکۀ علیا جواب عریضه

ه شد  دمیرزا عبّاسعلی نامی از اهل فروغ راه ارض مقصود را پیش گرفت و به شرف لقا فائز گردید شنی

حضرت ولیّ امرالله به قدم زدن رفته بود در اثنای گردش از  که در موقع تشرّف روزی در ملازمت  

امرالله ایستادند سه بار به  ای چند توقّف فرمایند. چون حضرت ولیّ هیکل مبارک خواهش کرد که دقیقه 

دور هیکل مبارک گردید واین بزرگترین علامت اخلاص و ارادت و بندگی و عبودیتّ و نشانۀ آماده بودن 
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مختصر بعد از چندی از حضور مبارک رخصت انصراف یافته به ایران و بالاخره به  به فدا شدن است. 

فروغ وارد شد و بعد از آن به سبب استیلای ضعف و پیری معتکف خانه و آشیانه گشت در همان اوقات  

روزی به مهمانی طلبیده اعزاز و  یکی از اقارب ایشان که به ظاهر دوست و در باطن دشمن بود او را  

م تمام به جا آورد و بعد چهار عدد حبّ به نام معجوه قوّه به ایشان خورانید ساعتی که گذشت جناب  احترا

فروغی حالش منقلب و حواسش مختلّ گشت و چون به طبیب مراجعه شد و معاینۀ دقیق به عمل آمد معلوم 

بود و در این نشین  های آن شخص ایشان را مسموم کرده است مختصر مدّتی مبهوت و خانه شد که حبّ 

میانه توقیع منیعی به افتخارش از ساحت اقدس واصل شد که صورتش این است: )یار معنوی از خبر  

اندازه حاصل آن منادی جلیل آنی فراموش نشوند همواره به تکسّر مزاج آن شیر بیشۀ محبّةالله تأثرّات بی

های خصوصی ایشانم و در  رصّد نامهیاد ایشان در این جوار مشغولم و به ذکر ایشان مألوف منتظر و مت 

روزگار محو نگردد  مقامات علیا دعاگو نائب الزّیاره خدمات مشعشعۀ آن قائد جیش عرمرم از صفحۀ  

 بلکه اثراتش من بعد نمایان و آشکار شود ایشان را اطمینان دهید بنده آستانش شوقی( 

بزرگوار که دورۀ سه وجود مبارک  باری دیگر نگذشت که مدّتی زندگانی سرا پا افتخار آن مرد  

امرالله را دریافته و در هر سه دوره از کورۀ امتحان  جمال قدم و حضرت سرالله الاعظم و حضرت ولیّ 

هجری    1347خالص بیرون آمده و الواح بسیاری به اعزازش نازل شده بود به پایان رسید و در سنۀ  

ق ملکوت مانند نجم بازغ بدرخشید. تربت منوّرش  قمری از کلال و ملال جهان خاک فارغ گردید و از اف

در فروغ و در جوار پدر و اعمامش واقع ولی آرامگاه هر پنج نفر آنها بارها به دست اعداء خراب شده  

 از جور اشقیاء ویران است.  مو حال ه

اند یک دختر ایشان نامش حمیده بوده و  جناب فروغی از دو زوجه دو دختر و یک پسر آورده

جۀ اوّلی ایشان که از سادات بوده است به دنیا آمده و در ظلّ تعلیمات پدر به حلیۀ علم آراسته شده  از زو

و به زیور ایمان آرایش یافته ولی در ایّام والدین درگذشته. امّا دختر دیگر ایشان معصومه خانم است و  

اب بدیع خراسانی است متولدّ از زوجۀ دویّمی که صبیّۀ حاجی عبدالجواد نیشابوری عموی فخرالشّهداء جن

العلمای شهید درآمده و دارای سه پسر و یک دختر شده و بعد از  شده و به عقد ازدواج حضرت صدیق

شهادت شوهر به صدمات و بلیّات افتاده و فعلاً با چهار فرزندش در قید حیات است امّا پسر جناب فروغی  

 ده ولی از امر الهی برکنار است. میرزا محمّد نام که او هم از زوجۀ دویّمی است زن
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 دارجناب آقا میرزا علی محمّد سررشته

 

این مرد محترم در زمان خویش از خدمتگزاران  

جدّی و لایق بوده و در تمام مدّت زندگی پس از اقبال به امر  

مبارک در خلال کارهای ملکی اوقات خود را صرف هدایت 

نفوس   تبلیغ  و  جناب  میناس  از  او  احوال  شرح  فرموده. 

اخوی نوری  سعادت  هم  زادهعبدالله  ایشان  شد  مطالبه  اش 

اش را به بنده تسلیم  تاریخ مفصّلی تهیّه نموده و یک نسخه

 کردند که این جزوه تلخیص آن است. 

دار فرزند میرزا حسن مشرف است  جناب سررشته

که    و میرزا حسن مشرف پسر میرزا نبی خان نوری بوده  

رفته و اوقات خود را در  از محترمین آن نقطه به شمار می

گذرانده ولی در اواخر ایّام عمر به طهران آمده  همان جا می

و در محلّۀ قبر آقا در منزل ملکی خود ساکن شده و پس از  

آقا مدفون شده  چندی وفات کرده و در جانب شرقی مقبرۀ 

 است. 

مؤدّب و مهذبّ بود در زمان پدر با امّ سلمه دختر    امّا فرزندش میرزا حسن مشرف که جوانی

دّوله زوجۀ ناصرالدین شاه ازدواج کرد و به سبب این مواصلت در بین بزرگان و درباریان  الخالۀ انیس

داری رسید امّا  معروف و سرشناس شد و بالاخره به مساعدت اقربای زوجۀ خویش به منصب سررشته

دار نظارت در احوال سواران  نمایندگی دولتی در میان ایلات و وظیفۀ سررشتهداری نوعی از  سر رشته

داشته که خود متکفلّ ای از افراد سواره نگاه می رؤسای عشایر بوده زیرا در آن اوقات رئیس هر ایلی عدّه

د و به کمک  مخارج آنها بوده و دولت برای این که از احوال آنها باخبر باشد و عنداللزوم از آنان مدد بطلب

دار به هر ایلی  ایشان یاغیان مملکت را ادب کند با موافقت رؤسای ایلات شخصی را به عنوان سررشته

فرستاده تا رابط مابین آن ایل و دولت باشد و بنا به پیشنهاد همین نفوس دولت وقت هنگام لزوم من  می

کرده و احیاناً برای افراد  انعام میفرستاده و به سواران فداکار  خلعت می  ، باب تشویق برای رئیس ایل

 داشته است. سواره حقوقی مقرّر می

دار دو ایل گردید که هر دو در خوار سکونت داشتند یکی از  باری میرزا حسن مشرف سررشته

آن دو ایل موسوم بود به اصانلو که افرادش از اهالی خمسه بودند و دیگری ایل قراچالو که از بجنورد  

کرد و هر  داری را ایفاء میانی و مهارت وظیفۀ سررشتهردند. میرزا حسن مشرف با کاخراسان آمده بود

داد با تدابیر  شدند دست میموقع که اختلافی مابین رؤسای ایل و حکّام آن ناحیه که گاه به گاه عوض می

قمری    1313داد و تا خاتمۀ حیات شغلش همین بود تا اینکه  در اوایل سنۀ  عاقلانه طرفین را صلح می
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چند ماه قبل از واقعۀ قتل ناصرالدّین شاه در شصت و پنج سالگی مرحوم و جسدش به قم منتقل و در  

 الله مدفون گردید. جوار ضریح حضرت معصومه علیها سلام

از میرزا حسن مشرف دو پسر و یک دختر باقی ماند که هر یک با هم نه سال فاصله داشتند  

نامیده محمّ پسران مشرف یکی میرزا علی زهرا خانم  نام داشته و دخترش  ابوالقاسم  د و دیگری میرزا 

 شده که از هر دو برادر کوچکتر بوده است. می

دار که درصدد ترجمۀ احوالش هستیم همان میرزا علی محمّد است که فرزند  امّا جناب سررشته

اله میدان کوچۀ قبرآقا  قمری در جنوب شهر طهران در محلّۀ چ  1285ارشد این خانواده بوده و در سنۀ  

که آن ایّام از محلاتّ آباد و پرجمعیتّ شهر بوده در منزل شخصی پدر خویش به دنیا آمده و هنگام طفولیتّ  

های آن زمان سواد فارسی آموخته و در صنعت خطّ نستعلیق استاد  شده و چون سنوات تعلمّ و  در مکتب

غالب این است که پدرش او را طوری تربیت کرده  مقدار تحصیلات و اسامی اساتیدش معلوم نیست ظنّ 

ین شغل مستلزم  داری را اداره کند و ابوده است که بتواند بعد از خودش مقام او را اشغال و امور سررشته

حساب و حسن انشاء و داشتن خطّ و سواد کامل و آگاهی بر کیفیتّ نشست و برخاست با بزرگان    ندانست

 عیان بوده است. و آداب معاشرت با اکابر و ا

دار ساعات تفریح و اوقات تعطیل را در زمان جوانی مانند سایر همسالان خود در گود  سررشته

قفس بلبل و قناری داشت و قوچ و خروس جنگی هم   ،پرداخت و نیز در منزلزورخانه به ورزش می

انداخت  شاخ به شاخ می  های دیگر داشت و چنان که رسم آن زمان بود قوچ خود را در کوچه با قوچنگاه می 

 کرد. های دیگر به جنگ وادار میو خروسش را نیز با خروس

ای بود که دکاکین چندی در طرفین آن قرار داشت و یکی از  دار بازارچهنزدیک منزل سررشته

ها، دکّان صبّاغی بود که پدر و پسری در آن مشغول کار بودند نام پدر استاد حسن و اسم پسر  آن دکّان

آقا بود و هر دو از احبّای مخلص و به حسن خلق و خدمتگزاری عندالاحباب انگشتمیرز  بودند  ا  نما 

های جنگی وقوفی داشت بندی خروسدار همسال بود و در مرهم گذاری  و زخممیرزا آقا که با سررشته

رد استاد  اش میرزا علی محمّد طرح رفاقت ریخت و به حسن خلق او را فریفتۀ خویش کبا جوان همسایه

حسن پدر میرزا آقا نیز با همه کس به خصوص با میرزا علی محمّد مهربانی و لطف پدرانه داشت لهذا  

آن جوان کمند ارادت هر دو را در گردن انداخت رشتۀ الفت و یگانگی فیمابین محکم شد و هر روز دقایق  

ندالاقتضاء چشم دل او را روشن و  گذراند آنها هم عو ساعاتی از اوقات بیکاری را نزد آن پدر و پسر می

کردند و حقایق معارف الهی را در خور استطاعت خویش و استعداد او  حکیمانه گوش باطنش را باز می

کردند تا وقتی که میرزا  نمودند و به تدریج سامعۀ فؤادش را مهیّای اصغای سروش غیبی میبه او القاء می

ود از طرف دولت شغل او به فرزند ارشدش که همین  حسن مشرف وفات کرد و بنا به آنچه معمول ب

قمری بوده که آن هنگام بیست و هشت    1313میرزا علی محمّد است واگذار گردید و این انتصاب در سال  

 سال داشته است. 

دار در اوایل انتصاب از فکر اقارب و خویشاوندان با تجربه و متنفذّ خود مخصوصاً سر رشته

جست تا این که خود به رموز کار  های حاجی حسام لشکر پسرخالۀ مادر استمداد میاز تدابیر و راهنمایی 

نیاز گردید و در سایۀ استعداد جبلیّ و هوش و ذکاوت فطری ترقیّ کرده پس  آشنا و از امداد دیگران بی

 از چند سنه به عنوان خانی که در آن زمان اهمیّتی داشته است معنون گردید. 

باری آن پدر و پسر صبّاغ که همچنان با او روابطشان محکم بود وقتی که دیدند این جوان از 

کودکی  بازی نظر  به  امور عالم  به  دیگر  و  شده  و منصب  شغل  دارای  و  برداشته  های صباوت دست 

ا  نگرد و گذشته از این وجودش در آن محلّه به سبب نفوذی که در بین جماعت پیدا کرده برای احبّنمی

نافع خواهد بود به اطمینان اصالت و نجابتی که در او سراغ داشتند پردۀ حکمت را دریدند و علانیة به او  

دار که تا  پرده و حجاب تجلّی فرموده. سررشتهه قائم موعود ظهور کرده و جمال معبود بیکبشارت دادند  
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ت و بینّه به راهنمایی آن پدر و پسر  حدّی مستعدّ اصغای ندا شده بود استیحاشی نکرد و برای استماع حجّ 

به محفل تبلیغی دو برادر فرخنده اختر جناب نیّر و سینا که از حسن اتفّاق در همان محلّه واقع بود حاضر  

گشت و گوش هوش به دلایل و براهین فرا داشت و بعد از چند جلسه به فوز ایمان فائز گردید و این  

و از آن پس به انجذابی عجیب و اهتمامی بلیغ در کسب معارف  قمری بود    1315ولادت روحانی در سنۀ  

امریّه کوشید و در محضر جناب نیّر و سینا معلومات دینی و براهین استدلالی را تکمیل نمود و در خارج  

نیز تا توانست معارف خود را توسعه داد و بعد از آن تا نفس اخیر در سفر و حضر به نشر نفحات الهیّه 

 ای از آن بیان خواهد شد، مشغول گردید. مّهبه طوری که ش 

برد.   دار این بود که گاهی در خوار و گاهی در طهران به سر میامّا کیفیتّ کار اداری سر رشته

گذشت و ایّام مراجعتش به طهران  اوقات توقّفش در خوار به سرکشی امور دو ایل اصانلو و قراچالو می

شد و در هر دو حال یعنی  ارۀ کارهای مربوط به شغلش سپری میبه ملاقات اولیای امور و مذاکره درب

پرداخت بدین ترتیب که در  هم در طهران و هم در خوار در ضمن انجام کارهای شخصی به تبلیغ می 

التبّلیغ  نمود و در طهران در منزل خود بیتخوار با کدخدایان و ریش سفیدان مذاکره و امرالله را ابلاغ می

 تر خواهد شد. عام داده بود و عنقریب چگونگی این اقدامات روشن دایر کرده صلای

شد و هر بار که حکومت آن نقطه به چنان که قبلاً اشاره شد حاکم خوار گاه به گاه عوض می

کرد و  شد و اطمینانش را به خود جلب میدار با او دوست میگردید سررشتهشخص دیگری تفویض می

دار با حسن  ی که حکومت آن ناحیه به ضرغام نامی واگذار گردید سررشتهگذراند تا وقتهمین گونه می

سلوک خویش در ابتدای کار او را نیز رام کرد و چندی رابطۀ فیمابین خوب بود ولی حاکم چون دانست  

نماید و به هیچ وجه تقیّه و  پرده اهالی را به عقیدۀ خود دعوت میدار بهائی است و دائماً بیکه سررشته

حظه ندارد در دل رنجشی پیدا کرد و درصدد برآمد که وسیله عزل او را فراهم سازد یا لااقلّ سبب  ملا

دار از میرزا سید کریمخان سردار  شود که او را به محلّ دیگری منتقل کنند از قضا در همان سنه سررشته

به زراعتش آفت    مکرّم رئیس قورخانۀ مرکزی دو قریه از قرای بلوک خوار را اجاره کرده بود ولی

دار وارد کرد و در این زمینه مابین او و سردار گفتگو رسیده ضرر بسیاری به مالک و رعیتّ و سررشته

دار مناسب دانسته با  رنجیدگی پیش آمد ضرغام حاکم خوار فرصت  دیگری را برای شکست سررشتهو 

تا در نزد عین برانگیخت  پنهانی ملاقات و او را  دار  له حکمران طهران از سررشتهالدّوسردار مکرّم 

بدگوئی کند و او را نسبت به جنابش خشمگین و بدبین سازد سردار مکرّم هم این عمل را انجام داد و  

دار به طهران وارد شد او را به ارک  محض اینکه سررشتهطوری حکمران را بر سر غضب آورد که به  

دار در زندان سبزه میدان با زندانیان  د. سررشتهحکومتی احضار و بدون سئوال و تحقیق به زندان فرستا

فکر و ذکرش  بنای صحبت امری گذاشت و چون شغل دیگری نداشت در دورۀ چهل روزۀ مسجونیت  

شد روزی شخصی از اهل عدوان در میان صحبت ایشان به امرالله ناسزا گفت سر  منحصر به این کار می

کز اراذل و اوباش گذرانده و معذلک هرگز کسی به او جسارت  دار که ایّام سابق را در چاله میدان مر رشته

برداشت و محکم بر سر  نکرده بود طاقت این اهانت را نیاورده و بلاتأمّل چوبۀ کند را که نزدیکش بود  

آن زندانی زد به طوری که سرش مجروح و خون از دو لولۀ بینیش جاری و از شدّت درد فریادش بلند  

اخل زندان شد و از حادثه باخبر گشته قضیّه را به اطّلاع علی اکبر خان رئیس  شد زندانبان سراسیمه د

دار را در فلک گذاشته چوبکاری علی اکبر خان به زندان آمد و حکم کرد پای سررشته  .زندان رسانید

د  دار مردانه تحمّل کرد و عجز و الحاحی ننمود خبر این قضیّه که به اقوام بانفوذش رسیسررشته .نمودند

الدّوله حکم به استخلاص او نموده و خود به استمالتش پرداخت و بالنّتیجه رابطۀ  اقدامی کردند که عین

سررشته و  حکمران  مابین  میدوستی  روا  حکمران  داشت  حاجتی  هر  که  قسمی  به  شد  پیدا  کرد.  دار 

ت و در  دار پس از خلاصی از سجن شرح ماوقع را به محضر حضرت عبدالبهاء معروض داش سررشته

 اش این لوح مبارک نازل شد. جواب عریضه

 الابهی جناب میرزا علی محمّد خان علیه بهاءالله
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 هوالله 

ای مسجون محزون آشفته مباش و آزرده مگرد پژمرده منشین و افسرده مباش زیرا زندان به  

تنگنای حبس  نشان ایوان گردد و سلسلۀ زنجیر سجن یوسفی شود چاه اوج ماه گیرد و  محبتّ آن یار بی

صحرای جانفزا شب و روز به نفحات گلشن تقدیس همدم باش و به یاد بلایا و محن جمال قدم مشغول شو  

آنچه آن دلبر مهربان در مدّت مدیده کشیده ما در ایّام عدیده تحمّل نتوانیم و از دیده خون بباریم تو حمد  

حن مبتلا گشتی ایّام راحت بگذرد و نتیجه  کن خدا را که در حبس در سبیل حقّ زجر دیدی و به بلایا و م

ای که در سبیل الهی زجر کشیده شود آن را نتائج غیرمتناهی است و علیک التحّیة و نبخشد امّا هر دقیقه

 ع الثنّاء. ع

دار چون از حبس رهید و باز به خوار بر سر کار رفت ضرغام حکمران آنجا به  باری سررشته

پردازی آنها وثوق داشت گفت که اگر شما تدبیری به کار  سازی و خدعهحیله  چند نفر از محارم خود که به

دار از این نقطه بیزار شود و خود را به استعفاء مجبور بیند انعام و مزد خوبی خواهید  برید تا سررشته

شده  دار از گردنۀ خوار سرازیر داشت و اضافه کرد که این انعام وقتی به شما داده خواهد شد که سررشته

باشد آن نفوس حاضر به این کار شدند ولی یقین داشتند که از اقدامات خود نتیجه نخواهند گرفت چرا که  

دار طرف توجّه و علاقۀ اهالی بود و در بین رؤسا و ریش سفیدان نفوذ و احترام داشت به هر  سر رشته

ود را جمع کرده به حال چندی نگذشت که ضرغام خود از حکمرانی خوار معزول و اسباب و اثاث خ

ای از اهالی محلّ و اجزای حکومت من باب احترام او را تا گردنۀ  سمت طهران رهسپار گردید و عدّه

دار بودند همین که حضرات به آخرین  آنها اسدالله خان بیگلربگی و سررشتهخوار بدرقه کردند که از جملۀ  

ربگی آورده  لدار با حال تبسّم روی به بیگررشتهخواستند یکدیگر را وداع کنند سنقطۀ گردنه رسیدند و می

گفت خوب آقای اسدالله خان جناب ضرغام فرموده بودند که اگر شما مرا از اینجا ردّ کردید انعام خواهید 

نیش سخن  این  از  نیست؟ ضرغام  آقای  یافت چنین  گفت  و  گردید  هم خشمناک  و  شد  هم شرمگین  دار 

فلگیر شدم ولی آسوده باشید که در طهران ولو لازم باشد که تمام  دار من در این معزولیتّ غاسررشته

کنم تا به حکومت خوار باز گردم مخصوصاً برای اینکه خدمت شما برسم.  دارایی خود را خرج کنم می

کنم  لازم باشد که سرکار حاکم خوار  دار با حالت طبیعی گفت خدمت از ماست ولی گمان نمیسررشته

دانید در  رسیم منزل بنده در طهران محلّش معلوم و مشخّص است و جنابعالی هم میباشید تا خدمتتان ب

کجاست ممکن است تشریف بیارید تا خدمتتان برسیم سپس گفت جناب ضرغام بنده در حکمرانی شما  

همواره راستی و درستی به خرج دادم تا به معتقدات دینی خود عامل شده باشم و شما در ازای آن همه 

درستکاری عداوت و دشمنی روا داشتید اکنون مرادم فقط این بود که سرکار را متذکّر دارم که    صداقت و

سوء عاقبت و وخامت خاتمت برای اشخاص بداندیش است شاید عبرت بگیرید و بعد از این روش خود  

 را تغییر بدهید.

ورامین و    باری بعد از عزل ضرغام حکومت خوار به معدّل الممالک واگذار شد و حکمرانی

دار گرم  سنگسر و سمنان و دماوند نیز به حوزۀ حکومت او درآمد این حاکم در ورود به خوار با سررشته

من   و  کردهگرفت  حاصل  اطّلاع  که  قراری  به  گفت  کرده  خلوت  او  با  مشورت  حدود  باب  این  در  ام 

البتهّ برای من که تازه وارد هستم  شود و  دار کردن حکّام میهایی برای کسر عواید دولت و باقیبندیدسته

ام سردسته مفسدین علیخان سرکردۀ ایل است لذا به نظر  بیشتر دسیسه خواهند کرد و چنان که اطّلاع یافته 

دار با رأی  شود سررشتهمن اگر او از کار انداخته شود و دیگری به جای او بنشیند ریشۀ فساد قطع می

یح است و به حاکم گفت درست است این مرد خیلی خودرأی  حاکم موافقت کرد زیرا دید تشخیصش صح

و مستبد است و همین استبداد او سبب دو دستگی و اختلاف مابین سران ایل و بیگلربگی شده و اگر شما  

الله خان را که جوانی رشید و لایق  مصمّم به تغییر او هستید صلاح در این است که جعفرخان پسر سیف

 خان بگمارید. دارند به جای علیدوست میاست و همۀ اهالی او را 
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خان مزبور  الله خان به دست علیخان بوده که پدرش سیفامّا جعفرخان مذکور برادرزادۀ علی

خان و کشته شده بوده است باری چون این مذاکرات فیمابین ردّ و بدل شد و رأی هر دو بر عزل علی

این امور را   انجام  دار محوّل داشت و او در همان شب  به سررشتهنصب جعفرخان قرار گرفت حاکم 

زاده جعفر ورامین نزد جعفرخان فرستاده پیغام داد که محمّد ابراهیم بیک نوکر مخصوص خود را به امام 

ام چون این خبر  بدون فوت فرصت خود را به خوار برسان که من سرکردگی اینجا را برایت مسلمّ کرده

دار رسانید و فردا صبح در بین افراد  ده به سرعت خود را به سررشتهالفور سوار ش به جعفرخان رسید فی

انتصاب او شایع گردید و طرفدارانش بر گردش مجتمع  شدند   و اموال و احشام مخالفین را  ایل خبر 

ای از  برد وقتی که خبردار شد و با عدّهخان آن موقع در ییلاق به سر میتصرّف نمودند عمویش علی

به خوار رسانید دید که دیر شده و زد و خورد حاصلی ندارد لهذا از جادّۀ خوار منحرف  سواران خود را 

شده به طهران رفت شاید بتواند دوباره مقام سابق را به دست آرد ولی امکان نیافت زیرا جعفرخان با  

به   حسن سلوک و ابراز کفایت تابع و متبوع را طرفدار خود ساخت به قسمی که بالاخره از طرف دولت 

الممالک دار انجام گرفته بود معدّلرشیدالسّلطان ملقبّ گشت و چون همۀ این اصلاحات بر اثر رأی سررشته

گی را نیز بر منصبش بیفزاید و قبول شد و پس از چندی  الحکومهبه دولت پیشنهاد کرد که سمت نایب

رشیدالسّلطانی را برای  دار و لقب  شخص حاکم به طهران رفته حکم نیابت  حکومت را برای سررشته

 جعفرخان آورده به هر دو ابلاغ نمود. 

دار وقتی که از هر جهت به حاکم نزدیک شد و صمیمیتّ فیمابین برقرار گشت مذاکرات  سررشته

امری پیش آورد و رفته رفته او را محبّ ساخت چنان که باطناً طرفدار گردید و گفت من به عظمت این  

دم جل ّاسمه الاعظم قلباً اعتراف دارم ولی اجرای تعالیم مبارکه و تخلّق به  امر افخم و مظهریتّ جمال ق

توانم ا بهائی بنامم بلکه فقط می ر توانم خود  ام خارج است لهذا نمیاخلاق الهیّه بر طبق آیات و الواح از قوّه 

 احبّاءالله را حمایت و صیانت نمایم.

مرکز برای بازدید اوضاع به گرمسار و سمنان   ای با معدّل الممالک به دستور دار دفعهسررشته

سفر کرد و این مسافرت با جلال و شکوه تمام انجام یافت هر چند در این سفر نتیجۀ تبلیغی اخذ نشد ولی  

اثری نیکو برای سفر بعد که شرحش خواهد آمد بخشید زیرا در همین سفر که با حاکم همراه بود حکمران  

نمودند  اش مشاهده میرکاب نیز چون لطف و مرحمت حاکم را درباره  داشت ملتزمیناو را محترم می

آوردند مردم آن حدود نیز او را شناختند و پی به اهمیتّ و منزلتش احترام او را به طور شایسته به جا می

اینکه دو سال بعد بنا به پیشنهاد حاکم و تصویب دولت شخصاً مأمور سرکشی قلمرو حکومت    بردند تا

ید و به شهمیرزاد و سنگسر و سمنان و فیروزکوه و دماوند و جمیع قرای آن حدود گذر نمود و  خوار گرد

در هر جا مشمول تأییدات آسمانی  و در هر نقطه که وارد شد هم امور اداری را با نیکوترین وجهی انجام  

فوس رسانید قدمش  داد و هم با قوّتی ملکوتی و بسالت و شهامتی زایدالوصف رنّۀ لاهوتی را به مسامع ن

انجذابش مشتعل میبه هر جا می گشتند و طالبان هدایت از محضرش استفاده  رسید احباب از شور و 

کردند ولی به  آمدند و غوغا برپا میای از اماکن هم اهل بغض و عناد به هیجان مینمودند و در پارهمی

نند فقط بعد از مسافرتش به احباب نمودند که به شخص او اهانتی کملاحظۀ منصب و مقامش جرئت نمی

کردند چنان که مختصری از این قبیل وقایع در شرح احوال شهید مجید جناب ملاّنصرالله  محلّ اذیتّ می

 شهمیرزادی در جلد اوّل این کتاب نوشته شد. 

دار به سمنان رفت با حاجی ملاّ علی حکیم و فقیه باری در این سفر وقتی که جناب سررشته

شهر چند بار ملاقات کرد و هر دفعه در حضور جمعی از تلامذه و محترمین دربارۀ امر الهی    مشهور آن 

النّفس در هر مجلس ظاهراً سکوت و در  ن مجتهد و فیلسوف عالیمقام و سلیمصحبت به میان آورد و آ

در مراجعت  ای محبّ و قلیلی مؤمن و منجذب گردیدند.  خلوت اظهار ایمان کرد همچنین در سایر نقاط عدّه

 ای به ساحت اقدس ارسال داشت که در جواب این لوح مبارک نازل شد: از این سفر عریضه

 الابهی دار علیه بهاءاللهجناب سررشته –طهران 
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ای ثابت بر پیمان نامه رسید و از سفر خوار و سمنان و سنگسر و ساران و گیلان و محالّ  

الحمدلله درین سفر موفّق و مظفّر گردیدی این موفقیتّ  طهران اطّلاع حاصل گردید  دماوند و رجوع به  

موفّق و   پا و سرای بیاعظم موهبت الهی است ملاحظه فرمائید که افاخم اعاظم بشر چون در یک مسئله

ای  مظفّر گردند شادمانی کنند کامرانی نمایند که الحمدلله موفّق به حصول آمال شدیم. مثلاً شاهزادۀ آزاده

آسایش و نعمت و لذّت خویش را ترک نموده در عنفوان  از ایتالیا در دو سال پیش ثروت و راحت و  

ن سفر پر خطر است از صد یک  جوانی نیتّ اکتشاف قطب شمال نمود خیرخواهان نصیحت نمودند که ای

ناز و نعمت خویش و شادمانی و کامرانی ایّامی    احتمال سلامت است بیا از این سفر صرف نظر کن و در

به خوشی بگذران در جواب گفت چون این سفر پرخطر است مرا آرزو بیشتر  لهذا مبالغی وفیره صرف 

ید و قطع امید از حیات کرد و سفر پرخطر  نمود و تدارک کلی دید و طبل رحیل کوفت و صدماتی شدید د

نمود ولی عنایت الهیّه نجات داد و مراجعت نمود و با طبل و دهل در جمیع شهرها به آواز بلند بکوفت 

که من از سایر ارباب همّت در اکتشاف قطب شمالی یک درجه بیشتر کشف کردم یعنی در دریای شمال  

ای حاصل نشد و در قطب شمالی دریا و امواج شدید  د و ثمرهسفر کرد با وجود آنکه چیزی به دست نیاور 

نمود و چه شادمانی افتخارها  ادنی موفقیّتی چه  و سرمای زمهریر چه  این است که از  ها فرمود مراد 

ها ترتیب گردید و چه افتخار و مباهات به میان آمد حال شما  ها حاصل و چه میهمانیسرورها و شادمانی

ا در  که  نما  شدی جانملاحظه  رهبر  به چشمۀ حیات  را  و جمیع  نمودی  دیگر  اکتشاف عالم  سفر  ها  ین 

مستبشر کردی و دلها منوّر نمودی حیات ابدیّه بخشیدی و مقربّ درگاه احدیتّ کردی در حلقۀ خاصّان  

درآوردی و از بندگان درگاه اله کردی ببین چه موفقیّتی یافتی و چه موهبتی جستی طوبی لک بشری لک  

لک الی ابدالآباد از جشن عید مرقوم نموده بودی خوشا به حال یاران که در آن محفل روحانی با  فرحا  

کمال حکمت جمع شدند و در یوم عید فرح و شادمانی نمودند از سرور آنان عبدالبهاء نیز مسرور شد با  

تا جمیع امو نمایید و همّتی فرمایید  باز ملاقات  البتهّ  ر برایشان واضح و  جناب حاجی ملاّ علی مجتهد 

مشهود گردد و اگر چنانچه ایشان قدم ثابت فرمایند موهبت عظیمه ملاحظه کنند وعزّت الهیّه جلوه نماید  

و حیات ابدیّه رخ بگشاید دلبر آمال چنان عرض دیدار کند که دلها حیران گردد و جانها بشارات یزدان  

الحقیقه کوة نور و مقتبس شعلۀ طور فییابد از صعود حضرت صدرالصدور مرقوم نموده بودید آن مش 

ایّام حیات را وقف خدمت ربّ غفور نمود و به عبودیتّ حضرت احدیتّ مداومت فرمود نفوسی را زنده 

کردند و جمیع را آزاد فرمودند تأسیس درس تبلیغ کردند و به لسانی بدیع و بلیغ تعلیم فرمودند این تأسیس 

آن بزرگوار در جهان اسرار الی الابد مسرور و پایدار خواهد    ابدی است به تسلسل خواهد رفت و روح

باری   آرد  و طیران  به حرکت  را  الهی  که طیور  برافرازد  آهنگی  انجمن عالم  در  مبارکش  نام  و  بود 

عبدالبهاء در نهایت رضا از او از ملکوت ابهی طلب فوز و فیض بی منتهی خواهد و علیه البهاءالابهی. 

مرقوم نموده بودید البتهّ این شرکت را تأیید کنید و تشویق فرمائید مگذارید    در خصوص شرکت خیریّه 

موقوف گردد و سست شود بلکه احبّاءالله باید به جان و دل بکوشند که روز به روز این شرکت قوّت یابد  

لوم  و به خدمات امریّه مشغول شود طفلان تربیت نماید و یتیمان بپرورد و عجزه را اعانت کند و نشر ع

فرماید و سبب هدایت خلق گردد مکتوبی عمومی به احبّاء و اماءالرحمن شهمیرزاد و سنگسر و سمنان  

 (1325ع  )ذیقعده مرقوم گردید در جوف است و علیک البهاءالابهی. ع

ای از سربازان ایل اصانلو  ر پس از چندی بنا به امر حکومت مرکزی به همراهی دستهداسررشته

لرستان   آنجا  به جانب  به  مسلحّ  نفرات  ارسال  و  مأموریت  این  ارجاع  از  دولت  مقصود  و  کرد  حرکت 

دار هم موظّف بود که امر لشکرنویسی را انجام دهد و حقوق آنها سرکوبی الوار متجاسر بود و سررشته

را بپردازد. آن بزرگوار در این سفر نیز به خدمات مهمّی نایل شد و در ضمن انجام وظیفه در هر نقطه 

اللهی روبه رو گردید  به اعلای کلمةالله پرداخت از جمله در همدان با مسلمین و ابنای خلیل و طایفۀ علی 

اللهی شخصی پس از چند مجلس گفتگو ایمان خود را  هایی به دست آورد و از حضرات علیو موفقیتّ 

گاه علی اشرف خان نامی  دار با او همراه شود و با یکدیگر به اقامتموکول به این کرد که جناب سررشته
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دار  که در یکی از قرای چندفرسخی بود و سمت پیشوایی آنان را داشت برود و با او مذاکره نماید سررشته

قبول کرد و به معیتّ آن شخص به دیدار مرشد مذکور رفت و دو روز در آنجا توقّف و با علی اشرف  

و بشاراتی از قول اقطاب طایفۀ حقّه من    خان مناظره کرد و بالاخره مرشد گفت سخنان شما حقّ است

های قوشچی اوغلی و سایر بزرگان خودشان شاهد آورده گفت من در باطن با شما همراهم  جمله از گفته

نتیجۀ این مباحثه این شد که برادر علی اشرف خان و تنی چند از اهل ده مؤمن شدند و چند نفر دیگر نیز 

اثنای همین وقایع بود که جناب سررشتهاز همین طایفه محبّ گردیدند مختصر   نامهگویا در  به دار  ای 

سلطان وقت محمّد علیشاه قاجار مبنی بر اطاعت و دولتخواهی خویش نوشت و محمّد علی شاه حسن نیتّ  

او را تقدیر کرد و در حاشیۀ همان کاغذ با خطّ خود او را ملقبّ به نصیر لشکر ساخت که از آن به بعد  

دار چنان که قبلاً نگاشته شد خواه در ایّام توقّف در  عروف و موسوم شد باری سررشتهبه همان سمت م

داد و امرالله را جهاراً به  طهران و خواه هنگام مأموریتّ خود به اطراف هیچ گاه فرصت را از دست نمی

 کرد. این و آن ابلاغ می

غ داشته و در آن شبها فانوس التبلی ای دو شب بیت امّا در شهر طهران در منزل شخصی خود هفته

گذاشته و مبتدیان و احبّایی  آویخته و در منزل را هم باز میکرده و در کریاس خانه میبزرگی روشن می

اند در  شدهاند یا برای استفاده و کسب معارف امری و استدلالی حاضر میآوردهرا که مبتدی با خود می

اند  شدهکرده مهمانان در حاشیۀ اطاق روی فرش جالس میمیاطاق بزرگی که پنج در داشته است پذیرایی  

نشسته و جلوش میز کوتاهی بوده که سماور و استکان بر آن قرار داشته و  و خود او پهلوی در اطاق می

ها  و اکثر شبگذاشته است ها میپیش مهمانمتصدّی ریختن چای خود او بوده و نفسی از احبّاء هم چای 

اینکه  های منزلش از جمعیّت پر میواردین زیاد بود، دو اطاق از اطاقکه عدّۀ   شد و گاهی هم برای 

داد  داشت و شام میمستمعین بدون دغدغه بنشینند و برای رفتن به منزل عجله نکنند واردین را نگاه می

ت الواط شد چه آن اوقاکشید مراجعت حضّار به منازل خود اسباب زحمت میزیرا اگر مجلس طول می

گشتند و عربده کردند و با قمه و قدّاره میو اراذل در همۀ محلاتّ شهر به خصوص محلّۀ قبر آقا مست می

در کوچهمی را  و عابرین  آزار میکشیدند  و خم  پرپیچ  بغهای  و  از جیب  داشتند  هر چه  و  شان  لدادند 

کرد مجروح یا مقتول  سی مقاومت میگذشتند و اگر ک ربودند حتیّ از لباس و کفش و کلاه مردم در نمیمی

شد  ماند و نتیجه چنانکه باید مأخوذ نمیخاستند مطلب ناتمام میگشت و امّا اگر حضّار مجلس زود برمیمی

اش زیاد بود برای صرف دار اغلب اوقات واردینی را که منازلشان با خانۀ او فاصله لهذا جناب سررشته

گسترد و کرد و بعد برای آنها رختخواب میه نشده بودند صحبت میداشت و تا وقتی که خستشام نگاه می

 رفتند. کردند و صبح پی کار خود میدر همان جا استراحت می

بوده و هر مطلبی را که طرح می بلند و پرهیمنه  با صوت  نموده وارد جزئیات  امّا صحبتش 

های زیاده از حدّش  باب از موشکافیای اوقات احکرده به طوری که پارهشده و خوب آن را حلاجّی میمی

ای از او پرسیدند سبب چیست که شما هر مطلبی را ولو چندان مهم نیست این  شدند بالاخره دفعهخسته می

شود مادرم که تصدیق ندارد و همچنین  ام منعقد میدهید جواب داد من هر وقت مجلس در خانهقدر طول می

ها در فصل  ها از زن و مرد پشت بامدهند و نیز همسایهت میهای دیگر از پشت در گوش به مذاکرازن

تابستان ناظر این مجالس هستند برای این که آنها هم خوب پی به حقیقت ببرند هر مطلبی را به صوت  

برم که در خانۀ  بینم که در منزل خودم این طور است پی میکنم و چون میجلی به خوبی تشریح می

 ت. احبّای دیگر هم چنین اس 

بایست به خارج سفر  به استثنای ایّام مأموریت که میدار  باری چنان که قبلاً گفتیم جناب سررشته

داد و ماهی  برد و کارهای اداری را در همان جا انجام میکند اغلب اوقات خویش را در طهران به سر می

سی را که در خوار با آنها  بیش از سه چهار روز در خوار نبود و خیلی از اوقات سرکردۀ ایل و سایر نفو

ای داد و در طهران به استثنای هفته طلبید و دستورات لازمه را به آنها میسر و کار داشت به طهران می

گذراند و به هر جا  ها را در بیوت تبلیغیّۀ دیگر میدو شب که در منزل خود جلسۀ تبلیغی داشت سایر شب

وسائل خواب و استراحت مهمانان را مهیّا کند تا مبتدی سپرد که شام و  شد به صاحبخانه میحاضر می
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تواند به آسودگی بنشیند و  که اگر بخواهد تا صبح هم میبرای مراجعت به منزل مشوّش نگردد و بداند  

اش. امّا روزها هم طرف صبح و عصر هر موقع که از تحقیقات خود را ادامه دهد این بود کارهای شبانه 

ات روزانه را در سر  قشد و بسیاری از اوقتش صرف تبلیغ رفقا و دوستان میامور اداری فارغ بود و

نشست و با صوت  های کنونی را داشته میها که آن موقع حکم کافهخانهبازارچۀ محلّ خود یا در قهوه

کرد. همانا دو چیز علاوه بر شهامت ذاتی سبب شده بود که این گونه مهیمن و رسای خویش صحبت می

ایّام جوانی  پروا  بی در  که  شد  دانسته  رفقای جوانیش چه  دیگر حمایت  و  منصبش  و  یکی عنوان  باشد 

بازها رفاقت داشته و آنها از طبقۀ الواط و اشرار بودند که رفیق  ورزشکار بوده و با قوچبازها و خروس

خود را در همه   نمودند و رفیق قدیم داشتند و چندان به تکفیر آخوندها اعتنا نمیجوانی خود را دوست می

دار هنگام مقابلۀ با علماء مهابت مخصوصی به  نمودند. گویند جناب سررشتهحال رعایت و حمایت می

شده از او پرسیده  داده و قبل از اینکه آنها شروع به گفتگو نمایند با هیمنۀ تمام  مشغول صحبت میخود می

شوید و در اندک مدّتی آنها را عاجز و زبون  بودند که سرّ اینکه شما به این زودی بر این صنف غالب می

کنید چیست جواب داده بود که من هر موقع قصد تبلیغ داشته باشم خواه مبتدیم آخوند باشد خواه غیر  می

ام که  طلبم امّا راجع به آخوندان چون دریافتهکنم و از حقّ عون و مدد میآن قبلاً توجّه به آستان الهی می

شمارند تا خود را  نگرند و هیچکس را به چیزی نمیطبقات دیگر به نظر حقارت میاین طبقه همیشه به  

شکنم تا بدانند چیزی در  کنم و صولت آنها را در هم میوه دهند من پیشدستی میلدر انظار به بزرگی ج

شخص  چانته ندارند و متوجّه گردند که باید مثل آدم گوش به حرف حسابی بدهند و به گمان اینکه طرفشان  

شود که سایر حضّار نیز که  آمیز بر زبان نرانند و این سبب میاطّلاعی است سخنان جاهلانه و مغلطهبی

شمارند بفهمد که آخوند سرلوحۀ اعتبارش عبارت از  با آخوندها ارادت دارند و آنان را مقتدای خود می

نخواهد داشت آن گاه از تقلید   ریش  و عمامه و نعلین است و چون از اینها خلع شود پایه و مایۀ دیگر

دار بارها با علمای جنوب شهر بنا به  آیند باری جناب سررشتهو خود درصدد تحقیق برمیکشند دست می

ز آخوندها گفتاری مضحک شنیده  خواهش مبتدیان روبه رو شده و آنها را مجاب کرده و بعضی از اوقات ا

 انجامیده است. میه که به رسوایی و افتضاح خودشان شدمی

بایست به مقتضای شغل ای حسین حلاجّ که مدیر روزنامه حلاجّ بود با آنکه میاز جمله دفعه

شریف نویسندگی صاحب ادب و انصاف و انسانیتّ باشد شبی به نیتّ تمسخر و استهزاء با دو نفر از  

اضر بودند وارد شد ابتدا دو جمعی از یار و اغیار حدار در حالی که  رفقای مانند خود به منزل سررشته

هایی تحقیرآمیزتر شنید. سپس حرف رکیک و خارج از  سه سئوال عامیانه به لحن تحقیر نمود و جواب

دار جوابی خجل کننده به او برگرداند که او و رفقایش در حضور  ادب از دهانش خارج شد و سررشته

ضور یافتند تا تلافی کنند ولی هر بار که جمع منفعل و سرافکنده شدند و چند جلسۀ دیگر نیز هر سه ح

تر گشتند لکن چون نه آن تربیت و مروّتی داشتند که دست از این روش بکشند و  تر و سبکآمدند خنک

نه قوّه و قدرتی که بتوانند حریف را مغلوب سازند به فکر افتادند تا برای این میدان پهلوانی پیدا کنند و  

را که یکی از آخوندان  را بشکنند. لذا دفعۀ دیگر سیدّ علی محمّد نامی    به زور بازوی او نیروی مبارز

بود با خود آورده او را به مکالمه واداشتند آخوند آمد و پی در پی سئوال کرد و مرتباً جواب شنید و ساکت  

آورد  دار از قرآن و احادیث و اخبار بر حقیتّ این امر مبارک شاهد میشد در آخر مجلس که سررشته

ای اندیشیده گفت من به صحّت این آیات و احادیثی که خواندید مطمئن نیستم آخوند مذکور پیش خود حیله

دار گفت قرآن  سررشته یدچه ممکن است این کلمات را خود بافته باشید و نسبتش را به قرآن و حدیث بده

آخوند دهیم  را ارائه می  آوریم و مواضع هر یکمجید و کتب معتبرۀ احادیث حاضر است الان نزد شما می

الاسف به کتبی که در خانه شما است اعتماد ندارم ولی اگر آنچه شاهد آوردید بنویسید و بدهید گفت مع

با کتابمی ندارم سررشتههای خود مطابقه میبرم  آنگاه حرفی  باشد  آیات قرآنیّه و کنم اگر صحیح  دار 

حباب دیکته کرد و بعد از آنکه همه نوشته شد آن را به  احادیث و اخباری را که خوانده بود به یکی از ا 

سیدّ علی محمّد داد. او و رفقایش متعهّد شدند که اگر اینها صحیح باشد دیگر سخنی نداشته باشند و بعد  

بیرون رفتند آخوند مذکور با رفقایش صبح روز دیگر نوشته را برداشته به منزل امام جمعه رفتند در  

ای برای رتق و فتق امور خود حاضر بودند سیدّ علی محمّد که وارد شد بنای داد  همحضر امام جمعه عدّ 
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و فریاد را گذاشته گفت حضرت آیةالله آیا سزاوار است که شما در یک طرف محلّه مشغول عقد و حلّ  

امور و رفع مشکلات جمهور مسلمین باشید و در جانب دیگر در جنب مقبرۀ پدر بزرگوارتان یک نفر  

دار حوزۀ تبلیغ درست کند و دسته دسته مسلمین را بفریبد و آنها را به منزل برده از  به نام سررشتهبابی 

دین حنیف اسلام خارج سازد. امام جمعه که پسر همان امام جمعه سلف است که پدرش باطناً به امرالله  

ها بفرمائید ببینم شما را  رفنموده، گفت به جای این حایمان داشته واحباءالله را از ایادی اعادی حفظ می

کنید و اگر از قول مردم است سندی هم  اند یا از قول مردم اینها را نقل میهم گول زده و به آنجا برده

دارید یا به صرف وهم است. سیدّ علی محمّد گفت آری حضرت آقا درد من اینجا  برای گفتۀ خود در دست 

خواست فریبم بدهد و مدارکی که به دستم افتاده حاضر  میاست که این شخص مرا هم به منزل خود برده و  

ای. بعد گفت خوب  است. امام جمعه گفت پس تقصیر از خود تو است که با پای خود به چنین محلیّ رفته

ای چیست. آخوند گفت اینها یک سلسله احادیث و آیات قرآن را برای صدق اقوال  مدارکی که با خود آورده

اند اند و به من هم دادهفریبند و آنها را نوشتهها میاند و عوام را به همین وسیلهخود شاهد درست کرده

امام جمعه گفت بده ببینم آخوند دستها را بلند کرده گفت چون این آیات و اخبار به خطّ یکی از این طایفه  

بغلم بیرون    است و نجس شده من کراهت دارم دست به آن نوشته بزنم بفرمایید یک نفر بیاید از جیب

بکشد. امام جمعه گفت ای احمق ناسیدّ مگر آیات خدا و حدیث پیغمبر  و آثار ائمّۀ اطهار به خطّ کسی 

تر و از همه کس به عقوبت شود ای ناپاک اگر عقیدۀ تو چنین است خودت از جمیع مردم گمراهنجس می

فهم را و از اینجا بیرونش کنید. نوکرها  شعور ناهای خود کرده گفت بزنید این بیسزاوارتری بعد رو به آدم

 دست او را گرفته با خفتّ و خواری از آن محضر بیرونش انداختند.

دار  های معینّ هنگام عبور از مقابل منزل سررشتهدفعۀ دیگر بعضی از اهالی محلّ که در شب

یدند بغض و عناد  شندیدند و صوت بلند خود او را میچراغ روشن کریاس و رفت و آمد مبتدیان را می

تی است میرزا  بر آنها غلبه کرده روزی چند نفر به مسجد نزد همان امام جمعه به شکایت رفته گفتند مدّ 

دار به پشت گرمی مقام دیوانی و استظهار سوارانی که در کاروانسرای رو به  علی محمّد خان سررشته

کنند علانیة مردم  ط هستند و پنهانی تبلیغ میاند برخلاف سایر بابیان که با احتیااش منزل کردهروی خانه

کند چون چنین اقداماتی در نزدیکی مقبرۀ  برد و از دین مبین اسلام خارج میرا دسته دسته به خانه می

حضرت آقا خیلی بد نما و سبب وهن اسلام و سرشکستگی مسلمین است اهل کوچه ما را انتخاب کرده و  

ی را به عرض برسانیم و هر دستورالعملی که صادر فرمایید به آن  اند تا چگونگبه حضورتان فرستاده

توان او را خودسرانه تنبیه دار با مقام و عنوانی که دارد نمیعامل شویم امام جمعه گفت چون سررشته

کرد و باید تدبیری عاقلانه بکار برده شود شما بروید به اهالی بگویید مطمئن باشند من خود به نحوی که  

کرد   صاشد در این خصوص اقدامی خواهم نمود باری شاکیان را به این گفتار راضی و مرخّ مقتضی ب

دار را ملاقات و مؤدّبانه از جانب بعد آقا سید محمّد را که گویا محرّرش بوده خواست و گفت برو سررشته

من نصیحت کن که در این قبیل کارها قدری احتیاط نماید و قسمی رفتار نکند که بهانه به دست عوام  

موسی خان سرتیپ رفت خانۀ این سرتیپ  آقا سیدّ محمّد از نزد امام جمعه خارج شده به منزل  کالانعام بیفتد  

دار بود و به همین ملاحظه سرتیپ را عزّت  رشتهسردار و خود او پسرعموی پدر نزدیک منزل سررشته

نمود مختصر آقا سیدّ محمّد سرتیپ را ملاقات کرده جریان امور را اظهار و پیغام امام جمعه را ابلاغ می

ند که نصیحتش مؤثرّ واقع گردد. روز بعد موسی خان سرتیپ  داشت و خواهش کرد طوری با او مکالمه ک

دار رفته شروع به نصیحت نموده گفت انسان در امور زندگی باید دقیق و حرکاتش و  به منزل سررشته

شود و بالجمله پس از پند و اندرز  سکناتش عاقلانه باشد وگرنه بالاخره در کشاکش امواج حوادث نابود می

اند که حقّ با شماها است لکن آخوندهای پرتدلیس و  اغلب مردم دانا و باشعور فهمیدهفراوان گفت هر چند  

النّاس را بر شما بشورانند لهذا بهتر این است که قدری  گردند تا عوامطلابّ آشوب طلب دنبال بهانه می

آقا سیدّ محمّد    احتیاط کنید و بعد حکایت اهل محلّ و شکایت آنها را نزد امام جمعه و پیغام او را توسّط

دار گفت عموی بزرگوار مطمئن باشید که من خودم با آقا سیدّ محمّد ملاقات و سوء  نقل نمود سررشته

دار در منزل جلسۀ تبلیغی داشت قبل از موعد انعقاد  تفاهم را برطرف خواهم کرد در شب بعد که سررشته

من به جایی بروم و برگردم این را گفت  مجلس به برادرش سپرده که تو مشغول پذیرایی مهمانها باش تا 
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الباب کرد وقتی که در را گشودند گفت به جناب آقا بگویید نصیر مذکور رفته دقو به منزل آقا سیدّ محمّد  

خواهد شما را ببیند آقا سیدّ محمّد که خبردار شد فوراً برخاست و عبا را به دوش انداخته به  لشکر آمده می

دار گفت دیروز آقای موسی خان سرتیپ به بنده منزل ایسته به جا آورد سررشتهدر خانه آمد و احترام ش 

اید با  خواستهآمدند و از طرف شما اظهاراتی کردند از بیانات ایشان استنباط شد که جنابعالی خودتان می

یدم و  الباب دوستی خدمت رس من ملاقات کنید ولی عدم سابقۀ آشنایی مانع بوده بدین جهت خودم برای فتح

خواهشمندم به اتفّاق بنده به منزل ما تشریف بیارید تا قدری با هم صحبت کنیم آقا سیدّ محمّد گفت زهی  

سعادت که من به زیارت و مصاحبت شما نایل شوم ولی فعلاً فرصت ندارم انشاءالله موقع دیگر خدمت  

اصرار ورزید به حدّی که آقا   دار باز قول خود را تکرار و برای بردن او به منزلخواهم رسید سررشته

دار  ها مملوّ از جمعیتّ بود سررشتهسیدّ محمّد به همراهی او به منزلش آمد و موقعی وارد شدند که اطاق

شد  سیدّ را نشاند و خود هم جالس شده شروع به صحبت کرد و به هر سئوالی که از طرف حضّار می

از مشاهدۀ آن مجلس و استماع آن مطالب به شگفت آمد و  داد آقا سیدّ محمّد  جواب کافی و قانع کننده می

نشست تا وقتی  خود نیز چند فقره سئوال نمود و جواب صحیح و متین شنید و دوباره ساکت و صامت  

مجلس خاتمه یافت و او خداحافظی کرده به منزل خود بازگشت چند روز بعد آقا سیدّ محمّد را با آقا شیخ  

رۀ امام جمعه مقتدای جماعت در نماز بود ملاقاتی دست داد و به مناسبتی  مهدی نامی که در ایوان مقب

صحبت از بابیان به میان آمد آقا سیدّ محمّد جریان شکایت اهالی و پیغام امام جمعه و ملاقات نصیر لشکر  

گی  الحقیقه مطالبی که من آن شب شنیدم تاز و کیفیتّ مذاکرات او را در مجلس برای او بیان کرده گفت فی

داشت و یقین کردم که قضایا غیرآن است که در میان مردم شهرت دارد زیرا این طایفه برای اثبات هر  

آورند و بیش از ما به قرآن و حدیث اعتقاد دارند و مقاماتی  مطلبی دلیلی از قرآن و گفتار ائمّۀ اطهار می

شود به کمال  هر سئوالی از آنها می  که برای پیشوایان دین اسلام قائلند بیش از مسلمین است و عجب اینکه

دهند شیخ پیشنماز گفت درست است من هم مدّتی است که به این نکته واقف ملایمت و مهربانی جواب می

ترسم زیرا رسم این مردم  ام و خیلی مایل بوده و هستم که با آنها ملاقات نمایم و سئوالاتی بکنم امّا می شده

اینکه شخ به مجرّد  این طایفه قدمی برداشت تکفیرش میچنین است که  با  بار  صی  به  کنند و رسوایی 

 آورند تا چه رسد به اینکه نفسی به آنها نشست و برخاست کند. می

دار که مادر ایشان سبب شده این است که آن خانم بعد  های شنیدنی سررشتهیکی دیگر از حکایت

کرد که او را دوباره زون بود و کوشش میاز آنکه پسرش در زمرۀ احبّاء داخل گشت خیلی مکدّر و مح

دعاهای خودش در این کار    ها وها و نفرینها و ملامتها و التماسبه مسلمانی برگرداند و چون گریه

مؤثرّ نشد تصمیم گرفت به استعانت علماء این کار را صورت دهد و این زن از قرار معلوم به حضرات  

دینداری و خداپرستی ادای  ورزیده و از کمال  اشته خیلی ارادت میآخوندها از لحاظ تدینّ و تقدسّی که د

داده و معتقد بوده است که ثواب یک رکعت نمازی که در مسجد  صلوة را هم در مسجد جامع اهمیتّ می

جامع گذارده شود برابر با ثواب صد رکعت در سایر مساجد و ثواب یک رکعت نماز در یکی از مسجدهای  

کرده که از پنج نوبت نماز شبانه روزی لااقلّ  ب صد رکعت در منزل است لهذا سعی میدیگر مقابل با ثوا

شناخت و به هر که  یک نوبتش را در مسجد به جا بیاورد بدین جهت اکثر آخوندها و پیشنمازها را می

رفت و حکایت پسر خود را به او نقل  شمرد نزدش میوثوقی داشت و او را در نطق و بیان زبردست می

اکثر و خواهش می باز گرداند از قضا  به اسلام  بینّه  با دلیل و  با او صحبت کند و او را  بیاید  کرد که 

دیدند و هر کدام به  شناختند و مقابلۀ با او را دور از مصحلت میدار را میآخوندهای آن ناحیه سررشته

س از رنج بسیار و دوندگی زیاد  بالاخره پکردند  شدند و شانه از زیر این بار خالی میعذری معتذر می

ها  دار هم گفت که فلانیاز دو نفر عالم قول گرفت که به منزل بیایند و با پسرش مذاکره نمایند به سررشته

برای صحبت حضور پیدا خواهند کرد بدان و در روز و ساعتی که معینّ خواهند کرد در خانه حاضر  

قدومشان هستم ولی مادر جان دنبالشان را بگیر و سعی   ن به کمال اشتیاق منتظر مدار گفت باش سررشته

کن که زودتر این مجلس منعقد شود چه ممکن است که آقایان پشیمان و از فکر خود منصرف گردند و به  

وعدۀ خویش وفا نکنند آن خانم مجدّداً با آن دو عالم ملاقات کرد و مقرّر شد که صبح روز معیّنی آنها را  

فرا رسید و آن دو مرد آمدند یکی از  را نیز گفت در خانه باشد  باری روز موعود    به منزل بیاورد پسر 
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پدر عصّار مشهود   آقا سیدّ محمّد عصّار  پیشنماز سرپولک و دیگر  آنها ملاعبدالوهّاب قاضی مجتهد و 

می شمار  به  بلد  متنفذّ  و  نامی  علمای  از  دو  هر  که  بود  مادر  کنونی  و در حضور  نشستند  باری  آمدند 

دار شروع به مذاکره نمودند تا وقتی که ناهار آوردند و خوردند و برچیدند بعد از صرف غذا آقا  سررشته

سیدّ محمّد عصّار که گویا در جای دیگر کار داشت خداحافظی کرده بیرون رفت خانم در بیرون اطاق از  

انجامید آقای عصّار گفت  او پرسید که در این چند ساعت از مباحثات چه نتیجه اخذ شد و مطلب به کجا  

همشیره پسر شما آنچه از احادیث و آیات قرآن خواند درست وبلا تحریف بود امّا در خصوص صحّت و  

سقم عقیدۀ این طایفه باید تأمّل کرد انشاءالله خدا خودش پسرتان را هدایت خواهد کرد این را گفت و بیرون  

دار  حبت شنید و ایراد گرفت و مناقشه کرد و سررشتهرفت. امّا ملاّ عبدالوهّاب قاضی همچنان نشست و ص

خواند تا وقتی که یک حدیث از احادیث مقدّسه نبویّه راجع به علائم  پی در پی برایش حدیث و خبر می

ظهور قائم آل محمّد که مصداقش به تمامه در این ظهور ظاهر شده تلاوت نمود آخوند که پاک عرصه بر  

این حدیث دلیلی نداشت عقل و شعور خود را باخت و نعوذ بالله چند ناسزا به    او تنگ شده بود و در مقابل 

الله علیه گفت بدین ترتیب که اگر پیغمبر این سخن را گفته باشد چنین و چنان  حضرت رسول اکرم صلوات

دار از این گستاخی آخوند خون در عروقش جوشیدن گرفت و بلاتأمّل چند سیلی محکم بر  باد سررشته

اش نواخته گفت این نمک به حرام بی همه چیز تو یک عمر از صدقۀ سر پیغمبر اکرم و اولاد  رهرخسا 

ای و از برکت همین احادیث است که شکمت بزرگ و گردنت کلفت شده شرم  طاهرینش به حرمت زیسته

و بر سر  افزود  گفت و آن به آن بر غضبش میدهی اینها را مینداری که به چنان وجود مقدّسی دشنام می

زد آخوند که دیگر طاقت ضربات مشت و سیلی را نداشت سرش را هر طوری بود از عمامه  صورتش می

دار در آن حال متوجّه مادرش شده،  بدون کفش و عبا به کوچه دوید سررشتهو تحت الحنک خلاص کرده 

حالا هم دیدی که این ها و مرا شنیدی و  های آنگفت از صبح تا به حال ناظر این مجلس بودی و حرف 

وال این  حشرمی کرد و به حضرت ختمی مرتبت جسارت نمود آیا حالا پی به احیوان معمّم چطور بی

دار  طبقه بردی یا حاضری که باز هم تو را مهار کنند و سوار شوند. امّا ملاعّبدالوهّاب که از چنگ سررشته

به حال پریشان در پشت دیوار ایستاد در    عمامه و کفش است. لهذا گریخت در کوچه متوجّه شد که بی

همان نزدیکی شخصی به نام کربلائی شفیع دکان علافی داشت وقتی که دید آخوند سراسیمه و رنگ پریده  

شود  با آن هیئت از منزل بیرون دویده و در آنجا ایستاد برای جستجو پیشش آمده پرسید که شما را چه می

گفت کربلائی به  های لال همچنان ساکت بود و هیچ نمیکه مثل آدم  ولی آخوند به طوری حالش منقلب بود 

دار که هنوز به حال طبیعی عود نکرده بود با حدّت و  دار رفت و از او جویا شد. سررشتهخانۀ سررشته

روم و ریش نجس این آخوند منحوس را  شدّت آنچه فیمابین گذشته بود، نقل کرده گفت الان بیرون می

دین  کنم تا مردم بدانند که این گروه بیکشم و او را رسوای خاص و عام میزیر بازارچه میگیرم و به  می

دار را به حقّ  و گنده دهن دشمن خدا و رسولند نه بهائیان خداپرست و باایمان. کربلائی شفیع سررشته

ملایم شد و عمامه و  دار بالاخره همسایگی قسم داد که آخوند را ببخشد و به همان تنبیه اکتفا کند سررشته

 کفش و عبای آخوند را به کربلائی داد تا به او برساند.  

عدّه روزی  که  این  دیگر  تبلیغی حکایت  جلسات  در  کرّات  به  که  محلّه  آن  بازاریان  از  ای 

دار حاضر شده و گوش به بیاناتش داده و بالاخره در ردّ و قبول مردّد مانده بودند از او خواهش  سررشته

برای اطمینان خاطرشان یک مجلس هم با شیخ محمّد واعظ طهرانی در حضور آنها در خصوص   کردند که 

این امر صحبت کند امّا شیخ محمّد مذکور پسر شیخ محمّد رضای واعظ معروف به شش انگشتی بوده که  

 ای ساخت که مطلعش این است: پس از فوتش جناب نیّر قصیده

دار  خواستند او را با سررشتهها مییخ محمّد که مبتدی)خولی شش اصبعی بمرد علیّ( لکن پسر ش 

داد و قبل از این هم چند  وارد مذاکره کنند نسبت به بهائیت و بهائیان کمتر از پدر شقاوت به خرج می

دار روبه رو شده در اتیان دلیل و حجّت زور بازویش را سنجیده بود و به همین جهت  کرّت با سررشته

ازاری نزد او رفته استدعا کرده بودند که برای تمیز حقّ از باطل یک مجلس با  های بوقتی که مبتدی

دار مذاکره کند شیخ گفت اوّلاً به عقیدۀ من هر گاه شما اصلاً با حضرات بابیه نشست و برخاست  سررشته
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  ثانیاً اگر راضی به صلاحدید من نشوید و مصمّم باشید که مناظره صورت نکنید به حالتان اصلح است  

روم و غرضش از این حرف آن  ها نمیگیرد باید مجلس در منزل خودم منعقد شود زیرا من به منزل بابی

دار و آمادۀ کار به قلم دهد و دویمّ  بود که با یک تیر دو نشان زده باشد اوّل این که خود را نزد آنان میدان

مذاکرات دینی از بیم غوغا و خطر به  اینکه چنین مجلسی انعقاد نیابد چه شنیده بود که این طایفه برای  

اند دار گفتند که چون جناب آقا شیخ محمّد واعظ فرمودهها به سررشتهروند لذا مبتدی منازل مسلمین نمی

ندیم شما به آنجا تشریف ببرید ما هم در خدمتتان  مباید در منزل خودم مجلس مناظره تشکیل شود خواهش 

تبیین حقّ و بحث در مطالب دینی هر جا که شما بخواهید حاضر    دار گفت من برایخواهیم آمد سررشته

شناسم و  اید صلاحیت ندارد زیرا من او را میشوم ولی شخصی را که برای این کار انتخاب کردهمی

ام که این مرد اساساً به هیچ دینی متدینّ نیست حتیّ به خدا هم عقیده ندارد  بارها با او طرف شده و دانسته

شود  ها از این حرف متعجّب شدند که چگونه میظاهر و عوام فریبی ماهر و استاد است مبتدیتنها در ت

شود و شب و روز با انواع  یک نفر واعظ و عالم معروف که جمیع اوقاتش صرف موعظه و نصیحت می

دریافت  دار چون  دین باشد. باری سررشتهکند بیدلایل و براهین مردم را به دیانت و خداپرستی دعوت می

رویم  آورند ما خدمتشان میکه حضرات سخنش را باور ندارند گفت مانعی ندارد ایشان اینجا تشریف نمی

دار به اتفّاق دو نفر از احبّاء و ده نفر از مبتدیان و چند روز بعد در میعادی که قرار داده بودند سررشته

دار رو به شیخ کرده گفت ما مدّتی با این  به منزل شیخ رفتند و نشستند بعد از تعارفات معموله سررشته

ایم جنابعالی هم چند بار به بنده منزل تشریف آورده بودید و یکدیگر را دیده و مقدار  آقایان صحبت کرده

معارف و معیار معتقدات همدیگر را سنجیده بودیم و برای سرکار مانعی نداشت که بار دیگر به خاطر  

ص را سرافراز فرمایید ولی چون سرکار حاضر نشدید بنده خدمت رسیدم  فرمایی خود مخلآقایان با تشریف

تا جنابعالی به طوری که آقایان انتظار دارند به منزلۀ عقل و زبانشان باشید و چون در منزل خودتان  

به خوبی می این کتابهستید  پهلوی هم چیده است صحبت کنید. مراد  توانید در سایۀ  ها که مثل دندان 

این شیخ صحبت می  دار سررشته با  هر وقت در منزل خودش  بوده که سابقاً  این  ذکر کتاب  کرده و از 

های خودم مراجعه کنم و اکنون  گفته است من باید در منزل به کتابخوانده شیخ میای میحدیث و آیه

ست. شیخ  دار با این گفته او را متذکّر داشت که فعلاً در منزل خود هستی و راه بهانه مسدود اسررشته

که یک دفعۀ دیگر با شما روبرو شوم و صحبتی  دار خیلی خوش آمدید من هم مایل بودم  گفت آقای سررشته

گویم اصلاً دین ندارم و به  زنم و میاساسی پیش بکشم و مطلب را تمام کنم لهذا من تیشه را به ریشه می

دار گفت  پیغمبر چه دلیلی دارید سررشتهفرمایید و در مقابل انکار خدا و  خدا هم قائل نیستم حالا چه می

حضرت آقا به جان خودتان قسم که من در همان مجلس اوّل که با شما ملاقات کردم از فحوای کلامتان  

شناسید و جز عوام فریبی هنری ندارید حتیّ چند روز پیش به همین فهمیدم که نه دین دارید و نه خدا می

در باطن به هیچ چیز معتقد نیستند و فوراً روی را به حضّار کرده  آقایانی که حاضر هستند گفتم که آقا  

کردید حالا که دیگر من نگفتم خودشان فرمودند و اقرار  گفت آقایان محترم آن روز حرف مرا باور نمی

اختیار به خنده افتادند و شیخ متوجّه شد ماند اهل مجلس همه بی به لامذهبی نمودند آیا دیگر شکّی باقی می

خیلی حرف نامناسبی زده و به دست خود خانۀ آبرو را ویران ساخته است لهذا خیلی پریشان و نگران  که  

گذریم شما در انتخاب  دار بیش از این خجلت او را نپسندیده گفت آقا حالا از شوخی میشد امّا سررشته

به هر رنگی که بخواهید درآیید مختارید حتیّ اگر خود   را من باب مصلحت  عقیدۀ خود آزاد هستید و 

دار خواهم کرد این قول هر چند دوباره دین وانمود کنید من شما را در همین مجلس خداپرست و دینبی

سبب خنده گشت ولی از انفعال شیخ کاسته شد و مذاکره آغاز گردید و دو ساعت که گذشت بر حضّار  

و همگی شادمان و مسرور از آنجا   دار و حقّ به جانب او استمعلوم شد که غلبه و مظفریتّ با سررشته

 بیرون رفتند.

امّا حکایت دیگر ایشان که آن هم خالی از اهمیتّ نبوده به عین عبارتی که جناب عبدالله سعادت  

 شود و آن این است: اند ذیلاً درج مینوری مرقوم داشته
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مکالمه بوده و  )از جمله بهائیان خدوم و فعّالی که در آن حدود بیشتر با مردم طرف مراوده و  

نمودند چهار برادر بودند که ارشد آنها  افراد را حاضر برای حضور در محافل تبلیغی و درک حقیقت می

فامیل   به  بعدها  و  داشتند  دبّاغی  دکّان  السّلطان  امین  بازار  در  که  برادر  این چند  بود.  ابوالقاسم  حاجی 

فوس مختلفه به خصوص همکاران خود بحث  ناظریان مسمّی شدند همواره با خلوص نیتّ و پشت کار با ن

های هفته به محافل تبلیغی و نزد مبلغین به خصوص  نمودند و آنان را آماده کرده و در شبو گفتگو می

بردند چه ایشان در هفته یک شب هم منزل خود حاجی جلسه داشتند. الحاصل در یک  دار میسررشته

در محفل تبلیغ ایشان حاضر شده و دلائل اثبات بهائیت    هامورد پس از چند نوبت که افرادی از بازاری

شده و او را در مناظره حاضر سازند  را استماع نمودند درصدد برآمدند تا به دامان یکی از علماء متوسّل 

آبادی ابن آقا شیخ احمد که یکی از آخوندهای متنفذ و طرف رجوع اکثر نفوس لذا نزد آقا شیخ محمّد خندق

آبادی از مدّتها پیش تا به حال همواره  د، رفتند و تقاضای خود را بیان داشتند خانوادۀ خندقمیدان بوچاله

در خیابان مولوی یا اسمعیل بزاز سابق ساکن بوده و مرجع اهل تقلید آن حدودند. شیخ پس از این که به  

سلمین باشد نه  ها شد گفت شرط آن است که در منزل یکی از ماصرار آنها حاضر برای صحبت با بهائی

دار در خواست کردند  در محافل آنها. پس از قرارداد لازم آقایان وقتی که به محفل آمدند از جناب سررشته

که به منظور روشن شدن حقیقت به خاطر آنها با آقا شیخ محمّد به صحبت بپردازد ایشان گفتند برای ما  

دهند ولی آقا مشروط  با خود بیاورید. جواب می  خواهیدکند هر که میشیخ و سیدّ و عالم و جاهل فرق نمی

اند مناظرۀ خود را به اینکه در منزل شخصی غیربهائی باشد و به علاوه برای شما هم اینجا یا جای  ساخته

گویند ما برای ابلاغ کلمةالله همیشه و در همه جا حاضریم. باغ و  دار میکند سررشتهدیگر که فرق نمی

کند ولی بدانید که این آقای شما هم مانند سایر  ۀ غیر یا خودی هیچ یک فرق نمیراغ و گلخن و گلشن خان

 آقایان مقصودشان کشف حقیقت نیست. 

خواهید معینّ کنید. خلاصه آقایان منزل کدخدا حسینعلی را که بزرگتر  معذلک هر جا را که می

نمایند. شب موعود فرا رسید و جناب  صنف دبّاغی بود برای تشکیل این جلسه در شب معینّ معلوم می

رهسپار شدند.    دار به اتفّاق آقایان استاد هاشم کاشی و حاجی ابوالقاسم ناظریان به منزل معهودسررشته

محمّد و آن چند نفر باشند وضع خاصّی به خود ولی از طرف دیگر منزل کدخدا که بنا بود آقای شیخ  

و یا به میل و خواهش صاحب منزل و سایرین عدّۀ  آبادی  گرفته بود زیرا یا با نظر و دعوت آقای خندق

بسیاری آخوند دعوت شده بودند که هنگام رسیدن اینها چند نفر از آنها نشسته بودند و بعد هم دسته به  

با دسته پذیرایی میهای کتاب نشانه دسته  نشستند و دار وارد شده و سلام کنان در طرفین اطاق بزرگ 

طبقات   از  آخوندها  از  اطاق  گذشته  جمعیتّ  بر  و  شده  داخل  مرتبّاً  نیز  غیره  و  بازاری  نفوس  مختلفۀ 

ها نیز نشسته بودند و  افزودند. تا این که طالار مزبور با همۀ وسعتش پر شده و حتیّ در آستانۀ دربمی

 شدند. در این مدّت جز صدای غلطان آب قلیان گاهگاهی هم در زوایایبا چای و قلیان مستمّراً پذیرایی می

شد مضافاً به اینکه سابقین و کردند شنیده میاطاق صحبت افرادی و تنگ گوشی با یکدیگر صحبت می

دادند و بعضی با  ها را به هم نشان میلاحقین از واردین به اشارۀ چشم و ابرو و به اصطلاح مبلغّ بهائی 

ا کمال خونسردی ناظر  کردند و اینان نیز ببه ایشان نگاه میخشم و غضب و برخی با تعجّب و حیرت  

این مناظر بودند و در دل به حال جمعیتّ مقلدّ و جاهل حاضر بلکه کلیّۀ نفوسی که این چنین لجام خود را  

خوردند. باری پس از ساعتی که حال بدین  اند افسوس میبه دست یک عدّه عمامه به سر جاه طلب داده

هم زده و گفتند البتهّ منظور صاحبخانه از دار سکوت و بهت جلسه را بر  منوال گذشت جناب سررشته

قبول زحمت پذیرایی و حضور آقایان در این جا تنها قلیان کشیدن و چای نوشیدن نبوده است بلکه مقصود 

از تشکیل این جلسه که قبلاً قرار بود به صورت دیگری باشد و فعلاً به این حال درآمده است این بود که  

قصود مقدّسی که عبارت از تمیز و تشخیص حق و باطل است بحث و تحقیق  بیائیم و بنشینیم و دربارۀ م

نمائیم و با کمال دقتّ و انصاف به کشف حقیقت پردازیم بنا بر این به عقیدۀ بنده بهتر این است که آغاز  

صحبت نمائیم و قبلاً هم به منظور جلوگیری از اغتشاش و جنجال در مبحث آقایان حاضر در بین خود  

انتخاب نمایند تا به مناظره مشغول شویم و بقیّه در نهایت سکوت به قضاوت مطلب پردازند و    نفسی را 

اگر هر آینه نفس دیگری هم در بین صحبت نظری داشت پس از اتمام سخن متکلمّ البتهّ با اجازه ایراد  
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میزبان و جمعیتّ گردد  ای عاید  نماید تا انشاءالله از این صرف وقت و همّت نتیجهمنفی یا مثبت را بیان می 

ذکر این مقدّمه و پیشنهاد در وهلۀ اولی خود مولد جار و جنجالی شدید شد زیرا آقایان به خصوص آخوندها  

به خوبی دریافتند که جناب ایشان با همین بیان مختصر دست همه را برای جلوگیری از مغلطه و عوام  

پذیر داد لذا بعضی گفتند خیر چنین چیزی امکانفریبی بسته و مجال اغتشاش و بلوا به هیچ کس نخواهد  

دند که اگر به یک نفر  ونیست بلکه باید گفتگو آزاد باشد تا هر کس هر چه خواست بگوید. برخی معتقد ب

گفتند هیچکس به  ای میاختیار صحبت داده شود ممکن است از عهدۀ جواب برنیاید و محکوم شود عدّه

ای در تعیین شخصی که از همه برای مباحثه ارجح باشد  الاخره پارهتنهایی حریف شما نخواهد بود و ب

اختلاف نظر داشتند ایشان نیز امکان صحبت را منوط به نظم در بیان و معینّ بودن متکلمّ و مخاطب  

آبادی انتخاب شدند  دانستند تا اینکه پس از بحث و گفتگوی بسیار آقایان علماء نتیجتاً خود آقای خندقمی

ر اینکه یک نفر هم مکالمات طرفین را بنویسد تا هم اگر شخص دیگری خواست سخن گوید  مشروط ب

دار  اطّلاع عامّۀ مردم چاپ و منتشر گردد در این جا جناب سررشته    معلوم و روشن باشد و هم بعداً جهت 

که من    به دسیسۀ آقایان در اکتفاء به این شرط جهت انتخاب یک نفر متوجّه شده بیان داشت همین طور 

بودم در نگارش   نتیجه مثبت مصرّ  باشد برای درستی عمل و حصول  تعیین یک نفس ولو هر که  در 

ای باشد که بدون  باشم به شرط این که نویسندهاطّلاع عموم نفوس بسیار هواخواه میمطالب نیز جهت  

ای نوشتن تعیین  های دو طرف را بنگارند و یا از هر طرف یک نفر بر حذف و تحریف عیناً کلیّۀ گفته

شود و در ابتدا آقایان تعهّد کنند که پس از ختم مباحثه در حضور تمام حاضرین عین نوشته خوانده و با  

ای در آنها اصلاح گردد و به امضای کلیّۀ کسانی که حتیّ یک هم تطبیق شود و هر نوع کسر و اضافه 

تا مجالجمله هم گفته  نفر دیگر از مستمعین برسد  باقی و    اند مع چند  نفسی  انکار و انحراف به جهت 

انجامد حاضرم و همچنین   به طول  تا هر وقت  ادامۀ صحبت ولو  برای  اوّلاً  نماند آن وقت من  برقرار 

دربارۀ انتشار آن ورقه نیز داوطلب چاپ آن به هر مقدار که باشد خواهم بود در این موقع باز گفتگو در  

این طور با کمال هوشیاری جلو هر نوع سوء نظر و تجاوز آنها را    بینند که ایشان از ابتداگرفته وقتی می

میمی مخالفت  مطالب  انشاء  با  اصولاً  سررشتهگیرند  جناب  مقدّمات  نمایند خلاصه  بیان  همان  در  دار 

بین   در  نظری  اختلاف  و  بست  داشتند  ترکتازی  خیال  که  کسانی  بر  را  هر طرف عرصه  از  محاوره 

ضمن و  نمود  ایجاد  فیخودشان  ما  بر  واقف  کاملاً  که  کرد  وانمود  اوّلیّه  برخورد  همان  از  الضمیر  اً 

باشند  طلبان بوده و از هر حیث آماده و مجهّز برای اثبات حقایق یا ردّ هر نوع هو و جنجالی میآشوب

جناب محمّد صادق ناظریان پسر مرحوم حاجی غلامحسین یعنی برادرزادۀ حاجی ابوالقاسم که اکنون از  

دار در بین  باشند برای این جانب دربارۀ اهمیتّ این جلسه و صولت سررشتهن خدوم آئین رحمان مییارا

هم از اوّل جلسه خود را به آنجا رسانده بودم و وقتی    فرمود که منآن جمع کثیر توضیحاتی داده و می

کنند و از تفوّق شنیدم که افرادی با هم آهسته صحبت می وضع را بدان حال دیدم و در مدخل اطاق می

درنگ خارج شده و برای رفع این غائلۀ مهم نزد آقای ایشان در خشم شده و قصد آزارشان را دارند بی

نیّر همایون که در آن نزدیکی ساکن بود رفتم و با مشورت ایشان به کلانتری محلّ رجوع کرده قضایا را 

صاحب منصب و چند نفر پلیس را به همراه    باز گفتم و خطر را حتمی دانستم رئیس کلانتری هم فوراً یک

سوئی   فکر  گونه  هر  از  و  ساخته  متفرّق  را  رسیدن جمعیتّ  به محض  تا  داد  اکید  دستور  فرستاده  من 

گفتند وقتی رسیدیم که تازه وارد بحث شده و در موضوع مشیتّ اوّلیّه و رمز خلقت جلوگیری نمایند می 

ان در مقابل هیاهوی آنان چون سدّ آهنینی ایستاده بود و سیل دار همچنبه سخن پرداخته بودند و سررشته

ها وارد اطاق شده و گفت  منصب مزبور به اتفّاق یکی از پلیسشکست که صاحبهجوم آنان را در هم می

طبق دستور رئیس کلانتری آقایان حقّ ادامۀ این مجلس را نداشته و باید فوراً بدون هیچ گونه تعرّضی  

السلطان مغازه سقط فروشی داشت  د عربی در بین نشستگان بود که در همان بازار امینسیّمتفرّق شوند. 

و در این شب برای استفادۀ از مباحثه آمده بود ناگهان روی زانو نشسته و گفت آقاجان پس اجازه دهید من  

اند یی رساندهنظر خود را از این جلسه در دو کلمه بیان کنم و بلافاصله گفت علمای اسلام کار را به جا

که باید بگویم والله به جدّم رسول الله قدمات الدّین و مات الاسلام زیرا یک نفر کلاهی و ساده یک عدّه 

عالم معمّم را با این همه کتاب در حالتی که هنوز در مقدّمۀ صحبت بودند چنان عاجز و زبون کرد که  

که آمدید و مانع از ادامۀ این رسوایی شدید و واقعاً باعث خجلت است و الحال خدا پدر شما را بیامرزد  
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از جا برخاست و تمام نفوس نیز بر پا خاستند و مجلس به هم خورد در این وقت صاحب منصب مزبور  

آقایان مسلمین از یک درب و   باشد گفت خواهشمند است  نموده  انتظام را مراعات  بیشتر  این که  برای 

خود در بین درب ایستاده روی ازدحام جمعیتّ مسلمین و آقایان  بهائیان از درب دیگر اطاق خارج شوند و  

دار  خواست مثلاً با فلان رفیقش برود جناب سررشتههایشان جهت خروج و اینکه هر کس میعلماء با کتاب 

نمودند نزدیک درب   نیز قصد خروج  ایشان  باز شد و  تقریباً  راه  تا  تأمّل کردند  و همراهیانشان قدری 

ا آن وقت متوجّه خروج حضّار بود متوجّه آقایان شده و پرسید مگر بهائی فقط شما  منصب که تصاحب

گوید بلی همین ما چهار نفر بودیم که یک مرتبه آن افسر صدا را بلند  دار میچهار نفر بودید سررشته

ورود  از کرده و به لحنی متعجّبانه یا تمسخرآمیز گفت آقایان علماء واقعاً که مایۀ روسفیدی است من پس 

کردم که اگر آقایان معمّم و یک عدّه  به اطاق و رؤیت این جمعیتّ و کتب چیده شده روی زمین گمان می

ها را برای قبولاندن نظر خود  از حضّار مسلمانند اقلاً اکثریت یا نصف جمعیتّ هم بهائی است و این کتاب

لعزّ و الاحترام با آن همه صولت روحانی و  اند حالا معلوم شد که همۀ آقایان ذوی انشانه گذاشته و آورده

های قطور و جمع مریدان جانباز آمده بودند تا این مرد کلاهی تعلیمی به دست و سه نفر همراهیش  کتاب

را محکوم نمایند و تازه نتیجه آن است که سیدّ عرب اظهار کرد خلاصه جلسه بدین ترتیب خاتمه یافت و  

دار روبه رو شده بودند از وی بیمناک شده و علاوه بر  سی که با سررشتهآقایان حاضر نیز مانند سایر نفو

اینکه دیگر به هیچ وجه حاضر به ملاقات ایشان نبودند جدّاً درصدد منع نفوس از حضور در محافل تبلیغ 

  داراحبّاء برآمدند تا مبادا مسحور گفتار آنان شده از دین خارج شوند از طرف دیگر هر وقت جناب سررشته

زد آقای مبلّغ گذشت سیدّ عرب از پشت دستگاه کار خود برخاسته و فریاد میالسلطان میاز بازار امین

نمود تا اینکه روزی نزدش رفتند و گفتند من از حسن نظر شما ممنونم لکن  سلام علیکم و ادای احترام می

سر بازار زده شده امّا    این طرز عنایت شما گر چه برای من اشکالی ندارد زیرا کوس رسوائی ما بر

خواهد تا به منزلش آید و  ممکن است از برای تو و کسبت صورت خوشی نداشته باشد. سپس از او می

تر گردد(  بیشتر از جریان مذاکرات و حقانیتّ امر بهاء و تفوّق گفتار بهائیان آگاه شده به حقیقت نزدیک 

 انتهی.

تبلسررشته مجالس  در  که  شهامتی  بر  علاوه  و  دار  جرئت  نیز  بازار  و  کوچه  در  داشته  یغی 

ای در مصاحبت آقایان نیّر و سینا و چند تن از دوستان دیگر حین  داده. چنان که دفعهجسارت به خرج می

کردند جناب سینا با یکی از همراهان قدری  عبور از میدان شاه از جلو مدرسۀ حاجی ابوالفتح گذر می

در مدرسه رسیدند یکی از طلاّب که آنجا ایستاده بود و جناب سینا را جلوتر از سایرین بودند وقتی که به 

شناخت اوّل فحشی به ایشان داد و بعد ناسزائی به امر گفت جناب سینا اعتنائی نکرد و همچنان صحبت  می

آمد و حرف آن آخوند را شنید همین دار که با رفقای دیگر از دنبال میکنان از آنجا دور شد امّا سررشته

ه نزدیک او رسید با یک دست گلوگاه او را گرفته به دیوار فشرد و با دست دیگر سیلی محکمی به  ک

ای برای تماشا در آنجا  فحّاشی کردی این حرکت سبب شد که عدّهرویش زده گفت چرا به سیدّ محترمی  

که این طور    دار محترمانه بود گفتند قربان مگر چه غلطی کردهجمع شدند و چون هیئت و هیکل سررشته

اید آخوند که دید جماعت از او حمایت نکردند از در معذرت داخل شده گفت آقا من که در  عصبانی شده

اش بد شناسم که بابی است به عقیدهسیادت او حرفی نداشتم و از این جهت به او جسارتی نکردم چون می

چه مربوط که او مسلمان است یا   دار گفت مردکۀ احمق مگر تو صرّاف عقیده هستی به توگفتم سررشته

بابی و خواست دوباره او را تنبیه کند ولی مردم با خواهش و التماس گریبان آخوند را از دستش خلاص  

 کردند. 

کرد بالای  دار با آقا محمّد صادق ناظریان از مسجد جامع طهران عبور میدفعۀ دیگر سررشته

حن مسجد و عابرین  صبام مسجد یکی از اشخاص ولگرد و بیکاره پهلوی گلدسته نشسته و چشمش را به 

ها دفعۀ بابی دار را دید از بالا فریاد کرد که آهای جبرئیلکرد همین که سررشتهدوخته مردم را تماشا می

دار سر را بالا کرده  ا  چون دفعۀ دویمّ با صوت بلندتر همان کلمه را ادا نمود سررشتهل جوابی نشنید امّ اوّ 
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خدا و به همان سنگینی و وقاری که داشت به راه خود ادامه داد بدون    ل گفت لبّیک ای بندۀ غافل و جاه

 بیمی در دل راه دهد.  او خیره شده بودند این که از روندگان دیگر که بر اثر این پیش آمد به 

دار چنان که از پیش نوشته شد در ایّام جوانی به ورزش علاقه داشته و روزی چند  سررشته

کرده ولی بعد از آن که به منصب رسید و به شغل دولتی ساعت از اوقات خود را صرف این کار می

کلّی از آن دست نکشید وهنگامی که در  مشغول شد دیگر فرصت زیادی برای ورزش نداشت معهذا به  

ای که درگذر قلی و جنب مقبرۀ سیدّ نصرالدّین واقع بود حاضر  ها به زورخانهبرد صبحطهران به سر می

تقویت میشد وبا ورزشمی را  زورخانه  های ملایم عضلات بدن  نیز در همان  ابوالقاسم  کرد برادرش 

. در این زورخانه مشهدی شعبان نامی سمت مرشدی داشت  ورزشکار و نیرومندترین پهلوانان آنجا بود

دار  خواند سررشتهنواخت و شعر مییعنی هنگامی که اعضای زورخانه مشغول ورزش بودند ضرب می

با او کم کم وارد صحبت شد و به مرور زمان به امرالله هدایتش نمود این مرد خیلی مشتعل شد و با آن  

نسخۀ اشعار شعرای بهائی  آمد و از احباب  ذوق فراوان به محافل می  که سواد درستی نداشت با شوق و

خواند  کرد و آنها را در زورخانه به جای اشعار فردوسی و سایر قدمای شعراء میگرفت و از بر میرا می

اش ظنین شدند و عاقبت از کردار و گفتار و مضامین اشعارش  حضرات ورزشکاران رفته رفته درباره

دار  دار که در آنجا صاحب اختیار و میدانه بهائی شده ولی چون ابوالقاسم اخوی سررشتهیقین کردند ک

دیدند که مستقیماً اقدامی کنند و بعد از شور و عاقبت اندیشی  نمود صلاح نمیبود و از مرشد جانبداری می

روز  نمایند لهذا  را اجراء  نیتّ خود  به وسیلۀ یکی از علماء  این دیدند که  بالاتفّاق نزد  مصلحت در  ی 

پیشنماز مسجد همان محلّه رفته گفتند جناب آقا زورخانه مکان پاک و مقدّس و جای سلام و صلوات است 

سردم می باید هنگام ضرب گرفتن اشعاری بخواند مشتمل بر مدح حضرت  و مرشدی که بالای  نشیند 

ابیات فردو یا لااقل  شاه مردمان است  شجاعان و  را بخواند که در وصف  امیرالمؤمنین که سرور  سی 

شجاعت رستم پیلتن و جلادت اسفندیار روئین تن است ولی حالا مشهدی شعبان مرشد ما بابی شده و پی 

خواند بنابراین خدمت رسیدیم که از شما تکلیف بخواهیم  ها میدر پی بالای سردم از قصاید و غزلیّات بابی

خودم تحقیق و رفع تکلیف کنم حضرات نزد مرشد  آخوند در جواب گفت او را نزد من حاضر سازید تا  

اند برخیزید با ما بیائید تا به محضرشان برویم به او خبر داده گفتند آقا شما را طلبیده   رارفته جریان کار  

مشهدی شعبان بدون چون و چرا با آنها همراه شده به منزل آخوند رفته در آنجا چند نفر دیگر نیز حضور  

های دیگر فریب  ام خدای نخواسته شما هم مثل بعضی از نادانمرشد کرده گفت شنیده داشتند آخوند رو به

دانید  ها دروغ است زیرا شما میاید انشاءالله این حرفمبین اسلام خارج شدهاید و از دین  بابیّه را خورده

بر اطفالش    شود وکه هر که از اسلام خارج شود مالش حلال و خونش هدر است و عیالش بر او حرام می

و خود و  جویید اند الان از آن عقیدۀ باطله تبرّی میترحّم جایز نیست. لابد مردم در حقّ شما نمامّی کرده

او را به لعن وادارد  خواهد  نمایید. مرشد که دید کار به جای باریک کشیده و آخوند میهمه را آسوده می

های دیگرش روی یک زانو نشست و دست را مرشدوار  رگ لوطی گریش به حرکت آمد و مثل هم مسلک

گویید مردم به دروغ  ترسانید و چرا میبه طرف آخوند دراز کرده گفت حضرت آقا شما مرا از چه می

وقتی که حقّ را شناختم هر بلائی  اید من از دهند شما در این خصوص اشتباه کردهاین نسبت را به تو می

را به خود خریدم مگر خدا در قرآن نفرموده )فتفنّفوا الفوت ان تنکم صادقون( مقصود مرشد از ادای این  

به یهود فرموده است  عبارت عجیب و غریب تلاوت متمّم آیۀ مبارکۀ قرآنیّه بوده که  حقّ تعالی خطاب  

ولیاءالله من دون النّاس فتمنّوا الموت ان کنتم صادقین( باری مرشد  )یا ایّها الذین هادوا ان زعمتم انّکم ا

وقتی که با حرارت تمام فهماند که در راه خدا برای جان دادن و مردم حاضر است آخوند و سایر حضّار  

کردند و تا یک دو دقیقه جمیعاً ساکت بودند ناگهان آخوند برخاست و با عجله  همه او را متحیّرانه نگاه می

ه اندرون رفت اهل مجلس به حال سکوت منتظر مراجعت او شدند تا ببینند چه حکمی دربارۀ مرشد  ب

خواهد کرد ولی بعد از چند دقیقه خادم آخوند آمده به حضّار گفت آقا را پیچشی در معده و اسهالی سخت  

ند حالا  دار معذرت فرموتوانند به بیرونی بیایند و با اظهدارند و نمیعارض شده که هر دقیقه آفتابه برمی

کنم مرشد که پیغام  طلبم و تکلیف را معینّ مییان بروند انشاءالله وقتی حالم بهتر شد دوباره همه را میقاآ

آخوند را شنید دوباره روی یک زانو نشست و به رفقا و حضّار دیگر گفت آقایان این هم معجزه آیا باز  
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رید ببینید قدرت کلام حقّ را من یک آیه از قرآن خواندم آقا به  هم در قبول امر خدا و حقانیتّ او تردید دا

کرد این را گفت و از جا برخاست و با دیگران  گفتم البتهّ سکته میدانم میاین حال افتاد اگر آنچه می

که سررشته شد  سبب  مرد  این  استقامت  و  ثبوت  و  روحانیتّ  همانا  رفت  از  بیرون  یکی  دار در ضمن 

این لوح رت مولیعرایض خود از حض بعد از چندی  بفرمایند و  الوری استدعا کرد  عنایتی در حقشّ 

 مبارک به نامش واصل شد. قوله عزّ بیانه

 به واسطۀ جلال ابن سینا جناب مشهدی شعبان علیه بهاءالله الابهی. 

 هوالله 

که تقسیم    ای شعبان معظّم جمیع ماهها حتیّ رمضان و محرّم فدای تو باد گویند شعبان ماهی است 

رزق در آن شده امیدوارم که تو سبب تقسیم رزق روحانی گردی و مائدۀ رحمت کبری که سبب حیات  

 ع جاودان است و باعث حصول روح و ریحان و علیک التحّیة و الثنّاء. ع

دار روزها در بازارچه و برسر گذر کوچه و در زورخانه و  سابقاً نوشته شد که جناب سررشته

اش بسیاری از نفوس به امرالله گرویدند که از جملۀ  پرداخت لهذا بر اثر انفاس طیّبهتبلیغ میخانه به قهوه 

چی بود که بعد از تصدیق اخلاق بازاری را ترک گفت و به خدمت احبّای الهی قیام  نها مشهدی علی قهوهآ

محفل را اداره    شد کسب خود را ترک و آبدارخانۀ آن کرد و هر هنگام که محفلی پرجمعیتّ منعقد می

گشود و بعد او را به محافل  یافت با او باب صحبت میخانه هم هر که را مستعدّ مینمود و در قهوهمی

دار افعال و احوال این مرد را نیز به ساحت اقدس معروض داشت و از  نمود سررشتهتبلیغیّه رهبری می

 واصل شد که صورتش این است: الوری لوح مبارکی به اعزازش نازل و خامۀ مبارک حضرت مولی

 چی احبّاءالله علیه بهاءالله الابهیدار جناب مشهدی علی قهوههوالله  به واسطۀ جناب سررشته  –ط  

 هوالله 

ای خادم احباءالله  ای غاصب حقّ این عبدالبهاء زیرا که خدمت یاران و خادمی دوستان منصب 

غصب نمودی و در کمال دلیری مشی و حرکت    ابدی و مأموریتّ سرمدی این عبد است و تو منصب مرا

نمایی از خدا بترس این رداء من است چرا در بر نمودی و این تاج تاج من است چرا در سر نهادی یا  می

کنی که بالنّیابه از من در کمال خضوع و خشوع به خدمت احبّای الهی قیام نمائی و از  عهد وکالت می

نمایم الحمدلله مجتهدین بسیار به ت به قاضی شهر و مفتی قصر میادّعای اصالت بگذری و یا آنکه شکای

 ع توان گرفت و السّلام. عیک نقض عهد و رشوت هر حکم می

اش دانسته شد در امر تبلیغ با حرارت و بیباک دار چنان که از شرح احوال گذشتهباری سررشته

پرداخته  و چنان در این  خدمت امرالله می  روزی را به بوده و به استثنای اوقات کار اداریش ساعات شبانه

شده و رفتارش قسمی بوده که حضرات ایادی  اختیار بوده که گاهی از صراط حکمت خارج میزمینه بی

ای جناب حاجی میرزا عبدالله صحیح  اند او را نصیحت کنند و دفعهشدهامرالله و محفل روحانی مجبور می

با ملایمت به او بفهمانند که درگیر و دار ملتّ و دولت جانب حزم و    فروش و نیّر همایون را فرستادند که 

گفت )من گوش استماع ندارم لمن یقول( و اصرار  رفت و مینمیاحتیاط را مراعات کند معهذا به خرجش  

نقلابات و تضییقات بیشتر باید کوشید و مردم را از ظلمات به آب حیات کشید و  داشت که در بحبوحۀ ا

آورد که )خاموشی شمع را حکمت نتوان شمرد( و بالجمله به قدری در رأی  بارک را شاهد میاین بیان م

خود پا برجا بود که بالاخره از جانبین عریضه به محضر مبارک فرستادند و تکلیف خواستند و لوحی که  

 به اعزاز ایشان رسید این است:  

 دار علیه بهاءالله  به واسطۀ حاجی میرزا عبدالله . طهران جناب علی محمّد خان سررشته
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 هوالله 

الثاّنی   به شانزدهم جمادی  بها تحریر اخیر مورّخ  بندۀ  نهایت    24ای  واصل گردید از تلاوت 

مؤیدّ شوی  نیاز عجز و نیاز آرم که همواره موفّق گردی و منصور و  بشاشت حاصل گردید به درگاه بی

و منظور در خصوص سکون انقلابات ایران مرقوم نموده بودید این انقلاب منتهی گردد و عزّت ابدیّه  

دولت و ملتّ ایران از مطلع آمال پدیدار شود در خصوص محافل تبلیغ مرقوم نموده بودید الیوم دو چیز  

یغ هر دو در نهایت تأیید و توفیق مهمترین امور و مؤیدّ به توفیق موفور محافل تبلیغ و مجالس درس تبل

الحمدلله که در درگاه احدیتّ   باید حکمت را ملاحظه داشت نوعی نگردد که سبب فزع ناس شود  ولی 

مقبولی و به لحظات عنایت جمال مبارک مشمول در خصوص معاونت جناب میرزا عبدالغنی ابن شهید  

حافل درس تبلیغ در محلّۀ کلیمی مرقوم  منتهی در خصوص ممرقوم نمودید بسیار بجا و سبب سرور بی

حضرت   باشند  تبلیغ  درس  محافل  تزیید  فکر  در  یاران  جمیع  البتهّ  است  مهم  بسیار  این  بودید  نموده 

الحقیقه همّتی نمودند و گوی سبقتی ربودند. صدرالصّدور ایدّه الله بالفضل الموفور و السّعی المشکور فی

ستۀ  ب له و حسن مآب به جناب آقا میرزا حسین زائر مکتوبی در    این آئین را ایشان آغاز نمودند طوبی

این   در طیّ  و  شد  مرقوم  بودید  که خواسته  مکاتیبی  دارید  ابلاغ  تکبیر مخصوص  گردید  ارسال  سابق 

 ع مکتوب است و علیک التحّیة و الثنّاء. ع

ل ترویج  دار علاوه بر جدیتِّ در امر تبلیغ و صرف وقت و بذل مال در سبیمختصر سررشته

کرده و در تکثیر محافل تبلیغی و تشکیل مجالس  امر ربّ جلیل در تمشیت امور دیگر امری نیز کوشش می

برده ولی اهتمام بلیغش در رتبۀ اولی  درس تبلیغ و تأسیس شرکت خیریّه نیز مساعی جمیله به کار می

ای آرزوی تشرّف بود که دفعه و بالجمله به قدری وجودش در این خصوص مؤثرّ راجع به امر تبلیغ بوده 

 فرمایند: کرد و اذن حضور طلبید در جواب لوح مبارکی نازل شد که در آخرش چنین می

حضور دارند ولی وجود شما  )... در خصوص جناب مشهدی تقی مرقوم نموده بودید ایشان اذن 

یار  به دیدار آن  نهایت اشتیاق  نه هر چند مرا  انفکاک جایز  مهربان است ولی    در آن صفحات لازم و 

الضّرورات تبیح المحذورات هر چند فراق صعب است و دیدار نهایت آمال ولی قوّۀ مجبره در میان ابداً  

 ع انفکاک شما ازآن کشور جائز نه ع

اداری میخلاصه سررشته مأموریت  که  دیگری  نقاط  و  بسیاری در طهران  سنوات  یافت دار 

 حوادث بخصوص در انقلاب مشروطیتّ خللی در امور  مشغول خدمت بود و گاهی هم در جزر و مدّ 

می بهم  نمیمادیشّ  ابرو  به  خم  ولی  میرسید  عود  اوّل  حال  به  تا  منصب آورد  به  طور  همان  و  کرد 

شدند تا وقتی که مستشار الممالک به  داری برقرار بود و حکّام خوار نیز گاه به گاه عوض میسررشته

دار از  نان با سرکردۀ ایل خراب شد که سررشتهچاش  مدّتی رابطه  اندک  حکومت آنجا گماشته شد و در 

البین برنیامد و به ناچار بعد از بیست سال خدمت از شغل خود مستعفی گردید و به  عهدۀ اصلاح ذات

صلاحدید سردار معتضد حکم ریاست امنیّۀ مرکزی قزوین و قراسورانی آن منطقه به نامش صادر و بدان 

 سو روانه گشت. 

قزوین جناب حکیم الهی که صفای طینت و خلوص نیتّ و حسن طویتّ و مرتبۀ سخاوتش    در 

دار را به منزل برد و از ایشان عهد وثیق گرفت که تا در قزوین  مستغنی از ذکر و بیان است سررشته

  نیز بساط هدایت را منبسط داشت و در کمال شجاعت و دلیری بهمقیم است مهمان او باشد باری در آنجا 

اعلای کلمةالله پرداخت و پس از چند ماه با عالیه خانم صبیّۀ نور محمّد بیک از اقربای جناب سمندر  

ازدواج نمود و از دارالضیافۀ حکیم الهی به منزل شخصی کوچید و این دفعۀ دویمّ بود که امر ازدواج را  

الدّوله ازدواج کرد ولی بعد از دو سال آن خانم  زیرا در ایّام جوانی نیز با دختردائی انیس داد صورت می

داری برکنار بود و شب و روزش  وفات یافت و از آن پس دیگر به فکر تشکیل عائله نیفتاد و از غائلۀ خانه

شد تا وقتی که دوباره در قزوین متأهلّ گردید مختصر بعد از انتقال به منزل  صرف ترویج امرالله می

کرد  ه دایر کرد و گاهی که شغل اداریش اقتضای مسافرت به اطراف را میشخصی جلسۀ تبلیغی در خان
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 نمود و مدّت پنجبا بزرگان ایلات و رؤسای دوایر و محترمین هر نقطه معاشرت و امرالله را ابلاغ می

بر   رخاوتی  و  گردید و ضعف  واقع  ناگهان طرف حمله مرض  گذشت  قزوین  به  ورودش  از  که  سال 

دهد لهذا از خدمت کناره کرد و برای    ه دیگر نتوانست با آن حال به شغل خود اداموجودش مستولی شد که  

و  بیکاری  چون  و  پرداخت  معالجه  به  و چندی  رفت  به طهران  با خانمش  هوا  و  آب  تغییر  و  معالجه 

مطالبات متفرّقۀ خود داری او را تهی دست نموده بود سفری به خوار نمود که شاید بتواند  مصارف خانه

و و  را  کینه  سابقۀ  ایشان  با  که  بود  اتابک  منسوبان  از  یکی  موقع حاکم خوار  آن  قضا  از  نماید  صول 

شاید نصیر لشکر برای ایجاد اختلال و تولید دار وارد شد به بهانۀ اینکه  خصومتی  داشت و چون سررشته

بس طولی  اختلاف آمده باشد او را توقیف و در اصطبل تاریک و مرطوب محبوس ساخت هر چند این ح

فرسا  نکشید و با اقدام احبّاء از ظهیرالدّوله حاکم طهران حکم استخلاص ایشان صادر و از آن تنگنای طاقت 

بعد از بیست روز نجات یافته به طهران و از آنجا به قزوین مراجعت نمود ولی هوای سنگین و رطوبت  

در ایّام شکستگی و پیری دست   محبس و عدم موفقیتّ در اخذ مطالبات و صعوبت امر معاش و تنگدستی

آن مرد محترم را از پای انداخت و بعد از پانزده روز در پنجاه    1قمری   1340به هم داده در حدود سال  

 و پنج سالگی در کمال روحانیتّ و ثبوت از دنیای فانی به جهان جاودانی شتافت. 

دختر شیرخواره به نام    دار بعد از وفاتش یک پسر سه ساله به نام عبّاس و یکجناب سررشته

اش عالیه خانم بعد از او شوهر دیگر اختیار کرد که بعد از آوردن یک  ملک تاج باقی گذاشت ولی زوجه

زیست  فرزند به نام پرویز دوباره بیوه شد. سپس به عقد ازدواج دیگری درآمد که در قروۀ سیاه دهن می

 محروم گشتند.لهذا دو طفل جناب نصیر لشکر از خطّ و سواد و تربیت 

تاریخ مفصّل خود نوشتهدار چنان که اخویامّا از آثار قلمیّۀ جناب سررشته اند  زادۀ ایشان در 

صفحۀ کوچک متضمّن یک دیباچه و دو مقدّمه و    327عبارت از یک کتاب استدلالیّۀ ناتمام است که در  

تنظیم شده که اص پنج فصل و چهار مطلب است  انتهاء  پنج اصل که هر اصلی محتوی  به  پنجم آن  ل 

آید و هی  ای که به ساحت اقدس تقدیم کرده به دست مینرسیده. امّا نمونۀ انشای ایشان از مقدّمۀ عریضه

هذه: )هو الابهی لک الحمد و لک الشّکر و لک الثنّاء و لک النّعت و لک الصّلوة و لک البهاء ولک التحیّة  

یا عبدالبهاء و کینونتی لک الفداء یا مولی الوری و ذاتی لک و لک التکبیر و لک الدّعاء روحی لک الفداء  

الفداء یا عبدالبهاء و کینونتی لک الفداء یا مولی الوری و ذاتی لک الفداء یا من طاف حوله الاسماء و  

البهاء من شرّ الاعداء و اجتهاد   یا حافظ دین  الفداء  البهاء و جسمی لک  یا حامل اسر  الفدا  حقیقتی لک 

و ظاهری لک الفداء یا مبینّ المنصوص و مروّج احکام البهاء و باطنی لک الفداء یا ناصر امر   الاحبّاء

البهاء و مقصود البهاء قد کلتّ السن اهل الانشاء و ملائکة الملاء الاعلی عن نعتک و حمدک و ثنائک 

حبّة و الوفا و یا مربیّ انّک انت المقدّس عن کلّ وصف و ثناء و منزّه عن مدائح اهل الانشاء یا موجود الم

 کلّ الاشیاء و مالک الاسماء عجز الواصفون عن صفتک ما عرفناک حقّ معرفتک( انتهی. 

الوری الواح بسیاری نازل گشته  دار از خامۀ گوهربار حضرت مولیبه اعزاز جناب سررشته

الواح دیگر که حاکی  که بعضی از آنها زیب این تاریخچه گردیده اکنون شرح احوال او را به درج یکی از  

 نماییم. قوله جل ثنائه:از مراتب عنایت الهیّه دربارۀ او است ختم می

 دار علیه بهاءالله الابهی طهران. حضرت سررشته

 هوالله 

ای یار مهربان اثر کلک مشکبار سبب سرور عبدالبهاء گردید زیرا ذکر اتحّاد و اتفّاق و محبتّ  

بشارت الفت قلوب است و برعکس خبر انشقاق و اختلاف  احبّاء بود آن چه سبب سرور و حبور است  

 
 التحقیق معلوم نیست و آنچه در این دو مورد نوشته شده به تقریب بوده است. دار علیسال وفات و همچنین سنۀ تولّد سررشته .1
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ز وبا مرقوم مورث صد هزار احزان الحمدلله که این نامۀ اخیر ناطق بر محبتّ و الفت یاران نازنین بود ا

فرماید و لقد اخذناهم بالعذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلّهم یرجعون یعنی نفوس نموده بودید در قرآن می

الله نمایند ولی  غافله را به عذاب دنیا مبتلا کردیم پیش از عذاب آخرت که شاید متنبّه شوند و رجوع الی

دار کند تا چه رسد به صوت و نفیر وبا و شیپور  این مردم نه چنان در خواب که صوراسرافیل نیز بی

الله این قوم جهول خروج از جنتّ را از معجزات شیطان ظلوم فهمیدند و تسلّط وبا را  طاعون جفا سبحان

حرمتی به خواجۀ بوالعلی شمرند این چه جهالت است و این چه بلاهت ذرهم فی خوضهم یلعبون و از بی

بود که دشمنان خود را دوست دارند و مبغضان را خدمت نمایند و از برای    از این کلمه که در نامه مرقوم

ا یاران  امیدوارم که  بود  این مشتاق پر ملاحت و حلاوت  این کلمه در کام  ی  له کلّ رحمت طلبند چقدر 

ربّانی چنین تربیت شوند که سبب هدایت من علی الارض گردند باری لازم بود که ناس  برحسب تعلیم 

شوند و متذکّر گردند اقّلاً از درندگی و تیزچنگی و خونخواری بیزاری جویند ولکن همان   قدری متنبّه

بدتر می ببرند  این خلق مانند  است که گفتی کلب را چون گوش و دم  الظالمین الاخسارا  شود و لایزید 

بنمایند را تحریک مهد سبب استغراق در خواب است امیدوارم که یاران الهی تلافی آن    ناطفالند صبیا

بشتابند خبر   بیشتر  تذکّر و جانفشانی  تنبّه و  بیفزایند دوستان در  منکران هر قدر بر غرور و استکبار 

بهبودی جناب علی اکبر رفسنجانی بسیار سبب سرور گردید. ای بندۀ الهی من از تو راضی خدا از تو  

ری در خصوص جناب شیخ محمّد  الحقیقه همّتی بلیغ داراضی عموم یاران از تو راضی زیرا در تبلیغ فی

 ع  علی آنچه باید و شاید مجری گشت و علیک التحّیة و الثنّاء. ع
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 جناب استاد علی اکبر شهید یزدی

 

بنائی بوده و در  این مرد بزرگوار حرفه اش 

اش غریب  بادی نظر یعنی قبل از وقوف بر مرتبۀ سامیه

صنف  می از  شخصی  که  بزرگان  آید  عداد  در  بنایان 

معدود گردد و در صف دانشمندان قرار گیرد ولی در  

گذرد به  کنندگان میهمین تاریخچه که از لحاظ مطالعه

وضوح خواهد پیوست که این نفس مقدّس یکی از انجم 

امر   این  معجزات  از  آری  است  امرالله  افق  مضیئۀ 

مبارک یکی این است که نفوسی را از طبقات دانیه به  

درجات عالیه ترقیّ داده و اسافل ناس را بر مسند افاضل  

نشانده و رذایل اخلاق بسیاری از اراذل را به فضایل 

این   قبیل مردمان در  این  اماکن متعدّده از  کرده و در 

شده پیدا  مبارک  کلمات  دور  و  اخلاقیّه  محاسن  و  اند 

حکیمانۀ آنها سبب حیرت اخیار و عبرت اغیار گردیده 

در   یزدی  مثلاً  فاضل  حضرت  از  که  چنان  یزد  شهر 

از احبّاء بوده است در لباس فقراء و از صنف عوام که نامش علی    روحی فداه مسموع گردید شخصی

عسکر و شهرتش )سرکه( بوده و به واسطۀ رفتار فرشته آثار و کلمات ساده و پرمغز خود کل اهالی او  

ه هنگام عبور از کوچه و بازار مردمان فرومایه آزارش  اند و چون به امر مبارک ایمان داشتشناختهرا می

ای موقع عبورش از چهارسوق یک نفر از مسلمین از پشت سر دوید و آهسته آتش چپق خود  دادند دفعهمی

نمود تا ببیند خندید و تماشا میرا بر روی چادر شبی که بر پشت او بسته شده بود خالی کرد و خود می

ر چادر شب و بعد به قبا سپس به پیراهن و بالاخره به تن علی عسکر رسید آن  شود کم کم آتش دچه می

وقت ملتفت شد و به هر زحمتی بود با دست آتش را خاموش کرد و به اطراف خود نظری انداخته دید  

زنند علی  نگرند و لبخند میها هم به او میخندد و بازاریمردی در قفای او چپق در دست دارد و می

دو دست را برافراشت و به صوت بلند گفت خدایا تو را شکر که هنوز مسلمانی از بین نرفته   عسکر هر

باری صیت عظمت و حکمت این مرد به سمع امیر حسین خان بختیاری    .و بعد به راه خود روانه شد

علی  حاکم یزد رسید و خواهان ملاقات او شد تا اینکه روزی در بازار به او برخورد و ملازمان گفتند  

عسکر سرکه همین است حاکم در حالتی که سوار بود اسب خود را نگاه داشت و او را پیش طلبیده  گفت  
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به من پندی بده علی عسکر گفت به چشم. امّا به شرطی که خوب گوش بدهید و تا حرفم تمام نشود چیزی  

شروع به سخن نموده گفت   م کرد علی عسکر با متانت و تأنیّهنفرمایید. حاکم گفت قبول دارم و چنین خوا

تأمّل نموده دوباره گفت )دوستی با مردم دانا( باز قدری تأمّل کرده گفت  )دوستی با مردم دانا( و قدری  

)دوستی با مردم دانا( حاکم بیش از این طاقت نیاورده خود چنین خواند که )دوستی با مردم دانا نکوست(  

این شعر را بخوانم آیا قرار نبود که تا عرضم تمام   خواستمعلی عسکر گفت نه قربان چنین نیست نمی

نشده چیزی نفرمایید حاکم ساکت شد و علی عسکر از نو شروع کرده با کلمات شمرده به قسمی که در  

 ذهن حاکم و همراهانش نقش بست این طور خواند: 

 نشــــکند گر بشکند باید نگاهش داشتن  ای است دوستی با مردم دانا چو زرینّ کاسه

 بشــــکند گر نشکند باید بــدور انداختن   ای است دوستی با مردم نـادان سفـالین کاسه

 

باری مقصود از ذکر این مطلب آن بود که در میان مؤمنین این امر مبارک از این قبیل نفوس  

از  اند و ذکر خیرشان در بین احباب هست و در مجلّدات این کتاب هم اشاره به بعضی  فراوان یافت شده

نیّر و جناب سینا   تقی سدهی در ضمن سرگذشت حضرت  آقا محمّد  آنها شده چنان که ذکر بزرگواری 

گذشت و در تاریخچۀ بعضی دیگر نیز اشاره به برخی دیگر گردیده لهذا عجیب نیست اگر در میان این  

به مقامات رفیعه ارتقاء   طبقه نفوسی بالاتر از آنها امثال جناب استاد علی اکبر پیدا شوند که در ظلّ امرالله

ز گردند و لایق آن شوند که در صفحات تاریخ فصل مستقلی برای شرح  ئیابند و به اعلی مقامات عرفان فا

 احوالشان منعقد گردد. 

آقا فضل این عبد جناب  اکبر شهید را برحسب خواهش  الله فرزند  سرگذشت جناب استاد علی 

زاده صاحب  ای است به انشای مرحوم استاد عبدالکریم بنّا که اخویجزوهاند و آن  مکرّم ایشان فرستاده

ترجمه و یکی از خدمتگزاران لایق و جدّی و مبلّغین ورزیده و ماهر بود و برای احباب مانند پدر مهربان  

ه  نمود بنده خیلی مایل بودم شرح مفصّل احوالش را بگشایی میجانفشانی و به تنهایی بیش از صد نفر گره

ام تا بعد خدا چه خواهد مختصر  الاسف تاکنون موفّق نشدهدست بیارم و در فصل مخصوصی بنگارم مع

نوشتۀ استاد عبدالکریم تلخیصی است از کتابی که استاد علی اکبر شهید در شرح احوال خود نوشته بوده 

شدگان جناب شهید مذکور  است و بنده عین آن را در اینجا نقل خواهم کرد ولی چون در آن جزوه اسم تبلیغ 

کنم و شناسم معرّفی مینیست یکی از آنها را که مردی مشتعل و خدمتگزار است و بنده او را دیده و می 

او عبارت از جناب استاد بمانعلی بنّای یزدی است که شاید هنوز در حال حیات باشد باری به طوری که  

یا تجّار  بمانعلی فرزند یکی از  افتاد استاد  تاجر    مسموع  بنکداران صاحب اعتبار یزد بوده که  یکی از 

شده تا اینکه خداوند استاد را به او عنایت کرده و  آورده است در کودکی فوت میمذکور هر فرزندی می

اند که شاید این پسر در دنیا بماند و به پیری برسد و معلوم است که  پدر و مادر نام او را بمانعلی گذارده

انواده خیلی عزیز بوده و منزلت دردانه را داشته پدر مایل بوده است که پسرش  چنین پسری در آن خ

گریخته و بارها  درس بخواند و مرد ملائی بشود امّا بمانعلی میل به تحصیل نداشته و غالباً از مکتب می

دوست    کند ولی از بس که او را دیده بودند در جاهایی که عمله و بنا مشغول کارند ایستاده و تماشا می

انگاشتند حتیّ مادر از کمال محبّتی که به این فرزند منحصر به فرد خود  داشتند حرکاتش را نادیده میمی

خواهی چه کاره بشوی  داشت او را از شیر باز نگرفت بالاخره به او گفتند تو که میل به درس نداری می

واهم بنّا بشوم ابوین گفتند کار بنایی خخواهی تجارت کنی یا صنعت دیگر بیاموزی بمانعلی گفت میآیا می

غروب آفتاب بالای پی کمر خم کنی و عرق بریزی  سخت است زیرا باید در گرمای تابستان از سحر تا  

دهد و  خواند و به عمله فرمان میگفت عیبی ندارد زیرا آدم وقتی استاد بنّا شد از صبح تا شب آواز می

د والدین ناچار او را نزد یکی از استادها گذاشتند تا به او بنایی آیمن به همین سبب از این شغل خوشم می

شد  اش خوب بود خسته نمیرفت و چون بنیهبیاموزد بمانعلی با شوق و شعف هر روز بر سر کار می
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بایست با او همراه باشد لذا  بالاخره استادش قرار بود در یکی از دهات عمارتی بسازد و بمانعلی هم می

رده سالگی برای اوّلین بار عازم سفر شد و پدر را وداع کرده نزد مادر آمده گفت چون سفر  در حدود چها

در پیش دارم باید امروز بیشتر از روزهای دیگر به من شیر بدهی مادر هم مضایقه نداشت و هر دو  

وسیده  اش را بپستان خود را در اختیار طفل چهارده سالۀ خویش گذاشته از شیر سیرش کرد و بعد چهره

 اش ساخت. روانه

کردند و  را بنا میآباد مختصر بمانعلی در عمل بنائی بالاخره استاد شد و هنگامی که شهر عشق

آوردند استاد بمانعلی هم به  ای برای یافتن کار و گرفتن مزد خوب به آن سرزمین روی میاز یزد عدّه

 آنجا رفت و مشغول کار شد. 

علی استاد  جناب  اوقات  ش آن  عشقاکبر  در  یزدی  مقاطعه هید  به  بزرگ  کارهای  و  بود  آباد 

نمود بدین جهت  گماشت و در ضمن آنها را به امرالله هدایت میداشت و بنّا و عملۀ بسیار به کار میبرمی

رفت استاد  خواست از امرالله اطّلاعی حاصل کند خدمت ایشان مینام او زبانزد کارگران بود و هر که می

داد شبی از نیمه گذشته به در خانۀ استاد علی اکبر آمده  مر دین و مذهب خیلی اهمیتّ میبمانعلی که به ا

اکبر از رختخواب برخاست و مشغول روشن کردن چراغ شده فرزند  الباب کرد جناب استاد علیمحکم دق

سید چندین دفعه  الله تا به پشت در رالله را بیدار کرد تا برود در را بگشاید فضلده دوازده سالۀ خود فضل

به شدّت در کوبیده شد بالاخره از پشت در پرسید کیستی جواب شنید که باز کن در را منم استاد بمانعلی  

اکبر هستند گفت آری و در را باز کرد استاد بمانعلی وقتی وارد اطاق شد که جناب شهید  آیا استاد علی

یانی از کمر باز کرد و گره آن را گشوده مشغول لباس پوشیدن بود استاد که چشمش به شهید افتاد هم

محتویات آن را که مقدار زیادی ده مناتی و پنج مناتی طلا بود همانطور ایستاده و به قوّت روی تختۀ 

فرش اطاق سرازیر کرده گفت جناب استاد بگیر اینها را و راه حق را به من نشان بده. شهید مجید گفت  

کنی مگر ما برای ارائۀ طریق  زنی و این چه حرکتی است که میمیاستاد بمانعلی این چه حرفی است که  

خواهیم اینها را جمع کن و در جایش بریز و بنشین تا من تو را به راه خدا هدایت  حقّ اجر و مزدی می

ها را چه آنهایی که روی هم ریخته شده بود و چه آنهایی که در  کنم و بالجمله جناب شهید و فرزندش لیره

اق افتاده بود جمع کردند و به دستش دادند و آن شهید با او بنای صحبت را گذاشت و او همان  اطراف اط

شب به فوز ایمان فایز گردیده بسیار مشتعل و منجذب شد و پیوسته شعلۀ نار ایمانش در تزاید بود چنان  

کلمات الهی انسی   کرد و با آنکه سوادش خیلی کم بود باکه همیشه رفقا و هم مسلکان خود را تبلیغ  می 

آباد حکومت  شدید داشت و از تلاوت الواح و آیات احوالی عجیب پیدا کرده بود مثلاً زمانی که در عشق

شوروی بهائیتّ را به رسمیتّ شناخته و تشکیلات بهائی رونق و عظمتی یافته بود در لجنه تبلیغ بیش از  

اعضای گرم و پرحرارت بود در همان ایّام    پانزده نفر عضویت داشتند جناب استاد بمانعلی هم یکی از 

بدون مشورت با احدی بر روی کاغذی مطالبی تقریباً به این مضمون نوشته بود که ای اهل اسلام شما که  

کشید مدّتی است که  المرسلین هستید و بیش از هزار سال است انتظار قائم موعود را میامّت حضرت سیدّ

شّهداء نیز رجعت نموده و انوار آن دو نفس مقدّس بر کلّ اقطار تابیده آن جناب ظاهر شده و حضرت سیّدال 

الحقیقه  الاذکار که سر به فلک کشیده معبد آنان است اگر فیو طایفۀ بهائی مؤمنین آنها هستند و این مشرق

های دیگر که همه روزه باشید مجالس بهائی که در سالون دایر است و مجلسشما خداپرست و دیندار می

شود درش بر روی هر فرقه و مذهبی باز است خوب است پنبۀ غفلت را از  در منازل بهائیان منعقد می

گوش بیرون کنید و قدم را در راه طلب استوار نمایید تا حقّ را بشناسید و پی به حقیقت ببرید مختصر آن 

اجد مسلمین که در  ورقه را روزی صبح زود با مقداری سریشم برداشته و برده بود به در یکی از مس 

آبادترین نقطۀ شهر بنا شده بود و پهلوی در مسجد قدری چسب به دیوار مالیده مشغول چسباندن آن کاغذ  

بیرون می شده دسته دسته  نماز فارغ  آنها که بیبود مسلمین هم که از  به  آمدند بسیاری از  بودند  سواد 

شود لهذا جمع شدند تا ببینند ومت الصاق میگمانشان که این ورقه یکی از اعلاناتی است که از طرف حک

پرسیدند که در  حاوی چه مطلبی است و از خود استاد که مشغول چسباندن بود و همچنین از یکدیگر می

این اعلان چه نوشته شده در این اثناء شخصی که سواد فارسی داشت مطلب را دریافته به حاضرین گفت 
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اند حضرات گریبان استاد را گرفته شروع به  ها نوشته لان را بابیاین فلان فلان شده بابی است و این اع

فحّاشی نموده قصد داشتند که در همان جا در زیر لگد پا مالش کنند خوشبختانه چند نفر از احباب از آنجا  

کرده بر قضیّه واقف شده به مسلمین گفتند دست از سر این بیچاره بردارید که مدّتی است دیوانه عبور  

اند و به این تدبیر او را از چنگال مسلمانان متعصّب قفقازی ها هم از دستش به تنگ آمدهخود بهائی  شده و

خلاص کردند. از آن طرف خبر به حکومت رسید و در طیّ نامۀ رسمی به محفل روحانی قضیّه را نوشته  

نیست که خودسرانه   توضیح خواستند محفل نیز وقوع قضیّه را تصدیق و اضافه کرد این مرد دفعۀ اوّلش

به این قبیل کارها اقدام کرده و هر چند نفس این حرکت دلیل بر سبک مغزی او است معهذا مستوجب  

 ملامت است و ما خود او را توبیخ و از تکرار این کار جلوگیری خواهیم کرد. 

خلاصه این مطلب در لجنۀ تبلیغ با حضور خود استاد مطرح و از هر طرف تیر ملامت به  

گفت آن شب جناب آقا سیدّ  جانبش افکنده شد و او به نهایت سکون در جای خود نشسته بود و هیچ نمی

خیلی سرزنش نمودند   مهدی گلپایگانی که رئیس محفل روحانی بودند و در لجنۀ تبلیغ هم عضویت داشتند

ایشان را از عضویت لجنه  مختصر برای تنبیه استاد مذاکره بسیار و بالاخره اکثریتّ آراء بر این شد که یا  

ها مبلغی بود به نفع صندوق از ایشان جریمه  اخراج کنند یا اینکه بیست تومان پول نقرۀ ایرانی که آن وقت

بستانند و اختیار یکی از این دو امر را به خود استاد واگذار کنند بالاخره از ایشان سئوال شد که کدامیک  

کنم و ای بر زبان نیاورده بود مظلومانه گفت جریمه را قبول میمهکنی استاد که تا آن وقت کلرا قبول می

پندارید زیرا با آیات خدا مأنوس  دهم شما حق دارید که مرا مقصّر میهای شما هم اهمیتّ نمیبه سرزنش

شدید باری این  چشیدید همگی مثل من میخواندید و حلاوتش را مینیستید اگر شما هم الواح الهی را می

فرهای تبلیغی هم کرده و اخیراً هم در ایران مصدر خدماتی شده است و به همین مناسبت قدری از  مرد س 

اکبر  احوالاتش نوشته شد اگر چه مراد اصلی از ذکرش این بود که یکی از تبلیغ شدگان حضرت استاد علی

 شهید معرّفی شده باشد. 

الکریم نوشته شده ذیلاً ملاحظه  اکنون شرح احوال جناب شهید را که به قلم مرحوم استاد عبد

 فرمایید و آن این است: می

ملاعّبدالله کرمانی. ملاعبدالله  محمّدعلی بنعبدالله بناسمعیل بناکبر بن محمّد باقر بناستاد علی

خان زند محمّدخان قاجار لاجل اینکه  جد پنجم وی از علمای بزرگ کرمان بوده و بعد از مغلوبیت لطفعلی

چندی بعد    ،اش به یزد تبعید نموده و هر چندطرفدار زندیّه پنداشته است او را با تمام عائله  مشارالیه را

وی مراجعت به کرمان نمودند ولی بسیاری هم در یزد متوطّن گشتند و محمّد  بعضی از اولاد و احفاد  

استاد علی پدر  محلّۀ مجوس باقر  تلّ جنب  محلّۀ  در  که  زردشتیان جدیدالاسلام  با  داشتند  اکبر  سکنی  یان 

هجری قمری متولدّ گردید و چون به  1261اکبر فرزند ارشد اوست که در سنۀ وصلت نمود و استاد علی

سالگی رسید والدش محمّد باقر در هنگام مراجعت از سفر کربلا وفات نمود و لذا وی با سه  سنّ سیزده

گردیدند و به واسطۀ این که از میراث  سر و سامان  برادر دیگر که همه از او کوچکتر بودند یتیم و بی

البیت چیزی دیگر باقی نمانده بود برای تأمین معاش نزد  پدر جز یک باب خانۀ مسکونی و قدری اثاث

بنّایانی که از اقوام طرف مادری وی بودند درهمان صغر سنّ به شغل بنّایی پرداخت و برای او مجالی  

ا نزد نسوان تلاوت نموده ولی به واسطۀ وفور استعداد  جهت تحصیل خط و سواد دست نداد فقط قرآن ر 

ت و از همان طریق امور پریشان را سامانی داد و متدرّجاً  خصنعت بنائی را سریعاً به نحو اکمل بیامو

ترقیّ کرد تا به مقام معماری نائل گردید و ضمناً با عرفاء و شعرا و ارباب ذوق و کمال مأنوس و مألوف  

قریحۀ نیکو داشت ابیات و غزلیات کثیر در محامد و نعوت ائمۀ هدی و مراتب    گشت و چون خود نیز

در خلال این احوال خوابی    . سیر و سلوک انشاء و انشاد نمود بین ناس مرتبتی عالی یافت و شهرتی کافی

رود و جمعی در اطراف او روان و دوان چون از نام و نشان او جویا  دید که سواری مجلّل در میان می

گفتند سیدّالشّهداء است لذا رفته با او مصافحه نمود و سوار چون برق درگذشت سپس مردم آمده با وی   شد

گفتند چون تو امام را زیارت نمودی لازم است ما نیز با تو مصافحه نماییم پس چون  مصافحه کرده و می

عالم رؤیا مشاهده نمودم یدار شد همان روز یکی از رفقای وی به او حکایت نمود که دیشب در  ب  خوابز  ا
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های خود را به آن روشن نموده رفتند  که سر انگشتان تو همه چون شمع روشن است و جمعی آمده انگشت

و پس از مشاهدۀ رؤیای مذکور در احوال وی تغییری رخ داد و از رفقای مجازی کناره گرفته درصدد  

کرد  ل گردید و چندی در این وادی سیر میانباز مشغوتحرّی حقیقت برآمد و به راز و نیاز با خدای بی

 چنان چه در ابیات خود در وصف حالت خویش در این اوان گفته است: 

 از پی مقصد دویدم روز و شب  سر نـــــهادم در بیـابــــان طلــب 

 واقف از اسرار بس دلـــها شدم  هـــا شدم مجتمع با جــمع محـــفل

 چنــــد گـــاهی رفتـم و باز آمدم   همـــراز آمدم بــــا مغــان دیــــر 

 بـــودم و جــایی نـدیدم جز مقال   هر طرف در جستجوی آن جمال 

 

خلاصه مدّتی شب و روز در کوشش و جوشش بود و از شدّت حرارت طلب دائم در التهاب تا   

الوجود   روح  سیدّالشّهداء  حضرت  تعزیت  محافل  از  یکی  در  روزی  با  آنکه  تصادفاً  الفدا  لشهادته 

ملاعبدالکریم کسنویه در یک مکان جالس شدند و چون ملاعّبدالکریم در مسائل آقا شیخ احمد احسائی  

اطّلاعات کاملی داشت و در کمالات روحانی و اخلاقی مشاربالبنان بود موقع را غنیمت شمرده باب سئوال  

چگونه باید شناخت در جواب گفت با مجاهده آنگاه    و جواب با وی گشود و اخیراً سئوال نمود که حقّ را

شروع کرده مذاهب را یک یک برشمرد و پرسید به عقیدۀ شما کدام یک اینها برحقّند گفت تمام به خطا  

اند در آخر از دیانت بهائی سئوال کرد در این وقت ملاعّبدالکریم ساکت گردیده و گفت در این مقام  رفته

مذاکره سبب گردید که به طور جدیتّ در صدد تحقیق بهائیتّ برآمد و در قلیل   کلّ حیرانند بالاخره این

مدّت مهتدی به انوار هدایت گردیده و قصیدۀ مفصّلی در شرح تصدیق خویش انشاء نموده که چند فرد آن  

 گردد. درج می

 های اشکبارروزی زرد و دیده داشتــــم از هجـــر آن زیبـــا نگار 

 ایوی میخانهــایم شد س ـــره نم ایبـــر حالــم دل فرزانهسوخـــت 

 ات و عادات آمدم ـارغ از آفــــف همـــــره او در خــــرابـــات آمـدم 

 انش همنشین ـگشته با دردی کش  تا شدم داخل در این حصن حصین

 رای شهود ـحـدم بصــــسیر دادن وارهــــانیــدنــدم از بنـــد و قیـــود 

 دم ـانی ش ـــرار پنهـــرم اس ـــمح یــــار بــــا یــــاران روحانی شـدم 

 یافتم زان ره من از جانان نشان  تـــا کـــه ره جستــم بوادیهای جان 

 روختمـق افــعها ازنار عش ـــشم چونکه چشم از ماسـوی الله دوختم 

 است ی هر بندگی آزادی ـــدر پ آری آری از پــس غم شـادی است 

 

و محابا به تبلیغ اقارب   پرده باری پس از تصدیق شور و ولهی عجیب در او ظاهر گردید و بی

و اباعد قیام کرد و جمیع را به شاهراه هدایت دلالت نمود و بدین واسطه در بلد شهرتی تام یافت و رسوای  
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خاص و عام گردید و ضمناً به تحریر کتابی استدلالیّه مسمّی به کتاب مغناطیس پرداخت و تألیف آن را  

و ارباب عناد و بغض اندک اندک به هیجان آمده آغاز  به پایان رسانید در این وقت اهل نفاق و شقاق  

اکبر معمار معروف بود و علاوه شناعت و رذالت نمودند و به تکفیر و تلعین پرداختند ولی چون استاد علی

حکومت محمّد خان والی نیز راجع به او بود به آسانی میسّر نبود که وی را مغلوب و یا معدوم  امور بنّایی  

قمری    1295کردند تا آنکه در سنۀ  ن و سبّ و فحّاشی و رذالات سائره فروگذاری نمیکنند ولی در لع

هجری حضرت نبیل اکبر آقا ملاّ محمّد فاضل قائنی به یزد وارد گردیدند و به حسب مشورت حضرات  

 افراط  اکبر منزل نمودند و مراودۀ احباب و اغیار و مبتدی به حدّ افنان در محلّۀ تلّ در همسایگی استاد علی

واقع گردید لهذا در این وقت اشرار کاملاً به هیجان درآمدند و به تحریک سه نفر منافق که در ظاهر به  

ای لباس ابرار و در باطن ذئب خونخوار بودند و کیفیتّ نفاقشان در موقع خود بیان خواهد گشت مفسده

و ساکنین محلّۀ تلّ امضاء نموده و فراهم گردید و اخیراً استشهادی نوشته جمع کثیری از دور و نزدیک  

شهادت دادند که فلانی از دیانت اسلام خارج گشته و مرتدّ و کافر است و از روی آن علما فتوای قتل  

صادر نمودند چون محمّد خان والی از این کیفیتّ استحضار یافت استاد را احضار و با کمال رأفت اظهار  

وارد نشده به فوریتّ از یزد حرکت نمایید و به ناظر خویش  ایداشت که صلاح بر این است که تا صدمه

بود پرداخت و از طرف دیگر خلق   آنچه  را  ایشان  تتمّۀ حساب  رسیدگی کرده  سپرد محاسبات وی را 

کردند و نزدیک بود از  اجتماع نموده در محضر حکومت تبعید حضرت فاضل را به اصرار تقاضا می

محمّد خان والی جناب فاضل را نیز احضار نموده و پرسید شما در این  هر طرف کار به فساد بینجامد لذا  

شهر به چه کار مشغولید جواب فرمود شغلی ندارم از طریق اصفهان عازم طهران هستم گفت پس فردا  

اکبر به اتفّاق دو نفر از احبّای بشرویه  حکماً حرکت نمایید بناء علیه روز بعد حضرت فاضل و استاد علی

رکاب جناب فاضل بودند از یزد حرکت نموده چند روز در اردکان و بیست یوم در اصفهان در  که ملازم  

الشّهداء توقّف نموده با احبّاء ملاقات کردند سپس حضرت فاضل  الشّهداء و محبوبمنزل حضرت سلطان

تان مراود در اصفهان متوقّف و وی به طهران رهسپار گردیده قریب نه ماه در آنجا زیست نموده و با دوس 

  1نویسد وقتی که به طهران وارد شدم شیخ منشادی که مردۀو مؤانس گردید در شرح حیات خود چنین می

که در موضوع او رخ داده بود وی نیز با دو نفر از  زیادی در توابع یزد داشت به واسطۀ ضوضایی  

اثبات  نموده در  با او مراوده  آمد و من دفعات  امر حضرت بهاءالله   مریدان خواص خویش به طهران 

انگاشت ولی تصدیق نکرد امّا دو نفر کردم هر چند انکاری نداشت و خویش را اهل صفا میصحبت می

مریدان مذکور او مصدّق شدند و یکی از ایشان که شیخ محمّد علی نام داشت مذکور نمود که وقت خروج  

روید تکلیف ما چیست گفت به اوراد یشیخ از منشاد مردم دور او جمع شده اظهار داشتند حال که شما م 

و اذکار مشغول گردید و اگر خواستید با جماعتی مراوده نمایید با حضرات بهائی بنمایید و بالاخره همین  

کلمه سبب گردید که اغلب مریدان مرشد مذکور به نور هدایت کبری مهتدی گردیده داخل در زمرۀ اهل  

 بها شدند. 

نار ضوضاء خاموش و غائله مرتفع   اینکه  به گمان  توقّف در طهران  نه ماه  خلاصه پس از 

گردیده به یزد مراجعت نمود ولی پس از ورود معلوم گردید تفاوتی حاصل نشده و اعادی همچنان در  

  غایت کینه و عداوتند بالاخص سه نفر منافق مذکور که همه از اقوام وی بودند و هر سه رتبت معماری

و مهندسی داشتند و در این مقام متعرض اسم دو نفر ایشان به واسطۀ اینکه از بعد اولاد و انجال ایشان  

تر بود و تاکنون  به حقّ مؤمن گردیده نشده ولی یک نفر ایشان استاد محمّد حسین معمار که از همه شقی

نفر داریم خلاصه در اهم احدی از اولاد و احفاد وی موقن نگردیده مذکور می  نفاق این سه  ین هنگام 

آشکار گردید و پرده از روی تزویرشان برافتاد و دیگر نتوانستند با احباب مراوده نمایند لهذا علنا بر  

عداوت قیام کردند و با سیدّ کاظم و ملاّ احمد که از آخوندهای محلّه بودند اتفّاق نموده جمعیتّ را نیز با  

آنکه ثانیاً استشهادی مفصّل بر کفر و ارتداد وی تمام نموده و فتوای   خود متفّق کردند و چندان کوشیدند تا

قتل او را با امضای چهار مجتهد بزرگ دریافت نمودند و اجرای آن حکم را از حکومت تقاضا نمودند  

 
 باشد ولی اینجا به اشتباه یعنی مریدها.مرده جمع مارد است که به معنای عاصی و منافق می  .1
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ولی محمّد خان اجرا ننمود و استاد علی اکبر مخفی و متواری گردید یعنی حکومت امر نمود که از بلد  

ولی در این وقت صدر شریف که یکی از ارکان یزد بود به حمایت وی درآمد و چندی او را  خارج شود 

آباد که از قرای خود او بود نگاهداری نمود و استاد نیز در آن قریه عمارتی جهت صدر بساخت  در فیض

ردارد  در این مقام اعادی و علما هر چند به صدر مراجعه نموده و درخواست کردند که از حمایت دست ب

فایده حاصل نگشت و در این اثنا محمّد خان والی معزول گردید و ابراهیم خلیل خان از جانب ظلّ السّلطان  

اکبر از خفا  به حکومت یزد منصوب شد و وی با صدر شریف سابقه و رفاقتی کامل داشت لهذا استاد علی

ره و تزاویر و حیل دیگر پرداخته جمعی  را چون معاونی باقی نماند به تشبّثات سائ به بازار آمد و معاندین  

الواط را به وعده و وعید وادار بر قتل وی نمودند و به هر یک سرداری ماهوتی داده و بیست تومان نیز 

وعده انعام نمودند که پس از ختم عمل بپردازند و ایشان را خاطرجمعی دادند که هر گاه این عمل شما  

را علما داده  آشکار هم بشود خطری برای شما نخواهد زیرا فتوای قتل این شخص  اند و علاوه  داشت 

الله است ولی الواط مذکور هر چند در  اجرای حکم شرع و اوامر علما ثوابی عظیم و موجب تقرّب الی

ها را گرفته پوشیدند و بعد از چند روز آمده اظهار داشتند  زمرۀ اشرار بودند امّا منافق و خبیث نبودند جبّه

شود باید نقد بدهید ناچار آنها نیز اید این پول خونبهای ما هست و نسیه نمیکه وعده نموده   که وجه نقد

دادند که عندالاقتضاء صورت  دادند و ایشان گرفته صرف شراب وعیش و طرب نموده و تا چندی وعده می

یق نیز مأیوس  خواهیم داد و عاقبت بعد از مدّتی گفتند این کار از عهدۀ ما خارج است چون از این طر 

باقر نام داشت و در سلک الواط بود   شدند استاد محمّد حسین یکی از اقارب نزدیک خود را که استاد 

وجهی داد و خواهش نمود که پانزده نفر را در باغ خرّمشاد که محل تفرّج اهل بلد بود ضیافت نموده استاد 

غر را که آن وقت همه معروف به  صعلی ا  اکبر و سه برادر وی استاد کاظم و استاد سلیمان و استادعلی

بهائی بودند دعوت نماید و دارویی به او داد که در غذای اخوان مذکور داخل نموده ایشان را مصروع و  

اکبر نیز باطناً رفاقت خاص داشت وجه را گرفته رفقای خویش را  معلول نماید استاد باقر با استاد علی

کمال عیش و شادی میل نمودند و دارو را آورد تسلیم استاد سلیمان  ضیافت و غذای مطلوب ترتیب داده با  

نمود. استاد باقر مذکور شخص پاک فطرت بود و به عقیدۀ بهائیانی که با او آشنا بودند اهل جنتّ است  

که بهائیان را در یزد   1321زیرا این گونه اعمال خیلی از او دیده شده من جمله در ضوضای عظیم سنۀ 

ودند یک نفر بهائی که نام او آقا محمّد شعبان بود در همسایگی او منزل داشت چون خلق برای  قتل عام نم

کشتن او به آن کوچه هجوم نمودند استاد باقر مسلحّ گردیده از خانه بیرون آمد و تفنگ را بالای دست 

او را خواهید   گرفته با جماعت اشرار گفت تا جان در بدن دارم خواهم زد هر وقت من کشته شدم آن وقت

م چون ملاحظه نمودند مقاتله و مفسدۀ بزرگ واقع خواهد شد دست از  دمر   .اللهکشت. اگر میل دارید بسم

آقا محمّد برداشتند و رفتند خلاصه چون منافقین به این وسائط مقتدر بر اعدام وی نگشتند به طرح دیگر  

نیم آخوندهای محلّه سیدّ کاظم و ملاّ احمد را  نشین گرداپرداخته گفتند لااقل او را ضعیف نمائیم و خانه

اکبر بود نوشته اعلام و که خطّی مفصّل به جمیع تجّاری که رجوعات بنائشان با استاد علیوادار نمودند  

خواهش نمودند که چون این شخص از دیانت اسلام خارج و کفر او ثابت گردیده لهذا شایسته است رعایة  

و ساختن عمارات خود را به او رجوع ننمایید پس از این اقدام هر چند جمعی  لحرمة الدّین امور بنّائی  

کثیر روابط خود را با وی قطع نمودند ولی بعضی از اشخاص بزرگ که اعتنایی به این اقوال نداشتند  

ناظم صادق  محمّد  حاجی  ملکمانند  کوچک  آقا  و  عموزادۀ  التجّار  شیرازی  تاجر  آقا  علی  آقا  و  التجّار 

التجّار و آقا جواد ابن حاجی ملاّ محمّد تقی کرمانی معروف  لتجّار و آقا حسین و آقا جواد اخوان ملکاملک

این نفوس برعکس بر رجوعات خود افزودند و بالاخص آقا علی آقای شیرازی که مشرب عرفانی داشت  

غما لانف العلماء بنا و با استاد علی اکبر خصوصیتّی تام داشت در این سنه چند باب کاروانسرا و حیاط ر 

 نمود.

باری چون از این طریق هم کاری پیش نرفت و نتیجه برعکس بخشید استاد محمّد حسین نزد  

میرزا محمّد مستوفی که عمل ساختن عمارات و بنّائی او با وی بود بنای سعایت گذاشت و به عناوین 

رعایت تمنّای استاد محمّد حسین نزد    اکبر شکایت نمود بناء علیه مستوفی از برایمختلفه از استاد علی

حکومت ابراهیم خلیل خان مشغول تفتین گردید و جدیتّ و کوشش زیاد نمود که به توسّط حکومت صدمه  
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اکبر به محلّۀ تلّ اعزام  به او وارد آورد تا آنکه عاقبت ابراهیم خلیل خان مأموری برای احضار استاد علی

فر فرّاش آمده خواست کدخدای محلّه را پیدا نموده به توسّط او  داشت نزدیک غروب بود مأمور با دو ن

مأموریت خود را انجام دهد چون کدخدا پیدا نشد عمل را مرهون به فردا صبح نمود از قضا در این شب  

انگیزی رخ داد که شرح آن به این قرار است شخصی بود سیدّ کاظم نام به غایت  تصادفاً حادثۀ عبرت

المنظر و به سیدّ زاغ معروف و شغل این وجود منحوس پیوسته لعن و سبّ حقّ و اولیاء او  کریهبدقیافه و  

بود در بازار و کوچه لسانش مدام به بدگویی متحرّک در اماکن و معابر مخصوصه به نوبت ایستاده و 

می الهی  امر  به  نسبت  فحّاشی  و  رذالت  داد  شده  جمع  وی  اطراف  در  محخلق  و  مساجد  در  افل  داد 

ها داخل و در پلّۀ دوّم منبر برآمده ولو در وسط صحبت و قرائت ملاّ بالای منبر بود آن را خوانیروضه

رفت مسلمین به  کرد پس از اتمام دورۀ فحّاشی خویش فرود آمده میقطع نموده شروع به لعن و طعن می

نمود بعضی از جوانان  حرکت میکردند و همیشه به واسطۀ ملاحظه از بهائیان مسلحّ  او معاونت پولی می

گذاشتند و احباب مکرّر خواستند زمین را از لوث وجودش پاک نمایند ولی عقلای احبّا مانع بودند و نمی 

محرّم بود در حیاط    13نمود تا اینکه در همین شب که شب  مخصوص در اوقات محرّم خیلی طغیان می

ببست و اسلحه را باز نموده خوابید در صبح هنگام    خود تنها در اطاق خلوت خویش شده در را از اندرون

بستن اسلحه طپانچه در دستش آتش گرفت گلوله به زیر گلویش تصادف نموده زبان کوچک را قطع و از 

الصّباح خبر قتل  علی . تأمّل به اصل جهنّم واصل گردیدطرف دیگر خارج شده به سقف اطاق خورد و بی

وماً نسبت آن را به بهائیان دادند و از آن طرف هم مأمور مذکور با  سیدّ زاغ در شهر شهرت گرفت و عم

اکبر را اخذ نموده بردند احبّا جمیع یقین نمودند  دو نفر فراش و کدخدای محلّه صبح زود آمده استاد علی

نهایت همه مضطرب گردیده، مستعدّ این شدند که تا شب جمعی  وی را گرفتند و بی  ،که به واسطۀ قتل سیدّ

اکبر را چون به ارک حکومت بردند در باغ جلو طالار چند ساعت  یر را خواهند گرفت. امّا استاد علیکث

نگاه داشتند تا ابراهیم خلیل خان آمده جالس گردید و بعضی دیگر از اکابر و اعیان بلد که از آن جمله  

وفی نیز حاضر شد در این وقت  التجّار و آقا علی آقا شیرازی بودند نیز آمده نشستند میرزا محمّد مستملک

ابراهیم خلیلمأمور خدمت حکومت معروض داشت که استاد علی لهذا  به  اکبر حاضر است  خان روی 

خواهی با او اکبر که شهرتش شهر را پر کرده حال هر چه میجناب مستوفی نموده گفت این استاد علی

ار خصومت کند در این مقام خجل گردید و  گفت و شنید کن امّا مستوفی میل نداشت که علناً با کسی اظه

دانند لذا خان با وی بعضی سئوالات نمود و استاد جواب داد و اخیراً  در جواب گفت سرکار والا بهتر می

پرسید مراودۀ تو با میرزا ورقا که از سلسلۀ علما و ادبا است چه مناسبت دارد جواب داد که چون ایشان  

ل سیر و سلوک بدین مناسبت با وی مراوده نمایم در این وقت آقا علی  اهل ذوق و عرفانند و من نیز اه

آقای شیرازی گفت استاد هم خود شاعر و عارف کاملی است بفرمایید یکی از اشعار خویش را تلاوت  

نماید لهذا حکومت امر به خواندن نمود و استاد ابیات ذیل را که در تفسیر این بیت حافظ بلبلی برگ گلی  

 منقار داشت. انشاء نموده بود تلاوت نمود.خوشرنگ در 

 ار داشت ـــش بـــان دل آه آتـــتـراق دوس ـــاز ف ت ـــگار داش ــــفا زنــاین آئینۀ دل از جــــدوش ک

 یرت که از ابرار و از اشرار داشت ـش حــزآت گداخت  ر میـاسۀ س ــــدر درون کـــل انــــزرّ عق

از چه شد آن سوی  ز چه شد این سوی نور و  ــــک

 نور 
 اصل آمد این شجر بیبار داشت ــخل آن پر حــن

درآمـــاگهـــن در  از  نــــم  آن  م  ـــدیـــد 

 انـــزبـــهم

 توان اظهار داشت راز دل با اهل دل خوش می

گــــزان بــامی چــــکه  او  پیموده  ــند  دل  اهل  ا 

 بود

 غ جوهر بار داشت ـرفان تیــضای رزم عـدر ف
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 رگ گلی خوش رنگ در منقار داشت ـبلی بــبل ن مقصد حافظ بگو زین شعر چیست ـا مــت بــگف

 الم اسرار داشت ـدر عــو سیر انــوشا کـــای خ مش یک نکته از اسرار در این مضمر است ــگفت

انـــگف عــــتم  روز  بـــاش ــــدر  ت  ــدش ـــورا 

 کربلا

 چون شه لب تشنگان نه یار و نه انصار داشت 

ع اکبـــجز  نمـــلی  از  ــانـــر  هیچکس  دش 

 یاوران

 ی خار داشت ــوگل بـــا آن نـــان وفــلستـــاز گ

علـــچ پـــون  اکبر  بـــی  را  تنهیــدر  و  ا  ـکس 

 بدید

 ر دل اشرار داشت ــافـــۀ کـــرقـــزم رزم فـــع

میدان   سوی  و  باب  از  خواست  اجازت  پس 

 شتافت

 ار داشت ـونبـــدۀ خـــش دیــراقــــلی از فـــامّ لی

پیمــــی آل  ش ـــــوسف  بــــبر  دش ــــد  ت  ــسوی 

 کین

 وار داشت ـرگان آدم خــت دغا گـــان دش ــــآه ک

جم و  کرد  قوم  آن  بر  درهم  ـــحمله  را  له 

 کست ـــش 

 اعت را ز جدّش حدیر کرّار داشت ـون شجـــچ

قتـب از  آن  از  آمـــلگـــعد  ب ـــاه  سوی ـــد 

 گاه هـمــخی

 ک از تاب عطش لب خشک و حالی زار داشت ــلی

طل بنــپس  و چـــب  آب  حسیــمود  تشنه  ــون  ن 

 کام

 ای آب بر رخسار داشت ـون آلوده جــک خــاش 

 ر لب جنّات تجری تحتها الانهار داشت ــــزی ا بنی هات لسانک ز آنکه اوـــا وی یـــت بـــگف

 رنگ در منقار داشت  ـلی برگ گلی خوش ــبلب هاد در کام حسین ــزبان بنر  ـــلی اکبــون عـــچ

 های زار داشت واندر آن برگ نوا خوش ناله د ـچونکه آن برگ گل از تاب عطش پژمرده دی

 ا را جلوۀ معشوق بر این کار داشت ـت مــگف در ما را که بر این ره گماشت ــفت اکبر با پــگ

 اینهمه نقش عجب در گردش پرگار داشت ـک در پیش آن ـت انـــس اید ش ــتی را ببـــوح هس ـــل

 ار داشت ــقـــــحانات موسیـــۀ داود و الـــرنّ  وی ـوای معنــا در نــــّ و بنــــع تــــی طبــطوط

بالجمله چون این ابیات را متأثرّانه تلاوت نمود در اهالی مجلس تأثیری شدید بخشید حتیّ بعضی  

خان گفت شما  دیده روان شد و لسان به توصیف و تعریف گشودند و اخیراً ابراهیم خلیلرا سرشک از  

مرخّص هستید بروید ولی قدری با حکمت حرکت نمایید که دشمنان شما فساد ننمایند استاد در جواب گفت  

 من به هر گونه مدارا حاضرم ولی حسود امکان ندارد آرام یابد. 

 گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است   رگتر عیب است  هنــــر بــــچشم عـــداوت بز

خلاصه در این اثنا کدخدای محلّه که سیدّ زاغ در آن مقتول گشته بود وارد و به حکومت عرض  

د به دست خود مقتول گردیده و کسی باعث قتل او  نمود که ما به کمال دقتّ رسیدگی و تحقیق نمودیم سیّ
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گویند که درب اطاق از درون بسته بود و ما شکسته داخل شدیم ملاحظه  عیال و فرزندان او هم مینیست 

اکبر به  شد که کشته شده و به روی زمین افتاده خون از زیر گلویش جاری است لهذا جناب استاد علی

ند و از کیفیتّ استحضار حاصل نموده آسوده خاطر گشتند و این قضیه  منزل مراجعت نمود احبّاء جمع شد

 به سلامت ختم گردید. 

استاد در تاریخ حیات خویش نوشته است اوقاتی که رجوعات بنّائی حکومت با من بود با بسیاری  

از اعضاء وحواشی او صحبت از امر نموده بودم یک روز دو نفر از ایشان زمان بیک زنجانی و میرزا  

عبدالوهّاب خان کرمانی که هر دو از رؤسای توپخانه بودند برای تحقیق در مسائل بهائیتّ مرا به منزل  

ست و وی را برای مکالمه  ا  گو در آنجاخود دعوت نمودند چون به آنجا رفتم مشاهده شد ملاّ ابراهیم مسئله

در این مجلس آنقدر جهل و اند که خود در این میانه محاکمه نمایند ولی ملاّ ابراهیم  با من حاضر ساخته

مود که من قطع حاصل نمودم که اگر تمام اهل یزد بهائی گردند این شخص مؤمن نخواهد شد و  لجاجت ن

دند و در ورقۀ استشهاد جمعی کثیر شهادت خود  چندی پس از این چون فتوای قتل من را علما صادر نمو

را نوشته بودند ملاّ ابراهیم و زمان بیک و میرزا عبدالوهّاب خان نیز شرح محفل مزبور را نوشته امضاء 

ای آن ورقه به دست احباب  نموده بودند مخصوصاً ملاّ ابراهیم شرحی مفصّل نگاشته بود که بعد به وسیله

صه بعد از چندی مسئلۀ سرگونی پیش آمد و به طهران رفتم و پس از مدّتی باز  افتاد و ملاحظه گردید خلا

این مقدّمه گذشت در این وقت شبی آقا کریم کلاهدوز که یکی از احباب    مراجعت نمودم و دو سال از 

مشتعل بود مرا به محلّۀ فهادان یوزداران به منزل اخ الزوجۀ خود که غلامرضا نام داشت دعوت نمود  

گو نیز در  این که با وی از امر صحبت شود پس از ورود ملاحظه شد که جناب ملاّ ابراهیم مسئلهلاجل  

ل لجاجت و مرافعه است ولی برعکس تصوّر واقع گردید چون نشستیم و آنجا است با خود گفتم باز اوّ 

خواهیم  میقدری صحبت مختلفه گردید غلامرضا برای آوردن چایی بیرون رفت ملاّ ابراهیم آهسته گفت 

امشب غلامرضا را تبلیغ نماییم و آنچه شما بگویید من تصدیق خواهم کرد تا به این جهت او هم مصدّق  

گوید ولی دیدم آنچه گفت کند یا از روی حقیقت می گردد من خیلی از این بیان متحیّر شدم که آیا خدعه می

عد از آن ملاّ ابراهیم روز به روز  مطابق آن عمل نمود و غلامرضا نیز در همان شب مؤمن گردید و ب

ای که شهرۀ شهر و رسوای خاص و عام شد و جز تبلیغ ناس به امر غنی متعال  تر گردید تا درجهمشتعل

چند روز بعد از شهادت شهدای سبعه به درجۀ شهادت کبری    1308به امری نپرداخت تا اینکه در سنۀ  

 ه دست خود شهید نمود.الدّوله او را بنائل گردید یعنی شاهزاده جلال

ابراهیم با این همه لجاجت و  باری مقصود استاد علی اکبر از نقل این حکایت این بود که ملاّ 

الله  اش ایمان بالله و شهادت فی سبیلجویی بود عاقبت نتیجهمخالفت که اوّل داشت چون مبنی بر تقوی و حقّ 

اهل بها گردید و دعوی ایمان نمود چون مبتنی بر  گردید ولی استاد محمّد حسین که ابتدا داخل در زمرۀ  

فسق و فجور و دنیاطلبی بود نهایت بدل به اعراض از حق و قیام بر تعرّض و غارت دوستانش گردید  

چنان چه در آخر این حکایت ملاحظه خواهید نمود که عاقبت اسدالله ابن همین استاد محمّد حسین مذکور  

اکبر پس از تحمّل زحمات کثیره در سنین  هید نمود خلاصه استاد علیاکبر را به دست خود ش استاد علی

آباد نمود و با جناب حاجی میرزا حیدرعلی  متوالیه عاقبت به صلاحدید حضرات افنان قصد مسافرت عشق

اصفهانی و استاد محمّد رضای خرمشادی از یزد حرکت نموده از طریق طبس و بشرویه و فاران به طور  

شدند و چون این مسافرت را به حضور حضرت بهاءالله اطّلاع داده بودند تلگراف مبارک  تأنیّ ره پیما  

اکبر  به فاران وصول یافت به این مفهوم که حاجی از این سفر ممنوع ولی آن دو نفر بروند لهذا استاد علی

ی قمری وارد  هجر  1301الثانی سنۀ و استاد محمّد رضا وداع نموده روی به راه نهادند و در ماه جمادی

آباد شدند هنگام ورودشان فقط دو نفر دیگر از احباب جناب آقا محمّد رضا ابن حاجی محمّد کاظم  عشق

آباد بودند چهار نفر  بود که در عشقاصفهانی و حاجی عبدالرّسول ابن آقا محمّد علی یزدی یک سنه می

شروع به بنای کاروانسرا و منازل و  در پستوی عقب دکان منزل نموده و روحانیّتی به سزا داشتند سپس 

دکاکین و غیره جهت افنان و خودشان نمودند و پس از دو سال توقّف اذن شرفیابی حاصل نموده هر دو  

اکبر  همراه به مدینۀ منوّرۀ عکّا شتافتند حضور مبارک حضرت بهاءالله تشرّف حاصل نمودند استاد علی
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بیانات مبارک ر  شرفیابی و کافّۀ  به  شرح دفعات  نگاشته است پس از مراجعت  سفر مبسوطاً  این  ا در 

آباد باز دو سنه توقّف نموده و به یزد معاودت کردند شش ماه اقامت نموده با دوستان قدیم و جدید  عشق

 آباد مراجعت کردند. ملاقات کامل حاصل و در اوّل بهار با جمعی استاد جهت بناء عمارات به عشق

اند  اند سیصد نفر را در نواحی یزد و غیره تبلیغ نموده ه خودشان نوشتهاکبر به قراری کاستاد علی

نیز مستفاد می نازل گردیده  افتخار وی  به  الواحی که  این معنی از مضامین  شود بیست و هفت لوح و 

مفصّل و مختصر از جمال قدم و تقریباً همین مقدار از حضرت عبدالبهاء دارند لوح مبارک چهار تجلیّ  

اب مطبوع اشراقات مکتوب است به افتخار ایشان عزّ نزول یافته خلاصه پس از مراجعت به  که در کت

آباد به حسب دستور حضرت افنان حاجی میرزا محمّدعلی زمین اعظم را ابتیاع نموده حوضخانه و عشق

  1305الاولی سنۀ  عمارتی دو طبقه در یک سمت آن بنا نمود و این عمارت که در بیست و هفتم ربیع 

تمام مراودات و محافل و   یافت و  اتمام برای احبّاء سمت مرکزیّت  یافت پس از  تأسیس  هجری قمری 

الاذکار در آنجا واقع گردید و مقارن بنای باغ اعظم حضرت حاجی  مجامع من بعد تا زمان بنای مشرق

د علی اکبر که در  آباد گردیده در منزل استامحمّد رضای شهید اصفهانی از طریق اسلامبول وارد عشق

بعد خانوادۀ استاد   بودند  با هم  نمود هشت ماه در یک حجره  یکی از حجرات سرای هشتی بود منزل 

اکبر از یزد وارد گردیدند لهذا در محلیّ دیگر منزل جدا تهیّه نموده به آنجا منتقل شدند در سال بعد  علی

رد شدند سپس طولی نکشید که شهادت حاجی  ضل گلپایگانی نیز از طریق ایران وافحضرت آقا میرزا ابوال

واقع گردید و احبّای موجوده مشغول مدافعه و محاکمه    1307محرّم سنۀ    12محمّد رضای اصفهانی در  

اکبر محلّ اجتماع احباب و مجالس مشاوره بود چهار ماه تخمین این  نزد حکومت گردیدند خانۀ استاد علی

در عدلیّه حاضر شده استنطاق شدند تا عاقبت کار بر وفق مرام مناقشه و محاکمه طول کشید و به کرّات  

احباب خاتمه یافت و از اسلام مستثنی گردیده من بعد بدون مانع و خوف تکالیف دینی خود را معمول 

ثانیاً اذن حاصل نموده به کعبۀ مقصود رخت بربست و به طواف   1311اکبر در سنۀ  داشتند. استاد علی

مثال طلعت میثاق قعۀ مبارکۀ بیضا مرقد مطهّر حضرت بهاءالله و زیارت جمال بیمطاف ملاء اعلی و ب 

حضرت عبدالبهاء مشرّف گردید و بعد از چندی که به نعمت وصال فائز بود مرخّص گردیده مراجعت به  

 مکان وی پیوسته مورد ورود بعضی مسافرین و مبتدی و طالبین اطّلاع از تعالیم آباد نمود و منزل و  عشق

آباد نیز از اقوام خویش که به این ولا هجرت نمودند در مسافرین سائره  الهیّه بود جمع کثیری را در عشق

بنا به پیشنهاد جمعی از احبّاء اقدام بر تألیف کتابی در    1319و مجاورین و غیرهم تبلیغ نمود و در سنۀ  

و سوانح ایّام جمعی کثیر را در دو شرح ایّام حیات مهاجرین بهائی و سبب مسافرتشان به این ولا نمود  

کتاب مرقوم داشت ولی هنوز کتاب دوّم را تمام ننموده بود لوح مبارکی به افتخار وی نازل و مأمور  

 گردد. مسافرت به یزد گردید و عین لوح در این مقام درج می

 جناب استاد علی اکبر علیه بهاءالله الابهی 

 هوالله 

چندی فرصت نگارش نامه به شما نیافتم ولی در جمیع اوقات در  ای یار قدیم عبدالبهاء هر چند 

طلبم که در جمیع  وقت مناجات طلب تأیید نمودم و الحمدلله عنایت شامل است و فضل کامل از حق می

این است   قدیمه و  این است عزّت  نمایان گردی  به خدمات  قائم  در آستان احدیتّ  فانی محض و  شئون 

نه نه بود کشیده  الاذکار که شمولاتش جمعی  در ارض مقدّسه بودید نقشۀ مشرق  موهبت ابدیّه در زمانی که

شود چند صورت از آن  آباد بنا میالاذکار در عشقشد و به همراه بردید و حال به همان قسم که مشرق

  نقشه را نزد ابن ابهر ارسال دارید زیرا از فیض و عنایت جمال ابهی و تأییدات مقدّسۀ حضرت کبریا در

دانند البتهّ به کمال سرعت کشیده ارسال دارید  الاذکار و نقشه را نمیجمیع اطراف در فکر تأسیس مشرق

و این سبب فیض عظیم و فوز مبین خواهد شد اگر به روح و ریحان ممکن شود که شما یک سفر در بهار  

هایت است یعنی از همه جا نبه صفحات یزد بفرمائید در این اوقات بسیار مفید است زیرا استعداد یزد بی

 عبیشتر انشاءالله در بهار اگر چنانچه میسّر شود ابداً تردّد ننمایید در تأخیر حکمت واقع ع



191 

 

اکبر نیز  الاذکار شروع گشته بود استاد علیهنگام وصول لوح مبارک شش ماه بود بنای مشرق

ب تاریخ  و  نمود  خویش  در خور  شایانی  مدد  مقدّس  بناء  این  ورود در موضوع  از  مفصّلی  و شرح  ناء 

حضرت افنان و شروع کردن به کار در کتاب مهاجرین نگاشته است و در اوّلین عکسی که هنگام بنای  

اکبر نیز در صف  الاذکار گرفته شده والی بلد مع حواشی و اعضاء در آنجا حاضر بودند استاد علیمشرق

ت خویش را مرتبّ نموده و در اوّل بهار سنۀ  جلو ایستاده است خلاصه بعد از زیارت لوح مبارک امورا

و اهالی  آباد از طریق خراسان عازم یزد گردید  هجری قمری بعد از بیست سنه اقامت در عشق  1321

آباد  یزد بالاخص اهل محلّۀ تلّ به واسطۀ این که بسیاری از کسان و اقارب ایشان چه در یزد و چه در عشق

نی به بهائیتّ انتقال یافته بودند عنادی شدید از او در دل داشتند و علاوه به دست وی تبلیغ گردیده از مسلما

به ساختن مشرقچون در عشق تازه شروع  بودند در یزد اعداء شهرت دادند که وی آباد  نموده  الاذکار 

  الدّوله و جمعی از اعضاء و ملازمین برای بناء معبد به این بلد آمده است و از طرف دیگر شاهزاده جلال

اندازه  تا  احبّا  این جهت  به  بهائی معروف گردیده و  به  کردند و مجامع عظمی  ای آزادانه حرکت میاو 

نمودند لهذا بنا به تراکم و تهاجم وقوعات مذکوره وسایل  یافت و مبلّغین لاینقطع ایاب و ذهاب میتشکیل می

البغضاء گردید بنای در قلوب اولیفساد و فتن فراهم آمد و چیزی که بیشتر از همه سبب فوران نار بغضا  

عشقمشرق جلّ  الاذکار  بهاءالله  حضرت  شریعت  در  غبرا  بسیط  در  که  معبدی  اوّلین  که  چه  بود  آباد 

الاعلی در مقابل دریای مدّعی و دشمن با آن طنطنه و جلال بنا گردد بدیهی است احداث حرارت و  قدرته

کثیر از دوستان خالص ربّ قدیر قربانی آن اساس الهی  عداوت در صدور اهل شقاوت نماید و جمعی  

که به واسطۀ   ورتر از سایر بلدان گردید قدری سبب این بودگردند و اینکه شرارۀ این عداوت در یزد شعله

بقای زردشتیان تا قرون اخیره بلکه الی زماننا هذا در آن بلد اهالی غالباً جدیدالاسلام بوده و چندان در  

اند و بدین جهت چون در  ه و مندرس نگردیده مزایای دیانت و اذواق روحانی را گم نکردهاسلامیتّ کهن

موضوع دین در بینشان تصادم رخ دهد طرفین تا ریختن خون و باختن جان در مقابل یکدیگر مقاومت  

اً واقع  نمایند و همین قضیّه سبب گردیده بود که در حادثات خونین که در بین بهائیان و مسلمین یزد کرار 

آباد هجرت نمودند و جمعیّتشان به حدّی زیاد  در هر مرتبه جمعی از احبّاء از وطن آواره گردیده به عشق

گردید که با وجود کثرت جماعت بهائی در این شهر که از تمام ولایات ایران در اینجا مجتمع شده بودند 

الاذکار بزرگترین انعکاس  بناء علیه بناء مشرقتقریباً ثلث این هیئت از بهائیان یزد و توابع آن تشکیل یافت  

خود را در وهلۀ اولی در مسلمین یزد مرتسم ساخته و حرارت شدید احداث نموده خلاصة القول چون  

اکبر وارد یزد گردید تا سه ماه مشغول ملاقات احباب و تبلیغ اغیار گردید سپس مقدّمات ضوضاء استاد علی

افت تا به قتل و غارت عموم انجامید و در روز دوّم بلوای عمومی  شروع شد و خورده خورده غلظت ی

اکبر را که در خانۀ برادرش استاد کاظم معمار  قریب دو هزار نفر در محلّۀ تلّ اطراف منزل استاد علی

ها از کثرت جمعیتّ موّاج گردید و ابتدا  درون حیاط و اطراف بام و کوچهسکنی داشت احاطه نمودند و  

ن استاد محمّد حسین معمار که سردستۀ اشرار بود دو تیر ششلول به سینۀ وی آتش داد و بعد  اسدالله اب

دیگران با کارد و خنجر پیکر او را مجروح ساخته به خون غلطاندند مخصوصاً یکی از بنایان که نام او  

عمة او بود کلنگی سیدّ اسدالله بود و چندین سال بر دست وی صنعت بنّائی را آموخته و در حقیقت ولیّ النّ 

بر فرق وی نواخت که کاسۀ سر پریشان گردید سپس طناب به پای آن مقتول بسته تا چند روز در کوچه  

های کاهریز افکندند و اخیراً آورده در یکی از چاهو بازار گردانیده و خلق سنگ و آب دهان بر آن می

گر از اجساد طیّبۀ شهیدان را نیز در آن  مخروبه در صحرای سلسبیل انداختند و از قرار مذکور جمعی دی

 های آن صحرا افکندند. بیت چاه و سایر چاه

 سلسبیلت کرده جان و دل سبیل ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل 

 همچو من افتاده دارد صد قتیل  ای  نــــاوک چشـــم تو در هر گوشه

اکبر در حیات خویش نهایت درجه اهل تقوی و زهد و هم اهل ذوق و سلوک  بالجمله استادعلی

و دارای همّت عالی و عزم متین بود با اینکه در طفولیتّ مطلقاً تحصیل ننمود و فقط بعد از اقبال به غنی 

متعال به حسب شور و اشتعالی که در او ظهور نمود به قرائت الواح و آیات و کتب سائره پرداخت کتبی  
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د تألیف و اشعاری کثیر انشاء نمود و در الواحی که به افتخار او نازل گردیده این کیفیت آشکار است  چن

 ای که بعد از شهادتش عزّ صدور یافته این عبارات احلی مذکور: من جمله در زیارتنامه

ک  )و انّک فدیت شئونک و حطام الدنیا و ما ملکته فی عالم الادنی فی سبیل الله و اخترت لنفس 

اثباتا لظهور الاسم الاعظم فی عالم الابداع و استدللت   تألیفا  انشاءت  العلیا و  العتبة  الکبری فی  العبودیة 

بالدلائل الواضحة و الحج البالغة و الاخبار الوارده و الآیات المنزلة علی ظهور الموعود و طلوع جمال  

صول الرفد المرفود الی ان هاجرت من الوطن  المعبود و قیام الشاهد و المشهود و نبعان الورد المورود و ح

 المعهود الی بلاد اخری لشنر نفحات الهدی( الی آخر بیانه الاحلی. 

 جملاتی از مخمّسات وی که غزلیّات سعدی و حافظ را تخمیس نموده.

ساقـــی صــلا در ده ز مـن رندان درد آشام  

 را

 در بـــزم احــبـاب بها در گردش آور جام را 

رنج و غم حاصل نشد این ناس کالانعام  جز  

 را

 بـــرخیزد تا یکسو نهیم این دلق ازرق فام را 

 بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی نام را 

 

 

 

 توحید بر من عریضه کن تا بشکنم اصنام را 

 

 ً  ایضا

 آنـــچه دارم همــه از اوســت که دادم تعلیم ام خلق خوش و طبع سلیم از بهــــا یافته

 فتوی از پیر مغان دارم و عهدی است قدیم  من نیـــم معـــتقد مفتــی و برهان حکیم

 

 حرام است می آن را که نه یار است و ندیم که 

 

 رود عشـــرت غنیمت دان دلا کایام هستی می رود  آســوده و خوشدل نشین کاین تنگدستی می

 رود ای با بت پرستی میساعت از ما قبلههر  رودهـــر روز از نــفس و هوی بر ما شکستی می

 در گلـــستان بهـــا بــلبــل شیــــرین سخنم  من که در مصر لقا طوطی شکّر شکنم  

 چـــاک خواهم زدن این دلق ریائی چــکنم از چـــه کـــردند هــم آغوش بزاغ و زغنم
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 ذابی است الیم ــس عــاجنـــحبت نـــروح را ص

 

 ً  ایضا

 چون نئی مجنون تو را با صحبت لیلی چه کار ای رویش مرا معذور دارو نادیده ـه تــای ک

 سپارد جان به چشم مست یاربت میــرغـــاو ب ت منصور بر بالای دارـالـی حــه دانــتو چ

 گر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کس 

 چون سر زلفش پریشان شو پریشانی نکوست  و را دیدار آن یار پریوش آرزوست  ــر تــگ

 عشرت شبگیر کن ای دل که اندر راه دوست  آشنا با غیر او بودن همان سنگ و سبوست 

 شبروان را آشنائیهاست با میر عسس 

 کنندمی ادمانیـود ش ــل خــاتــغ قـــر تیـــزی کنند ان در راه جانان جانفشانی میــاشقــــع

 کنندرستان کامرانی میــان در شکــوطیــط کننددق قول خود نیکو بیانی میــهر صــــب

 زند مسکین مگس وز تحسّر دست بر سر می

 خیز و بناء نه قدم در ره تور اگر میل اوست  انفشانی در ره جانان نکوست ــآری آری ج

 افظ گر برآید بر زبان کلک دوست ـــام حــــن ورنه هر کس را نوائی و بیان و گفتگوست

 از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس 

 

 

 

برای  اکنون  استاد عبدالکریم مرحوم.  قلم جناب  به  مجید  شهید  احوال حضرت  بود شرح  این 

تکمیل مطلب اوّلاً کیفیتّ شهادت ایشان که از تاریخ شهدای یزد تألیف جناب حاجی محمّد طاهر مالمیری  

ثانیاً شرح بسیار مختصری را که شخص آن شهید به قلم خود نوشته و نمونۀ انشای ایشان را  نقل شده و  

دهد و ثالثاً زیارتنامه و یک مناجات که از خامۀ مرکز میثاق به نام آن شهید عالی مقام صادر به دست می

دگان ایشان از قلم  شده و رابعاً دو لوح مبارک که یکی به افتخار فرزند بزرگ و دیگری به اعزاز بازمان

آقا فضلمولی را جناب  آنها  همۀ  و  گردیده  نازل  آن  العالم حضرت عبدالبهاء  دانشمند  فرزند  شهیدی  الله 

 کنیم. اند در اینجا درج و جلد سیمّ مصابیح هدایت را به سرگذشت ایشان ختم میبزرگوار ارسال داشته

 کیفیتّ شهادت ایشان به قلم جناب مالمیری: 
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ای در آن یوم جمعه طرف پیش از ظهر در محلّۀ تلّ و آن حدود جمع آوری کرده  دسته)و امّا  

نمودند فیقصد شهادت حضرت استاد علی الفدا  بنّاء روحی لمرقده  الحقیقه آن وجود مقدّس کوکبی  اکبر 

که  ای روشن و درجمیع شئون و کمالات روحانی ممتاز بودند ایشان مدّت بیست سال بود نورانی و ستاره

الامر  آباد تشریف داشتند و به حسب دولت و مال التجّاره بسیار معتبر بودند تا حسببا اهل و عیال در عشق

مبارک به یزد تشریف آوردند قریب یک ماه بود که به یزد ورود فرموده بودند که این ضوضاء واقع شد  

م جمع کثیری از احباب به جهت  و ایشان به خانۀ اخوی خودشان استاد کاظم وارد شدند و در اکثر ایّا

شدند مثل فانی که چند دفعه به خدمتشان مشرّف گشتم. الحاصل در آن روز  ملاقات به منزلشان مشرّف می

زاده بودند و به علاوه دوستی به آنها زیاد فرموده بودند واز برای با اینکه با استاد محمّد حسین معمار خاله

نمود  آباد آورده بودند احدی گمان نمیو ذکورا از هر قبیل سوغات از عشقاهل بیت استاد محمّد حسین اناثاً  

که او یا ولدش اسدالله عداوتی نمایند ولی در آن روز که در خانۀ استاد کاظم اخوی تشریف داشتند و پی  

رسید ایشان در نهایت سکون و قرار بودند و ابداً به قدر در پی اخبار موحش از جمیع محلاتّ شهر می

دادند بلکه تغییر حالت به کلیّ از ایشان  های خلق را اهمیتّ نمی ای این هیاهو و بلوا و نعره وت پشهص

بروز نکرده تا در میرچقماق خورد خورد جمعیتّ قریب چهارصد پانصد نفر قصد محلّۀ تلّ کرده تمام 

ار در یزد بسازد و  الاذکاکبر آمده است که مشرقمحض طمع مال که در شهر معروف بود که استاد علی

جمعیّتی زیاد کم کم آمدند نزدیک خانۀ ها را به چنگ بیاورند لهذا  پول کلیّ همراه دارد شاید بتوانند پول 

استاد کاظم رسیدند زنی جلو دویده و خبر داد که تفصیل از این قرار است جمعیتّ کثیری قصد کشتن  

رسند و از خانه بیرون رفت و حضرت استاد  لان میاند و ااند و سرکوچه رسیدهاکبر را نمودهاستاد علی

اکبر در آن وقت چون هوا گرم بود در زیرزمین خانه تشریف داشتند استاد کاظم اخوی ایشان رفت  علی

آیند خوب است منزل  در زیرزمین و خدمت ایشان عرض کرد جمعیتّ به جهت این خانه مهیّا شده الان می

روم به  ۀ همسایه منزل حاجی شارق و من هم از اینجا به جای دیگر میرا تغییر دهیم شما بروید در خان

اند نمودهها را غارت  خانهاند چقدر  این حالت اینجا نشستن صحیح نیست تا حال چند نفر را شهید کرده

حکومت هم قوّۀ جلوگیری ندارد بلوای عمومی است گرد و غبار از شدّت جوشش خلق تمام شهر را فرا  

آید برخیزید ایشان ابداً این بیانات استاد کاظم را اهمیتّ ن صدای همهمه در این زیرزمین میگرفته و الا

ندادند فرمودند مضطرب نباشید مشکل است کسی اینجا بیاید استاد کاظم دست برنداشت و اصرار از حدّ  

خانه نیامده است  اکبر اثری نبخشید حال هنوز جمعیتّ به درب  گذرانید ولی ابداً به حضرت استاد علی

ای بود که در شهر زلزله بود به قسمی که گویا در و  ولکن صدای هیاهو و ضوضاء و آشوب به درجه

کبر تشریف دارند. احدی نیست  ادیوار در حرکت است حال در این زیر زمین که حضرت شهید استاد علی

ه واسطۀ آشنایی استاد کاظم  سواد استاد کاظم و حاجی میرزا غلامحسین شارق منشی مشیرالممالک که ب

اینجا آمده است و ابداً بهائی هم نیست او قدری صحبت داشت از بیوفائی خلق یزد و شرارت و جهالت  

ایشان و او هم آنچه خواست آن حضرت را راضی نماید که از این محلّ حرکت نمایند قبول نشد و فرمودند  

داشته و دارم حال فرار  های سال  نمایم زیرا سالمن از کشته شدن فرار نمی است که آرزوی شهادت 

شود و هر گاه ارادۀ الهیّه تعلّق نگرفته نخواهم کرد اگر ارادةالله تعلّق گرفته هر جا بروم این امر واقع می

اینجا هم واقع نخواهد گشت شماها را وهم گرفته ابداً خبری نیست استاد کاظم و حاجی شارق از زیرزمین  

به قدر ربع  آیند و حضبیرون می بودند  به درگاه حضرت احدیتّ  به ذکر و مناجات  شهید مشغول  رت 

شکنیم حال عیال  ساعتی گذشت که جمعیتّ به درب خانه آمدند یکی صدا زد در را باز کنید والاّ در را می

و اطفال استاد کاظم چون بید لرزان و مضطرب و شارق هم بسیار ترسیده از این طرف خانه به آن طرف  

دود که راه فرار پیدا کند طفلی راه بام به او نشان داد و او از راه بام به خانۀ همسایه شتافت و استاد  می

استاد علیکاظم   زیرزمین خدمت حضرت  پایین  آن  دوید  بکنم  است چه  به درب خانه  که جمعیتّ  اکبر 

مایند حالا که دیگر راه فر نماید میحضرت تبسّمی فرمودند که چرا این قدر ترسیده چون خیلی التماس می

گوید از این مجرای آب به طرف خانۀ همسایه بروید و پنجرۀ آهنی مابین فراری نیست استاد کاظم می

اکبر به خانۀ  کند و حضرت استاد علینصب بوده که خود استاد کاظم کار انداخته بود آن پنجره را بلند می

نبوده تشریف می به جای خودش می  برند وهمسایه که کسی در آن خانه  پنجره را  گذارد قدری  مجدّد 

شونند با اینکه  شکنند و داخل میه را آن جمعیّت مینآید که درب خاشود و از جوی بالا میتر میآسوده
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شوند با اینکه درب بسیار محکمی بود از چوب گردوی شکنند و داخل میدرب خانه را آن جمعیتّ می

شوند و اسدالله ولد استاد محمّد حسین  آن حضرت مشغول تاراج می  یک پارچه. باری اوّل به طمع مال

با آن حضرت و متصّل اظهار ارادت و محبتّ می تام داشت  نمود جلو آن  معمار که قرابت و دوستی 

خواست  جمعیتّ به آن حجره که سراغ جعبۀ پول و جواهرات ایشان داشت شتافت از قضا همان که می

اکبر  اموال پرداخت و سیدّ حیدربارنویس و سیدّ علیرضای ولد حاجی سیدّ علییافت و بعد به غارت سایر 

داشتند و مابقی خلق که قریب  نیز از عقب سر او بودند که بعد از اسدالله اشیاء نفیسۀ آن حضرت را برمی

داشتند و پس از تصرّف کردن هر چیزی  آمد برمیدویست سیصد نفر بودند دیگر هر چه به دستشان می

کشیم  به دست هر کس آمده بود آن وقت چسبیدند به استاد کاظم که برادرت را نشان ده والاّ تو را می  که

گوید من خواب بودم اطّلاع ندارم کجا رفته است آنچه به استاد کاظم زجر نمودند و انذارات  استاد کاظم می

چه مال تو غارت شده که خودت بگوئی شدیده کردند ابداً ابراز نداد حتیّ اسدالله او را تطمیع کرده گفت آن

دهم راست بگو کجا رفته است گفت آخر این خانۀ من است همه جای آن بگردید من خواب بودم  پس می

شاید از درب خانه بیرون رفته و از طرف رخنه رو به صحرا نهاده است. باری همه جا گردش کرده  

رده بعضی از لباس ایشان تر شده و روی مأیوس شدند حال آن شهید مجید که از مجرای آب تشریف ب

فرمایند که ناگاه از طرف خانۀ  های شریف خود را خشک میصحن خانۀ همسایه در آفتاب ایستاده لباس

میرزا عبدالوهّاب خان غورخانه چی که یک کوچه مابین است و بام آن مشرف بر خانۀ همسایه است که  

ز حضرت استاد علی دارند  آنجا تشریف  در  ایشان در صحن آن خانه  نی از سر دیوار میاکبر  بیند که 

خواهید در این خانه است که آن  دهد که آن کسی را که میاند فریاد نموده و آن جمع را خبر میایستاده

گوید  گیرند اسدالله میو دور تا دور آن حضرت را میریزند  گروه از طرف بام و دیوار به آن خانه می

ید این حقّ من است حال آن حضرت در کمال وقار و سکون در همان مقام  پس روید پس روید پس رو

خورند و یک نعرۀ  زند که بر زمین میایستاده اسدالله اوّل یک گلولۀ شش تیر بر سینۀ آن حضرت می

برند و  کشند و آن وقت هر یک از اشرار هر چه آلات حرب داشتند به کار مییابهاءالابهی از جان برمی

کشند و در شهر  نمایند فوراً ریسمانی به پای مبارکشان بسته از خانه بیرون میشهید می  آن حضرت را

گردانند و هیکل مبارکشان بسیار موزون و خوش اندام و سیمین و فربه بود پس از گردانیدن بازارها  می

ری آنجا افتاده بود  آقای حاجی سیدّ مهدی انداختند و قد آوردند به میرچقماق و بردند درب دربند خانۀ افنان  

که آقای اردکانی مجتهد رسید و این جمع را از اطراف آن بیت شریف دور کرد پس از آن آوردند در  

بین راه که می و در  به جانب چاه سلسبیل بردند  آنجا کشان کشان  بردند هر نفسی  محلّۀ گازرگاه و از 

آورد که گوشت  سد مطهّر وارد میرسید محض ثواب و جبران معاصی و گناهان خود ضربتی به آن جمی

های آن وجود مقدّس به کلیّ خورد شده بود و این قدر ضربت به آن جسد مطهّر  و پوست بلکه استخوان

وارد آمده بود که سر آن حضرت یک مشت استخوان نرم شده بود و سر و صورت و هیکل ابداً شناخته 

د الحاصل آن حضرت را انداختند در همان چاه  شد با آنکه بسیار سیمین و فربه و قوی هیکل بودننمی

الاوّل سلسبیل و سنّ مبارکشان در یوم شهادت پنجاه و هشت سال بوده و در آن روز جمعه بیست و نهم ربیع

 الی یک ساعت از ظهر گذشته هشت نفر از اولیای الهی را شهید نمودند( انتهی.  61سنۀ 

او انشای خود  به  ابن  شرح مختصر احوال حضرت شهید  بنّاء یزدی  اکبر  : )اقل الاحقر علی 

بعد از رشد و نموّ چند سنه به اقتضای ایّام شباب با دوستان    1261مرحوم آقا محمّد باقر تولدّ فانی فی سنۀ  

صوری مأنوس و مألوف و با معشوقان مجازی همراز و دمساز چون ملاحظه کدورت و صفا و جفا و  

یشی قرین و با هر گلی خاری همنشین در مآل جز کلال و ملال  وفای آنان را نمودم که با هر نوشی ن

حاصلی نه به کلیّ از آنان بیزار و برکنار شدم خلیل آسا لا احبّ الآفلین گفته مراتب فوق را جویا و در  

طریقت پویا شدم به مجالست عبّاد و زهّاد و اهل کمال مایل شدم و به ریاضت و عبادت مشغول به سطوع  

ع شده و هذا ربیّ گفته منتهای کمال را در آن پنداشتم حمد خدا را که نسیم عنایت از مهبّ  این کوکب قان

همراز و  موهبت الهی وزید و این حجاب غلیظ را دریده در مقام مجاهده و تحقیق برآمدم با هر گروهی  

ام تا آن که  دهای انباز شدم شرح ایّام مجاهدت و طلب را در کتاب مغناطیس مفصّلا ذکر نموبا هر طایفه

از عنایت پروردگار و معاونت اخیار و ابرار به دلیل و آثار آگاه شدم و از مدد خضر ایّام به سرچشمۀ  
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و از آن آب نوشیدم صهبای طور از ید ساقی ظهور چشیدم و زلال کاسا کان مزاجها کافور  حیات رسیدم 

آشامیدم نشئۀ آن هوشیاری آورد و خمارش بیداری چشمم بینا شد گوشم شنوا نطقم گویا شد قدمم پویا عوالم  

کبر   ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت را طیّ کردم صراط و میزان را معاینه و مشهود دیدم اصحاب

و غرور را در تحت سلاسل و اغلال در درکات جحیم به عذاب الیم دیدم مؤمنین و موقنین را در بهشت  

برین علی سرر متقابلین ملاحظه نمودم نعرۀ ناقور و نفخۀ صور اصغا کردم ثمّ نفخ فیه اخری را استماع  

نا الرّحمن فی الفرقان فائز و  نمودم و از انوار و اشرقت الارض بنور ربّها منوّر گردیدم و بکلّ ماوعد

نائل شدم ملائکۀ کروبین و ملاء عالین را ملاقات نمودم به مقام قابل قوسین او ادنی رسیدم عرش کرسی  

و لوح قلم را مشاهده کردم تلقاء عرش جلال حاضر شدم به زیارت جمال ذوالجلال مشرّف شدم من دون  

فائز شدم از  ربّ الارباب  به اصغاء کلمات  بیان    واسطه  به حقیقت  رحیق مختوم آشامیدم و  ید عنایتش 

یسقون ربّهم شرابا طهورا برخوردار شدم به انوار ساطعۀ لامعۀ شمس حقیقت منوّر شدم و اشرق الارض  

صفوف ملائکه داخل  بنور ربّها مشهود معلوم مشاهده کردم و جاء ربّک و الملک صفّا صفّا با ربّ در  

وم الناس لربّ العالمین حاضر بودم کتاب ابرار را تلاوت کردم کتاب فجّار  بودم و هم در یوم عظیم یوم یق

را مشاهده نمودم بعد از وصول به مراتب مذکور از سکر رحیق مختوم سرّ مکتوم معلوم و راز نهان  

 عیان شد اسرار آشکار شد. 

 نبود بر سر آتش میسّرم که نجوشم  هزار جهد بکردم که سرّ عشق بپوشم 

رده از روی کار برداشته شد شهرۀ کوی و بازار شدم و انگشت نمای هر مست و  خورد خورد پ

دوستانم نصیحت نمودند و خویشانم زبان ملامت   .هشیار مردود علمای عظام شدم و مطرود خاص و عام 

گشودند چون نصیحت آنان سود نبخشید محبتّ به عداوت تبدیل شد و ملامت به ملامت انجامید در محضر  

فرم شهادت دادند و رقم قتلم صادر نمودند چون آن حکم را از اجرای آن عاجز بودند  اراذل و  علما بر ک

نمودند چقدر از   فتنه و غوغایی  روز  بلوائی کردند و هر  نمودند هر هنگام  فنایم تحریک  الواط را بر 

د خدا را که  دوستان جانی که قصد جانم نمودند و بسا مدّعیان محبتّ که معدن عداوت و شرارت شدند حم

 پس از مباعدت اقربا و مجانبت اهل هوی دوستان صادق و یاران موافق پیدا و هویدا شدند.

 دیو چو بیرون رود فرشته درآید 

های قدری که  همه وقت به ملاقاتشان مسرور از فیض صحبتشان ملتذّ و محظوظ بودم چه شب

یشان مألوف و مأنوس بودم با وجود عدم  به وصال یاران به پایان رسانیدم و چه روزهای خوشی که با ا

علم و سواد کتابی به طور سئوال و جواب بر اثبات امر مالک ایجاد نوشتم از کلمات تورات و انجیل و  

فرقان که مدلّ بر اثبات بود مرقوم نمودم و از احادیث و اخبار ائمّۀ اطهار مطرز و مزینّ نمودم و این  

ر تقدیم نمودم به عزّ قبول مزینّ نموده از خریداران یوسفم  بضاعت مزجات را به حضور سلطان ظهو

ام محلّ ذهاب و  کلبۀ ویرانه .محسوب نمودند این ضعیف گمنام شهرۀ ایّام شد و معروف نزد خاص و عام

ایاب احباب شد اهل نفاق بر اذیتّ اتفّاق نمودند و برای اخماد این نار انهار کذب و افترا جاری نمودند 

اجماع نمودند حکومت لابدّ شده امر به    اخراج نمودن از بلدم همداستان شدند نزد حکومت بلدبالاخره به  

اخراج نمود جناب آقا محمّد قائنی فاضل علیه بهاءالله هم در آن ایّام به یزد آمده در همسایگی حقیر منزل  

جناب ایشان به اصفهان سفر    داشتند ایشان هم از پرتو صدمات بهره یافتند و امر به اخراج نمودند به اتفّاق

نمودیم ایشان در اصفهان توقّف نموده حقیر به طهران رفتم و در آن سفر چه سودها از ملاقات احباب  

الشّهداء و ملاّ کاظم شهید و جناب ذبیح و سایر احباب سابقین الشّهداء و محبوببردم مثل جناب سلطان

طهران مانده بعد به سعی و اهتمام منسوبان والی    ملاقاتشان اعظم از هر نعمت و دولت بود چندی در

مراجعت نمودم و چند سنۀ دیگر در یزد با اعدا مقاومت نمودم بالاخره با جناب مستطاب حاجی میرزا  

آباد از یزد بیرون آمدیم در طون طبس به جهت  حیدرعلی و جناب استاد محمّد رضای بنّا به عزم عشق

ده بود جناب حاجی فسخ عزیمت نمود این فانی و استاد محمّد رضا خبر تلگرافی که از ساحت قدس رسی

آباد شدیم مدّت دو سال چیزی کم مشغول  وارد عشق  1301الثانی سنۀ  جمادی  15آباد آمدیم یوم  به عشق
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عمل بنّائی شدیم اذن تشرّف به لقا حاصل نموده با جناب استاد محمّد رضا به ساحت اقدس مشرّف شده به 

ز شدیم شرح شرفیابی مفصّلاً آنچه در مجالس عدیده واقع شده در کتاب مذکور مرقوم است  شرف لقا فائ

ر یزد توقّف  آباد نموده چندی مشغول کار شده بعد به یزد مسافرت نمودم چند ماهی دمراجعت به عشق

اصغر  لیآباد مراجعت نمودم بعد از چندی اهل و عیال حقیر مع عبدالوهّاب و اخوی استاد عکرده به عشق

بعد از صعود جمال قدم جلّ  وارد عشق  1305رمضان    15و استاد محمّد رضا فی   دو سنه  شدند  آباد 

الاعظم به عزم زیارت تربت مطهّره و تشرّف به لقای مبارک حضرت عبدالبهاء مشرّف شدم مدّت  اسمه

ودم و چهار ماه هم در  الله فائز بمسافرت هفت ماه سه ماه متوالی در ارض اقدس به شرف لقای من اراده

راه بودم چند روزی در وقت رفتن در عدسه و در وقت مراجعت یک ماه در مصر و چند روزی در  

اسکندریه و یک ماه در اسلامبول و باز به مدینۀ عشق مراجعت نمودم. خلاصه تاریخ ولادت روحانی  

که از اولاد روحانی حقیر محسوبند   امنفوسی که تبلیغ نموده  1284اقلّ که به شرف ایمان فائز شدم فی سنۀ  

سیصد نفر الواحی که از جمال قدم به اسم این فانی نازل شده بیست و هفت لوح است من جمله لوح تجلیّ  

است که نزولی و اصلش هم در نزد حقیر است در حقیقت دیدن دارد به هیئت و اسلوب عجیبی مرقوم  

افتخار این فانی نازل شده الی حین تحریر چهارده لوح شده از الواح مبارک حضرت من اراده الله که به  

شعرات حضرت غصن شده از شعرات جمال قدم و  به خطّ مبارک مرقوم  اکثر آن  الله الاعظم و  است 

مقدار موجود است نسئل الله بان یوفّقنا و یؤیدّنا علی شکر نعمائه و آلائه و  بعضی از آثار نزد این فانی بی

 انّه بعباده رؤف رحیم و الحمدلله ربّ العالمین( انتهی. علی ما ینبغی لایّامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیارتنامه و مناجات 

 هوالله 

 زیارة لمن فاز بالرّفیق الاعلی حضرت استاد علی اکبرالبنّاء

 هوالله 

علیک التحّیة والثناء و علیک البهاء و علیک السناء یا من خلق من جوهر الوفا و خمّرت طینته 

بماء المحبّة و الولاء اشهد انک منذ ریعان شبابک بل نعومة اظفارک اقبلت الی ربّک و اجبت نداء مولاک  

البقاء و اشتعلت بنار    عند ما ارتفع بین الارض و السماء و انجذبت بنفحات القدس الّتی نفحت من حدیقة

محبة الله بین الاصفیاء و توجّهت الی جمال الکبریاء بقلب ملتهب بنار محبّة الله و قمت علی اعلاء کلمةالله  

و نشر آیات الله و هدایة کلّ ضالّ اعمی و اعطاء التعالیم الآلهیّة لکلّ طالب سمع القول و دعی و هدیت  

مبین و سبیل محبوب المقرّبین حتیّ اهتدیت النّفوس و انجذبت القلوب و  النّاس الی الماء المعین و النّور ال

انجذبت و اهتزّت و  ثمّ  الفداء  له  النقطة الاولی روحی  الهدی من مطلع  استبشرت الارواح بطلوع صبح 
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انّک فدیت   الشهداء و  بکلیّتی لاحبّائه  قد فدیت  البهاء  الساطع من شمس  الشّعاع  اقتبست و استضائت من 

و حطام الدّنیا و ما ملکته فی العالم الادنی فی سبیل الله و اخترت لنفسک العبودیّة الکبری فی العتبة   شئوتک

العلیا و انشاءت تألیفا اثباتا لظهور الاسم الاعظم فی عالم الابداع و استدللت بالدّلائل الواضحة و الحجج  

الموع المنزلة علی ظهور  الواردة و الآیات  الشاهد و البالغة و الاخبار  قیام  المعبود و  ود و طلوع جمال 

الی بلاد  المعهود  الوطن  الی ان هاجرت من  المرفود  الرفدّ  المورود و حصول  الورود  نبعان  المشهود و 

اخری لنشر نفحات الهدی ثمّ حضرت الی السّجن الاعظم و ادرکت حضور جمال الدقم و وفدت علی الاسم  

الوجه الصبیح و شاهدت النّور المبین و انجذبت بتلک الالطاف  الاعظم و سمعت الخطاب الملیح و رأیت  

الّتی لیس لها شبیه و نظیر و فزت برؤیة الطّلعة النّورانیّة و الصّورة الرّحمانیّة و الجبین المنیر کالصبح 

شهد  المبین و رجعت الی بلاد الله لتهتدی الی الهدی و تنادی باسم الله بین نفوس غفلت قلوبهم عن ذکرالله ا

الشّهادة فی سبیل الله حتیّ   انّک بذلت مدّة حیاتک فی سبیل رضاءالله و رضیت بقضاءالله و ماتمنیتّ الاّ 

ترکت الاهل و الآل و توجّهت الی الوطن غیر مأسوف علیه شی فی الدّنیا و نادیت بالذّکر الحکیم و النّباء  

ادیا باسم ربّک بین الخلق حتیّ قاموا الاعداء  العظیم و هدیت کلّ طالب الی الجنّة النعیم و رفعت صوتک من

بکلّ بغضاء و شحناء علی قتلک فی سبیل الله و مامن سلاح الاّ استعملوه و ما من جرح الاّ وقدا و قعوه و  

مامن سهم الاّ و قد صوّبوه  و مامن سنان الاّ و قدا شرعوه طوبی لجسدک بما تقطّع فی سبیل الله و طوبی  

محبّةالله و طوب لاحشائک بما استهدف النّصال حبّا بالبهاء و طوبی لکبدک بما تفتتّ  لقلبک بما تشبک فی

من سیوف الاعداء و طوبی لروحک بما استبشر للصّعود الی الرّفیق الاعلی و طوبی للسانک بما نطق  

تشهد فی سبیل  بذکرالله فی مشهد الفداء و علیک التحّیة و علیک الرّحمة و علیک الثنّاء و الموهبة یا من اس 

الله و طوبی لنفس استبرکت بتراب مرقدک و تعطّر مشامها بنفحات طیبة تعبق من رمسک انّه لذو حظّ  

 ع عظیم و النصیب الوفیر من الموهبة الکبری و علیک التحّیة و الثنّاء. ع

 

 هوالله 

  الابهیمناجات در ذکر من فاز بالشّهادة الکبری حضرت استاد علی اکبر بنّاء علیه بهاءالله

 هوالله 

الهی الهی لک الحمد بما رتبّت بفضلک البدیع محفل السرور و الحبور فی قطب الامکان و هیأت  

الطرب و الانبساط فی بحبوحة الجنان و ادرت کأس الفلاح و النجاح فی مشهد الفداء و اوقدت سراج الموهبة 

بدا من عبادک الاصفیاء النور الانور سمّی  الکبری فی میدان الشّهادة العظمی لک الشکر یا الهی بما انّ ع

علی اکبر قد اخذ بیده الیمنی الکأس الطّافحة برحیق الفداء فی میدان المحبّة و الوفاء و شربها بسرور انجذب  

به الملاء الاعلی و سکر منها حتیّ طار قلبه الی الاوج الاعلی و بذل دمه متوجّها الی ملکوتک الابهی و 

د ما هجم علیه الاعداء بسیوف مسلولة و مقامع مسکوبة و اسّنة مشروعة یا بهاءالابهی  نادی بین الملا عن

الهی انلنی القدح الممتلاء بمدام الفداء فی سبیلک یا محبوبی الابهی و اجعلنی مقطوع الاعضاء مسفوک  

علیّ بفضلک و رحمتک  الدّم بظباء الشّحنا بایدی الاشقیاء الهی الهی فاقبل منیّ هذه الهدّیة الّتی انعمت بها 

الهی الهی اکرم  فی عالم الانشاء ثمّ صعدّر وحه الی حدیقة البقاء مشهد اللقاء فی بحبوحة جنّتک العلیاء  

مثواه و انله مناه و زرد فی العطاء و ارزقه القرب و اللّقاء فی محفل تجلیّ جمالک الابهی انّک انت الکریم  

 عطیف العطوف المقتدر المنّان عالرّحیم الرّؤف الرّحمن و انّک انت اللّ 

لوح مبارک ذیل بصرف فضل یعنی بدون عرض عریضه به اعزاز جناب آقا عبدالوهّاب شهیدی 

 ولد ارشد حضرت شهید عزّ نزول یافته: 

اکبر  عشق آباد. سلیل نبیل حضرت شهید جلیل من فدی روحه فی سبیل البهاء جناب استاد علی

 بنّاء علیه بهاءالله الابهی
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 الله هو

ای مبارک فرزند آن بزرگوار خبر موحش مدهش شهادت آن سراج هدی سبب اندوه و احزان 

به قسمی که ضجیج ورقات   دل و جان گردید و مورث حسرت و کدورت و تجدّد مصائب عظمی شد 

مقدّسه به فلک اثیر رسید و صریخ نفوس طیّبۀ طاهره به اوج رفیع واصل شد این مصیبت کبری و رزیّۀ 

ها رود جیحون روان کرد  زخم به جگرگاه نفوس آگاه زد و دلهای پاکان را پرخون نمود و از دیدهعظمی 

فریاد و فغان از حقایق اشیاء بلند شد وناله و حنین از ملاء مقرّبین مرتفع گردید روز روشن تار و تاریک  

ها سوزان  ان است و قلبها گریشد و این ماتم اعظم زلزله و ولوله در امم تاجیک و امریک انداخت چشم

به قسمی که حزن و اندوه در قلوب ملاء اعلی حاصل شد و تأسّف و تحسّر در ملکوت ابهی پیدا گشت  

نظیر ولی حسرت از برای این فانیان است که آن بندۀ یزدان و این چه ظلم شدید بود و این چه جور بی

ر این حیّز ادنی محروم ماندیم و مهجور  برگزیده رحمن در مشهد فدا به اوج ملکوت ابهی پرید و ما د

گشتیم آنان دریای موهبت کبری را یک جرعه نوشیدند و ما در حسرت یک قطره گرفتار صدهزار بلا و  

الاّ آن روح مجرّد به بشارتی صعود به ملکوت عزّت نمود که حقائق اشیاء را به حرکت آورد ماهی لب  

گلشن الهی پرواز کرد و به ابدع نغمات در شاخسار احدیتّ    تشنه به بحر رحمت پی برد و مرغ دم بسته به

به فصاحت نطق بگشاد در افق امکان آفل بود در اوج لامکان نجم بازغ شد در باختر نیستی متواری بود 

در خاور هستی کوکب ساطع گشت از عالم ظلمانی رهائی یافت و در آشیان الهی مقرّ گزید در عرصۀ  

فلاک آزاد گشت اسیر زندان بود در ایوان یزدان جلوه نمود چه موهبتی است  خاک گرفتار بود در اوج ا

آن کوکب ملکوت پی برند قسم به  اعظم از این و چه فضلی است اتمّ از آن اگر اهل ناسوت به اوج رفیع 

حضرت دوست که در این جهان فانی دمی نیاسایند و راحت و آرام نجویند بلکه به نهایت آرزو به قربانگاه 

ها کور است و قلوب مبتلا به  شق شوند و جان و سر فدای حضرت معشوق نمایند ولی چه فایده که چشمع

ظلام دیجور لهذا عزّت این مقام و شرف این رتبه از انظار بشر مستور تا هر نااهلی به ملکوت عزّت پی  

نیاز  بینبرد و هر مخمور خمر غرور از کأس طهور نصیب نگیرد و هر محروم محرم راز حضرت  

نشود و هر مخمودی به آتش عشق نیفروزد صعوۀ جفا با بلبل وفا همپر نگردد و غراب کین مانند طاوس  

علیینّ شهپر تقدیس نگشاید زیرا طیور قدس به گلشن الهی پرند و زاغان حرمان در گلخن فانی مقرّ و  

زرگوار رفتار نمایید صبر و مأوی گیرند باری شما آیت آن نجم هدائید و رایت آن میر وفا مانند پدر ب

منتها نوید دهید  تحمّل کنید و تبتلّ و توکّل نمایید و بازماندگان را تسلیّ بخشید و حسرت زدگان به فضل بی

مانند شکر تو را که  تا کلّ با چشمی اشکبار به شکرانه حضرت پروردگار لب بگشایند که ای خداوند بی

ی و آن طیر وفا را به آشیانۀ ملکوت ابهی راه نمودی آن نهر  آن سراج را در زجاج ملاء اعلی برافروخت

کریم را به بحر عظیم رساندی و آن شعاع ساطع را به شمس حقیقت راجع فرمودی اسیر حرمان را به  

حدیقۀ وصال درآوردی و مشتاق دیدار را به محفل تجلیّ و لقا فائز فرمودی توئی یزدان مهربان و توئی 

 ع توئی آرزوی جان شهیدان ع منتها مقصد مشتاقان و

 لوح مبارک به اعزاز بازماندگان حضرت شهید  

رساند که در حال حاضر اولاد و  قبل از درج لوح مبارک به عرض مطالعه کنندگان محترم می

های آنها را هم به حساب  ها و نبیره احفاد آن شهید مجید بسیارند و اگر برادرزادگان شهید و فرزندان ونوه 

دهند ولی این لوح هنگامی که بیاریم و جمیع آنها را جزو این خاندان بشماریم جمع کثیری را تشکیل می

هجری قمری که از آن    1327اند نازل شده و گویا ایشان در سال  الله شهیدی مشرّف بودهجناب آقا فضل

من طاف حوله الاسماء  گذرد به شرف لقای حضرت  به سنین قمریه چهل و یک سال می  1تاریخ تا به حال 

اند و در آن وقت از حضرت شهید دو پسر باقی مانده بوده که هنوز هم در قید حیاتند یکی  مشرّف گشته

 الله. جناب آقا عبدالوهّاب و دیگر جناب آقا فضل

 
 باشم. قمری که این بنده مشغول تنظیم این تاریخچه می 1368موافق  شمسی 1328. مرداد  1
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است که در صحّت عمل و   شایسته  بوده و هستند و  آقاعبدالوهّاب همیشه مشغول تجارت  امّا 

قرار گیرد و بنده یک فقره از    قحزم و احتیاط در امر تجارت رفتارشان سرمش   درستی قول و مراعات

کنم و آن اینکه موقعی در  افعال ایشان را که از نفوس متعدّده شنیده و به وقوع آن اطمینان دارم ذکر می

شوّش و  العاده ماندازه کساد شده و تجّار چایی از بیم ورشکست و فشار بانک فوق آباد بازار چای بیعشق

رود که این بحران در وقتی بوده است که تجّار بهائی از کسادی بازار به  مضطرب شده بودند و گمان می 

حضرت  ج از  که  بودند  کرده  خواهش  بوده  اقدس  ساحت  عازم  که  فروغی  فاضل  جناب  از  رسیده  ان 

الورود چنان که در  الوری رجا نماید  که ارادۀ مبارک بر نجات احباب تعلّق گیرد و ایشان هم لدیمولی

ها را معروض داشتند و در  تاریخچۀ خودشان به عین عبارت جناب محمّد مخلصی نوشته شد تمنّای آن

پیشگاه حقّ مقبول افتاد و بلافاصله چایی ترقیّ محسوسی کرد به قسمی که نه تنها تجّار از خطر سقوط 

هم در  نظر  به  باری  شد  نصیبشان  هم  فراوان  سودهای  بلکه  این  رستند  ترقیّ  از  قبل  که  بوده  ایّام  ان 

التجّاره شخصی از ارامنه برای خرید چند صندوق چایی به جناب آقا عبدالوهّاب مراجعه و گفتگو و مال

نماید ولی برای این معامله نه پولی به عنوان بیعانه داده بود و نه سندی دریافت داشته  قیمت آن را قطع می

که فردا یا پس فردا پول بیارد و چایی را ببرد در همین اثناء بغتتاً چایی بود فقط قول و مهلت گرفته بود  

ای  الفور جمیع تجّار خبردار شدند و آن ارمنی هم به سراغ چایی نیامد زیرا معاملهترقیّ عجیبی کرد فی

یدا  که در وقت تنزّل کالا بوده و هیچ گونه امضائی مبادله نشده و اکنون چند هزار منات تفاوت قیمت پ

روز یا بیشتر گذشت که آن تاجر ارمنی   داد که بتوان اسمی از آن برد. مختصر یک دو کرده احتمال نمی

کرد. آقا عبدالوهّاب او را به نام آواز داده و او  از در حجرۀ آقا عبدالوهّاب سر را پایین انداخته عبور می

منی به خیالش این حرف از روی شوخی  بری. ار ها را نمیداخل حجره شد آقا عبدالوهّاب گفت چرا چایی

یا مسخره است. ولی آقاعبدالوهّاب به او فهماند که چنین نیست و اطمینان داد که همان قولی که داده اعتبار  

ها  امضاء و سند را دارد و هر چند بیعانه نگرفته و چایی هم ترقیّ کرده معهذا چون قول داده است چایی

انبار   امانت خریدار در  بالجمله ارمنی چاییموجبه  به قیمت گزاف فروخت و  ود است و  را برد و  ها 

آباد نوشت که بهائیان این طور مردمان راست و درست و  های عشقجریان این معامله را در روزنامه

 العملی هستند. خوش قول و صحیح

تجارت اشتغال  الله پسر کوچک حضرت شهیدند که ایشان هم به اتفّاق برادر به  امّا جناب آقا فضل

دارند و دارندۀ کمالات خوبی هستند و علاوه بر تحصیلات مدرسه مطالعات بسیار و اطّلاعات زیادی از  

به  افکار دانشمندان مغرب زمین دارند و در عین حال خیلی وارسته و متواضع می  باشند و میل شدید 

گفتند اخوی ای به شوخی میدفعهالله دارند آقا عبدالوهّاب  نشست و برخاست با حضرات ناشرین نفحات

الله مبلّغ باز است پرسیدم یعنی چه گفتند مثل اینکه بعضی از مردم به قمار میل دارند و آنها را  من فضل

حبت  مالله هم اشتیاق شدید به  گویند فضلای کبوتر را دوست دارند و آنان را کفترباز میقمارباز و پاره

غ باز است. باری این دو برادر از وقتی که بنده به خاطر دارم در بین یار  ن معنی مبلّ یمبلّغین دارد و به ا

اند که یکی دوشیزه بوده و دیگری  اند خلاصه حضرت شهید دو دختر هم داشتهو اغیار معزّز و محترم بوده

به مرض سلّ درگذشته پدر  دو در زمان  امّا در لوح مبارکی که درصدد  شوهر داشته است و هر  اند. 

الله که در لوح مبارک به صفت )زائر( موصوف اند. یکی جناب آقا فضلهستیم پنج نفر نام برده شدهدرجش  

اند و دیگر اخویشان آقا عبدالوهّاب و دیگر آقا عزیزالله که پسر بزرگ آقا عبدالوهّاب و دیگر ضلع  گشته

است و این نفوس همگی زنده  قا عبدالوهّاب و دیگر خانم لقا که صبیۀ آقا عبدالوهّاب  آمحترمه که زوجۀ  

 و سلامتند.

 اینک لوح مبارک:

آقا میرزا فضل آقا عبدالوهّاب و به واسطۀ جناب زائر  الوری جناب  بین  الفرید  الشّهید  ابن  الله 

 الله ضلع محترمه و صبیّه امةالله خانم لقا علیهم و علیهنّ البهاء الابهی. جناب آقا عزیزالله و امة

 هوالله 



201 

 

آن شهید سبیل دلبر یکتا حضرت شهید را چون ندای حضرت اعلی به سمع شریف    ای بازماندگان

الله سرمست گشت و مترصّد بشارت کبری گردید تا  رسید خطاب الست را بلی گفت و از صهباء محبتّ

آنکه صبح احدیتّ دمید و شمس حقیقت درخشید و آفاق روشن به انوار رحمانیتّ گردید با رخی نورانی و  

نی و انجذابی وجدانی توجّه به نیّر آفاق نمود و بهره و نصیب از اشراق جست لسان فصیح  قلبی رحما

دلالت فرمود و معرض لوم و شماتت قوم گردید  بگشود و بیان بلیغ بنمود و جمعی را به سرچشمۀ هدی  

نمود   و به انواع صدمات مبتلا شد و تحمّل بلایای عظمی در سبیل الهی کرد و عاقبت در راه حقّ هجرت

و تألیف کتاب در اثبات حقیتّ حضرت ربّ الارباب فرمود و به دلائل معقوله و منقوله و براهین واضحۀ 

لامعه اثبات ظهور حقیقت کرد و دلائل بر تجلیّ مجلیّ طور اقامه فرمود و به خدمت امرالله پرداخت و به  

به جان و دل کوشید و نهایت همّت   الاذکار قدر قوّه شب و روز بذل مجهود نمود و در تأسیس اوّل مشرق

منتها حاصل نمود و چون رجوع به  مبذول داشت و به زیارت مطال ملاء اعلی فائز شد و فیوضات بی

الاذکار نمود و نقشۀ آن را در نزد  مدینۀ عشق کرد آرام نیافت راحت نکرد کلّ را تشویق بر تأسیس مشرق

دمات محض تبلیغ به ارض یاء شتافت و به منتهای قوّت در عبدالبهاء کشید و مقبول افتاد. بعد از این خ

هدایت خلق کوشید و نهایت خاتمة المطاف فاتحة الالطاف گشت جام سرشار شهادت کبری در محبتّ جمال  

ابهی نوشید و سرمست صهباء هدی گردید و به قربانگاه عشق شتافت و از حیّز امکان به ذروۀ لامکان  

ی و مرکز تحلیّ و ذروۀ بقا بزم جمال ابهی استقرار یافت از جمیع جهات به  پرواز نمود و در محفل تجلّ 

جمیع حسنات الحمدلله موفّق و مؤیدّ گردید در هر موردی منصور بود و در هر موقعی مظهر الطاف  

موفور حیات انسانی و زندگانی رحمانی در این است که در جمیع مراتب حصول درجۀ کمال گردد ابداً  

جهات نقصی واقع نه در جمیع شئون مؤیدّ به الطاف حضرت بیچون بود تا نفس اخیر چون    از جهتی از 

اید باید کمالات شجر به تمامها در ثمر ظاهر  کوکب اثیر مشرق و منیر بود شما که فروع و اثمار آن شجره

این عبودیتّ متفّق گردد تا به شکرانۀ این الطاف موفّق به عبودیتّ خفیّ الالطاف گردید و با عبدالبهاء در 

 ع و متحّد باشید و علیکم البهاء الابهی. ع
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